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مقدمه 
روزی دانشجویانم مرا وادار کردند که بنشینم و از من خواستند این کتاب را بنویسم. آن‌ها می خواستند 
مردم بتوانند از کار ما استفاده کنند تا زندگی‌شان را بهتر کنند. این کاری بود که برای مدت زمان 
طولانی درپی انجام آن بودم؛ اما به اولویت شماره یک من در زند گی تبدیل شد. کارمن بخشی از یک 
سنت روان‌شناسی است که نشان‌دهنده قدرت باورهای مردم است. این‌ها ممکن است باورهایی 
می‌شویم آن را به‌دست آوریم یا نه, تأثیر می گذارند. این سنت همچنین نشان می‌دهد که چگونه تغییر 
باورهای مردم. حتنی ساده‌ترین باورها, می‌تواند اثرات عمیقی داشته باسند. در این کناب خوا هید 
آموخت که چگونه باوری ساده در مورد خودتان- باوری که آن را در تحقیقاتمان کشف کردیم - بخش 
زیادی از زند گی شما را هدایت می کند. درواقع» به هر بخشی از زندگی شما نفوذ می کند. بسیاری از 
تفکراتی که درباره شخصیت خودتان دارید. درواقع ناشی از این «طرزفکر» است. بسیاری از چیزهایی 
که ممکن است مانع از تحقق توانمندی‌های شما شود, از آن نشأت می گیرد. 
هیچ کتابی تاکنون این طرز فکر را توضیح نداده است و به مردم نشان نداده که چگونه از آن در 
رندگی‌شان استفاده کنند. شما به‌یک‌باره افراد بزرگ در زمینه علوم و هنر ورزش و تجارت و آن‌هایی را 
که می‌توانستند به فرد بزرگی تبدیل شوند, درک خواهید کرد. همسر رئیس, دوستان و بچه‌هایتان را 
درک خواهید کرد. متوجه خواهید شد که چگونه توانایی‌های بالقوه خود و فرزندانتان را از بند رها 
باعث افتخار من است که یافته‌هایم را با شما به‌اشتراک بگذارم. علاوه بر داستان‌ها و گزارش‌ها 
درخصوص افرادی که در تحقیقاتم حضور داشتند, هر فصل پر از داستان‌هایی است که برگرفته از تیتر 
خبرها و براساس زندگی و تجربه‌های خودم است. بنابراین می‌توانید طرز فکر را در عمل ببینید (در 
اغلب موارد. نام و اطلاعات شخصی برای حفظ بی‌نامی تغییر یافته است؛ در برخی موارد. چند فرد در 
قالب یک فرد ارائه شده‌اند تا نتایج روشن‌تری به‌دست آید) . 
در پایان هر فصل و در تمام فصل آخر به شما راه‌های استفاده از درس‌ها را نشان می‌دهم. راه‌هایی که 
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به کمک آن‌ها, طرز فکر هدایت کننده زندگی‌تان را تشخیص دهید, درک کنید چگونه کار می کند و در 
صورت تمایل آن را تغییر دهید. 

نکته کوچکی در مورد دستور زبان: من آن را می‌دانم و دوست دارم اما در همه جای کتاب حاضر از آن 
پیروی نکرده‌ام. من جملات را با «و» و «اما» شروع می کنم. جملات را با حروف اضافه تمام می کنم. 
کلمه جمع «آن‌ها» را در جاهایی استفاده می کنم که باید کلمه «او» استفاده شود. این کار را برای 
خودمانی بودن و درگیری بی‌واسطه با موضوع انجام داده‌ام و امیدوارم افراد سخت گیر این کار را 
ببخشند. می‌خواهم این فرصت را قدر بدانم و از همه افرادی که تحقیقات من و این کتاب را امکان‌پذیر 
ساختند, تشکر کنم. دانش‌آموزانم, تحقیقات مرا به کاری سراسر لذت و خوشی تبدیل کردند. 
امیدوارم به همان اندازه که من از آن‌ها یاد گرفته‌ام آن‌ها نیز از من یاد گرفته باشند. همین‌طور 
می‌خواهم از سارمان‌هایی که از تحقیقات ما حمایت کردند. تشکر کنم: بنیاد ویلیام تی گرانت. بنیاد 
ملی علوم. وزارت آموزش, موّسسه ملی سلامت روان, موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی 
و بنیاد اسپنسرر. 

افراد رندوم هاس مشوق‌ترین تیمی‌بوده‌اند که می‌توانستم آرزوی همکاری با آن‌ها را داشته باشم: 
وبستریانس, دانیل میناکر تام پری و مهم‌تر از همه, کارولین ساتون, ویراستارم. هیجان شما 
درخصوص کتابم و پیشنهادهای عالی‌تان, باعث ایجاد تفاوت‌ها و تمایزها شده است. از تماینده 
فوق‌العاده‌ام. گیلز اندرسون و همچنین هایدی گرانت. بابت آشنا کردنم با او تشکر می‌کنم. 

ار سای اطاعات وبا ور عایشان دراه ند متیر ماما بو توس راد 
دووک و ماریان پشکین بابت نظرات عالی و خردمندانه‌شان به‌طور ویژه‌ای سپاسگذارم. درنهایت از 
همسرم. دیوید تشکر می کنم که عشق و شور و شوق او بعد دیگری به زند گی من بخشید. پشتیبانی او 
در طول این پروژه فوق‌العاده بود. 

موضوع کار من درخصوص رشد بوده است و به رشد خود من کمک کرده است. آرزوی من این است 
که بر ای شما هم به همان انشا ره مقید باشد, 
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هنگامی که محقق جوانی بودم و به‌تازگی شروع به فعالیت کرده بودم. اتفاقی افتاد که زندگی مرا تغییر 
داد. درک این موضوع که چگونه افراد با شکست مقابله می کنند ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و 
تصمیم گرفتم با تماشای چگونگی دست‌وپنجه نرم کردن دانش‌آموزان با مشکلات سخت. آن را مورد 
مطالعه قرار دهم؛ بنابراین بچه‌ها رایکی‌یکی به اتاقی در مدرسه‌شان بردم. به آن‌ها احساس راحتی 
دادم و سپس یک سری پازل دادم تا حل کنند. اولین پازل‌ها نسبتاً آسان بودند اما بعدی‌ها سخت 
بودند. همان‌طور که دانش‌آموزان غر زدند. عرق کردند و به‌شدت تلاش کردند. راهکارهای آن‌ها را 
تماشا کردم و آنچه را که فکر و احساس کردند. مورد بررسی قرار دادم. انتظار داشتم در میان کودکان, 
تفاوت‌هایی در چگونگی مقابله با مشکلات باشد. اما چیزی دیدم که هرگز انتظا رآن را نداشتم. در 
مواجهه با پازل‌های سخت. پسر ده‌ساله‌ای صندلی‌اش را جلو کشید. دست‌هایش را به هم سایید. 
لب‌هایش را به هم زد و فریاد زد: «من عاشق چالش هستم!» یکی دیگر درحالی که به‌سختی مشغول 
پازل‌ها بود, با خوشحالی نگاه کرد و با اقتدار گفت: «می‌دانید. امیدوار بودم این آموزنده باشه!» 
متعجب شدم. آن‌ها چه اشتباهی می کردند؟ هميشه فکر می کردم که شمایا با شکست مقابله 
می‌کنید یا مقابله نمی کنید. هرگز فکر نمی کردم کسی شکست را دوست داشته باشد. آیا آن‌ها, 
کودکان عجیب‌وغریبی بودند یا از چیزی آگاه بودند؟ 
همه مردم الگویی دارند. الگویی که در لحظه بحرانی زندگی, راه را به آن‌ها نشان داده است. این 
کودکان الگوهای من بودند. آن‌ها آشکارا چیزی می‌دانستند که من ازآن مطلع نبودم و مصمم شدم 
که باید ازآن سر دربیاورم تا نوع طرزفکری را که می‌تواند شکست را به هدیه تبدیل کند. درک کنم. 
آن‌ها چه می‌دانستند؟ 
آن‌ها می‌دانستند که ویژگی‌های انسان, مانند مهارت‌های فکری از طریق تلاش قابل پرورش یافتن 
است و این چیزی بود که انجام می‌دادند؛ یعنی باهوش‌تر می‌شدند. نه‌تنها با شکست دلسرد 
نمی‌شدند. بلکه حتی فکر نمی کردند که در حال شکست‌خوردن هستند. آن‌ها فکر می کردند که در 
حال یاد گیری هستند. 
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از طرف دیگر, گمان می‌کردم که ویژگی‌های انسان تغییرناپذیر هستند. شما یا باهوش هستید یا 
نیستید و شکست یعنی که باهوش نبوده‌اید. به همین سادگی. اگر بتوانید به سمت موفقیت بروید و از 
شکست (به هر قیمتی) اجتناب کنید. می‌توانید باهوش باقی بمانید. مبارزات» اشتباهات و پشتکار, 
غیرضروری و بی‌آهمیت بودند. 

اينکه آیا ویژگی‌های انسان چیزی است که می‌تواند پرورش داده شود یا غیرقابل تغییر است. موضوعی 
قدیمی است. معنای این باورها برای شماء موضوع جدیدی است: پیامدهای ناشی از این تفکر که 
هوش یا شخصیتتان چیزی است که می‌توانید آن‌ها را توسعه دهید. در مقابل اينکه آن‌ها صفات عمیق 
و ثابتیی هستند. چه می‌باشد؟ بیایید در ابتدا به بحث قدیمی و به‌شدت جنجالی درباره طبیعت و 
فطرت انسان نگاهی بیندازیم و سپس به اين سوال برگردیم که این باورها چه مفهومی برای شما 


دارند. 
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چرا مردم متفاوت هستند؟ 

از سپیده‌دم نخستین, افراد به طور متفاوتی فکر کرده‌اند, به طور متفاوتی عمل کرده‌اند و متفاوت از 
یکدیگرزندگی کرده‌اند. قطعاً کسی این سوّال را پرسیده بود که چرا افراد متفاوت هستند. چرا برخی از 
افراد باهوش‌تریا بااخلاق‌ترند؟ و آیا چیزی وجود دارد که آن‌ها را برای همیشه متفاوت می‌کند؟ دراین 
زمینه کارشناسان به دو گروه با نظریه‌های متفاوت تقسیم شدند. برخی ادعا کردند که یک اساس 
فیزیکی قوی برای این تفاوت‌ها وجود دارد که آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر و تغییرناپذیر می کند. در طول 
اعصار, این بهاصطلاح تفاوت‌های فیزیکی, شامل برجستگی روی جمجمه (جمجمه‌شناسی روانی) . 
اندازه و شکل جمجمه (جمجمه‌شناسی) بوده و امروزه, ژن می‌باشد. بقیه به تفاوت‌های شدید در 
پس‌زمینه, تجربه, آموزش يا شیوه‌های یادگیری اشاره کردند. شاید از دانستن این موضوع تعجب کنید 
که قهرمان بزرگ این دیدگاه آلفرد بینه. مخترع آزمون 100 بود. آیا آزمون 160 به طور مختصر به معنای 
هوش تغییرناپذیر کودکان نبود؟ درواقع نه. بینه. مردی فرانسوی بود که دراوایل قرن بیستم در 
پاریس کارمی کرد و اين تست را طراحی کرد تا کود کانی را که از مدارس عمومی پاریس بهره‌مند 
نمی‌شدند. شناسایی کند. بدین صورت برنامه‌های آموزشی جدیدی می‌توانست طراحی شود تا آن‌ها 
را به مسیرپیشرفت بازگرداند. بینه بدون انکار تفاوت‌های فردی در هوش کودکان, معتقد بود که 
آموزش و تمرین می‌تواند تغییرات اساسی در هوش به ارمغان بیاورد. نقل‌قولی ازیکی از کتاب‌های 
مهم او ایده‌های مدرن در مورد کودکان که درآن او خلاصه کارش با صدها نفراز کودکان با مشکلات 
یاد گیری را بیان می کند. این گونه است: 

چند تن از فلاسفه مدرن... ادعا می کنند که هوش هر فرد مقدارثابتی است. مقداری که نمی‌تواند 
افزایش یابد. باید به این بدبینی وحشیانه اعتراض کرده و واکنش نشان دهیم. با تمرین, آموزش و 
مهم‌تر از همه. روش, موفق به افزایش توجه, حافظه و قضاوتمان می‌شویم و به معنای واقعی کلمه به 
فرد باهوش‌تری نسبت به قبل تبدیل می‌شویم. 

حق با کیست؟ امروره اکثر کارشناسان معتقدند که این یک شرایط «یا... یا...» یعنی انتخاب بین دو 
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وجود دارد. درواقع, همان‌طور که گیلیرت گوتلیب عصب‌شناس برجسته بیان می‌کند نه‌تنها ژن‌ها و 
محیطزیست در رشد ما با یکدیگر همکاری دارند, بلکه ژن‌ها نیازمند ورودی‌هایی از محیط هستند تا 
به‌درستی کار کنند. درعین‌حال, دانشمندان دارند متوجه می‌شوند که افراد از ظرفیت یاد گیری 
مادام‌العمرو رشد مغزی بیشتری نسبت به آنچه تاکنون فکر می کردند. بهره‌مند هستند. البته. هر فرد 
استعدادهای ژنتیکی منحصربه‌فردی دارد. افراد ممکن است با سرشت‌های متفاوت و استعدادهای 
مختلف شروع کنند. اما روشن است که تجربه, آموزش و تلاش شخصی آن‌ها را در ادامه راه به جلو 
می‌برد. رابرت اشترنبرگ, استاد هوش امروزی, درباره عامل عمده دستیابی مردم به تخصص 
می‌نویسد: «اين یک توانایی ثابت قبلی نیست؛ بلکه تعهد هدفمند است.» یا همان‌طور که پیشروی او. 
بینه, بیان کرده است. هميشه افرادی که به باهوش‌ترین نحو شروع می‌کنند. آن‌هایی نیستند که در 


آخربه بهترین نتایج دست می‌یابند. 


۲۶۸ ۷ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


همه این‌ها چه مفهومی برای شما دارد؟ دو طرز فکر 


همه این‌ها چه مفهومی برای شما دارد؟ دو طرز فکر 

نظرات تخصصی صاحب‌نظران درباره مسائل علمی, یک مسئله است. درک چگونگی به کارگیری این 
دید گاه‌ها در مورد خودتان» مسئله دیگری است. به مدت بیست سال, تحقیقات من نشان داده است 
که دیدگاهی که برای خودتان اتخاذ می‌کنید. به‌شدت روی شیوه‌ای که زندگی‌تان را پیش می‌برید. 
تأثیر می گذارند. می‌تواند تعیین کند که آیا می‌توانید شخصی که می‌خواهید باشید و اينکه آیا به آن 
چیرهایی که سراوارآن هستید. دست خواهید یافت. چگونه این امراتفاق می‌افتد؟ چطور یک باور 
ساده می‌تواند چنان قدرتی داشته باشد که روان‌شناسی و درنتیجه, زندگی شما را دگرگون کند؟ 
باورداشتن به ویژگی‌های تغییرناپذیر یعنی طرز فکر ثابت. فوریتی ایجاد می کند که خودتان را بارها و 
بارها اثبات کنید. اگر تنها به مقدار معینی هوش, شخصیت و شخصیت اخلاقی دارید. خب. پس بهتر 
است ابت کنید که مقدار زیادی از آن‌ها را دارید. احساس کمبود در این اساسی‌ترین ویژگی‌ها, 
نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. 

بعضی از ما با این طرز فکر از سنین کودکی آموزش دیده‌ايم. حتی در دوران کودکی, من روی 
باهوش‌بودن متمرکز بودم, اما طرز فکر ثابت, واقعاً توسط خانم ویلسون, معلم کلاس ششم. به من القا 
شده بود. برخلاف آلفرد بینه, او معتقد بود که امتیاز بهره هوشی (10) افراد, کل داستان زندگی آن‌ها را 
می‌گوید. ما در کلاس به ترتیب 10 می‌نشستیم و تنها به دانش‌آموزانی که دارای بالاترین 100 بودند 
برای حمل پرچم و بقیه کارها اعتماد می‌شد. گذشته از دردهایی که او با قضاوت‌های خود 
برمی‌انگیخت. طرز فکری ایجاد می کرد که در آن همه کلاس تنها یک هدف همیشگی داشتند, اينکه 
باهوش به‌نظر بيایند و احمق به‌نظر نیایند. چه کسی به یادگیری اهمیت می‌داد یا ازآن لذت می‌برد 
وقتی که هر بار که او از ما امتحان می‌گرفت يا ما را برای درس جواب دادن صدا می کرد تمام وجود ما پر 
ار احساس خطر می‌شد؟ افراد بسیاری را با این هدف, یعنی آثبات خودشان در کلاس درس. در حرفه 
و در روابطشان دیده‌ام. هروضعیتی تأیید هوش, شخصیت يا کاراکت رآن‌ها را به چالش می کشد. هر 
وضعیتی ارزیایی می‌شود: آیا موفق خواهم شد یا شکست خواهم خورد؟ آیا باهوش به‌نظر می‌رسم یا 
کندذهن؟ آیا قبول خواهم شد یا نه؟ آیا احساس یک برنده يا یک بازنده را خواهم داشت؟ اما آیا برای 
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جامعه ما هوش. شخصیت و کارا کتر ارزشمند نیستند؟ آیا خواستن این صفات عادی نمی‌باشد؟ بله 
امد 

طرز فکر دیگری وجود دارد که درآن» این ویژگی‌ها صرفاً وسیله‌ای برای انجام کارها نیستند و مجبور 
نیستید با آن‌ها زندگی کنید تا همواره در تلاش باشید تا خود و دیگران را متقاعد کنید که برنده 
هستید. حال آنکه مخفیانه نگرانید که این گونه نیست. در بازی پوکر دست سلطنتی (شاه, بی‌بی, 
سرباز) دارید درحالی که مخفیانه نگران آن هستید که دست شما فقط یک جفت ده است. در این طرز 
فکر آنچه که در ابتدا از آن بهره‌مند هستید (دستی که در بازی پوکر دارید) فقط نقطه شروع پیشرفت 
است. این طرز فکر وشد براساس این باور است که می‌توانید ویژگی‌های اولیه خود را از طریق تلاش؛ 
پرورش دهید. اگرچه افراد ممکن است در موارد زیادی, مانند استعداد و مهارت‌های اولیه, علایق پا 
خلق وخو و سرشت با یکدیگر تفاوت داشته باشند, اما همه افراد می‌توانند از طریق ممارست و تجربه 
تغییر کرده و رشد کنند. آیا افرادی که این طرز فکر را دارند بر این باورند که هر کسی می‌تواند هر چه که 
دوست دارد باشد یا هر کسی با انگیزه یا آموزش مناسب می‌تواند انیشتین يا بتهوون شود؟ نه اما آن‌ها 
رنج و آموزش به‌دست آورد. غیرممکن است. آيا می‌دانید که داروین و تولستوی کودکان عادی 
محسوب می‌شدند. یا اينکه بن هوگان. یکی از بزرگ‌ترین گلف‌بازان تمام دوران, در کودکی کاملا 
دست‌وپا چلفتی و فاقد ظرافت بود؟ و اینکه سیندی شرمن عکاس که تقریباً در همه لیست‌های 
مهم‌ترین هنرمندان قرن بیستم حضور داشته است. در اولین دوره عکاسی خود مردود شد؟ اینکه به 
جرالدین پیج یکی از بزرگ‌ترین بازیگران زن. توصیه شد که به دلیل نداشتن استعداد, بازیگری را رها 
کت 

می‌توانید ببینید که چگونه این باور یعنی ایجاد خصوصیات محبوب و مورد علاقه. موجب اشتیاق به 
یادگیری می‌شود. چرا هنگام ی که می‌توانید بهتر شوید. زمان خود را برای اثبات عالی بودن خود 
به‌صورت مکرر اتلاف می‌کنید. چرا به‌جای غلبه بر نقاط ضعف خود. آن‌ها را پنهان می‌کنید؟ چرا 
به‌جای اینکه در جست‌وجوی دوست یا همسری باشید که فقط می‌تواند عزت‌نفس شما را تقویت 
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کند, به دنبال فردی نیستید تا شما را به‌چالش کشیده و موجب رشد شما شود؟ و چرا به دنبال 
چیرهایی هستید که آزمایش‌شده و درست می‌باشند و نه تجاربی که شما را رشد خواهند داد؟ داشتن 
شور و شوق برای رشد و پایبند ماندن به آن, حتی (ویا به خصوص) هنگام ی که اوضاع به خوبی پیش 
نمی‌رود. مشخصه طرز فکر رشد است. این طرز فکری است که به افراد اجازه می‌دهد تا در طول برخی 
از بحرانی‌ترین زمان‌های زندگی‌شان رشد کنند. 
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نگاهی به دو طرز فکر 

برای اینکه به خوبی احساس کنید که این دو طرز فکر چگونه عمل می‌کنند, با وضوح هر چه تمام‌تر 
تصور کنید که فرد بالغ جوانی هستید که روز واقعاً بدی دارد: 

روزی به کلاسی می‌روید که واقعاً برایتان مهم است و آن را خیلی دوست دارید: استاد برگه‌های 
میان‌دوره‌ای را تصحیح کرده و به کلاس برمی گرداند. شمان + گرفته‌اید. بسیار مأیوس می‌شوید. عصر 
درراه بار گشت به خانه. درمی‌یابید که برگه جریمه پارکینگ دارید. واقعاً ناامید می‌شوید, با بهترین 
دوستتان برای بیان تجربه خود تماس میگیرید اما او هم به‌نوعی بی‌اعتنایی می‌کند. چه فکری 
می‌کنید؟ چه احساسی دارید؟ چه کار می‌کنید؟ وقتی این سوّالات راز افرادی با طرز فکرثابت 
پرسیدم. این جواب آن‌ها بود: «احساس سرخوردگی می کردم» . 

«فرد کاملا بازنده‌ای هستم.». «آدم ابلهی هستم.» ‏ «بازنده هستم.» . «احساس بی‌ارزش بودن و 
احمق‌بودن می کنم و همه بهتر از من هستند.» , «به‌دردنخور هستم.» . به عبارت دیگر آن‌ها آنچه را 
که اتفاق افتاده است به‌عنوان معیار مستقیم شایستگی و ارزش خود می‌بینند. این چیزی است که 
آن‌ها در مورد زندگی‌شان فکرمی کنند: «زندگی‌ام رقت‌انگیز است.» «زندگی ندارم.» «کسی, آن بالا 
مرا دوست ندارد.» «جهان علیه من است.» «همه در تلاش برای نابودی من هستند.» «هیچ کس مرا 
دوست ندارد. همه از من متنفر هستند.» «زند کی ناعادلانه است و تمام تلاش‌ها بی‌فایده است.» 
«زندگی هرگز خوب نیست» «من احمقم. هیچ چیز خوبی هرگز برای من اتفاق نمی‌افتد» 
«بدبخت‌ترین فرد روی زمین هستم» . 

ببخشید. آیا موضوع. مرگ و نابودی بود یا فقط نمره. برگه جریمه و تماس تلفنی بد بود؟ 

آیا این‌ها تنها افرادی با عزت‌نفس پایین هستند؟ یا آدم‌هایی ذاتاً بدبین هستند؟ نه, وقتی آن‌ها با 
شکست مقابله نمی کنند. درست به‌اندازه افراد با طرزفکر رشد, احساس ارزشمندی. خوش‌بینی؛ 
باهوش‌بودن و جذاب بودن می‌کنند. 

پس چگونه مقابله می کنند؟ «خودم را به زحمت نمی‌اندازم تا زمان و تلاش بسیار زیادی برای انجام 
هیچ چیز صرف کنم.» (به عبارت دیگر, به هیچ کس اجازه ندهید که دوباره درخصوص شما قضاوت 
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کند) «هیچ کاری نمی کنم.» «در رختخواب می‌مانم.» «غذا می‌ خورم.» «اگر فرصتی گیر بیاورم سر 
کسی فریاد می‌زنم.» «شکلات می‌خورم.» «به موسیقی گوش می کنم و لب‌ولوچه را جمع م ی کنم» 
«داخل کمد می‌روم و آنجا می‌نشینم.» «عمداً با کسی مشاجره و دعوا شروع م ی کنم.» «گریه م ی کنم.» 
«چیزی را می‌شکنم.» «چه کار دیگری می‌توان انجام داد؟» 

کاری برای انجام دادن وجود دارد! می‌دانید. زمانی که این داستان را نوشتم, عمداً نمره ران)* و نه "] 
(نمره مردودی) انتخاب کردم, این نمره میان‌دوره بود نه نهایی. این برگه جریمه پارکینگ بود و نه 
خرابی ماشین. این افراد موردنوعی بی‌اعتنایی قرار گرفتند. نه نادیده گرفته شدن آشکار. هیچ چیز 
غیرقابل بر کشت با فا جعه‌باری رح نداده بود. بایی‌سال طر: دکر ثابت با استفاده ار این مواد ارلید: 
احساس شکست و عجز مطلق ایجاد می کند. 

وقتی که به افرادی با طرز فکر رشد همین داستان مشابه را گفتم. این چیزی بود که آن‌ها گفتند. 

آن‌ها فکر می کردند: 

«باید در کلاس سخت‌تر تلاش کنم. زمانی که ماشین را پارک می‌کنم مراقب باشم و اگر دوستم روز 
بدی داشت به او توجه کنم» . 

«اين *:) به من می‌گوید که باید در کلاس بسیار بیشتر تلاش کنم. اما بقیه ترم را برای بالابردن نمرهام 
دراختیار دارم». 

نمونه‌های بسیار دیگری مثل این وجود دارد. اما فکر می کنم متوجه منظور من شده‌اید. اکنون. آن‌ها 
چگونه باید مقابله کنند؟ به‌طور مستقیم. 

«برای آزمون بعدی کلاس, باید بیشتر مطالعه کنم (ویا به شیوه متفاوتی مطالعه کنم), جریمه را 
پرداخت می‌کنم و دفعه بعد که با بهترین دوستم صحبت می‌کنم. او را درک می کنم» . 

«بررسی می‌کنم که چه اشتباهی در امتحان داشتم و تصمیم می گیرم که بهتر عمل کنم. جریمه 
پارکینگ را پرداخت می‌کنم و با دوستم تماس می گیرم که بگویم دیروز ناراحت بودم» . 

«در امتحان بعدی تلاش بیشتری می کنم. با معلم صحبت می کنم. بیشتر مراقب هستم که کجا پارک 
میکنم یا به جریمه پارکینگ اعتراض می کنم و سعی می کنم بفهمم دوستم چه مشکلی داشته است» . 
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ناراحت‌شدن بابت این قضایا لزوماً به معنای داشتن یکی از طرز فکرها نیست. چه کسی ناراحت 
نمی‌شود؟ چیزهایی مانند نمره پایین یا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن توسط یک دوست یا کسی که 
دوستش دارید. اتفاقات جالبی نیستند. بااین‌حال, آن دسته از افرادی که طرز فکر رشد داشتند 
خودشان را برمبنای این اتفاقات توصیف نمی کردند و دجار ناامیدی مطلق نمی شدند و از 
تلاش کردن دست برنمی‌داشتند. اگرچه احساس اضطراب می کردند. اما آماده خط رکردن. مقابله با 
چالش‌ها و سخت‌کوشی برای دستیابی به موفقیت بودند. 
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آیا این ایدةٌ جدیدی نیست؟ گفته‌ها و ضرب‌المثل‌های زیادی وجود دارد که بر اهمیت خطر کردن و 
قدرت پشتکار تأکید می کنند. مانند کسی که خطر نمی کند. هیچ چیز به‌دست نمی‌آورد. رم دریک روز 
ساخته نشد. اگر بار اول موفق نشدید دوباره و دوباره تلاش کنید. (به‌هرحال خوشحال بودم که یاد 
گرفتم که ایتالیایی‌ها اصطلاحات مشابهی دارند) . آنچه واقعاً شگفت‌انگیز است این است که افراد 
دارای طرز فکر ثابت. با این جملات موافق نیستند. نظر آن‌ها, این گونه است «ا گر ریسک نکنید, هیچ 
چیراز دست نمی‌دهید.» «اگر در ابتدای امر موفق نشدید, احتمالا توانایی آن را ندارید.» . «اگررم در 
یک روز ساخته نشد, شاید قرار نبوده که دریک روز ساخته شود» به عبارت دیگر, خطرکردن و تلاش؛ 
دو موردی هستند که می‌توانند بی کفایتی شما را آشکار کنند و نشان می‌دهند که در حد آن کار 
نبوده‌اید. 

درواقع. مشاهده اینکه تا چه حد افراد دارای طرز فکر ثابت به تلاش اعتقادی ندارند. تکان‌دهنده 
است. 

مسئله دیگری که وجود دارد این است که تفکرات افراد در مورد تلاش و ریسک کردن, از طرز فکر 
بنیادی‌تر آن‌ها نشأت می‌گیرد البته منظور فقط این نیست که برخی افراد به طور اتفاقی, ارزش 
به‌چالش کشیدن خود و اهمیت تلاش را درک کنند. تحقیقات ما نشان داده است که این امر به‌ طور 
مستقیم از طرز فکر رشد ناشی می‌شود. هنگامی که طرز فکر رشد و تمرک زآن برپیشرفت را به افراد 
آموزش می‌دهیم. این ایده‌ها درمورد چالش و تلاش درک می‌شوند. به‌طور مشابه, منظور فقط این 
نیست که برخی از افراد به طور اتفاقی از چالش و تلاش متنفر می‌شوند. هنگامی که (به طور موقت) 
افراد را در طرز فکر ثابت و تمرکز آن برصفات ثابت قرار می‌دهیم. آن‌ها به‌سرعت از چالش می‌ترسند و 
تلاش را بی‌ارزش جلوه می‌دهند. 

اغلب کتاب‌هایی با عناویتی مانند ده راز موفق‌تربی افراد جهان را می‌بينيم که قفسه‌های 

کناب فروشی ها رایر ک ده‌اند و این کتاب‌ها ممکن است راهتمایی‌های بسیار سقیدی | انه کنید »اما 
معمولاً لیستی از اشاره گرهای بی‌ارتباط هستند, مانند «ریسک‌پذیرتر باشید!» پا «خودت را باور کن!» 
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درحالی که مشغول تحسین افرادی هستید که می‌توانند بدین گونه باشند, اما برایتان مشخص نیست 
که ارتباط آن‌ها چیست یا اینکه چگونه شما هم می‌توانید به آن شیوه عمل کنید؛ بنابراین برای چند 
روزی الهام می‌گیرید. اما اساساً موفق‌ترین افراد جهان هنوز هم رازهای خود را دارند. 

درعوض, همان‌طور که شروع به درک طرز فکرثابت یا رشد می‌کنید. دقیقا متوجه خواهید شد که 
چگونه یک چیز منجربه چیز دیگری می شود- چگونه اعتقاد به اينکه ویژگی‌ها, غیرقابل تغییر هستند 
به مجموعه‌ای از افکار و اعمال منجر می‌شود و چگونه اعتقاد به اینکه ویژگی‌ها می‌توانند رشد و 
پرورش يابند. مجموعه‌ای از افکار و اعمال متفاوت به‌بار می‌آورد و شما را به مسیر متفاوتی هدایت 

می کند. این چیزی است که ما روان‌شناس‌ها آن را یک تجربه «اها» می‌نامیم (تجربه بینش يا کشف 
ناگهانی) . نه‌تنها این امررا آن هنگام که به افراد طرز فکر جدیدی را آموزش می‌دادیم. در تحقیقاتم 
دیده‌ام؛ بلکه هميشه نامه‌هایی از افرادی دریافت می‌کنم که مقاله مرا خوانده‌اند. آن‌ها خودشان 
تصدیق می کنند که: «همان‌طور که مقاله شما را خواندم به معنای واقعی, خودم را می‌دیدم که بارها و 
بارها می گفتم همه چیز به خود من مربوط می‌شود!» آن‌ها ارتباطات را می‌دیدند: «مقاله شما کاملاً مرا 
تحت تأثیر قرار داد. احساس کردم که راز جهان را کشف کرده‌ام!» آن‌ها احساس می کنند که طرز فکر 
آن‌ها تغییر جهت داده است. «قطعاً می‌توانم بگویم که نوعی از انقلاب شخصی در تفکر من در حال 
اتفاق افتادن است و این احساس, هیجان‌انگیز است.» آن‌ها می‌توانند این تفکر جدید را در مورد خود و 
دیگران به کار ببندند «مقاله شما به من اجازه داده است که کارم با کودکان را متحول کنم و به آموزش 
از دید گاه متفاوتی نگاه کنم» یا «فقط می خواستم به شما بگویم که تحقیقات برجسته‌تان چه اثراتی بر 
صدها نفراز دانشجویان در سطح شخصی و عملی داشته است». 


۳ ۶۸ 
۱ ار ۲۶۸ 
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بینش نسبت به خود: چه کسی دیدگاه‌های دقیقی از دارایی‌ها و محدودیت‌های خویش دارد؟ 

خب. شاید افراد دارای طرز فکر رشد, فکر نمی کنند که آن‌ها انیشتین و بتهوون هستند. اما آیا 
به‌احتمال زیاد, دیدگاه‌های بهتری از توانابی‌هایشان ندارند و برای چیزهایی که قادر به انجام آن 
نیستند» تلاش نم ی کنند؟ درواقع» مطالعات نشان می‌دهد که مردم در برآورد توانایی‌هایشان, بسیار بد 
هستند. به‌تارگی اقدام به بررسی این موضوع کرده‌ايم که چه گروهی از افراد. احتمال بیشتری دارد که 
این گونه باشند. متوجه شدیم مطمئناء افراد تا حد زیادی» عملکرد و توانایی‌شان را اشتباه برآورد 
می‌کنند؛ اما تقریباً تمامی این برآوردهای غلط مربوط به افرادی بود که طرز فکر ثابت داشتند. افرادی 
که طرز فکر رشد داشتند, به‌طور شگفت‌آوری دقیق بودند. 

هنگامی که درباره آن فکر می‌کنید. معقولانه به نظر می‌رسد. اگر همانند افراد دارای طرز فکر رشد. باور 
داشته باشید که می‌توانید خودتان را ارتقا دهید. آنگاه پذیرای اطلاعات دقیقی در مورد توانایی‌های 
فعلی خود خواهید بود. حتی اگر نامطلوب باشند. به‌علاوه, اگربه سمت یادگیری متمایل شوید. 
همان طور که افراد با طرز فکر رشد این گونه هستند. به‌منظوریاد گیری موّثر به اطلاعات دقیقی در 
مورد توانایی‌های فعلی خود نیاز خواهید داشت. بااین‌حال, اگرهمه چیز به معنای خبر خوب یا خبر 
بدی در مورد ویژگی‌های ارزشمند شما باشد, همان‌طوری که درخصوص افراد دارای طرزفکر ثابت 
این چنین است. اعوجاج تقریبً به ناچار وارد تصویر می‌شود (تصور شما از توانایی‌هایتان صحیح نخواهد 
بود) . برخی از نتایج بزرگنمایی می‌شود. بقیه غیرمهم جلوه داد می‌شوند و قبل از شناختن آن‌هاء 
خردتان رانخواید شناشت. 

هاوارد گاردنر در کتاب ذهن‌های فوق‌العاده. این گونه نتیجه گیری می کند که استثنایی‌ترین افراد 
«دارای استعداد خاصی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف خود هستند.» جالب است که به‌نظر 


می‌رسد, افراد دارای طرز فکر رشد. استعداد را دارند. 


۲۶۸ ۴ 
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چه چیزی قرار است در آینده اتفاق بیفتد؟ 

نکته دیگری که به نظر می‌رسد در مورد افراد استثنایی و جود دارد. استعداد ویژه آن‌ها برای تبدیل 
شکست‌های زندگی به موفقیت‌های آینده است. محققان خلاقیت. در این مورد هم‌نظر هستند. در 
یک نظرسنجی از ۱۴۲ محقق خلاقیت. توافق گسترده‌ای در مورد عنصر شماره یک در دستاورد 
خلاقانه وجود داشت. 

و آن دقیقاً نوعی پشتکار و مقاومت بود که توسط طرز فکر رشد ایجاد می‌شود. ممکن است دوباره 
بپرسید. چگونه یک باور می‌تواند به همه این موارد یعنی عشق به چالش, اعتقاد به تلاش, مقاومت در 
برابر موانع و موفقیت بیشتر (و خلاق‌ترا) منجر شود؟ در فصل بعد. دقیقاً می‌بینید که چگونه این اتفاق 
می‌افتد: چگونه طرز فکرهاء چیزی را که مردم برای آن تلاش می‌کنند و نگرش آن‌ها نسبت به موفقیت 
را تغییرمی‌دهند. چگونه آن‌ها تعریف, اهمیت و تأثیر شکست را تغییر می‌دهند و چگونه عمیق‌ترین 
معنای تلاش را تغییر می‌دهند. خواهید دید که چگونه این طرز فکرها در مدرسه, ورزش, محل کار و 
روابط نقش دارند. خواهید دید که از کجا نشأت می‌گيرند و چگونه می‌توان آن‌ها را تغییر داد. 

طرز فکر خود را رشد دهید. 

چه طرز فکری دارید؟ به این پرسش‌ها در مورد هوش جواب دهید هریک از توضیحات را بخوانید و 
تصمیم بگیرید که با آن‌هاء عمدتاًموافق هستید یا مخالف. 

) هوش ما امری بسیارپایه‌ای است که نمی‌توانید تغییرات زیادی درآن بدهید. 

۲) می‌توانید چیزهای جدید یاد بگیرید. اما واقعاً نمی‌توانید درجه باهوش بودن خود را تغییر دهید. 
۴) مهم نیست که چقدر باهوش باشید. همیشه می‌توانید آن را به مقدار قابل‌توجهی تغییر دهید. 

۴ هميشه می‌توانید میزان هوش خود را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تغییر دهید. 

سوالات ۲۵۱ سوالات مربوط یه طر فک ثابت است. سوالات ۴۸۲ طرر فکررشد را متعکس می کنید. 
شما با کدام طرز فکر بیشتر موافق هستید؟ می‌توانید ترکیبی از هر دو باشید, اما اکثر مردم به سمت 
یکی از آن‌ها متمایل‌اند. همچنین باورهایی در مورد توانایی‌های دیگر دارید. می‌توانید «استعداد 
هنری» . «توانایی‌های ورزشی» یا «مهارت تجارت» را با «هوش» جایگزین کنید و آن را امتحان کنید. 


۲۶۸ ۵ 
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این تنها به توانایی‌های شما مربوط نمی‌شود؛ بلکه به ویژگی‌های شخصی شما نیز مرتبط می شود. به 
این اظهارات درباره شخصیت نگاه کنید و تصمیم بگیرید که آیا با هرکدام از آن‌ها بیشتر موافق هستید 
ی 

0 شخصیت مشخصی دارید و کار زیادی برای تغییرآن نمی‌توان انجام داد. 

۲) مهم نیست چه نوع شخصیتی دارید. هميشه می‌توانید به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کنید. 

۳) می‌توانید کارها را به طور متفاوتی انجام دهید. اما بخش مهمی از آن کسی که هستید. واقعاً 
نمی‌تواند تغییر کند. 

۴ هميشه می‌توانید چیزهای اساسی در مورد نوع شخصیت خود را تغییر دهید. 

در اینجاء سوالات ۱و ۰۳ پرسش‌های مربوط به طرر فکر ثابت هستند و پرسش‌های ۲ و ۴ منعکس کننده 
طرز فکر رشد هستند. با کدام‌یک بیشتر موافق‌اید؟ آیا می‌تواند با «طرز فکر هوش» شما متفاوت باشد؟ 
می‌تواند این گونه باشد. 

«طرر فکر هوش» زمانی مطرح می‌شود که شرایط توانایی ذهنی شما را درگیر می کنند. «طرز فکر 
شخصیت» شما در موقعیت‌هایی تأثیر می‌گذارد که مربوط به ویژگی‌های شخصی شما باشد. برای 
مثال تا چه اندازه قابل اعتماد, یاری کننده, دلسوزیا دارای مهارت‌های اجتماعی هستید. طرز فکر ثابت 
باعث می‌شود که نگران باشید که چگونه مورد قضاوت قرار خواهید گرفت؛ طرز فکر رشد باعث 
می‌شود به بهبود و پیشرفت اهمیت بدهید. در اینجا برخی از شیوه‌های تفکر در مورد طرز فکرها رائه 
شده است: 

به افرادی فکر کنید که می‌دانید غرق در طرز فکر ثابت هستند. به این فکر کنید که چگونه آن‌ها همواره 
در تلاش برای اثبات خود می‌باشند و اينکه تا چه انداره نسبت به اشتباه و خطا کردن بیش‌ازحد 
حساسیت نشان می‌دهند. آیا تابه‌حال با خودتان فکر کرده‌اید که چرا این گونه هستند؟ (آیا شما 

این گونه‌اید؟) اکنون می‌توانید دلیل آن را درک کنید. 

به کسانی فکر کنید که می‌دانید در طرز فکر رشد مهارت دارند. کسانی که درک می کنند که 


ویژگی‌های مهم را می‌توان پرورش داد. به شیوه‌های مقابله آن‌ها با موانع فکر کنید. به کارهایی فکر 


۲۶۸ ۵ 
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خود دوست داشته باشید. چیست؟ 

بسیار خوب, اکنون تصور کنید که تصمیم به یاد گیری یک زبان جدید گرفته‌اید و در کلاسی ثبت‌نام 
کرده‌اید. چند جلسه از دوره شما می‌گذرد. استاد شما را به جلوی کلاس فرامی‌خواند و شروع به 
پرسیدن سوّالاتی یکی پس از دیگری می‌کند. 

خود را در طرز فکر ثابت قرار دهید. توانایی شما در معرض خطر قرار دارد. آیا می‌توانید نگاه‌های همه را 
به خودتان اسساس کنید؟ آیا می‌توانید جهره انساه را که در خال ارزبایی شعاست, بییمید ؟ تدش | 
احسانی کنید, چه چیزهایی دیگری فک رکرده و ااعساسی می‌کنید؟ سال: خود را در طرز فک رزشد قرار 
دهید. شما تازه کار هستید, به همین دلیل است که اینجایید. برای یادگیری اینجا هستید. معلم. منبعی 
برای یاد گیری است. احساس کنید تنش, شما را ترک می کند. احساس کنید ذهنتان باز می‌شود. پیام 


این است: می‌توانید طرز فکر خود را تغییر دهید. 
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فصل۲) درون طرز فکر 
زمانی که زن جوانی بودم. می خواستم همسری مثل شاهراده‌ها داشته باشم. بسیار خوش تیپ, بسیار 
موفق, شخصی بسیار قدرتمند و مهم در جامعه. کار جذابی می‌خواستم اما چیزی که بیش ازحد 
سخت يا مخاطره‌آمیز نباشد و من همه این‌ها را برای اثبات خودم می‌خواستم. 
سال‌ها طول م یکشیذ تا اینکه خشنود وراضی شوم. مرد فوق‌العاده‌ای بیدا کردم اما کاراه در حال 
توسعه و پیشرفت بود. شغل خوبی پیدا کردم, اما واقعاً چالش مداومی می‌طلبید. هیچ چیز آسان نبود. 
پس چرا راضی هستم؟ من طرزفکرم را تغییر دادم. آن را به خاطر کارم تغییر دادم. روزی من و ماری 
بندوراء دانشجوی دکترای من, سعی کردیم تا درک کنیم که چرا برخی از دانش‌آموزان تا این اندازه در 
اثبات توانایی خود گرفتار هستند. درحالی که دیگران فقط با آرامش و لذت یاد می‌گیرند. ناگهان 
متوجه شدیم که دو معنی برای توانایی وجود دارد. نه یکی: توانایی ثابت که باید اثبات شود و توانایی 
قابل تغییر که باید از طریق یاد گیری پرورش یابد. 
این گونه بود که «طرز فکرها» متولد شدند. فوراً متوجه شدم که کدام‌یک از آن‌ها را داشتم. فهمیدم که 
چرا هميشه درباره اشتباهات و شکست نگران بوده‌ام و برای نخستین بار دریافتم که می‌توانم انتخاب 
کنم. 
زمانی که وارد طرزفکری می‌شوید. وارد جهان جدیدی شده‌اید. در جهانی که صفات ثابتی دارد. 
موفقیت یعنی اثبات هوش یا استعداد. به‌اثبات‌رساندن خودتان. در جهان دیگر که ویژگی‌های در حال 
تغییر دارد. به معنای ارتقای خودتان برای یاد گیری چیزهای جدید می‌باشد. به معنای توسعه خودتان 


+ 


است. 

دریکی از این دو جهان, شکست به معنای وجود موانع, گرفتن نمره بدء از دست‌دادن یک تورنمنت 
اخراج‌شدن, مورد بی‌اعتنایی قرارگرفتن است. به این معناست که باهوش یا بااستعداد نیستید. در 
دنیای دیگر تلاش به معنای رشدنکردن است. نرسیدن به آن چیزهایی است که برای شما ارزشمند 
هستند. به معنای استفاده نکردن از توانایی‌هایتان می‌باشد. 

دریک جهان,. تلاش, چیز بدی است. تلاش. همانند شکست. بدین معناست که باهوش يا استعداد 
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نیستید. اگر این گونه بودید, لازم نبود تلاش کنید. در جهان دیگر, تلاش, آن چیزی است که باعث 
می‌شود باهوش يا بااستعداد شوید. 

می‌توانید انتخاب کنید. طرز فکرها, تنها باور‌های ما هستند. آن‌ها احتقادات قدتمندی هستنن, اما 
تنهاء چیزی دردرون ذهن شما می‌باشند و می‌توانید ذهن خود را تغییر دهید. همان طور که در حال 
خواندن هستید. به این فکر کنید که دوست دارید به کجا برسید و چه طرزفکری شما را به‌آنجا 
میرساند: 


۲۶۸ ۱ ٩ 
‌ 
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آیا موفقیت به معنای یاد گیری یا اثبات باهوش بودن شما است؟ 

بنجامین باربر جامعه‌شناس برجسته, زمانی گفت: «من, جهان را به ضعیف و قوی یا موفقیت‌ها و 
شکست‌ها تقسیم نمی کنم... من جهان را به یاد گیرندگان و غیریادگیرندگان تقسیم می کنم.» درواقع 
چه چیزی فردی را غبربادگیرنده می که ؟ 

هر کسی با میل شدید به یادگیری متولد می‌شود. نوزادان روزانه مهارت‌های خود را گسترش 
می‌دهند. نه‌تنها مهارت‌های عادی, بلکه سخت‌ترین کارهای طول عمر. مانند یادگیری راه‌رفتن و 
صحبت کردن را به‌دست می‌آورند. آن‌ها هرگز تصمیم نمی گیرند که این کارها بیش ازحد سخت 
هستند یا ارزش تلاش کردن ندارند. نوزادان نگران اشتباه کردن یا تحقیرشدن نیستند. آن‌ها راه 
می‌روند. می‌افتند, بلند می‌شوند. آن‌ها فقط به سوی پیشرفت تقلا می کنند. چه چیزی می‌تواند به این 
آموزش پرشور و هیجان پایان دهد؟ طرز فکر ثابت. به‌محض اینکه کودکان بتوانند خودشان را ارزیابی 
کنند. برخی ازآن‌ها از چالش‌ها می‌هراسند. آن‌ها از باهوش‌نبودن می‌ترسند. من هزاران نفر, از 

کود کان پیش دبستانی گرفته تا افراد بزرگ‌تررا مورد مطالعه قرار داده‌ام و شگفت‌آور است که چطور 
بسیاری از افراد فرصت‌های یادگیری را رد می‌کنند. 

ما به بچه‌های چهارساله حق انتخابی دادیم: آن‌ها می‌توانستند پازل آسانی را از نو درست کنند یا 
می‌توانستند پازل سخت‌تری را امتحان کنند. حتی دراین سن کم. کود کان دارای طرز فکر ثابت - 
یعنی آن‌هایی که به ویژگی‌های ثابت اعتقاد داشتند -مورد امن و مطمئن را برمی گزیدند. آن‌ها به ما 
8 «بچه‌هایی که باهوش به‌دنیا می‌آیند اشتباه نمی کنند» . 

کودکانی که دارای طرز فکر رشد بودند؛ یعنی آن‌هایی که اعتقاد داشتند که می‌توان باهوش‌تر شد. 
فکر می کردند که انتخاب عجیب وغریبی است. چرا این سوال را می‌پرسید خانم؟ چرا باید کسی 
بخواهد یک پازل را بارها و بارها انجام دهد؟ آن‌ها پس از هر پازل, پازل سخت‌تری انتخاب می کردند. 
دختربچه کوچکی گفت: من عاشق یادگیری آن‌ها هستم. 

بنابراین کوکان دارای طرز فکر ثابت می‌خواهند مطمتن شوند که موفق می‌شوند. افراد باهوش باید 
هميشه موفق شوند؛ آما از نظر کودکانی که طرزفکر رشد دارند. موفقیت به معنای رشد دادن خود و 


مر ۱۳۸ 
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آیا موفقیت به معنای یاد گیری یا اثبات باهوش بودن شمااست؟ 
به معنای باهوش‌تر شدن است. 
یک دختر کلاس هفتمی آن را به طور خلاصه این گونه بیان کرد: «فکر می کنم هوش, چیزی است که 
باید برای به‌دست‌آوردن آن تلاش کنید... چیزی نیست که به شما داده شود. بیشتر بچه‌هاء اگر از 
جوابشان مطمئن نباشند. دستشان را برای جواب‌دادن به سوّال بالا نمی‌برند؛ اما کاری که من معمولا 
انجام می‌دهم این است که دستم را بالا می‌برم, چراکه اگر جواب من اشتباه باشد آن موقع اشتباه من 
تصحیح می‌شود یا دستم را بالا می‌برم و میگویم: چگونه این حل می‌شود؟ یا آن را متوجه نمی‌شوم. 
می‌توانید به من کمک کنید؟ تنها با این گونه عمل کردن» هوشم را افزایش می‌دهم.» 
فراتر ازپازل‌ها 
امتناع ازپازل‌ها یک مسئله است و رد کردن فرصت‌هایی که برای آینده شما مهم هستند. مسئله 
دیگری است. برای اينکه ببینید این اتفاق خواهد افتاد. ازیک وضعیت غیرمعمول بهره بردیم. در 
دانشگاه هنگ کنگ. همه چیز به زبان انگلیسی است. کلاس‌ها. کتاب‌های درسی و امتحانات به زبان 
انگلیسی هستند؛ اما برخی از دانش آموزانی که وارد دانشگاه می‌شوند به ربان انگلیسی مسلط نیستند. 
بنابراین معقولانه است که به‌سرعت کاری در این خصوص انجام دهند. 
زمانی که دانشجویان ورودی جدید برای ثبت نام می‌آمدند. می‌دانستیم که کدام‌یک در زبان انگلیسی 
مهارت نداشتند وازآن‌ها سوال کلیدی پرسیدیم: اگر دانشکده برای دانشجویانی که نیار به بهبود 
مهارت‌های زبان انگلیسی خود دارند دوره‌ای ارائه بدهد. درآن شرکت می کنید؟ 
همچنین طرز فکر آن‌ها را سنجیدیم و این کار را با پرسیدن سوالی مثل این جمله انجام دادیم: «هوش 
شما مقدار مشخصی است و واقعاً نمی‌توانید کار زیادی برای تغییر آن انجام دهید.» تا چه اندازه موافق 
این عبارت هستید. افرادی که با این نوع گفته موافقند. طرز فکر ثابت دارند. کسانی که طرز فکر رشد 
دارند. معتقدند که: «هميشه می‌توانید میزان هوش خود را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دهید» . 
بعد, بررسی کردیم که چه کسانی به شرکت در دوره‌های زبان انگلیسی جواب مثبت دادند. 
دانش‌آموزان دارای طرز فکر رشد. بلة قاطعی گفتند؛ اما آن‌هایی که طرز فکر ثابت داشتند. خیلی 
علاقه‌مند نبودند. 


۲۶۸ ۰ 
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ایا دید کی به معنای یاد کیری با اثیات باهوش بودن تستمااست؟ 


با این باور که موفقیت. به معنای یادگیری است. دانش‌آموزان دارای طرز فکر رشد, فرصت را تصاحب 
کردند؛ اما کسانی که طرز فکر ثابت داشتند. نمی خواستند کمبودهای آن‌ها افشا شود. درعوض, برای 
اينکه در کوتاه‌مدت احساس باهوش بودن کنند. مایل بودند که آینده‌ی تحصیل خود را در معرض 
خطر قرار دهند. 

این گونه است که طرزفکرثابت باعث می‌شود مردم به غیریاد گیرندگان تبدیل شوند. 

امواج مغزی داستان را تعریف می کنند. 

حتی می‌توانید تفاوت‌ها را در امواج مغزی افراد ببینید.افرادی با هر دو طرز فکر, بهآزمایشگاه امواج 
مغزی ما در کلمبیا آمدند. همان‌طور که به سوّالات سخت پاسخ می‌دادند و بازخورد می گرفتند, 
کنجکاو بودیم که ببینیم چه زمانی امواج مغزی آن‌ها علاقه‌ مندی و توجه نشان خواهد داد. 

افراد دارای طرر فکر ثابت. تنها زمانی علاقه‌مند بودند که بازخوردهاء نشان‌دهنده توانایی‌های آن‌ها 
بودند. امواج مغزی آن‌ها نشان داد که رمانی که به آن‌ها گفته می‌شد که پاسخ‌هایشان درست یا غلط 
است. به‌دقت توجه می کردند. 

اما زمانی که به آن‌ها اطلاعاتی ارائه می‌شد که می‌توانست به آن‌ها کمک کند تایاد بگیرند. هیچ 
نشانه‌ای از علاقه و جود نداشت. حتی زمانی که اشتباه جواب می‌دادند. علاقه‌ای به یادگیری جواب 
درست نداشتند. 

فقط افراد دارای طرز فکر رشد. به‌دقت. به اطلاعاتی که می‌توانست دانش آن‌ها را افزایش دهد, توجه 


می تردند: تنها برای آن‌ها,؛ یادگیری دراولویت بود. 


اولویت شما چیست؟ 
اگر مجیور به انتخاب بودید, انتخایتان چه می‌بود؟ انبوهی از موفقیت و مورد تأیید قرار گرفتن با 
چالش‌های بسیار؟ 


فقط کارهای فکری نیستند که مردم باید این انتخاب‌ها و در مورد آن‌ها انجام دهند. مردم همین طور 
باید تصمیم بگیرند که چه نوع روابطی می‌خواهند: آن‌هایی که باعث تقویت غرور و منیت آن‌ها 


۲۶۸ : ۱ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


ایا موفقیت به معنای یاد کیری با اثبات باهوش بودن تستمااست؟ 


این سوال را از افراد جوان پرسیدیم و این جواب‌هایی است که آن‌ها به ما دادند: 

افراد با طرز فکر ثابت گفتند: همسر ایده‌ال باید: 

ای عبت تفص و تامل دا نها سا ال ود بدا ان عارا برس کید 
بهعبارت دیگر, همسرایدهآل آن‌ها بید ویگی‌های ابتشان راتقدیس کند. شوهرم می‌گوید که او 
سابقاً این گونه احساس می کرد او می‌خواست به خدای شریک زندگی خود تبدیل شود. خوشبختانه, 
این ایده را قبل از ملاقات با من رها کرد. 

افراد دارای طرزفکر رشد. در آرزوی نوع متفاوتی از شریک زندگی بودند 

آن‌ها گفتند که همسرایده‌آال آن‌ها کسی است که: 

خطاهای آن‌ها را ببیند و به آن‌ها کمک کند که روی آن‌ها کار کنند. آن‌ها را برای تبدیل‌شدن به یک 
فرد بهتر به چالش بکشد. آن‌ها را به یادگیری چیزهای جدید تشویق کند. 

بدیهی است. آن‌ها افرادی را نمی خواستند که مرتباً از آن‌ها انتقاد کنند یا عزت‌نفس آن‌ها را تضعیف 
کنند. بلکه به‌طور قطع افرادی را می‌خواستند که از پیشرفت آن‌ها حمایت کنند. آن‌ها تصور نمی کردند 
که انسان‌های کامل و بی‌عیب و نقصی هستند که همه چیز را می‌داند و چیز دیگری برای یادگیری 

و جود ندارد. 

آیا درحال فکرکردن به این هستید که چه می‌شود اگر دو نفر با طرز فکرهای مختلف با هم ملاقات 
کنند؟ 


خانمی که دارای طرز فکر رشد است در مورد ازدواجش با مردی که طرز فکر ثابت داشت. می‌گوید: 
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ایا موققیت به معنای یاد کیری با اثیات باهوش بودن تستمااست؟ 


کم کم احساس کردم که چه اشتباه بزرگی کرده‌ام. هر بار که چیزی شبیه به این می گفتم «چرا سعی 
نمی کنیم کمی بیشتر بیرون برویم؟» یا «دوست داشتم قبل از تصمیم گیری با من مشورت می کردی». 
او بسیاربه هم می‌ریخت. سپس به‌جای صحبت کردن درخصوص موضوعی که مطرح کرده بودم, 
کند. به‌علاوه او پس‌ازآن به سمت گوشی‌اش می‌رفت تا به مادرش تلفن کند. چراکه او را غرق در 
بی‌تجربه بودیم. فقط می‌خواستم که ارتباط برقرار کنم. 

بنابراین ایده شوهر درباره رابطه موفق یعنی پذیرش تمام و کمال و غیرانتقادی, با ایده همسرش یکی 
نبود و ایده زن ازیک رابطه موفق؛ یعنی مقابله با مشکلات. همانند ایده شوهرش نبود. رشد یک فرد. 
کابوس دیگری بود. 

بیماری مدیرعامل 

صحبت کردن به گونه‌ای که همانند حکمرانی کردن است و تمایل به عالی و بدون نقص دیده شدن. 
تعجب نکنید این امر اغلب به نام «بیماری مدیرعامل» نامیده می‌شود. لی ایا کو کا, به‌طور بدی دچار 
آن بود. پس از موفقیت اولیه به‌عنوان رئیس کرایسلر موتو, ایاک وکا به طور قابل ملاحظه‌ای شبیه 
چهارساله‌های ما که طرز فکر ثابت داشتند, به‌نظر می‌رسید. او مدل‌های مشابه را بارها و بارها تنها با 
یکسری تغییرات سطحی تولید می کرد. متأسفانه آن‌ها مدل‌هایی بودند که دیگر کسی آن‌ها را 
نمی‌خواست. در همین حین. شرکت‌های زاپنی به‌طور کامل در حال تجدیدنظر در زمینه ظاهر 
خودروها و نحوه عملکرد آن‌ها بودند. می‌دانید نتیجه آن چه بود. اتومبیل‌های ژاپنی به‌سرعت بازار را 
قبضه کردند. 

مدیرعامل‌ها همواره با چنین انتخاب‌هایی مواجه می‌شوند. آیا بهتر است با کاستی هایشان مقابله کنند 
یا دنیایی ایجاد کنند که در آن, هیچ نقصی ندارند؟ لی ایا کو کا مورد دوم را انتخاب کرد. او خود را با 
ستایش کنند گانش احاطه کرد و منتقدان را از خود دور کرد و به‌سرعت توانایی‌اش را برای کنترل آینده 
رمینه کاری‌اش از دست داد. لی آیاکو کا به فردی غیریاد گیرنده تبدیل شده بود. 


۳۴ از ۳۶۸ 
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ایا موققیت به معنای یاد کیری با اثبات باهوش بودن تستمااست؟ 


اما همه به بیماری مدیرعامل, مبتلا نمی‌شوند. بسیاری از رهبران بزرگ با کاستی‌های خود به‌طور 
منظم مقابله می کنند. داروین اسمیت با مرور عملکرد فوق‌العاده‌اش در کیمبرلی کلارک؛ اعلام کرد, 
هر کز تلاش یرای کسب شایستگی و صلاحیت بیشتر در کارم را متوقف نکردم. این مردان, مانند 
دانشجویان هنگ کنگی که طرز فکر رشد داستند هرگزشرکت دردوره‌های اصلاحی و بهبود یافتن ر 
کوتاه‌مدت را انتخاب کنند که قیمت سهام شرکت را افزایش دهد و کاری کند که مانند قهرمانان 
به‌نظر برسند یا می‌توانند برای بهبود طولانی‌مدت تلاش کنند و خطر مخالفت‌های سرمایه‌داران را 
هم‌زمان که سلامت و رشد درازمدت شرکت را پایه گذاری می کنند. به جان بخرند. 

آلبرت دونالپ که به اعتراف خودش طرز فکر ثابت داشت. به سان بین آورده شد تا آن را متحول کند. 
او استراتژی کوتاه‌مدت دیده‌شدن همانند یک قهرمان ار چشم وال استریت را انتخاب کرد. سهام اوج 
گرفت اما شرکت از هم پاشید. 

لو گرستنر که به گفته همگان. فردی با طرز فکر رشد بود, فراخوانده شد تا در آی‌بی‌ام تغییراتی اساسی 
به‌وجود آورد. همان‌طور که کارهای زیادی را برای ایجاد تحولات اساسی در فرهنگ 9 سیاست آی‌بی‌ام 
نامیدند. بااین حال, چند سال بعد. آی‌بی‌ام مجدداً شیوه او را ادامه داد. 

توسعه‌دادن: 

افراد با طرز فکر رشد تنها به دنبال چالش نیستند. بلکه ازآن لذت می‌برند. هر چقدر چالش بزرگ‌تر 
باشد. بیشتر رشد می‌کنند و درهیچ جای جهان نمی‌توان آن را واضح‌تر از جهان ورزش مشاهده کرد. 
می‌توانید افرادی را ببینید که تلاش نموده و رشد کردند. 

میا هام بزرگ‌ترین ستاره فوتبال زنان زمان خود. صادقانه می گوید: «در همه رندگی‌ام» همواره خودم 
را با بازیکنان مسن‌تر, بزرگ‌تر, ماهرتر و باتجربه‌تر و به طور خلاصه. بهتر از خودم به چالش کشیده‌ام.» 
میا برای نخستین‌بار با برادر بزرگ‌ترش بازی کرد. پس‌ازآن در ده‌سالگی, به تیم پسران یازده‌ساله 
پیوست. سپس خود ر به نیم شماره یک کالج در ایالات‌متحده رساند. «هر روز تلاش می کردم که در 
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سطح آن‌ها بازی کنم. و سرعت پیشرفت من بسیار سریع‌تر از آنچه بود که حتی در خواب می‌دیدم» . 
پاتریشیا میراندا بچه دبیرستانی چاق و غیرورزشکاری بود که می‌خواست کشتی بگیرد. پس از اينکه 
بارها روی تشک کشتی شکست خورد. به او گفته شد که مایه خجالت است و هیچ کس او را جدی 

اه ابتدا کربه کرد سپس احساس کرد؛ «اين واقعاً عزم مرا می‌طلبد. .. باید به تلاش کردن ادامه دهم و 
باید بدانم که ایا تلاش وتمرکز و باورو آموزش به نحوی می‌تواند به من به‌عنوان کشتی گیر مشروعیت 
ببخشد» . او این عزم و اراده را چگونه به‌دست آورد؟ 

میراندا دریک زندگی بدون چالش, رشد کرده بود؛ اما زمانی که مادرش براثر آنوریسم در سن 
چهل‌سالگی درگذشت. میراندای ده‌ساله, به حقیقتی دست پیدا کرد. «هنگام ی که در بستر مرگ 
هستید. یکی از بهترین چیزهایی که می‌توان گفت این است که واقعاً خودم را کشف کردم. این حس 
فوریت زمانی که مادرم فوت شد. کم کم به من القا شد... اگر در زندگی, تنها خودتان را برای 
انجام‌دادن کارهای آسان بهزحمت می‌اندازید. شرم بر شماا» بنابراین, هنگامی که کشتی او را به چالش 
می کشید. آماده بود که آن را ببذیرد. تلاش‌های او جواب داد. در بیست وچهارسالگی. میراندا آخرین 
خنده‌ها و تمسخرها را دریافت کرد. او در گروه وزنی خود در تیم المپیک ایالات‌متحده برنده شد و از 
آتن با مدال برنز به خانه بازگشت. قدم بعدی چه بود؟ دانشکده حقوق دانشگاه پیل. مردم ازاو 
خواستند که در جایی که درآن دراوج قراررداشت. بافی بماند. اما میراندا احساس کرد که شروع دوباره 
از نقطه صفر و مشاهده اینکه, این دفعه چه دستاوردی به‌دست خواهد آورد. هیجان‌انگیزتر است. 


پیشرفت فراتر از ممکن 

گاهی اوقات افراد دارای طرز فکر رشد, خود را تا آنجایی توسعه می‌دهند که کارهای غیرممکن را انجام 
می‌دهند. در سال 1۹۹۵ بازیگر کریستوفر ریو, از اسب به پایین پرتاب شد. گردن او شکست و قطع 
نخاع و به‌طور کامل از گردن به پایین فلج شد. علم پزشکی, گفت: خیلی متأسفم. این شرایط دشوار را 
بپذیر. 


بااین‌حال. ریو برنامه ورزشی سختی را آغاز کرد که مستلزم حرکت تمام قسمت‌های بدن فلج او با 


۵ از ۲۶۸ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


ایا موقفقیت به معنای یاد کیری با اثیات باهوش بودن تستمااست؟ 


کمک تحریک الکتریکی بود... چرا نتواند یاد بگیرد که دوباره حرکت کند؟ چرا باید مغز او یک‌بار دیگر 
نتواند فرمان‌هایی بدهد که بدنش از آن‌ها اطاعت کند؟ پزشکان هشدار دادند که ریو در حال 

انکار کردن است و به ناامیدی خود کمک می کرد. آن‌ها قبلاً این را دیده بودند و این نشانه بدی برای 
بهبود او بود؛ اما واقعاء ریو در حال انجام چه کاری با زمان خود بود؟ آپا نقشه بهتری داشت؟ پنج سال 
بعد. ریو شروع به بازیابی مجدد حرکت خود کرد. برای نخستین‌بار این اتفاق در دست‌های او اتفاق 
افتاد. سپس بازوهای او پس زان پاها و سپس نیم‌تنه بالایی او حرکت خود را بازيافتند. بعید بود که 
درمان شود اما اسکن‌های مغزی نشان داد که مغزاو بار دیگر به بدنش سیگنال ارسال می‌ کرد و بدن 
او به آن‌ها پاسخ می‌داد. نه‌تنها ریو توانایی‌های خود را توسعه داد بلکه شیوه تفکر علم در مورد سیستم 
برای تحقیقات و امید دوباره‌ای برای افراد مبتلا به آسیب‌های نخاعی گشود. 

موفق شدن در چیزهای مطمثن 

واضح است که افراد با طرز فکر رشد. زمانی که خود را توسعه می‌دهند. کامیاب می‌شوند. چه زمانی 
افراد دارای طرزفکر ثابت موفق می‌شوند؟ 

زمانی که همه چیز با خیال راحت در چنگ آن‌ها باشد. اگر چیزی بیش ازحد چالش‌برانگیز باشد و آن‌ها 
احساس باهوش یا بااستعداد بودن نکنند. علاقه‌شان را از دست می‌دهند. هنگامی که دانشجویان 
پزشکی را درطی درس شیمی ترم اول‌شان زیر نظر قرار دادیم. متوجه این موضوع شدم. از نظر 
بسیاری از دانشجویان. این چیری بود که زند گی آن‌ها به سمت آن سوق پیدا کرده بود: پزشک شدن 9 
این دوره است که مشخص می کند چه کسی اول خواهد شد. این یک دوره بسیار سخت نیز هست. 
برای دانشجویانی که به‌ندرت چیزی کمتراز ۸ را می‌دیدند. متوسط نمراتشان :)+ بود. 

اکثر دانشجویان با علاقه‌مندی بسیاری شیمی را شروع کردند. بااین‌حال, در طول ترم. اتفاقی روی 
داد. دانشجویان دارای طرر فکر ثابت تنها رمانی علاقه‌مند ماندند که در دفعه اول به‌خوبی عمل 
می‌کردند. کسانی که آن را دشوار دیدند. مقدار زیادی از علاقه و لذت خود را از دست دادند. اگر 
تصدیق کننده هوش آن‌ها نبود. نمی‌توانستند از آن لذت ببرند. 
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یکی از دانشجویان گزارش کرد: «هرچقدر سخت‌تر می‌شد, بیشتر باید خودم را مجبور به خواندن 
کتاب‌ها و مطالعه برای امتحانات می کردم. قبلاً در مورد شیمی هیجان داشتم. اما در حال حاضر هر بار 
که درباره آن فکر می کنم» احساس بدی در معده‌ام پیدا می کنم.» 

در مقابل, دانشجویان دارای طرز فکر رشد. همچنان همان سطح بالای علاقه‌مندی را نشان می‌دادند. 
حتی زمانی که دیدند بسیار چالش‌برانگیز است. «اين خیلی مشکل‌تراز آن چبزی است که فکر 
می‌کردم. اما چیزی است که می‌خواهم انجام دهم. به طوری که مرا مصمم‌تر می کند. زمانی که به من 
می‌گویند نمی‌توانمء این موضوع واقعاً مرا به ادامه‌دادن ترغیب می کند.» چالش و علاقه‌مندی ارتباط 
تنگاتنگی با یکدیگر داشتند. 

ما همین نتیجه مشابه را در دانش‌آموزان جوان‌تر مشاهده کردیم. به کلاس پنجمی‌ها پازل‌های جذایی 
دادیم که همه آن‌هاء آن را دوست داشتند؛ اما رمانی که پازل‌ها را سخت‌تر کردیم. افت بزرگی در میزان 
لذت‌بردن کودکان دارای طرز فکرثابت دیده شد. همچنین تصمیم دانش‌آموزان برای بردن تعدادی 
از این پازل‌ها به خانه عوض شد. کودکی به دروغ گفت: «بسیار خوب. می‌توانید آن‌ها را نگه دارید. من 
از آن‌ها دارم» . 

این امر درخصوص کود کانی که بهترین حل کننده پارل بودند هم درست بود. داشتن «استعداد در 
پازل» از افت جلوگیری نمی‌کند. از سوی دیگر, کودکان دارای طرز فکر رشد, نمی‌توانستند مشکلات 
سخت را رها کنند. اين‌ها پازل‌های مورد علاقه‌شان بود و می‌خواستند آن‌ها با خودشان به خانه ببرند. 
یکی از بچه‌ها پرسید: «می‌شود اسم این پازل‌ها را برای من یادداشت کنید تا وقتی این‌ها راانجام دادم 
مادرم بتواند چندتای دیگر برایم بخرد؟» 

چند وقت پیش علاقه‌مند به مطالعه درباره مارینا سمیونواء رقاص و معلم بزرگ روسی شدم که شیوه 
جدیدی برای انتخاب دانش‌آموزانش ابداع کرد. این روش, آزمون هوشمندانه‌ای درباره طرز فکر بود. 
برطبق گفته یکی از دانش‌آموزان سابقش در ابتدا دانش‌آموزان او باید از دوره آزمایشی سربلند بیرون 
می‌آمدند و در همین حین مارینا دقت می کرد که آن‌ها چگونه نسبت به تحسین و تمجید و اصلاحات 
واکنش نشان می‌دهند... کسانی که بیشتر نسبت به اصلاحات وا کنش نشان می‌دادند». شایسته تلقی 
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می نشف تف, 
به عبارت دیگر او افرادی را که نسبت به چیزهایی آسان و آنچه که از قبل بر آن تسلط داشتند, هیجان 
نشان می‌دادند. از کسانی که در برابر کارهای سخت هیجان زده می‌ شدند, جدا هت دفعه اولی که 
به خودم گفتم. «اين سخت است. این لذت‌بخش است» را هرگزفراموش نمی‌کنم» آن لحظه‌ای بود 
که می‌دانستم در حال تغییر طرز فکرم هستم. 

چه زمانی احساس باهوش بودن می‌کنید: زمانی که بی عیب و نقص هستید یا زمانی که در حال 
یادگیری هستید؟ 

برای افراد دارای طرر فکر ثابت تنها موفق‌شدن کافی نیست. کافی نیست که فقط باهوش و بااستعداد 
به‌نظر بيایید. باید بسیار بی عیب ونقص باشید و در دفعه اول و بلافاصله بی‌عیب ونقص باشید. 

ما از افرادی, اعم از دانش‌آموران دبستانی تا جوانان سوال کردیم: «چه زمانی احساس باهوش بودن 
می‌کنید؟» تفاوت قابل توجه بود. افراد دارای طرز فکر ثابت گفتند: 


۸ از ۲۶۸ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


ایا موفقیت به معنای یاد کیری با اثیات باهوش بودن تستمااست؟ 


«زمانی که هیچ اشتباهی نمی کنم» . 

«هنگامی که کاری را بهسرعت و عالی انجام می‌دهم» . 

«هنگامی که چیزی برای من آسان باشد. اما افراد دیگر نتوانند آن را انجام دهند» . 

همه آنچه که آن‌ها در مورد خوب بودن می‌گویند در همان بار اول و بلافاصله است؛ اما افراد دارای طرز 
فک رشد کفند: 

«زمانی که کاری واقعاً سخت است. من واقعاً سخت تلاش می کنم و می‌توانم چیزی را انجام دهم که 
قبلاً نمی‌توانستم» . 

یا «هنگامی که روی چیزی به مدت طولانی کار می‌کنم و کم کم آن را درک می کنم.» . 

بای آن‌ها کمال فوری مطرح نیست. یادگیری در طول زمان مهم است: مقابله کردن با چالش و 
پیشرفت کردن. 

اگر توانابی داربد. دیگر چه نیازی به یادگیری است؟ 

درواقع, افراد دارای طرر فکر ثابت. انتظار دارند که قبل از هرگونه یاد گیری, توانایی به خودی خود 
آشکار شود. گذشته از همه این‌ها,ء اگرآن را داشته باشید. دارید و اگرآن را نداشته باشید. ندارید. 
دپارتمان من در کلمبیا, از متقاضیان سراسر جهان, شش تن از دانشجویان تازه فارغالتحصیل شده را 
در یک سال قبول کرد. همه آن‌ها نمرات شگفت‌انگیزی در امتحانات کسب کرده بودند و 
توصیه‌نامه‌های تحسین‌برانگیزی از دانشمندان برجسته دریافت کرده بودند. علاوه بر این» توسط 
مدارس دارای رتبه‌بندی بالا مورد استقبال قرار گرفته بودند. 

برخی از آن‌هاء تنها یک روز طول کشید که تظاهرکردن را شروع کردند. دیروزآن‌ها افراد بسیار موفق و 
از خود مطمئنی بودند. آمرور بازنده هستند. این اتفاقی است که می‌افتد. آن‌ها به دانشکده و لیست 
طولانی مقاله‌های منتشرشده ما نگاه می کردند. «اوه خدای من, نمی‌توانم این کار را انجام دهم» آن‌ها 
به دانشجویان پیشرفته‌ای که مقالاتی برای انتشار ارسال و پروپوزال‌های رسمی ارائه می کردند نگاه 
می‌کردند. «اوه خدای من, نمی‌توانم آن کار را انجام دهم» . 

آن‌ها بلدند چگونه امتحان بدهند و نمرات الف (۲۸) کسب کنند. اما بااین‌حال نمی‌دانند که چگونه 
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این کارها را انجام دهند و بنابراین منصرف می‌شوند. 

آیا مدرسه برای همین منظوریعنی آموزش نبود؟ بودن آن‌ها در آنجا به‌منظوریادگیری چگونگی انجام 
با خودم فکر می کنم که آیا این مشابه چیزی است که برای جانت کوک" و استفان گلس" اتفاق افتاد. 
آن‌ها هر دو خبرنگاران جوانی بودند که با مقالات ساختگی, به سرعت به اوج رسیدند. جانت کوک 
برای مقالات واشنگتن‌پست خود دررخصوص پسر هشت‌ساله معتاد به مواد مخدر جایزه پولیتزر را 
برنده شد. آن پسر وجود خارجی نداشت و او دود از جایزه خود محروم شد. استفان کلس, فرد 
نابغه‌ای در نیو ریپابلیک بود که به‌نظر می‌رسید داستان‌ها و منابعی داشت که خبرنگاران, فقط در 
آرزوی آن‌ها بودند. منابعی وجود نداشت و داستان‌ها غیرواقعی بودند! 

آیا جانت کوک و استفان گلس نیاز داشتند که بلافاصله, عالی باشند؟ آیا احساس می کردند که 
اعتراف به جهل می‌تواند آن‌ها را در نرد همکارانشان بی‌اعتبار کند؟ آیا احساس می کردند که باید از 
ابتدا, قبل از هرگونه تلاشی برای‌یاد گیری چگونگی انجام کار همانند خبرنگاران بزر فک باشند؟ 
استفان گلس نوشت «ماستاره بودیم. آن هم ستاره‌های زودرس, و این چیزی بود که اهمیت داشت.» 
مردم آن‌ها ر به‌عنوان متقلب می‌شناسند و تقلب هم کردند؛ اما درت من از آن‌ها, افراد جوان 9 
بااستعداد است. افرادی مستأصل که تسلیم فشارهای طرز فکر ثابت شدند. 

گفته معروفی در دهه ۱۹۶۰ وجود داشت که می‌گوید: «شدن, بهتراز بودن است.» طرز فکر ثابت, به 
افراد اجاره نعمت «شدن» را نمی دهد. آن‌ها باید از قبل اين گونه باشند. 

نموه آزمون تا ابد است. 

بیایید دقیق‌تر بررسی کنیم که چرا در طرزفکر ثابت. کامل و عالی‌بودن در لحظه حاضر تا این اندازه 
بیست سال پیش در سن پنج‌سالگی, لورتا و خانواده‌اش به ایالات‌متحده آمدند. چند روز بعد. مادرش 
او را به مدرسه جدید برد که در آنجا, بلافاصله از او امتحان گرفتند. او را به یک مهد کودک معمولی 
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فرستادند نه مهد کودک ایگلز یا تیزهوشان! 

بااین‌حال, با گذشت رمان؛ لورتا به ایگلز منتقل شد و با آن گروه از دانش‌آموزان تا پایان دبیرستان بافقی 
ماند و در طی این مدت جوایز علمی بسیاری به‌دست آورد. بااین‌حال هرگز احساس تیزهوش و نخبه 
بودن نکرد. 

او متقاعد شده بود که امتحان اول. توانایی ثابت او را مشخص کرده و نشان داده بود که تیزهوش 
واقعی نیست. مهم نیست که در آن زمان پنج‌ساله بود و به‌تازگی وارد کشور جدیدی شده و تغییرات 
اساسی را تجربه کرده بود. یا اینکه شاید در مدرسه تیزهوشان برای مدتی جای خالی وجود نداشت. یا 
اينکه احتمالاً مدرسه فکر می کرد که کلاسی با سطح راحت‌تر برای او که به‌تازگی منتقل شده بود, 
مناسب‌تر خواهد بود. راه‌های بسیاری برای درک آنچه که اتفاق افتاده بود و مفهوم آن وجود داشت؛ 
اما متأسفانه او شیوه غلط را انتخاب کرد. در جهان افراد دارای طرز فکر ثابت» هیچ راهی برای 
تبدیل‌شدن به تیزهوش وجود ندارد. اگر تیزهوش واقعی بودید. باید در امتحان, نفر ممتاز می‌شدید و 
به‌عنوان تیزهوش, بلافاصله مورد ستایش قرار می گرفتید. 

آیا لورتا نمونه‌ای نادر است یا این نوع تفکر رایج‌تر از آنی هست که فکر می کنیم. 

برای پی‌بردن به این موضوع, ما به کلاس پنجمی‌ها جعبه‌های مقوایی سربسته‌ای نشان دادیم و به 
آن‌ها گفتیم که داخل آن, آزمونی وجود دارد. گفتیم اين آزمون, توانایی مهم مدرسه را می‌سنجد و چیز 
دیگری به آن‌ها نگفتيم. سپس ازآن‌ها سوالاتی درباره آزمون پرسیدیم. در ابتدا.؛ می‌خواستیم مطمئن 
شویم که توضیحات ما را پذیرفته‌اند, بنابراین ازآن‌ها خواستیم: فکر می کنید این آزمون تا جچه انداره 
توانایی مهم مدرسه را می‌سنجد؟ همه آن‌ها حرف‌های ما را باور کرده بودند. 

سپس پرسیدیم: آیا فکر می‌کنید این آزمون میزان هوش شما را اندازه‌گیری می‌کند؟ و آیا فکر می کنید 
که این آزمون نشان می‌دهد که وقتی بزرگ شدید میزان هوشتان چقدر خواهد بود؟ 

دانش‌آموزان دارای طرز فکر رشد, حرف‌های ما ر باور کرده بودند که آن آزمون, توانایی مهمی را 
اندازه‌گیری می کرد. اما فکر نمی کردند که آزمون. میزان هوش آن‌ها را اندازه‌گیری می کند و قطعا فکر 
نمی کردند که آن آزمون میزان هوش آن‌ها ر در آینده نشان خواهد داد. درواقع» یکی ازآن‌ها به ما 
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گفت: «به‌هیچ و جه! هیچ آرمونی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.» 

اما دانش‌آموزان با طرز فکر ثابت» صرفاً باور نمی کردند که آزمون می‌تواند توانایی مهمی را اندازهگیری 
کند. آن‌ها به همان شدت معتقد بودند که می‌تواند میزان هوش آن‌ها را نیز اندازه گیری کند و اينکه 
زمانی که بررگ شدند تا چه اندازه باهوش خواهند بود. 

آن‌ها برای یک آزمون, قدرتی قائل بودند که می‌توانست هوش بنیادی آن‌ها را در زمان حال و برای 
هميشه اندازه‌گیری کند. به اين آرمون قدرتی می‌دادند که آن‌ها را تعریف کند. به همین دلیل است که 
هر موفقیتی تا این انداژه مهم است. 

نگاهی متفاوت به توانایی‌های بالقوه 

این امرما را به ایده «توانایی‌های بالقوه» و به این سوّال بازمیگرداند که آیا آزمون‌ها یا کارشناسان 
می‌توانند به ما بگویند که توانایی‌های بالقوه ما چقدر است. قادر به انجام چه کاری هستیم و آینده ما 
چگونه خواهد بود. طرز فکر ثابت می گوید بله. به‌سادگی می‌توانید توانایی ثابت را در حال حاضر 
اندازه‌گیری می‌کنید و آن را به آینده نیز تعمیم دهید. تنها کافی است آزمون بدهید یا از کارشناس 
سوّال کنید. نیازی به گوی بلورین پیشگویی نیست. 

این باور که توانمندی هر فردی هم‌|کنون می‌تواند مشخص شود آن‌چنان متداول است که جوزف پی 
کندی با اطمینان به مورتون داونی " گفت که او شکست خواهد خورد. داونی بعدها به نویسنده و 
شخصیت تلویزیونی معروفی تبدیل شد, اما چه چیزی باعث شد کندی چنین پیش‌بینی کند؟! او با 
جوراب قرمز و کفش‌های قهوه‌ای به کلوپ استورک آمده بود. کندی به او گفت: «مورتون, از بین تمام 
انسان‌های موفقی که تاکنون در زندگی ملاقات کرده‌ام کسی را نمی‌شناسم که جوراب قرمز و 
کفش‌های قهوه‌ای پوشيده باشد. مرد جوان, بگذار به تو هم‌اکنون بگویم, تو قطعاً متمایز و برجسته 
هستی, اما متمایز بودن تو به گونه‌ای است که مردم هرگز تو را تحسین نمی کنند.» کارشناسان برای 
بسیاری از موفق‌ترین افراد عصر ما هیچ آینده‌ای متصور نبودند. جکسون پولاک. مارسل پروست. 
الویس پریسلی, ری چارلز لوسیل بال و چارلز داروین, همة آن‌ها تصور می‌شد که توانایی کمی در 
زمینه انتخابی خود داشته باشند و در برخی از این موارد. در اوایل اينکه آن‌ها هیچ تمایزی نسبت به 
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افراد دیگر نداشتند. ممکن بود درست بوده باشد. 

اما آیا توانمندی به معنای ظرفیت افراد برای توسعه مهارت‌هایشان از طریق تلاش در طول زمان 
نیست؟ موضوع دقیقاً همین است. چگونه می‌توانیم بگوییم که صرف زمان و تلاش, یک فرد را به کجا 
خواهد رساند؟ 


۲۶۸ ۲ 
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چه کسی می‌داند. شاید کارشناسان در مورد جکسون, مارسل, الویس. ری لوسیل و چارلز با توجه به 
مهارت‌هایی که آن‌ها در آن زمان داشتند. درست می گفتند. شاید هنوز آن افرادی نبودند که بعدها 
بدان تبدیل شدند. 

یک‌بار به نمایشگاهی از نقاشی‌های اولیه پل سزان در لندن رفتم. درراه, با خودم فکر می کردم که 
بهشدت کنجکاو بودم, چراکه سزان یکی از هنرمندان مورد علاقه من بود و مردی بود که زمینه 
بسیاری از هنرهای مدرن را فراهم کرد و این چیزی بود که دیدم: برخی از نقاشی‌ها بسیار بد بودند. 
آن‌ها صحنه‌های بسیار آشفته و تعدادی فرد تقریباً خشن بودند که به‌طور آماتوری کشیده شده بودند. 
اگرچه نقاشی‌هایی هم وجود داشت که حاکی از همان سزان معروف بودند. اما خیلی از آن‌ها چنین 
نبود. آیا سزان اولیه بااستعداد نبود؟ یا فقط زمان نیاز بود تا سزان تبدیل به سزان شود؟ 

افرادی که طرز فکررشد دارند. می‌دانند که شکوفایی توانمندی‌ها نیازمند صرف زمان است. به‌تازگی. 
از معلمی که دریکی از بررسی‌های ما شرکت کرده بود نامه‌ای با لحن تند دریافت کردم. در این 
بررسی» یک دانش‌آموز فرضی. به نام جنیفر توصیف شده بود که نمره امتحان ریاضی او ۶۵ ار ۱۰۰ شده 
بود. سپس از معلمان پرسیده می‌ شود که نظرشان درباره جنیفر چیست. 

معلمانی که طرر فکر ثابت داشتند. برای جواب‌دادن به سوّالات ما بسیار خوشحال و مشتاق بودند. 
آن‌ها فکر می کردند که با دانستن نمره جنیض درک خوبی از اينکه او چگونه بوده و قادر به انجام 

چه کاری است. داشتند. توصیه‌های آن‌ها زیاد بود. در مقابل. آقای ریوردون بسیار خشمگین بود و 
اینگونه نوشت: 

پس از تکمیل کردن بخش مربوط به معلم بررسی اخیرتان, باید درخواست کنم که نظرات من از 
تحقیق حذف شود. احساس می کنم که خود مطالعه از نظر علمی نادرست است. متأسفانه, آزمون با 
استفاده ایک فرض معیوب. از معلمان می‌خواهد تا در مورد یک دانش‌آموز فرضی براساس تنها نمره 
برگه او تصمیم گیری کنند. عملکرد نمی‌تواند براساس ارزیابی باشد. نمی‌توانید شیب یک خط را تنها با 
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روند. بهبود. عدم تلاش یا توانایی ریاضی را نشان نمی‌دهد... 

ارادتمند شما 

مایکل دی ریوردان 

از انتقاد آقای ریوردان بسیار خوشحال شدم و با او بسیار موافق بودم. یک ارزیابی دریک لحظه ار زمان؛ 
ارزش کمی برای درک توانایی افراد دارد. چه رسد به اينکه توانایی او را برای موفقیت در آینده ارزیابی 
کند: 

مورد مطالعه ما بود. 

افراد دارای طرز فکر ثابت می‌شود. به همین دلیل است که آن‌ها باید کاملاً و بلافاصله موفق شوند. چه 
کسی می‌تواند از عهده تلاش برای رشد کردن برآید. زمانی که همه چیز در خطر ازدست‌رفتن قرار دارد؟ 
آیا رآه دیگری برای قضاوت توانایی و جود دارد؟ ناسا این‌چنین فکر می کند. هنگامی که آن‌ها خواستار 
متقاضی فضانوردی بودند. افرادی را که دارای سابقه‌ای سراسر از موفقیت بودند قبول نکردند و 
درعوض افرادی را انتخاب نمودند که شکست‌های قابل‌توجهی داشتند و ازآن شکست‌ها بلند شده 
بودند. جک ولش, مدیرعامل شرکت مشهور جنرال الکتریک, مدیران را براساس «باند» یعنی ظرفیت 
آن‌ها برای رشد انتخاب می کرد و مارینا سمیونوا؛ معلم مشهور باله را به‌یاد بیاورید که شاگردانی را 
انتخاب می کرد که از انتقاد انرژی می گرفتند. همه آن‌ها تفکر توانایی ثابت را رد می کردند و درعوض 
براساس طرز فکر رشد انتخاب میکردند. 

اثبات اینکه شما خاص هستید 

زمانی که افراد دارای طرز فکر ثابت موفقیت را به رشد ترجیح می‌دهند. واقعاً در تلاش برای اثبات چه 
چیزی هستند؟ اینکه آن‌ها خاص و حتی برتر هستند. 

زمانی که احساس می کردند فرد خاصی هستند. کسی که متفاوت و بهتر از افراد دیگر بود. خود من هم 
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تاقبل ار کشف طرر فکر و نحوه عملکرد آن؛ خودم را بابت موهبت‌هایم. بااستعدادتر از دیگران و حتی 
شاید شایسته‌تر از دیگران می‌دیدم. ترسناک‌ترین چیزی که به‌ندرت بدان فکر می کردم این بود که 
فردی عادی باشم. این نوع تفکر باعث می‌شد که هميشه نیاز به اثبات اعتبار خودم داشته باشم. هر 
نظر و هرنگاهی معنی‌دار بود و روی کارت امتیازی هوش من, کارت امتیازی جذابیت من و کارت 
امتیازی مطلوبیت من ثبت می‌شد. اگریک روز خوب پیش رفت. می‌توانستم با این ارقام بالا دلگرم 
وم 

یک شب بسیار سرد زمستانی به اپرا رفتم. در آن شب اپرا بسیار تماشایی بود و همه نه فقط تا پایان اپرا 
از آنجا نرفتند. بلکه تا بارگشت آخر اجراکنندگان روی صحنه برای تعظیم باقی ماندند. پس‌ازآن همه ما 
درجه بود. باد شدیدی و جود داشت وبا گذشت زمان؛ بیشتر و بیشتر احساس بیچارگی می کردم. آنجا 
درجمعیت گم بودم. چه شانسی داشتم؟ ناگهان, یک تاکسی درست در کنار من توقف کرد. دستگیره 
در عقب درست در کنار دستان من قرار گرفت و همان‌طور که داخل شدم. راننده گفت: «شما متفاوت 
بودید» . من برای این لحظات زند کی کرده بودم. نه‌تنها خاص بودم. بلکه این موضوع از راه دور هم 
جنبش عزت‌نفس این نوع تفکر را تشویق می کند و حتی وسیله‌هایی برای کمک به تأیید برتری شما 
ابداع می‌کند. اخیرا به‌صورت اتفاقی به یکی از چنین وسیله‌هایی برخورد کردم. دو نفر از دوستان من 
هرسال لیست مصوری از ده چیزی که برای کریسمس هدیه نگرفته بودند. می‌فرستند. از ماه ژانویه تا 
ماه نوامبر آن‌ها آیتم‌های مدنظر را از کاتالو گ قیچی می کردند یا آن‌ها را از اینترنت دانلود می کردند... 
در ماه دسامبر آیتم‌های مدنظر را انتخاب میکردند. یکی از علاقه‌های همیشگی من, پاکت توالت بود 
که بعد ار استفاده تا می‌کنید و دوباره به جیبتان برمیگردانید. امسال آینه «خودم را دوست دارم» 
مورد علاقه من بود. آینه‌ای که درآن جمله خودم را دوست دارم با حروف بزرگ در قسمت پایین آن 
نوشته شده بود. با نگاه به آن. می‌توانید پیام آن ر به خودتان بفرستید و برای اعلام خاص‌بودن 
خودتان منتظر جهان خارج نباشید. 


۱ 
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البته, آینه کاملابی‌ضرر است. مشکل زمانی است که خاص بودن به معنای بهتربودن از دیگران تعبیر 
می‌شود. یک فرد برتر و سراوار. 

خاص. برتر سزاوار 

جان مک انرو" طرز فکر ثابتی داشت: او معتقد بود که استعداد همه چیز است. جان دوست نداشت 
که یاد بگیرد. او از چالش‌ها لذت نمی‌برد. زمانی که کاری سخت می‌شد. اغلب تسلیم می‌شد. 
درنتیجه به اعتراف خود, به توانايی‌هايش جامه عمل نپوشاند. 

اما استعداد او به حدی زیاد بود که به مدت چهار سال تنیسور شماره یک جهان بود. جان به ما 
می‌گوید که شماره یک بودن چه حسی داشت: 

مک انرو از خاک‌اره برای جذب عرق دست خود در طول مسابقه استفاده می کرد. این بار خاک اره 
مطابق میل او نبود. بنابراین به‌طرف ظرف خاک اره رفت و آن را با راکت خود به رمین انداخت. فردی 
به نام گری, با عجله جلو آمد تا ببیند چه شده است. 

گفتم «شما به این خاک اره می‌گویید؟». من درواقع بر سراو فرباد می‌زدم: «آیا نمی‌توانی چیز بهتری 
آماده کنی؟!» 

نابرلین گری یرون دوید وبیسته دقرقه بعد؛ بایک قوطی فازه از خاک ارم درشت که پیست دلار پات 
آن داده بود, برگشت. او به یکی از کارمندان اتحادیه, به خاطر مسئله‌ای بیاهمیت پرخاش کرده بود. 
این حس شماره یک بودن بود. 

«فقط شما مهم هستید (همه چیز در شما خلاصه می‌شود) ....» آیا هر چیزی که نیاز دارید آماده بود؟ 
همه چیز خوب است؟ ما به شما این را پرداخت خواهیم کرد. آن را انجام خواهیم داد. تملق شما را 
خواهیم گفت فقط باید آن کاری را که دوست دارید انجام دهید. واکنش شما به همه چیز این گونه 
است. «گورتو از اینجا گم کن.» تا مدت‌های طولانی برایم ذره‌ای اهمیت نداشت. 

«خوب بیایید بررسی کنیم. اگر موفق هستید. بهتر از افراد دیگر هستید. حق دارید از آن‌ها سوءاستفاده 
کنید و آن‌ها باید در برابر شما به خاک بیفتند. در طرز فکر ثابت, عزت‌نفس این گونه تلقی می‌شود.» 
در مقابل, اجازه دهید نگاهی به مایکل جردن" بیندازیم. ورزشکار بی‌نظیری با طرز فکر رشد که تمام 
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ایا موقفقیت به معنای یاد کیری با اثیات باهوش بودن تستمااست؟ 


دنیا همواره عظمت او را اعلام می کنند: «سوپرمن» , «خدا در وجود انسان» , «عیسی در کفش‌های 
تنیس.» ؛ اما زمانی که با گشتش به بسکتبال باعث هیاهوی زیادی شد, این چیزی بود که او گفت: 
«من از میزان هیاهویی که با زگشتم به بازی‌ها ایجاد کرد. شوکه شدم. مردم مرا به گونه‌ای ستایش 
می‌کردند که انگارآیینی مذهبی یا چیزی شبیه آن بودم. بسیار شرم‌آور بود. من مانند هر فرد دیگری 
انسان هستم» . 

جردن می‌دانست که برای پرورش توانایی‌هایش تا چه اندازه زحمت کشیده بود. کسی بود که با تلاش 
و کوشش رشد یافته بود. نه کسی که ذاتاً بهتر از دیگران باشد. 

تام ولف. در فیلم مردان واقعی, خلبانان نظامی نخبه‌ای را توصیف می کند که مشتاقانه طرز فکر ثابت 
را پذیرفته بودند. با پشت سر گذاشتن هر آزمون دشوار آن‌ها خود را به‌عنوان افراد خاصی می‌دیدند که 
باهوش‌تر و شجاع‌تر از دیگران متولد شده بودند. اما چاک پیگر, قهرمان فیلم مردان واقعی, کاملً 
متفاوت بود «چیزی به این عنوان که کسی خلبان متولد شود. وجود ندارد. استعداد یا لیاقت. هرچه 
که بود, تبدیل‌شدن به یک خلبان ماهر کار سختی بود. تجربه یاد گیری مستمر بود. بهترین خلبانان 
بیشتر از دیگران پروار می کنند؛ به همین دلیل است که بهترین هستند.» همانند مایکل جردن او هم 
یک انسان بود. او فقط بیش از بقیه خودش را پرورش داده بود. 

به‌طور خلاصه, افرادی که به ویژگی‌های ثابت معتقدند. برای موفقیت احساس فوریت می کنند و 

پناه گرفتن درپشت عزت‌نفس طرز فکر ثابت. سوّال ساده‌ای را مطرح می کند: اگر موفق باشید. کسی 
هستید, اگر موفق نیستید. چه کسی هستید؟ 
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طرز فکرها معنا 14 تکیت ر تعییر می د هند. 


طرز فکرها معنای شکست را تغییر می‌دهند. 

خانواده مارتین, رایرت سعساله‌شان را پرستض م ی کردند و همیخه به خاهکارهای ام مي باليدند. 
کودکی به باهوشی و خلاقیت کودک آن‌ها وجود نداشت. سپس رابرت کاری نابخشودنی انجام داد؛ او 
نتوانست در آزمون ورودی پیشدبستانی شماره یک نیوبورک موفق شود. پس از آن, خانواده مارتینز 
نسبت به او دلسرد شدند. آن‌ها به همان شیوه قبل. درباره او صحبت نمی کردند و با افتخارو محبت 
سابق با او رفتار نمی کردند. او دیگر رابرت باهوش آن‌ها نبود. او کسی بود که خودش را بی‌اعتبار کرده و 
آن‌ها را شرمسار کرده بود. درسن کم سه‌سالگی فردی شکست خورده بود. 

حمای‌طی که مقافای وروی کی اتردی نیکست ملک سوردن مس یت 
خوردم) به هویت (من شکست خورده‌ام) تبدیل شده بود. این امربه‌ویژه در طرز فکر ثابت صادق 
است. 

زمانی که بچه بودم. من نيزنگران دچارشدن به سرنوشت رابرت بودم. در کلاس ششم. بهترین 

هجی کننده مدرسه بودم. مدیر از من خواست که به رقابتی در سطح شهر بروم. اما نپذیرفتم. 

در کلاس نهم. دردرس فرانسه از همه بهتر بودم و معلمم از من خواست تا وارد رقابتی در سطح شهر 
شوم. باز هم خودداری کردم. چرا باید ریسک می کردم تا موفقیت من به شکست تبدیل شود؟ و از 
برنده به بازنده تبدیل شوم؟ 

ارنی الس, گلف باز بزرگ نیز دراین‌باره نگران بود. ارنی نهایتاً پس ازیک دوره پنج‌ساله بدون برد که 
بازی‌ها رایکی پس از دیگری باخته بود. موفق به برنده‌شدن دریک تورنمنت بزرگ شد. اگراو این 
دوره از مسابقات را نیزاز دست می‌داد. چه اتفاقی می‌افتاد؟ او به ما می‌گوید: «آدم متفاوتی می‌شدم.» 
اه شخصی بازنده می‌شد. 

در هر ماه آوریل» هنگامی که پاکت نامه‌های عدم پذیرش از کالج‌هاء دریافت می‌شود. افراد بی‌شماری 
در سراسر کشور احساس شکست‌خوردگی می‌کنند. هزاران نفراز دانش‌پژوهان جوان و بااستعداد 
تبدیل می‌شوند به «دختری که وارد پربنستون نشد.» يا «پسری که وارد استنفورد نشد» . 

تعریف لحظه‌ها 
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طره فکرها معنای نشکست, تعیب می د هند. 


حتی در طرز فکر رشد نیز شکست می‌تواند تجربه دردناکی باشد؛ اما شما را تعریف نمی کند. این 
مسئله‌ای است که باید با آن روبه‌رو شد. برخورد کرد و ازآن یاد گرفت. 

جیم مارشال, بازیکن دفاعی سابق مینه‌سوتا وایکینگ نقل می کند که چه چیزی می‌توانست به‌راحتی 
او را به بازنده تبدیل کند. در بازی مقابل سان‌فرانسیسکو فورتی‌ناینر مارشال درمیان فریاد جمعیت 
برای تاج دون دوید؛ اما در جهت عکس دویده بود و درحالی که تلویزیون ملی در حال پخش بود برای 
تیم حریف امتیاز کسب کرد. این فاجعه‌بارترین لحظه زندگی او بود. شرم, تحمل‌ناپذیر بود. اما در بین 
دو نیمه اندیشید: «اگر اشتباه کردی, باید آن را درست کنی...» مارشال در نیمه دوم. بر خودش مسلط 
شد ویکی از بهترین فوتبال‌های خود را ارائه داد و به پیروزی تیم خود کمک کرد. 

جیم به این اکتفا نکرد. با گروه‌های مختلف صحبت کرد. به نامه‌هایی که از طرف افرادی که درنهایت. 
شجاعت اعراف به تجارب شرمآور شود را بافته بودنه ,اسیخ دا اوتمر کرش را در سول بازی آفایش 
داد. به‌جای اينکه اجازه دهد آن تجربه او را تعریف کند. کنترل آن را در دست گرفت. از آن تجربه, برای 
تبدیل‌شدن به بازیکن بهتر و همان‌طور که باور دارد. فرد بهتری استفاده کرد. 

بااین‌حال. در طرز فکر ثابت. تسلیم کردن خود به شکست می‌تواند به ضربه روحی روآنی 
فراموش‌نشدنی تبدیل شود. برنارد لوئیزائویکی از برترین سرآشپزهای جهان بود. تنها تعداد 
انگشت‌شماری از رستوران‌ها در تمام فرانسه از کتاب راهنمای میچلن, قابلاحترام‌ترین راهنمای 
رستوران در اروپاء امتیاز عالی سه ستاره دریافت می‌کنند. رستوران او یکی از آن‌ها بود. بااین حال. 
نزدیک به انتشار کتاب راهنمای میچلین در سال ۰۲۰۰۳ لوئیزائو خودکشی کرد. او در گالت میلائو 
دیگر کتاب راهنماء دو نکته (از بیست نکته) را جا انداخته بود و از هفده به نوزده رفته بود. شایعات 

ایین گنه تشت, اما فکر شکست اورا تسخیر کرده بود. 

لوئیزائو درآن زمان پیشگام بود. او یکی از اولین‌هایی بود که «غذاهای موج نو» را با جایگزین کردن 
سس‌های سنتی کره و خامه. آشپزی فرانسوی را با طعم تازه مواد غذایی ارتقا داد. مردی دارای انرژی 
فوق‌العاده که همچنین یک کارآفرین بود. علاوه بررستوران سه ستاره او در بورگوندی, او سه رستوران 


بسیاری وجود داشت که او یکی از سه ستاره خود را در راهنمای جدید از دست خواهد داد. اگرچه 
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طره قکرها معنای نشکست, تعیب می‌دهند. 


درپاریس, کتاب‌های آشپزی متعدد و خط تولید مواد غذایی منجمد را داشت. او به مردم گفت «من 
مانند ایو سن لوران هستم. هم لباس گران‌قیمت برای مشتری خاص و هم لباس‌های معمول مغازه‌ها 
را تولید می کنم.» (من همه طیف غذاها را آماده می کنم) . مردی با چنین استعداد و ابتکاری, به‌راحتی 
می‌تواند. بدون دو نکته يا سه ستاره, برای آینده رضایت بخش برنامه‌ریزی کند.... درواقع. همان‌طور 
که مدیر گالت میلائو گفت: قابل تصور نبود که امتیاز آن‌ها به او بتواند زندگی او را گرفته باشد؛ اما در 
طرز فکر ثابت. قابل تصور است که امتیاز پایین آن‌هاء معنای متفاوتی از خودش به وی می‌داد: 

شکست خورده. ار عرش به فرش رسیده. 

آنچه که در طرز فکر ثابت به‌عنوان شکست مخسه ب می‌شود, تکان‌دهنده است. 

موفقیت من شکست توست 

تابستان گذشته من و همسرم به یک مزرعه گردشگری رفتیم. کار بسیار بدیعی بود چراکه هیچ یک از 
ما تاکنون با اسب تماس نداشتیم. روزیء برای دوره فلای فیشینگ (یک نوع ماهیگیری) ثبت‌نام 
کردیم. 

این دوره توسط یک ماهیگیر هشتادساله فوق‌العاده که مثل گاوچران‌ها بود. آموزش داده می‌شد که 
به ما نشان داد چگونه نخ قلاب ماهیگیری را پرت کنیم و سپس کنترل کردن آن را رها کنیم. 

به‌رودی متوجه شدیم که او به مایاد نداده بود که چگونه تشخیص دهیم چه زمانی ماهی قرل به 
طعمه می خورد (آن‌ها طناب را نمی کشند؛ باید به آب دقت کنید) و زمانی که ماهی قزل‌آلا به طعمه گیر 
می‌کند. چه کاری انجام دهیم. چطور نخ قلاب ماهیگیری را به‌آرامی جمع کنیم که ماهی فرارنکند 
(ماهی را در امتداد آب بکشید و آن را به سمت هوا پرتاب نکنید) . 

خب. رمان سپری شد. اما خبری از ماهی قزل‌آلا نبود. هیچ یک از ما کوچک‌ترین پیشرفتی نکرده بود. 
ناگهان, متوجه شدم. چند ماهی قزل‌آلای بی‌دقت. به شدت به طعمه من خوردند و ماهیگیر که به‌طور 
اتفاقی در همان‌جا بود. ادامه کاررا به من به‌طور مفصل توضیح داد. من یک قزل‌آلای رنگین کمان 
صید کرده بودم. 

واکنش ۱#: شوهرمن. دیوید, درحالی که از غزور بسیار بشاش بود به سمت من دوید و گفت: «رند کی 
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طرز فکرها معنا 14 فت‌گتینت ر تعییر می د هند. 


با تو بسیار هیجان‌انگیز است!» 

واکنش # ۲: آن شب هنگامی که برای صرف شام به اتاق غذاخوری آمدیم, دو مرد به سمت شوهرم 
آمدند و گفتند: «دیوید چطوری, در چه حالی؟» دیوید مبهوتانه به آن‌ها نگاه کرد؛ او هرگزنمی‌دانست 
که آن‌ها در چه مورد صحبت می کردند. البته که نمی‌دانست. او کسی بود که فکرمی کرد ماهیگیری 
من هیجان‌انگیز بود؛ اما من دقیقاً می‌دانستم که منظور آن‌ها چه بود. آن‌ها انتظار داشتند که دیوید 
احساس سرخوردگی و حقارت کند و آن‌ها در ادامه روشن کردند که دقیقاً موفقیت من چه مفهومی 
شانه خالی کردن» تقلب. سرزنش: دستورالعمل موفقیت نیستند. 

فراتر از میزان آسیب‌رسانی شکست در طرز فکر ثابت, این طرز فکر هیچ دستورالعمل خوبی برای غلبه 
برآن به شما ارائه نمی کند. اگر شکست به معنای آن است که فاقد صلاحیت و توانایی یا 

شکست خورده هستید. خب درآن‌صورت چه کاری از شما برمی‌آید؟ 

در مطالعه‌ای, کلاس هفتمی‌ها به ما گفتند که چگونه به شکست تحصیلی. مانند نمره ضعیف در 
آرمون دوره جدید. عکس‌العمل نشان می‌دهند. کسانی که طرز فکر رشد داشتند. بدون تعجب گفتند 
که برای آزمون بعدی بیشتر مطالعه می کنند؛ اما کسانی که طرز فکر ثابت داشتند. گفتند که برای 
آزمون بعدی کمتر مطالعه می کنند. اگر توانایی این کاررا ندارید, برای چه رمان خود را تلف کنید؟ و 
آن‌ها گفتند که به‌طور جدی به تقلب کردن فکر خواهند کرد. آن‌ها فکر می کردند اگر توانایی ندارید, 
فقط باید به دنبال راه دیگری باشید. 

علاوه بر این, به‌جای تلاش برای یاد گیری و جبران شکست. مردمی که طرز فکر ثابت دارند. ممکن 
است صرفاً برای بازیایی عزت‌نفسشان تلاش کنند. برای مثال» ممکن است به دنبال افرادی باشند که 
حتی بدتر از خود آن‌ها هستند. 

پس از عملکرد ضعیف در آزمون, به دانش‌آموزان کالج فرصتی داده شد که به آزمون سایر دانش‌آموران 
نگاهی بیندازند. دانش‌آموزانی که طرز فکر رشد داشتند. به آزمون کسانی نگاه کردند که بسیار بهتراز 
آن‌ها عمل کرده بودند. همانند هميشه, آن‌ها می خواستند که اشکالاتشان را اصلاح کنند؛ اما 
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طل فک ها معنافی شکست را تقییرمی دهت. 
دانش‌آموزانی که طرز فکر ثابت داشتند, تصمیم گرفتند که به آزمون افرادی نگاه کنند که واقعاً ضعیف 
عمل کرده بودند. این کار برای ایجاد احساسی بهتر نسبت به خودشان بود. 
جیم کالینز در کتاب «خوب به عالی» از همین امر مشابه در دنیای شرکت‌های بزرگ سخن می گوید. 
اغلب شرکت‌ها در زمان‌هایی برای توجیه شرایط نامناسب‌شان, به رقبای ضعیف ترو با عملکرد بدتر 
توجه می‌کنند و درنتیجه دیدگاه و حس بهتری نسبت به وضعیت شرکت خود پیدا می کنند (جیم 
کالین در کفایش به فعالیت‌های شوکت یی اند جی در صلعت محصولات کاغدی اشاره می کند) یکی 
دیگر از شیوه‌های افراد با طرز فکر ثابت برای بازیایی عزت‌نفسشان پس از شکست. این است که 
شکست را به گردن دیگری بیندازند یا بهانه بیاورند. بیایید به داستان جان مک انرو برگردیم. 


مه مه وه 
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طره فکرها معنای نشکست, تعیب می‌دهند. 


هیچ وقت تقصیر آو نبود. یک‌بار مسابقه را به دلیل تب از دست داد. یک‌بار کمردرد داشت. یک‌بار 
نبود. یک‌بار نزدیک به مسابقه غذا خورد. یک‌بار خیلی چاق بود و یک‌بار هم لاغر بود. یک‌بار هوا 
بیش ازحد سرد و یک‌بار بیش ازحد گرم بود. یک‌بار تمرینات کافی نداشت و یک‌بار بیش ازحد تمرین 
کرده و تمرین‌رده شده بود. 

دردناک‌ترین شکست او که هنوز هم نمی گذارد شب‌ها بخوابد. شکست او در سال ۱۹۸۴ در افتتاحیه 
بازی‌های فرانسه بود. چرا که پس از اینکه ار ایوان لندل. دو بر صفر جلو بود. شکست خورد! طبق 
گفته‌های مک انرو, تقصیر او نبود. فیلم‌بردار ۷6[ هدست خود را درآورده بود و نویزی ازیک سمت 
زمین آمده بود. 

تقصیر او نبود؛ بنابراین برای بهبود بخشیدن به توانایی تمرکز و کنترل احساساتش, تمرین و تلاشی 
نکرد. 

جان وودن, مربی افسانه‌ای بسکتبال می‌گوید: شما بازنده نیستید مگر زمانی که شروع به سرزنش 
کنید. منظور این است که اگر اشتباهاتتان را انکارنکنید. همچنان می‌توانید از آن‌هایاد بگیرید. 
هنگامی که انرون» غول انرژی, توسط فرهنگ تکبر خود شکست خورد و سرنگون شد, خطای چه 
کسی بود؟ جفری اسکیلینک. مدیرعامل و رئیس نابغه اصرار داشت که تقصیر او نبود. تقصیر کل دنیا 
بود. جهان آنچه را که انرون در تلاش برای انجام آن بود. درک نمی کرد. در مورد تحقیقات وزارت 
داد گستری درخصوص فریب گسترده شرکت‌های بزرگ چطور؟ حمله و تهمت هدفمند بود. 
جتولش: مدیرعاملی دار ای طر: فکر رشدبود واکتش کامل ستفاونی بذیکی از فضاحت‌های جنرال 
الکتریک داشت. در سال ۱۹۸۶ جنرال الکتریک؛ کیدر پی بادی را خریداری کرد که یک شرکت 
بانکداری سرمایه گذاری وال استریت بود. به‌زودی پس از انجام معامله, کیدر پی بادی با رسوایی 
تجاری داخلی بزرگی مواجه شد. چند سال بعد. این فاجعه دوباره در قالب جوزف جت نازل شد. 
جوزف تاجری بود که چندین معاملات ساختگی به میزان صدها میلیون دلار انجام داد تا سود قرضه 
خود را افرايش دهد. ولش با چهارده تن از همکاران ارشد خود در تم (جنرال الکتریک) برای دادن 
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طره فکرها معنای نشکست, تعیب می‌دهند. 


خبرهای بد و عذرخواهی شخصی تماس گرفت. ولش گفت: «من خودم را برای اين فاجعه مقصر 
می‌دانم» . 

طرز فکر و افسردگی 

شاید پرتا د لوق انوس ی فرانسوی, قاط اکس ده شد ایا گرنه فد کردید؟ 

به‌عنوان روان‌شناس و مربی, به شدت به موضوع افسردگی علاقه مند هستم. این موضوع در 
محیط‌های دانشگاهی, به‌ویژه در ماه‌های فوریه و مارس " بیداد می کند. زمستان تمام نشده است. تا 
تابستان زمان زیادی مانده است. کارها تلنبار شده‌اند و روابط اغلب به‌سردی می گراید. بااین‌حال, 
زمان زیادی است که متوجه شده‌ام دانشجویان مختلف افسردگی را به شیوه‌های کاملاً متفاوتی 
کنترل می‌کنند. برخی دانشجویان هیچ کارو تلاشی نمی کنند. بقیه, اگرچه احساس اسفباری دارند. 
اما طاقت می‌آورند. آن‌ها هر طور که شده در کلاس شرکت می کنند. به تلاش و کارشان ادامه می‌دهند 
و هوای خودشان را دارند. به‌طوری که احساس بهتری پیدا می کنند و نمی گذارند خللی در 
زندگی‌شان وارد شود. 

چندی پیش تصمیم گرفتیم که بررسی کنیم آیا طرز فکر در این تفاوت‌ها نقشی ایفا می کند؟ برای 
پی‌بردن به این موضوع. طرز فکر دانشجویان را مورد سنجش قرار دادیم و سپس ازآن‌ها خواستیم که 
در «دفتر خاطرات آنلاین» به مدت سه هفته در فوربه و مارس بنویسند. هر روز آن‌ها به پرسش‌هایی 
درباره خلق وخو, فعالیت‌هایشان و نحوه مقابله با مشکلات پاسخ می‌دادند. این چیزی است که کشف 
کردیم: 

در ابتداء دانشجویان دارای طرز فکر ثابت؛ افسرد کی بیشتری داشتند. تجریه و تحلیل‌های ما نشان داد 
که دلیل آن, این بود که آن‌ها بیش ‌ازحد برمشکلات و موانع فکر می کردند و اساسا این فکر که شکست 
به معنای بی کفایتی و بی‌ارزشی آن‌ها بود. عذابشان می‌داد. 

«اين تنها چیزی است که در ذهن من می‌چرخد "تویک احمقی *».«هرگز نمی‌توانم ازاين فکر که 
یک بازنده‌ام, خلاص شوم.» دوباره شکست. آن‌ها را مورد توصیف قرار می‌داد و مسیری برای موفقیت 
باقی نمی گذاشت. 
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طره فکرها معنای نشکست, تعیب می د هند. 


و هرچقدر بیشتر احساس افسردگی می کردند. به همان اندازه تلاش و کار کمتری برای حل 
مشکلاتشان انجام می‌دادند. برای مثال آن‌ها چیری را که نیاز بود مطالعه کنند. مطالعه نمی کردند. 
تکالیفشان را به موقع تحویل نمی‌دادند و با برنامه‌های روزمره‌شان پیش نمی‌رفتند. 

اگرچه دانشجویان دارای طرز فکر ثابت افسردگی بیشتری نشان دادند. بااین حال دراوج فصل 
افسردگی, بسیاری ازآن‌ها که طرز فکر رشد داشتند نیزاحساس بدبختی بسیاری می‌کردند و در اینجا 
متوجه چیز بسیار شگفت‌انگیزی شدیم. افراد دارای طرز فکر رشد هر چه بیشتر احساس افسردگی 
می کردند. میزان اقدام و تلاششان برای مواجهه با مشکل بیشتر می‌شد, برای ادامه‌دادن به 
تکالیفشان مطمتن‌تر می‌شوند و زندگی خود را هماهنگ‌تر می کردند و مصمم‌تر می‌شدند. 

درواقع؛ از نحوه عمل آن‌ها به سختی می‌شد به میزان درماندگی و محزون بودن آن‌ها پی برد. این 
داستانی است که مرد جوانی به من گفت: 

دانشجوی سال اول بودم و اين نخستین سالی بود که از خانه دور بودم. همه غریبه بودند. درس‌ها 
سخت بودند و همین‌طور که روزها به کندی سپری می‌شدند. بیشتر و بیشتر احساس افسردگی 
می‌کردم. تا اینکه کار به‌جایی رسید که صبح‌ها به سختی می‌توانستم از رختخواب بیرون بیایم؛ اما هر 
روز خودم را مجبور می کردم که بیدار شوم» دوش بگیرم» اصلاح کنم و آنچه را که باید انجام می‌دادم. 
انجام دهم. یک روز نمره واقعاًپایینی گرفتم و تصمیم گرفتم که تقاضای کمک کنم؛ بنابراین پیش 
دستیا رآموزش کلاس روان‌شناسی‌ام رفتم و ازاو درخواست مشاوره کردم. او از من پرسید: 

«آیا در کلاس‌های خود حاضر می‌شوید» . 

جواب دادم: «بله» 

از من پرسید: آیا به مطالعه خود ادامه می‌دهید؟ 

«بله» 

آیا در امتحان‌هایتان موفق عمل می‌کنید؟ 

«بله» 

او به من گفت «پس شما افسرده نیستید.» 
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طرز فکرها معنای شکست را تغییر می‌دهند. 


بله؛ او افسرده بود, اما به شیوه‌ای که افراد دارای طرز فکر رشد با مشکلات برخورد می کنند. یعنی با 
عزم و اراده برخورد می کرد. 

آیا خلق وخو دراین امر تأثیر زیادی ندارد؟ آیا برخی از افراد طبیعتاً حساس نیستند, درحالی که شرایط 
بربرخی از افراد به‌هيچ‌وجه تأثیرنمی گذارد؟ قطعاً خلق‌وخو نقش دارد. اما طرز فکر مهم‌ترین نقش را 
ایفا می ددد, هنگام ی که طرر فکر رشد ر به افراد آموزش دادیم. نحوه عکس العمل آن‌ها دربرابر 
افسردگی کاملا تغییر کرد. هرچقدر احساس بدتری می‌کردند. باانگیزه‌تر می‌شدند و بیشتر با 
مشکلاتی که با آن مواجه بودند. مقابله می‌کردند. 

به‌طور خلاصه, زمانی که افراد به ویژگی‌های ثابت اعتقاد داشته باشند, همواره در معرض خطر 

ارریایی شدن به‌عنوان بازنده قرار دارند. این می‌تواند آن‌ها را به‌طور دائمی تعریف کند. اگرچه ممکن 
است باهوش یا بااستعداد باشند؛ آما به‌نظر می‌رسد که این طرز فکر آن‌ها راازمنابع مقابله محروم 
وقتی مردم باور کنند که ویژگی‌های اولیه آن‌ها می‌تواند نو سعه داده شود گرچه همچنان درد شکست 
پابرجاست. اما به شکست‌ها اجازه نمی‌دهند که آن‌ها را تعریف کند و اگر توانايی‌ها را می‌توان گسترش 


داد وا گر تغییر و رشد امکان‌پذیر هست. پس هنوز هم مسیرهای مختلفی برای موفقیت وجود دارد. 
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طرز فکر معنای تلاش را عوض می کند 

در کودکی به ما حق انتخابی بین خرگوش بااستعداد اما نامنظم و لاک‌پشت آهسته اما ثابت‌قدم داده 
شد. درسی که قرار بود از آن یاد بگیریم این بود که آهسته و پیوسته, برنده می‌شود؛ اما واقعاً آی 

هیچ کدام از ما می‌خواست که به‌جای لا ک‌پشت باشد؟ 

نه؛ همه ما فقط می‌خواستیم که خرگوش عاقل‌تری باشیم. می‌خواستیم مثل باد سریع باشیم و 
استراتژیک‌تر باشیم. یعنی قبل از خط پایان تا آن اندازه نخوابیم. گذشته از همه این‌ها. همه می‌دانند که 
برای موفق‌شدن باید خودی نشان داد. 

داستان خرگوش و لاک‌پشت که سعی در نشان‌دادن قدرت تلاش داشت. تلاش را بی‌اعتبار کرده و 
ارزش آن را زیر سوّال برد و تصویری را تقوبت کرد که تلاش برای زحمتکش‌ها و آهسته‌روها می‌باشد و 
نشان داد در موارد ناد زمانی که مردم بااستعداد اشتباه می کنند. مردم زحمتکش می‌توانند آرام‌آرام 
به جلو بخزند. 

کتاب داستان‌های «موتور کوچکی که توانست». «فیل سگی بگی» . «اسکرافی ید ک کش» . همه این 
شخصیت‌ها دوست‌داشتنی بودند. آن‌ها اغلب بهتراز چیزی بودند که به نظر می‌رسیدند و وقتی موفق 
می‌شدند برای آن‌ها خوشحال می‌شدیم. درواقع تا به امروز به‌یاد دارم که چقدر این موجودات 
کوحک (ماشین‌ها) را دوست داشتم. اما آبا دوست حاشتم شیه به آن‌ها باشم؟ بیام این بود: اکر 
به‌اندازه کافی بیچاره باشید که ضعیف‌ترین فرد باشید, اگر فاقد هرگونه موهبتی باشید. مجبور نیستید 
شکست خورده مطلق باشید. 

می‌توانید یک موجود زحمتکش شیرین, کوچک و قابل ستایش باشید و شاید (اگر واقعاً تاش کنید و 
در برابر ناظرانی که شما را تحقیر می‌کنند, ایستادگی کنید) موفق شوید. 

از شما خیلی سپاسگزارم. اما می خواهم توانایی داشته باشم. 

مشکل اینجاست که این داستای‌ها موقعیت بعی انتخاب لبی با آم ,اایجاد می کنند ,یا توانایی با 
تلاش بیشتر و این بخشی از طرز فکر ثابت است. تلاش برای کسانی است که توانایی ندارند. مردم با 
طرز فکر ثابت به ما می‌گویند: «اگر مجبورید برای چیزی تلاش کنید. حتماً در آن خوب نیستید.» 
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همچنین می گویند: «هر چیزی برای افرادی که نابغه واقعی می‌باشند به‌راحتی به‌دست می‌آید» . 

من استادیار جوانی در بخش روان‌شناسی دانشگاه ایلیئویس۲ بودم. اواخریکی از شب‌ها, درحال 
کذشتن از ساختمان روان‌شناسی بودم و متوجه شدم که چراغ برخی ار دفاتر دانشکده روشن اسنت. 
برخی از همکارانم تا دیروقت مشغول به کار بودند. با خودم فکر کردم آن‌ها نباید به‌اندازه من باهوش 
باشند؛ اما هرگز به ذهنم خطور نکرد که آن‌ها ممکن است به همان اندازه باهوش باشند و فقط 

سخت کوش تر هستند. از نظر من این شرایط یا این یا آن بود و مشخص بود که من گزینه اولی را بر 
دومی ترجیح می‌دادم (آن‌ها باهوش نبودند) . 

مالکوم گلدول, ؛ موّلف و نویسنده نیویو رک نشان داده است که ما به‌عنوان جامعه. دستاوردهای 
طبیعی و بدون تلاش را به جای موفقیت‌هایی ارج می‌نهیم که از طریق تلاش به‌دست آورده‌ايم. ما به 
قهرمانانمان توانایی‌های مافوق بشری می‌دهیم که آن‌ها را به‌طور اجتناب‌ناپذیری به‌سوی بزرگی و 
این نشان‌دهنده طرز فکر ابت است و در همه جا وجود دارد. 

گزارشی از محققان دردانشگاه دوک" زنگ هشداررا درخصوص اضطراب و افسردگی موجود در بین 
دانشجویان رنی که خرارروی «کمال بدون تلاش» هستند به صدا درمی‌آورد. آن‌ها معتقدند که باید 
زیبایی کامل. حس زنانگی کامل و بورسیه تحصیلی عالی را بدون تلاش (يا حداقل بدون اینکه 
مشخص باشد در حال تلاش برای آن هستند) داشته باشند. 

ملت تلاشگری نیستیم. مهم‌تر از همه. اگر شما کاردانی و درایت یعنی ترکیبی از دانش و جذابیت 
داشته باشید. کارها را بدون تلاش انجام می‌دهید.» 

بااین حال, افراد دارای طرز فکر رشد. باور کاملاً متفاوتی دارند. از نظر آن‌هاء حتی نوابغ نیز باید برای 
دستاوردهایشان سخت تلاش کنند. آن‌ها می‌گویند. چه چیزی در مورد داشتن استعداد. بسیار 
تلاش است؛ چرا که مهم نیست توانایی‌های شما چه باشد. تلاش است که آن توانایی را شعله‌ور کرده و 
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به دستاورد تبدیل می کند. 

سی بیسکت (مسابقه اسب‌های تروبرد) 

دراین کتاب اسبی وجود داشت که بسیار شکسته بود. او قرار بود که کشته شود. درواقع, در اینجا 
مجموعه‌ای از افراد. سوارکاران» صاحبان و مربیان بودند که هرکدام به شیوه‌های مختلفی آسیب دیده 
بودند. بااین‌حال, با عزم سخت و مقابله با تمامی مشکلات. خودشان را به برنده تبدیل کرده بودند. 
در همین راستاء داستان مشابهی درباره نویسنده سی بیسکت., لورا هیلنبرند وجود دارد. او در سال‌های 
کالج بدجوری زمین خورد و کوفتگی مزمن و مکرری داشت که هرگز خوب نمی‌شد و اغلب قادر به 
انجام کاری نبود. باوجود این» چیزی در داستان «اسبی که توانست» به وجود او چنگ رده بود و به او 
الهام بخشیده بود. به‌طوری که توانست داستان باشکوه و تأثیرگذاری. درباره اراده‌اش بنویسد. این 
کتاب شاهدی برپیروزی سی بیسکت و به همان اندازه خود او بود. 

با نگریستن از دربچه طرز فکر رشد. این‌ها داستان‌هایی درباره قدرت متحول کننده تلاش هستند. 
یعنی قدرت تغییر توانایی شما و همچنین خود شما به‌عنوان انسان؛ اما از دیدگاه طرز فکر ثابت؛ 
داستان جالبی در مورد سه مرد و یک اسب است که همه آن‌ها نقص‌هایی داشتند و مجبور بودند 
به‌سختی تلاش کنند. 

تلاش زیاد: رسک بزرگ 

از دیدگاه طرز فکر ثابت. تلاش تنها برای افرادی است که کاستی دارند و هنگامی که افراد واقف هستند 
که نقص‌هایی دارند. با تلاش کردن چیزی از دست نمی‌دهند؛ اما اگرادعا دارید که هیچ کمبودی 
ندارید. اگر نابغه, بااستعداد یا فرد نرمالی محسوب می‌شوید. آنگاه چیزهای زیادی برای اردست‌دادن 
دارید. تلاش می‌تواند شما را تحقیر کند. 

نادیا سالرنو-سوننبرگ, درسن ده‌سالگی با ارکستر فیلادلفیا اولین اجرای ویولن خود را به نمایش 
کذالنشت. بااین‌حال. زمانی که به جولیارد آمد تا نزد دوروتی دلی؛ استاد بزر ک ویولی آموزش ببیندء 
عادت‌های بسیار بد زیادی داشت. اتکست بداری و آرشه کشی او ناشیانه بود و ویولن را در وضعیت 


اشتباهی نگه می‌داشت. اما حاضربه تغییر آن نبود. پس از چند سال. می‌دید که دانش‌آموزان دیگر به 
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سطح او می‌رسیدند و حتی از او پیشی میگرفتند و در اواخر نوجوانی دچار بحران اعتمادبه‌نفس شده 
بود. «عادت داشتم که موفق باشم در روزنامه‌ها به‌عتوان اعجوبه خطاب شوم و اما الآن احساس 

می کنم بازنده هستم.» . 

این اعجوبه از تلاش کردن می‌ترسید. «هر چیزی که می خواستم شروع کنم. به ترس منتهی می‌شد» . 
ترس از تلاش کردن و شکست خوردن... اگر به آدیشن" بروید و واقعاً تاش نکنید, اگر واقعاً آماده 
نباشید. اگر به آن اندازه که نیاز است. سخت کار نکنید و برنده نشوید. بهانه‌ای دارید. هیچ چیز 
سخت‌تر از گفتن این نیست که «من با همه وجود تلاش کردم ولی به‌اندازه کافی خوب نبودم.» 

فکر تلاش کردن و باوجود این شکست‌خوردن و جایی برای بهانه باقی نگذاشتن, بدترین ترس در طرز 
فکرثابت است و این امراو را قبضه و فلج کرده بود. اوحتی دیگر ویولنش را به سر کلاس نمی‌آورد. 
سپس. روزی پس از سال‌ها درک و صبوری, دلی ۲" به او گفت. «گوش کن. اگر ویولنت را از هفته آینده 
نیاوری. از کلاس بیرونت می کنم» . سالرنو-سوننبرگ فکر کرد او شوخی میکند. اما دلی ازروی 
صندلی بلند شد و با آرامش به او گفت: «شوخی نمی کنم. اگر قصد داری که استعدادت را تلف کنی؛ 
نمی‌خواهم که در این کار کمکت کنم». 

چرا تلاش کردن تا این اندازه وحشتناک بود؟ 

دو دلیل وجود دارد. یکی از دلایل این است که در طرز فکر ثابت. نوابغ بزرگ قرار نیست که به آن 
نیازی داشته باشند؛ بنابراین نیازداشتن به آن, توانایی شما را کم‌رنگ می کند. دومین دلیل. همان‌طور 
که نادیا می‌گوید. شما را از همه بهانه‌ها محروم می‌کند. بدون تلاش همواره می‌توانید بگویید: 
می‌توانستم... (جای خالی را خودتان پر کنید) ؛ اما رمانی که تلاش کنید. دیگر بهانه‌ای وجود ندارد. 
زمانی فردی به من گفت: «می‌توانسته‌ام یو-یو ما ۱ شوم.» اگر واقعاً برای آن تلاش کرده بود. 
نمی‌توانست چنین حرفی را ببان کند. 

ازدست‌دادن دلی. سالرنو-سوننبرگ را وحشت‌زده می‌کرد. سرانجام تصمیم گرفت که تلاش کند و 
شکست بخورد. شکست صادقانه بهتر از اوضاعی بود که در حال سپری کردن آن بود؛ بنابراین شروع 
به تمرین کردن با دلی برای رقابت آتی کرد. برای نخستین‌بار, همة تلاشش را کرد و در ضمن برنده هم 
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شد. اکنون او می‌گوید: «اين چیزی است که به‌طوریقین آن را می‌دانم: برای آنچه که بیش از همه چیز 
دوست دارید, باید بیش از همه چیز تلاش کنید و وقتی آن چیزی که دوست دارید موسیقی باشد, این 
چالش زندگی شما خواهد بود» . 

ترس ازتلاش همچنین می‌تواند در روابط اتفاق بیفتد. همان‌طور که برای آماندا که زن جوان پویا و 
جذابی بود. اتفاق افتاد. 

من با مردان دیوانه بسیاری دوست بودم. خیلی رباد. برخی از آن‌ها غیرقابل اعتماد و برخی بی‌ملاحظه 
بودند. بهترین دوستم» کارلا هميشه می گفت: چرا یک بار باایک مرد خوب دوست نمی‌شوی؟ یا 
حرف‌هایی مثل «تو سزاوار بهتر از این‌هایی» می‌ گفت. 

سپس او ترتیب آشنایی مرا با راب که همکارش بود. داد. او عالی بود و فقط روز اول این گونه نبود. من 
او را خیلی دوست داشتم. این گونه بود «اوه خدای من مردی که دقيقاً به موقع سرو کله‌اش پیدا 
می‌شود.» سپس قضیه جدی شد و من ترسیدم. منظورم این است که اين مرد واقعا مرا دوست 
داشت. نمی‌توانستم فک رکردن به اين موضوع را متوقف کنم که اگر او واقعاً مرا می‌شناخت, ممکن بود 
علاقه‌اش را به من از دست بدهد. منظورم این است که اگر واقعاً لاش می کردم و نمی‌شد, آن وقت 
چه می‌شد؟ فکر می کنم نمی‌توانستم چنین ریسکی را قبول کنم. 

تلاش کم: ربسک بزرگ 

در طرز فکر رشد. تقریباً تصورناپذیر است که چیزی را با تمام وجود بخواهید, فکر کنید فرصت دستیابی 
به آن را دارید ولی هیچ کاری برای آن انجام ندهید. وقتی این گونه باشید. «می‌توانستم‌ها و بهانه 
آوردن‌ها» دلخراش است. نه آرامش‌بخش. 

دربین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ زنان آمریکایی معدودی وجود داشتند که موفق‌تر از کلر بوث لوس 
بودند. او نویسنده و نمایشنامه نویس مشهوری بود. دو با به عضویت کنگره انتخاب شد و سفیر آمریکا 
در ایتالیا بود. او گفته است: «واقعاً کلمه موفقیت را درک نمی کنم. می‌دانم که از نظر مردم موفق 
هستم. اما آن را درک نمی کنم.» زندگی عمومی و مشکلات خصوصی. او را از بازگشتن به بزرگ‌ترین 


+ 4 ۰ س‌ 
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یک شخصیت سیاسی غیرممکن بود که به نگارش کمدی‌های زننده و تحریک‌آمیز ادامه دهد. 
سیاست برای او, تلاش شخصی خلاقانه را که بیش از همه چیز برای او اررشمند بود. فراهم نمی کرد و 
با مرور گذشته, نمی‌توانست خودش را به خاطر دنبال نکردن شور و اشتیاق شدیدش به تناتر ببخشد. 
او گفت: «اغلب فکر می‌کنم. اگر زندگی‌نامه‌ام را می‌نوشتم. عنوان آن چنین می‌شد: زند گینامه انسانی 
شکست خورده» . 

بیلی جین کینگ می‌گوید که همه چیز به این خلاصه می‌شود که وقتی به گذشته نگاه می کنید. چه 
می‌ گویید. با او موافقم. می‌توانید به گذشته نگاه کنید و بگویید: می‌توانستم... و استعدادها و 
موهبت‌های استفاده نشده خودتان را همانند جام قهرمانی برق بیندارید! 

یا می‌توانید به گذشته نگاه کنید و بگویید: «بخاطر چیزی که برایم ارزشمند بود. با تمام وجود تلاش 
کردم.» به این فکر کنید که دوست دارید به گذشته نگاه کنید و چه بگویید؟ سپس طرز فکر خودتان را 
اتتاب کنید: 

تبدیل دانش به عمل 

مطمئنا افراد دارای طرز فکر ثابت کتاب‌هایی با چنین موضوعاتی خوانده‌اند: موفقیت یعنی بهترین 
نسخه خودتان باشید. نه بهتراز دیگران! شکست یک فرصت است. نه یک محکومیت و سرزنش؛ 
تلاش کلید موفقیت است. اما اين افراد نمی‌توانند به آن‌ها عمل کنند. چرا که طرر فکر اولیه آن‌ها, 
اعتقادشان به ویژگی‌های ابت. به آن‌ها چیزی کاملاً متفاوت می گوید: موفقیت یعنی بااستعدادتر 
بودن از دیگران. شکست قطعاً حد و حدود شما را توصیف می کند و اينکه تلاش برای کسانی است که 


استعدادی ندارند. 
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سّال‌ها و پاسخ‌ها 

احتمالاً | کنون سوّال‌هایی دارید. اجازه بدهید ببینم. می‌توانم به برخی از آن‌ها پاسخ دهم. 

سوّال: اگر مردم باور دارند که ویژگی‌های آن‌ها ثابت و غیرقابل تغییر است و آن‌ها به خودشان نشان 
داده‌اند که باهوش یا بااستعداد هستند. چرا باید به اثبات کردن آن ادامه دهند؟ گذشته ار همه این‌ها, 
در داستان‌ها هنگامی که شاهزاده شجاعتش را ثابت کرد او و شاهزاده خانم برای هميشه خوش و 
خرم زندگی کردند. او مجبور نبود که هر روز بیرون برود و ادها را بکشد. چرا افرادی که طرز فکر ثابت 
دارند. خودشان را اثبات نمی کنند و پس‌ازآن برای هميشه به خوشی و خرمی زند گی نمی کنند؟ 

چون هر روز اژدهای جدید و بزرگ‌تری از راه می‌رسد و هم‌زمان که اوضاع سخت‌تر می‌شود. شاید 
توانایی اثبات‌شده دیروز آن‌هاء برای کارهای امروز کافی نباشد. شاید در جبر به‌اندازه کافی باهوش 
باشند؛ اما در حساب دیفرانسیل و انتگرال این گونه نباشند. شاید در لیگ‌های کوچک بازیکن خوبی 
باشند؛ اما درلیگ‌های بررک این چنین نباشند. شاید نویسنده کاملاً خوبی برای روزنامه مدرسه‌شان 
باشند؛ اما برای نیویور ک‌تایمر نویسنده خوبی نیاستد: 

بنابراین همیشه در حال رقابت برای اثبات خودشان می‌باشند؛ اما به کجا دارند می‌روند؟ از نظر من 
اغلب در حال دویدن در سر جایشان هستند. تصدیق‌های بی‌شماری جمع می‌کنند, اما لزوماً به‌جایی 
که می خواهند نمی‌رسند. 

آپا فیلم‌هایی که شخصیت اصلی آن یک روز صبح از خواب بلند هی شود و می‌بیند که زند کی او 
ارزشمند نبوده است و او همواره در حال تحقیر مردم و نه درحال رشد یاد گیری یا اهمیت‌دادن بوده 
ات ر دیده‌اید. 

فیلم مورد علاقه من روز گراندهاگ (روز موش خرما) است. 

درهرصورت. در روز موش خرماء این گونه نیست که بیل موری یک روز از خواب بیدار شود و این پیام را 
دریافت کند؛ بلکه او باید همان روز را بارها و بارها تکرار کند تا زمانی که متوجه پیام شود. فیل کانرز 
(موری) هواشناس ایستگاه‌های محلی دوپتسورف است که به پانکساتونی» پنسیلوانیا اعرام می‌شود 
تا مراسم روز موش خرما (روز دوم فوریه) را پوشش دهد. در تاریخ ۲ فوریه, یک موش خرمای کوهی از 
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خانه کوچکش بیرون آورده می‌شود؛ اگر روز ابری باشد و او نتواند سایه‌اش را ببیند. شش هفته دیگر 
زمستان وجود خواهد داشت و اگر این‌طور نباشد. بهار زودرس فرا می‌رسد. فیل که خودش را برتر از 
آن‌ها می‌داند. با تحقیر کامل به اين مراسم, شهر و مردم آن می‌نگرد و و پس از اينکه کارش را انجام 
می‌دهد, قصد دارد که در اسرع وقت آنجا را ترک کند؛ اما قرار نیست ای ن‌گونه شود. در شهر کولاک 
می‌شود. او مجبور می‌شود که بماند و هنگامی که صبح روز بعد از خواب بیدار می‌شود. دوباره روز 
موش خرماست. همان آهنگ سانی و شعر «هواتو دارم عزیزم» او را دوباره از خواب بیدا می کند و 
همان مراسم موش خرما دوباره در حال برگزار شدن است و دوباره و دوباره. 

خوایعتا برای‌ بت بردن کرهایش»ا اطلاعاتی کدمی ترا همان روز بقادست ام رده استفادم 
می‌کند و مردم را دست می‌اندازد. ازآنجاکه تنها کسی است که آن روز را چند بار تجربه می‌کند. 
می‌تواند دریک روز با زنی صحبت کند و سپس از آن اطلاعات برای فریب‌دادن, تحت تأثیر قرار دادن و 
اغوا کردن او در روزهای بعد استفاده کند. او طرز فکر ثابت دارد. می‌تواند برتری خود را بارها و بارها 
اثبات کند. 

اما پس از تکرار بی‌شمار همان روز متوجه می‌شود که هیچ کدام اين کارها راه به‌جایی نمی‌برد و سعی 
می‌کند که خودش را بکشد. او ماشینش را به پایین پرت می کند. با برق خود کشی می کند. از برج 
کلیسا می‌پرد. در مقابل یک کامیون راه می‌رود. وقتی می‌بیند که فایده‌ای ندارد, کم کم همه چیز برای 
او روشن می‌شود. او می‌تواند از این زمان برای یاد گیری استفاده کند. به آموزش پیانو می‌رود. حربصانه 
مطالعه می کند. مجسمه‌سازی با یخ را می‌آموزد. افرادی که نیاز به کمک درآن روز دارند را پیدا می‌کند 
(پسری که از درخت می‌افتد. مردی که استیک در گلویش گیر می کند) و شروع به کمک کردن و 
اهمیت‌دادن به آن‌ها می‌کند. خیلی زود. آن روز دیگر خیلی بلند نیست! تنها زمانی که تغییر طرز فکر او 
کامل می‌شود. او از طلسم آزاد می‌شود. 

سوال: آیا طرز فکرها بخش دائمی وجود شما هستند یا می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید؟ 

طرز فکرها بخش مهمی از شخصیت شما هستند. اما می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید. تنها با شناختن دو 
نوع طرزفکر, می‌توانید شروع به فکرکردن و عکس العمل نشان‌دادن به شیوه‌های جدیدی کنید. افراد 
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به من می‌گویند که خودشان را زمانی که در تلاطم طرز فکر ثابت هستند. گیر می‌اندازند یعنی 
زمان‌هایی که: فرصت یادگیری را از دست می‌دهند, احساس می کنند که به‌عنوان شکست خورده 
توصیف می‌شوند و اگر کاری نیازمند تلاش زیادی باشد, دلسرد می‌شوند... سپس طرز فکر خود را به 
طرز فکر رشد تغییر می‌دهند. یعنی مطمئن می‌شوند که چالش‌ها را می‌پذیرند. از شکست یاد 

می گیرند یا به تلاششان ادامه می‌دهند. هنگامی که من و دانشجویانم برای اولین بار طرز فکرها را 
کشف کردیم. آن‌ها می‌توانستند مرا در طرز فکر ثابت گیر بیندازند و سرزنشم کنند. 

همچنین مهم است که درک کنیم حتی اگر افراد طرز فکر ثابت داشته باشند. هميشه در این طرز فکر 
نیستند. در حقیقت در بسیاری از مطالعات, افراد را در طرز فکر رشد قرار می‌دهیم. به آن‌ها می‌گوییم 
که توانایی قابل یادگیری است. وظایفشان به آن‌ها فرصت این یاد گیری را می‌دهد یا مقالات علمی که 
طرز فکر رشد را می‌آموزد. به‌منظور مطالعه در اختیارشان قرار می‌دهیم. این مقاله‌ها افرادی را توصیف 
می کند که توانایی طبیعی نداشتند؛ اما مهارت‌های استثنایی به‌دست آوردند. این تجربیات. 

شرکت کنندگان پژوهش ما را حداقل برای لحظه‌ای به متفکرانی با طرز فکر رشد تبدیل می‌کند و 
آن‌ها نیز براساس این طرز فکر عمل می کنند. 

درادامه, فصلی درباره تغییرات وجود دارد. در آن فصل افرادی را که تغییر کرده‌اند و برنامه‌هایی را که 
برای به‌وجودآوردن اين تغییرات ایجاد کردیم. توصیف می‌کنم. 

سوال: آیا می‌توانم پنجاه‌پنجاه باشم؟ من هر دو طرز فکر را در خودم تشخیص می‌دهم. 

بسیاری از افراد هر دو طرز فکر را دارند. به‌دلیل سادگیء من آن را به‌عنوان شرایط (انتخاب یکی از دو 
چیز) بیان می‌کنم. 

مردم همچنین می‌توانند در حوزه‌های مختلف, طرز فکرهای متفاوتی داشته باشند. ممکن است فکر 
کنم که مهارت‌های هنری من ثابت و تغییرناپذیر هستند؛ اما هوش من می‌تواند توسعه پیدا کند یا 
اینکه شخصیتم ثابت است؛ اما خلاقیتم می‌تواند پرورش یابد. ما متوجه شده‌ایم که هر طرز فکری که 
افراد در حوزه خاصی داشته باشند. همان هدایت کننده آن‌ها در آن حوزه خواهد بود. 

سوّال: با تمام اعتقادی که به تلاش دارید. آیا منظور شما این است که وقتی افراد شکست می خورند. 


۲۶۸ ۰ 
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هميشه خود آن‌ها مقصر هستند و با جدیت کافی تلاش نکرده‌اند؟ 

نه! درست است که تلاش, بسیار مهم است و هیچ کس نمی‌تواند برای مدت طولانی بدون آن موفق 
باشد. اما قطعاً تنها فاکتور نیست. افراد منابع و فرصت‌های متفاوتی دارند. به‌عنوان مثال, افراد پولدار 
وضعیت متفاوتی دارند. آن‌ها بیشتر می‌توانند خطر کنند و بیشتر قادرند ادامه دهند تا زمانی که به 
موفقیت دست پیدا کنند. افرادی که دسترسی راحتی به آموزش خوب دارند. افرادی که شبکه‌ای از 
دوستان با نفوذ دارند. افرادی که موقعیت ‌شناس هستند. همه شانس بهتری برای به‌دست‌آوردن 
نتایج تلاششان دارند. تلاش‌های افراد پولدان تحصیل کرده و بانفود بهتر جواب می د هد. 

افرادی که منابع کمتری دارند, باوجود بیشترین تلاش‌ها, می‌توانند بسیار آسان‌تر از مسیرشان منحرقف 
شوند. کارخانه زادگاه شما که در تمام زندتی خود درآن کار کرده‌اید به‌طور ناگهانی تعطیل می‌شود. 
حالا چه؟ کود ک شما بیمارمی‌شود و شما را در بدهی فرو می‌برد. همسرتان پس‌انداز کمی که داشتید 
را برداشته و به یکباره می‌رود و شما را با بچه‌ها و بدهی‌ها تنها می گذارد. 

قبل از اینکه قضاوت کنیم, بیایید بهخاطر بسپاریم که تلاش. همه چیز نیست و تمام تلاش‌ها به‌صورت 
سوّال: شما مدام می‌گویید که چگونه طرز فکر رشد باعث می‌شود افراد به شماره یک, بهترین و 
موفق‌ترین تبدیل شوند. آیا طرز فکر رشد به معنای توسعه فردی و نه بهتر بودن از دیگران نیست؟ 

با استفاده از مثال‌هایی از افرادی که به اوج رسیدند. به شما نشان می‌دهم که طرز فکررشد تا چه حد 
می‌تواند شما راپیش بیرد: باور به اينکه توانایی می‌تواند توسعه پیدا کند» به افراد اجازه می‌د هد تا 
توانمندی‌های بالقوه‌شان را بالفعل کنند. 

بااین‌حال, این نکته حیاتی است: طرز فکر رشد واقعاً به افراد اجازه می‌دهد به آنچه که انجام می‌دهند, 
عشق بورزند و در هنگام مواجهه با مشکلات همچنان آن را دوست داشته باشند. ورزشکاران, مدیران, 
نوازندگان یا دانشمندانی که طرز فکر رشد داشتند. همه, آنچه را که انجام دادند. دوست داشتند؛ 
درحالی که بسیاری از آن‌هایی که طرز فکر ثابتی داشتند. چنین نبودند. 

بسیاری از افرادی که طرز فکر رشد دارند. حتی برای رسیدن به اوج برنامه‌ریزی نکرده بودند. آن‌ها به 
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خاطر انجام کاری که عاشق آن بودند. به آنجا رسیدند. جالب است: اوج. جایی است که افراد دارای 
طرز فکر ثابت تشنة بودن درآن هستند. اما بسیاری از افراد دارای طرز فکر رشد, درنتیجه شور و شوق 
به کاری که انجام می‌دهند. به آن می‌رسند. 

این نکته نیز بسیار مهم است. در طرز فکر ثابت. همه چیز به نتیجه گرفتن خلاصه می‌شود. اگرشکست 
بخورید یا بهترین نباشید. همه چیز هدر رفته است. طرز فکر رشد به مردم اجازه می‌دهد تا برای آنچه 
که انجام می‌دهند. صرف‌نظر از نتیجه آن, اررش قائل شوند. آن‌ها با مشکلات مبارزه می کنند. 

وکیلی هفت سال را صرف مبارزه با بزرگ‌ترین بانک ایالت خود به نمایندگی از مردمی کرد که 
احساس می کردند فریب خورده‌اند. پس از اينکه موفق نشدء گفت؛ «نمی‌توانم بگویم چون هفت سال 
را صرف انجام کاری کردم. پس حق دارم که موفق شوم. آیا آن را به خاطر موفقیت انجام دادم. یا به 
این دلیل که فکر می کردم خود تلاش ارزشمند است؟ به خاطر آن پشیمان نیستم. باید آن را انجام 
می‌دادم. نباید آن را به طور متفاوتی انجام می‌دادم.» 

امر با فکر شما که می‌گویید افراد داری طرز فکر ثابت. تلاش کم و کارهای آسان را دوست دارند جور در 
در مجموع. افرادی که طرر فکر ثابت دارند. موفقیت بدون زحمت را ترجیح می‌دهند. چرا که بهترین 
راه برای اثبات استعداد آن‌ها است؛ اما حق با شماست. افراد قدرتمند بسیاری نیز وجود دارند که فکر 
می کنند ویژگی‌های آن‌ها ثابت هستند و به دنبال اثبات دائمی اعتبار خودشان هستند. آن‌ها ممکن 
است شامل کسانی باشند که بزرگ‌ترین هدف زندگی آن‌ها این باشد که برنده جایزه نوبل شوند یا به 
ثروتمندترین فرد کره زمین تبدیل شوند. آن‌ها حاضر به انجام تمام کارهای لازم برای رسیدن به آن 
می‌باشند. به چنین افرادی در فصل مربوط به کسب و کارو رهبری پرداخته شده است. 


[ررژ: 91-316 اب ۱۸ 


این افراد ممکن است به اينکه تلاش بالا به معنای توانایی کم است. اعتقادی نداشته باشند؛ اما 
جنبه‌های دیگری از طرز فکر ثابت را دارند. ممکن است به‌طور مداوم استعدادشان را به نمایش 
بگذارند هم احساس کنند که استعدادشان آن‌ها ,| نسیت به دیگران درتر می کند و احتمال دارد تحمل 
اشتباهات, نقد يا شکست یا هر چیزی که می‌تواند پیشرفت آن‌ها را مختل کند, نداشته باشند. اتفاقاً 
افراد با طرز فکر رشد نیز ممکن است. جایره نوبل یا پول ریاد را دوست داشته باشند؛ اما افراد با طرز 
فکر ثابت آن را به خاطر اثبات ارزششان یا چیزی که آن‌ها را بهتراز دیگران می کند. می خواهند. 


(۸ از ۳۶۸ 
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سوّال: اگر طرز فکر ثابتم را دوست داشته باشم چه؟ اگر بدانم چه توانایی‌ها و استعدادهایی دارم 
می‌دانم در کجا قرار دارم و می‌دانم چه انتظاری باید داشته باشم. چرا باید ان را رها کنم؟ 

اگرآن را دوست دارید. قطعاً باید آن رانگه دارید. این کتاب با روشن‌ساختن و ملموس کردن دو طرز 
فکر و جهانی که هرکدام ایجاد می کنند. به مردم نشان می‌دهد که آن‌ها حق انتخاب دارند. نکته این 
است که مردم می‌توانند انتخاب کنند که در چه جهانی می‌خواهند زندگی کنند. 

طرز فکر ثابت این احساس را ایجاد می‌کند که واقعاً می‌توانید حقیقت همیشگی خودتان را بدانید و 
این می‌تواند آرامش‌بخش باشد: لازم نیست که برای فلان و بهمان تلاش کنید. چرا که استعداد ندارید. 
شما در هر چیری موفق خواهید شد چرا که استعدادش را دارید. 

فقط مهم است که از اشکالات این طرز فکر آگاه باشید. ممکن است با دست کم گرفتن استعدادتان, 
خودتان را از فرصتی محروم کنید یا ممکن است با فرض اینکه استعدادتان شما را به‌موفقیت خواهد 
رساند. شانس موفقیتتان را تضعیف کنید. 

به‌هرحال داشتن طرز فکر رشد شما را مجبور نمی کند که در جست‌وجوی چیری باشید. تنها به شما 
می‌گوید که می‌توانید مهارت‌هایتان را گسترش دهید؛ اما هنوز هم انجام این کار به شما بستگی دارد. 
سوال: آیا همه چیز در مورد افراد می‌تواند تغییر داده شود و آیا افراد باید تلاش کنند که هر چیزی را که 
می‌توانند تغییر دهند؟ 

طرز فکر رشد. باور پرورش و توسعه توانایی‌هاست؛ اما به شما نمی‌گوید تا چه اندازه‌ای می‌توان تغییر 
کرد یا تغییر, چقدرزمان خواهد برد و به این معنا نیست که همه چیز, مانند اولویت‌هایا ارزش‌ها 
می‌تواند تغییر کند. 

یک‌بار در تاکسی بودم و راننده به اپرایی در رادیو گوش می‌داد. من که فکر می کردم چطور سر صحبت 
رابار کنم. گفتم: «آیا اپرا دوست دارید؟» او جواب داد: «نه از آن متنفرم. هميشه ار آن نفرت داشته‌ام» . 
گفتم: «قصد فضولی ندارم. اما چرا به آن کوش می‌دهید؟» او گفت که پدرش بازیگر اپرا بوفا (کمدی 
موزیکال) بوده است و در هر فرصتی به موزیک‌های نمایش‌های او گوش می‌داد. راننده تاکسی من که 
درآن زمان میان‌سال بود. برای سال‌های بسیاری سعی کرده بود که واکنش نشاطانگیزی نسبت به 
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اپرا داشته باشد. دیسک‌ها را پخش می کرد, هم اسکورها را می خواند. تمام آن‌ها بی‌فایده بود. به او 
توصیه کردم: «از خودتان انتقاد نکنید. افراد بافرهنگ و باهوش زیادی هستند که از اپرا متنفرند. چرا 
خودتان رایکی از آن‌ها در نظر نمی گیرید؟» 

طرز فکر رشد همچنین نمیگوید که هر چیزی را که می‌توان تغییر داد. باید تغییر داد. همه ماء باید 
برخی از عبوبمان را قبول کنیم. به خصوص آن‌هایی را که واقعاً به زندگی مایا دیگران آسیب 

نمی رشساننت. 

طرز فکر ثابت. در مسیر توسعه و تغییر, مانع ایجاد می کند. طرز فکر رشد. نقطه شروع تغییر است. اما 
افراد باید به تنهایی تصمیم بگیرند که در چه مسیری, تلاش‌های آن‌ها برای تغییر, ارزش بیشتری 
خواهد داشت. 

سوّال: آیا افرادی که طرز فکر ثابت دارند. صرفاً فاقد اعتمادبه‌ نفس هستند؟ 

نه. قبل از هرگونه اتفاقی. افراد دارای طرز فکر ثابت. درست به‌اندازه افراد با طرز فکر رشد 
اعتمادبه‌نفس دارند؛ اما همان‌طور که می‌توانید تصور کنید, اعتمادبه‌نفس آن‌ها بسیار شکننده‌تر 
است. چراکه موانع و حتی تلاش می‌تواند آن را تضعیف کند. 

جوزف مارتوچیو, "! درخصوص کارمندانی که در دوره کوتاه آموزشی کامپیوتر شرکت می کردند. 
مطالعه‌ای انجام داد. نیمی از کارمندان در طرز فکر ثابت قرار داده شدند. او به آن‌ها گفت که مهم‌ترین 
چیر میزان توانایی است که در اختیار دارند. نیمی دیگردر طرز فکر رشد قرار داده شدند و آن‌ها گفت 
که مهارت‌های کامپیوتری می‌تواند از طریق تمرین, توسعه یابد. تک‌تک افراد در این طرز فکرها قرار 
داده شدند و سپس دوره رااغاز کردند. 

اگرچه دو گروه» با اعتمادبه‌نفس کاملا برابری درخصوص مهارت‌های کامپیوتری‌شان آغاز کردند, اما 
درپایان دوره کاملاً متفاوت به نظر می‌رسیدند. آن‌هایی که در گروه طرز فکر رشد بودند. باوجود 
اشتباهات ناگزیر بسیاری که داشتند. با یادگیری اعتمادبه نفس قابل‌توجهی دررابطه با مهارت‌های 
کامپیوتری‌شان به‌دست می‌آوردند؛ اما افرادی که در طرز فکر ثابت قرار داده شدند, پس از یادگیری» 
به خاطر اشتباهاتی که کرده بودند. درواقع اعتمادبه‌ نفس خود را نسبت به مهارت‌های کامپیوتری‌شان 
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از دست می‌دادند. 

وضعیت مشابه برای دانشجویان برکلی اتفاق افتاد. ریچارد رابینز و جنیفر پالس, دانشجویان دانشگاه 
کالیفرنیا در برکلی را در طی سال‌هایی که در کالج بودند. مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها متوجه شدند 
که داتشجویای دارای طر رفک رشن همان طور که بارها ی بارها با سالش های دانشگاه مراچه ده ویر 
آن‌ها غلبه کردند. اعتمادبه‌نفس بیشتری به‌دست آوردند. بااین‌حال. اعتمادبه‌نفس دانشجویان دارای 
طرز فکر ثابت. در مواجهه با چالش‌های مشابه, تحلیل یافت. 

به همین دلیل است که افراد با طرز فکر ثابت. باید مراقب اعتمادبه‌نفسشان باشند و از آن محافظت 
کنند. بهانه‌تراشی‌های جان مک انرو به همین دلیل بود: برای محافظت ار اعتمادبه‌ نفسش. 

میشل وی, * گلف باز نوجوانی است که تصمیم گرفت تا با پسران بزرگ‌تر رقابت کند. میشل وارد 
سونی اپن ",یک تورنمنت ۳0۸ شد که بهترین بازیکنان مرد جهان در آن حضور می‌یابند. افرادی که 
دیدگاه آن‌ها از طرز فکر ثابت ناشی می‌شد. با عجله به او هشدار دادند که اگر ضعیف عمل کند. ممکن 
است صدمات جدی به اعتمادبه نفسش وارد کند: «شکست زودهنگام در رقابت‌های برتر ممکن 
است به پیشرفت طولانی‌مدت او صدمه وارد کند» . 

ویجی سینگ. ۱۲ گلف باز برجسته‌ای که در تور حضور داشت. هشدار داد که برنده‌نشدن همیشه بار 
منفی دارد. 

اما میشل وی مخالف بود. او برای نوازش اعتمادبه‌نفسش به آنجا نمی‌رفت. «هنگامی که مسابقات 
کوچک را می‌برید. برنده‌شدن‌های متعدد کاری ندارد. کاری که اکنون می خواهم انجام بدهم اين 
است که برای آینده آماده شوم» او به دنبال تجربه یاد گیری بود. مثل بازی کردن با بهترین بازیکنان 
جهان در فضای تورنمنت. 

پس از تورنمنت. اعتمادبه‌نفس میشل وی حتی ذره‌ای صدمه ندید. او دقیقاًآنچه را که می‌خواست 
به‌دست آورده بود. «فکر می‌کنم که یاد گرفتم. می‌توانم در اینجا بازی کنم» . میشل برای پیوستن به 
جمع برندگان, راه طولانی در پیش رو داشت. اما اکنون به مفهوم آنچه که درپی آن بود. دست یافته 
بود. 
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چند سال پیش نامه‌ای ازیک شناگر رقابت کننده در کلاس جهانی دریافت کردم. 

استاد دوک عریر: 

من هميشه با اعتمادبه نفس مشکل داشته‌ام. مربیانم هميشه به من می گفتند که به خودم ۱۰۰درصد 
باور داشته باشم. آن‌ها به من می‌گفتند که اجازه ندهم هیچ گونه شک و تردیدی وارد ذهنم شود و به 
این فکر کنم که چقدر بهترازهر کس دیگری هستم. نمی‌توانستم این کار را انجام دهم. چون هميشه 
نسبت به نقص و اشتباهاتی که در هر مسابقه دارم. کاملا آگاهم. حتی تلاش برای فکرکردن به اینکه 
عالی و بی‌نقص هستم. اوضاع را بدتر کرد. پس‌ازان مقاله شما و اينکه تمرکز بریادگیری و پیشرفت تا 
تا موی اد درل سای امین تا تس ها سس مان هت کر 
می‌توانم روی آن‌ها کار کنم! اکنون, اشتباهات, بسیار مهم به‌ نظر نمی رسد. می‌خواستم بابت اينکه به 
من یاد دادید که چطور اعتمادبه‌نفس داشته باشم. این نامه را برای شما بنویسم. از شما متشکرم. 

با احترام 

مری ویلیامز 

چیز قابل‌توجهی که از تحقیقاتم یاد گرفتم این است که در طرز فکر رشد. هميشه نیاز به اعتمادبه‌نفس 
ندارید. منظور من این است که حتی زمانی که فکر می کنید در چیزی خوب نیستید. هنوز هم می‌توانید 
با تمام وجود درآن شیرجه بزنید و آن را ادامه دهید. درواقعء گاهی می‌توانید کاری را با تمام وجود 
شروع کنید به این دلیل که درآن خوب نیستید. این ویژگی‌های فوق‌العاده طرز فکر رشد است. برای 
اينکه بخواهید کاری انجام دهید و از انجام‌دادن آن لذت ببرید. لازم نیست که فکر کنید از قبل درآن 
عالی هستید. 

این کتاب یی از سخت‌رین کارهانی بود که قاکنون انجام دادهام من کتاب‌ها و معالات بسیار زیادی 
خوانده‌ام. حجم اطلاعات بسیار زیاد بود. هرگز به شیوه محبوبی ننوشته‌ام. این دلهره‌آور بود. آیا برایم 
اسان به‌نظر می رسید؟ از شما می خواهم که بدانید تلاش زیادی برد اما لذت زیادی به‌ارمغان آورد. 
طرز فکر خود را رشد دهید 

مردم همه با عشق به یادگیری متولد می‌شوند. اما طرز فکر ثابت می‌تواند آن را از بین ببرد. به زمانی 
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فکر کنید که از چیزی لذت می‌برید. جدول حل می کنید. ورزش می کنید. رقص جدیدی رایاد 
می‌گیرید. سپس سخت می شود و می‌خواهید آن را رها کنید. شاید به‌طور ناگهانی احساس خستگی, 
سرگیجه, بی‌حوصلگی یا گرسنگی کنید. دفعه بعدی که این اتفاق می‌افتد. خودتان را گول نزنید. این 
طرز قکرقایت اس خودتان راحر طرز فکر رشد قراردهید. همان طور که بأتچالش‌ها مواجه می شوید و 
یاد می گیرید. مجسم کنید که مغزتان ارتباطات جدیدی را شکل می‌دهد. بی وقفه ادامه دهید. 

ایجاد جهانی که در آن عالی و بدون نقص باشیم. وسوسه‌انگیز است. (همان‌طور که این احساس را از 
مدرسه ابتدایی به‌یاد می‌آورم.) می‌توانیم شریکی انتخاب کنیم. دوستی پیدا کنیم و افرادی را استخدام 
کنیم که به ما احساس بی‌عیب و نقص بودن بدهند؛ اما به آن فکر کنید, آیا تصمیمتان این است که 
هرگز رشد نکنید. دفعه بعد که وسوسه شدید خودتان را با ستایش کنندگان احاطه کنید. به کلیسا 
بروید. بقیه عمرتان, به دنبال انتقاد سازنده باشید. 

آیا در گذشته‌تان چیزی و جود دارد که فکر می‌کنید شما را سنجیده باشد؟ نمره آزمون؟ عمل متقلبانه 
یا سنگدلانه؟ اخراج‌شدن از کار؟ مورد بی‌اعتنایی قرارگرفتن؟ روی آن چیز تمرکز کنید. تمام احساساتی 
که به آن مربوط می‌شوند را حس کنید. اکنون آن را در چشم‌انداز طرز فکر رشد قرار دهید. صادقانه به 
نقش خود در آن نگاه کنید؛ اما درک کنید که آن, هوش یا شخصیت شما را تعریف نمی کند. درعوض. 
بپرسید: چه چیزی از آن تجربه یاد گرفتم؟ (یا می‌توانستم یاد بگیرم!) چگونه می‌توانم از آن به‌عنوان 
پای‌ای برای رشد استفاده کنم؟ به آن فکرکنید. 

زمانی که (حساس اقسودگی می‌کنید خه کار انضام می‌دهید؟ آبا کارها راب تلانش بکتتری اتجام 
می‌دهید يا آن‌ها را رها می‌کنید؟ دفعه بعد که احساس افسردگی کردید. خودتان را در طرز فکر رشد 
قرار دهید. به یاد گیری, چالش و مواجهه با موانع فکر کنید. تلاش را به‌عنوان نیرویی سازنده مثبت, نه 
به‌عنوان سربار بزرگ ببینید. این روش را امتحان کنید تا ببینید چگونه جواب می‌دهد. آيا چیزی وجود 
دارد که همواره می خواستید انجام دهید. اما ترسیده‌اید که درآن خوب نباشید؟ برای انجام‌دادن آن 
برنامه‌ریزی کنید. 
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فصل ۲) حقیقت توانایی و دستاورد 
سعی کنید توماس ادیسون را به آن وضوح که می‌توانید, تصور کنید. به این فکر کنید که چه کاری 
مثل این گفتند: او در کارگاهش است و اطراف او پراز تجهیزات است. روی گرامافون کار می‌کند و 
انجام می‌دهد چراکه تنها کسی است که می‌داند به دنبال چه چیزی است. 
«او در نیوجرسی است. کت سفیدی برین دارد و دراتاقی مثل آزمایشگاه ایستاده است. روی یک 
دارد به‌تنهایی وسایل را تعمیر کند» . 
در حقیقت تاریخ نشان می‌دهد که ادیسون فرد بسیار متفاوتی بود و به شیوه کاملاً متفاوتی کار 
می کرد. او انزواطلب نبود. برای اختراع لامپ». سی دستیار ازجمله دانشمندانی که بهخوبی آموزش 
دیده بودند در اختیار داشت که اغلب به‌صورت شبانه‌روز در آزمایشگاه مجهز و مدرنی کار می کردند. 
همه چیر به‌طور ناگهانی اتفاق نیفتاد. لامپ به نماد آن لحظه‌ای که راه‌حل موفقیت‌آمیزیافت شد, 
تبدیل شده است. اما اختراع دریک لحظه انجام نشد. درواقع, لامپ یک اختراع نبود, بلکه شبکه کلی 
ار اختراعات رمان‌بری بود که هرکدام نیارمند یک یا چند شیمیدان ریاضیدان. فیزیکدان» مهندس و 
یه کر وود 
ادیسون تعمیرکننده ساده‌لوح یا روشن فکر روحانی نبود. «جادوگر منلوپارک» (ادیسون) . کارآفرینی 
نک و دانا بود که به‌طور کامل از توانمندی تجاری اختراعاتش آگاه بود. او همچنین می‌دانست که 
چگونه خودش را مورد توجه و علاقه مطبوعات قرار دهد. گاهی اوقات بر دیگران به‌عنوان مخترع 
چیزی چیره می‌شد؛ زیرا می‌دانست چگونه خودش را تبلیغ کند. 
بله او نابغه بود؛ اما هميشه این گونه نبود. نویسنده زند گینامه آو, با بررسی دقیق تمامی اطلاعات 
موجود. فکر می کند که او تقریبا پسری معمولی در زمان و مکان خودش بوده است. تام جوان. با 
آزمایش کردن و کارهای مکانیکی (شاید مشتاقانه‌تر از بسیاری دیگر) رشد کرد. اما ماشین‌آلات و 
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فناوری بخشی از تجربه پسران عادی غرب میانه بود؛ اما درنهایت, آنچه او را متمایز کرد. طرز فکر و 
کشش درونی او بود. هرگز کنجکاوی را متوقف نکرد. پشت سر هم به دنبال چالش‌های جدید بود. 
مدت‌ها پس از اينکه سایر مردان جوان نقش خود را در جامعه یافته بودند. او سوار بر قطار از شهری به 
شهری دیگر می‌رفت و هر چیزی که می‌توانست درباره تلگراف یاد می‌گرفت و از نردبان دستگاه‌های 
تلگرافچی‌ها بالا می‌رفت و در حال پرورش و توسعه خود بود و پیشرفت شخصی و اختراع در زمینه 
کاری‌اش, به‌عنوان عشق همیشگی او باقی ماند. 

افسانه‌های بسیاری در مورد توانایی و موفقیت وجود دارد. بهخصوص درباره فرد نابغه و تنهایی که 
به‌طور نا گهانی چیزهای شگفت‌انگیز تولید می‌کند. بااین‌حال, شاهکار داروین یعنی نظریه تکامل, 
حاصل سال‌ها کار گروهی دراين زمینه, صدها بحث با همکاران و مربیان, چندین پیش‌نویس اولیه و 
وقف نیمی از عمر قبل از به ئمررسیدن آن بوده است. موتزارت بیش از ده سال برای هراثری که امروز 
تحسین می کنیم. زحمت کشید. پیش از آن ساخته‌های او تا اين اندازه بدیع یا جالب نبودند. درواقع 
آن‌ها اغلب تکه‌های گرفته‌شده از دیگر آهنگسازان بود که به هم وصله می‌شدند. این فصل 
درخصوص عناصر تشکیلدهنده واقعی موفقیت است. دراین‌باره است که چرا برخی از مردم به کمتر 
از حد انتظار و برخی از مردم به بیشتر از آن دست می‌یابند. 
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طرز فکر و موفقیت در مدرسه 

بيایید از قلمرو آسمانی موتزارت و داروین قدم بیرون بگذاریم و دوباره به زمین بازگردیم تا ببینیم که 
چگونه طرز فکر باعث ایجاد موفقیت در زندگی واقعی می‌شود. خنده‌دار است. اما مشاهده 
دانش‌آموزی که تحت طرز فکر رشد شکوفا می‌شود. تأثیر بیشتری از تمامی داستان‌ها در مورد 

موتزارت و داروین برمن دارد. شاید به این دلیل که ارتباط بیشتری به من و شما دارد. به آنچه که 
برایمان اتفاق افتاده است و اينکه چرا در جای امروزمان قرار داریم ارتباط بیشتری دارد و به کود کان و 
توانایی‌های بالقوه آن‌ها مربوط می‌شود. 

به کره زمین برگردیم, ما طرز فکر دانش‌آموزان را در زمان انتقالشان به دبیرستان مقدماتی سنجیدیم: 
آیا بر این باور بودند که هوش آن‌ها ویژگی ثابتی است یا می‌تواند توسعه داده شود؟ 

سپس آن‌ها را در دو سال بعد تحت نظر قرار دادیم. انتقال به دوره دبیرستان مقدماتی, دوران 
چالش‌برانگیزی برای بسیاری از دانش‌آموزان است. کارها بسیار سخت‌تر می‌شود. سیاست‌های 
نمره‌دهی سخت گیرانه‌تر می‌شود و آموزش, کمتر به‌صورت شخصی است و همه این‌ها زمانی اتفاق 
می‌افتد که دانش‌آموران در حال مقابله با بلوغ بدنی و نقش‌های جدیدشان می‌باشند. نمرات آنها 
اغلب کم‌تر می‌شوند! 

در مطالعه مار تنوا داش آمو‌انی که طر فک ثایت داشتنی, تمراتشان کاهش یافت. آن‌ها افت فوری در 
نمرات نشان دادند و در طول دو سال نمراتشان, به‌تدریج بدتر و بدترشد؛ اما نمرات دانش‌آموزان 
دارای طرز فکر رشد در طول دو سال افزایش یافت. 

هنگامی که دو گروه وارد دبیرستان شدند. سوابق گذشته دو گروه تفاوت چندانی نداشت. در محیط 
دوستانه‌تر مدرسه, آن‌ها نمرات و دستاوردهای مشابهی درامتحانات کسب کرده بودند. تنها رمانی که 
با چالش دبیرستان مقدماتی مواجه شدند. شروع به تفکیک شدن از یکدیگر کردند. 

توضیحات دانش‌آموزان دارای طرز فکر ثابت درباره علت نمرات ضعیفشان این گونه بود. بسیاری از 
توانایی‌هایشان بدگویی کردند: «من احمق هستم» یا «در رباضی خیلی ضعیفم» و بسیاری این 
احساسات را با سرزنش شخص دیگری همراه می کردند: «[ معلم ریاضی ]مرد چاق و شلخته‌ای است. 
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و[ معلم انگلیسی ]آدم نامرتب و کثیفی است.» این تجزیه‌وتحلیل‌های جالب درباره مشکلات, 
به‌سختی نقشه راه موفقیت‌های آینده را فراهم می کند. 

بسیج می کنند. این دانش‌آموزان به ما گفتند که آن‌ها نیز گاهی اوقات احساس ضعف می کنند. اما 
عکس العملشان این است که به‌شدت تلاش کنند و هر آنچه را که لازم باشد. انجام دهند. آن‌ها مثل 
جرج دانتزیک بودند. آو که بود؟ 

جورج دانتزیگ, دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی در برکلی بود. یک روز طبق معمول, در اواخر 
کلاس ریاضی با عجله وارد کلاس شد و به‌سرعت دو مسئله مربوط به تکالیفش را از روی تخته‌سیاه 
کی داد وقتی که بعداً خواست آن‌ها را حل کند. متوجه شد که بسیار دشوارند و چند روز رمان برد تا 
بتواند آن‌ها راحل کند. آن‌ها مسائل معمولی ریاضی نبودند. آن‌ها دو مسئله ریاضی معروف بودند که 
هرگزتاآن زمان حل‌نشده بودند. 

سندرم قلاش کم 

آن گروه از دانش‌آموزان ما که طرز فکر ثابت داشتند. در مواجه با این انتقال سخت به دوره بالاتر آن را 
به‌عنوان تهدید دیدند. آشکارشدن عیب‌های آن‌ها و تبدیل‌شدن از برنده به بازنده, تهدید کننده بود. 
درواقع. در طرز فکر ثابت, نوجوانی آزمون بزرگی است. من باهوشم یا کندذهن؟ زیبا هستم یا زشت؟ 
جذابم یا غیرجذاب؟ برنده هستم يا بازنده؟ و در طرز فکرثابت بازنده برای همیشه بازنده است. 
جای تعجب نیست که بسیاری از نوجوانان استعدادهایشان را نه برای یادگیری, بلکه برای محافظت 
از عزت‌نفسشان استفاده می کنند و یکی از راه‌های اصلی برای انجام این کار ( گذشته از مقصر دانستن 
معلمانشان) تلاش‌نکردن است. این زمانی است که برخی از برجسته‌ترین دانش‌آموزان» درست مثل 
نادیا سالرنو-سوننبرگ, به‌سادگی, تلاش کردن را متوقف می کنند. درواقع» دانش‌آموزان دارای طرز 
فکر ثابت به ما می‌گویند که هدف اصلی آن‌ها در مدرسه به غیر از اينکه باهوش به‌نظر برسند. این 
«در مدرسه هدف اصلی من این است که کارها را به آسان‌ترین طریق ممکن انجام دهم تا مجبور 


۶۱ از ۳۶۸ 
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تباشم به سختی تلاش کنم» . 

این سندرم تلاش کم اغلب به‌عنوان شیوه‌ای دیده می‌شود که نوجوانان, با آن استقلالشان از 
بزرگ‌سالان را ثابت می‌کنند. آما همچنین شیوه‌ای است که دانش‌آموزان با طرز فکر ثابت از خودشان 
محافظت می کنند. آن‌ها مشاهده می کنند که بزرگ‌سالان می‌ گویند: «حالا شما را مورد سنجش قرار 
می‌دهیم تأ ببینیم چه چیزی یاد گرفته‌اید» و آن‌ها پاسخ می‌دهند: «نه شما این کاررا نمی کنید» . 
جان هولت. مربی بزرگ می‌گوید تمام انسان‌ها, زمانی که دیگران به قضاوت آن‌ها نشسته‌اند همین 
نمایش را به‌اجرا می گذارند. «بدترین دانش‌آموزی که تابه حال داشتیم به عبارتی بدترین دانش‌آموزی 
که تابه‌حال با او مواجه شده بودم» در خارج از کلاس درس به‌اندازه هر دانش آموز دیگر مدرسه بالغ 
باهوش و جالب‌توجه بود.» مشکل کجا بود؟ در برهه‌ای اززمان, هوش و تحصیلات او از هم جدا 
شدند. 

برای دانش‌آموزانی با طرز فکر رشد. متوقف کردن تلاش عاقلانه نیست. برای آن‌ها, دوره نوجوانی 
فرصت است: زمانی برای یاد گیری مطالب جدید است. زمانی که آن‌ها می‌فهمند چه دوست دارند و 
می‌خواهند در آینده چه کسی باشند. 

بعدأء پروژه‌ای را که به‌ وسیله آن, طرز فکر رشد را به دانش‌آموزان دبیرستانی آموزش دادیم, توصیف 
خواهم کرد. آنچه می‌خواهم بگویم این است که چگونه آموزش این طرز فکر به آن‌ها باعث از بند رها 
شدن تلاششان گردید. روزی. درحال معرفی طرز فکر رشد به گروه جدیدی از دانش‌آموزان بودیم. به 
یکباره جیمی, یکی از بی علاقه‌ترین و کم تلاش‌ترین بچه‌های گروه. اشک در چشمانش جمع شد: 
«منظورتان این است که مجبور نیستم. خنگ باشم؟» ا زآن روز به بعد. او تلاش کرد. تا دیروقت بیدار 
می‌ماند تا تکالیفش را انجام دهد. کاری که هرگز خودش را به خاطر آن به‌رحمت نمی‌انداخت. کم کم 
تکالیفش را زودتر از موعد ارائه می‌داد. بنابراین می‌توانست بازخورد آن‌ها را دریافت کرده و آن‌ها را 
اصلاح کید جیس آکنون بای داش که سخت کوش , شما را آسیب بذیر نمی کندء زلعه شیزی است 
که شما را باهوش‌ترمی کند. 

کشف مفزتان 


۶۲ از ۳۶۸ 
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یکی از دوستان نزدیکم به‌تازگی چیزی به من داد که خودش نوشته بود. شعر-داستانی که مرا یاد 
جیمی و تلاش رها شده او انداخت. معلم کلاس دوم دوستم. خانم بیر از هر دانش‌آموزی خواسته بود 
کرهش کاط اس بکشدآن را از کاغذ جدا کند. اه سیس کمام اسب‌ها را دربالای قففه‌سیاه به اسف 
قرار داد و پیام طرز فکر رشد خود را ارائه داد: «سرعت اسب شما درست به‌اندازه سرعت مغر شماست. 
هربار که چیزی یاد می‌گیرید. اسبتان, به جلو حرکت خواهد کرد» . 

دوست من زیاد در مورد مقوله «مغز» مطمئن نبود. پدرش هميشه به او گفته بود «بیش‌ازحد حرف 
می‌زنی و مغز بیش ازحد کوچکی نسبت به آنچه که نشان می‌دهی داری.» به‌علاوه. به‌نظر می‌رسید که 
اسب او فقط در دروازه شروع نشسته بود درحالی که «مغز بقیه به تعقیب و گریزیادگیری ملحق شده 
بود». به‌ویژه مغز هنک و بیلی, نوابغ کلاس که اسب آن‌ها جلوتر از اسب بقیه کلاس روبه‌جلو 
می‌تاخت؛ اما دوست من دلسرد نشد. برای بهبود مهارت‌هایش, به خواندن کتاب‌های کومیک با 
مادرش ادامه داد و زمانی که با علاری لش کارت بازی می کرد به اضافه کردن امتیازاتش ادامه داد. 
به‌زودی اسبم همانند ویرلاوی به نرمی به جلو حرکت کرد و هیچ کسی نمی‌توانست جلودار او باشد. در 
طول هفته‌ها و ماه‌ها روبه جلو می‌تاخت و همه رایکی پس از دیگری پشت سرمی‌گذاشت. در دور آخر 
مسابقه در اواخربهار اسب مسابقه هنک و بیلی تنها با اختلاف کمی جلو بودند و زمانی که آخرین زنگ 
به ضدا در آمد, اسب مین با اخعلاف سیار ناجیزی پرنده شدایس ازآن می دانستم که مغر دارم اسب 
من شاهد من بود. 

پل ورتمن 

البته, یاد گیری نباید واقعاً یک مسابقه باشد؛ اما این مسابقه به دوستم کمک کرد تا مغزش را کشف 
کند و ان را دوباره به تحصیلاتش متصل کند, 

انتقال به کالج 

انتقالی دیگر بحرانی دیگر, کالج است. زمانی که همه دانش‌آموزانی که در دبیرستان باهوش بودند. در 
یکجا گرد می‌آیند؛ مانند دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل ما که تا دیروز افراد بسیار موفقی بودند. اما امروز 


چه کسی هستند؟ 


۳۸ 
ز‌ 
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در هیچ کجا, اضطراب ناشی از خلع سلاح شدن, قابل لمس‌تر از کلاس‌های پیش پرشکی نیست. در 
فصل گذشته, مطالعه‌مان درباره دانشجویان مضطرب اما امیدواری که نخستین امتحان درس شیمی 
دانشگاهی خود را می‌دادند, ذکر کردم. این دوره مشخص می‌ کند آیا آن‌ها وارد دوره پیش پزشکی 
می‌شوند و همه می‌دانند که دانش‌آموزان برای موفقیت دراین دوره, تقریباً از هیچ کوششی دریغ 

در آغاز ترم. طرز فکر دانش‌آموزان را سنجیدیم و سپس آن‌ها را در طول دوره زیر نظر قرار دادیم و 
نمراتشان را بررسی کردیم و درباره استراتژی‌های مطالعه‌شان, از آن‌ها سوّال کردیم. یک‌بار دیگر 
متوجه شدیم که دانش‌آموزان با طرز فکر رشد نمرات بهتری در این دوره کسب کردند. حتی زمانی که 
درآزمون خاصی ضعیف عمل کردند. در امتحانات بعدی جبران کردند. هنگامی که دانش‌آموزان با 
طرز فکرثابت ضعیف عمل کردند. سعی نکردند که جبران کنند. 

دراین دوره. همه مطالعه کردند؛ اما راه‌های مختلفی برای مطالعه وجود دارد. بسیاری از دانش‌آموزان 
این گونه مطالعه می‌کنند: آن‌ها کتاب درسی و یادداشت‌هایی که سر کلاس برداشته‌اند را می‌خوانند. 
اگرموضوعی واقعاً سخت باشد. دوباره می خوانند یا ممکن است سعی کنند هر چیزی را که می‌توانند 
مانند جاروبرقی, جمع‌آوری و حفظ کنند و این شیوه مطالعه دانش‌آموزان طرز فکر ثابت بود. اگر در 
امتحان ضعیف عمل می کردند. به این نتیجه می‌رسیدند که در شیمی استعداد ندارند. گذشته از همه 
این‌هاء آنگاه می گفتند: «هر کاری که ممکن بود. انجام دادم؛ مگه نه؟» 

هرگز بدین گونه نیست. آن‌ها اگرمتوجه می‌شدند که دانش‌آموزان با طرزفکر رشد چه کاری انجام 
می‌دهند, شو که می‌ شدند. 

حتی برای من قابل توجه بود. دانش‌آموزان با طرز فکر رشد به طور کامل مستولیت یادگیری و ایجاد 
انگیزه برای خودشان را به عهده گرفتند. آن‌ها به جای غرق‌شدن در حفظ طوطی‌وار موضوعات درسی, 
گفتند: «در تمام کلاس‌ها, به دنبال موضوعات و اصول اساسی بودم» و «اشتباهاتم را تا زمانی که 
مطمئن شدم آن‌ها را درک کرده‌ام. وارسی می کردم.» آن‌ها برای یاد گیری مطالعه می کردند. نه فقط 
به خاطر اينکه نفراول امتحان شوند و درواقع. به همین دلیل بود که نمرات بالاتری گرفتند. نه به 


۴ ۲۶/۸ 
۳ از ۶۸ 
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خاطر اینکه باهوش‌تر بودند یا پیش زمینه علمی بهتری داشتند. 

هنگامی که درس‌ها سخت می‌شد. آن‌ها به‌جای ازدست‌دادن انگیزه‌شان, می گفتند: «من علاقه‌ام به 
درس‌ها را حفظ کردم.». «نسبت به امتحان شیمی خوش‌بین ماندم.» , «انگیزه مطالعه کردن را حفظ 
کردم.» حتی اگرفکر م ی کردند که کتاب درسی خسته کننده بود یا استاد سختگیر بود اجازه 
نمی‌دادند که انگیزه آن‌ها از بین برود. به همین دلیل بود که بیش از قبل به خودشان انگیزه می‌دادند. 
مدت کوتاهی پس از اينکه به یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی طرز فکر رشد را آموزش دادم 
ایمیلی دریافت کردم. این شیوه‌ای بود که او قبلاً مطالعه می کرد: «هنگامی که با درس واقعاً دشواری 
مواجه می‌شدم اغلب آن درس را بارها و بارها می‌خواندم.» پس ازیادگیری طرز فکر رشد. او شروع به 
استفاده از استراتژی‌های بهتری کرد که نتیجه داد: 

پروفسور دوک عزیز؛ وقتی امروز هایدی [ دستیار آموزش ] نتایج آزمون را به من گفت. نمی‌داستم که 
گربه کنم يا فقط بنشینم. هایدی به شما خواهد گفت که شبیه کسانی بودم که برنده لاتاری شده‌اند 
رو همیی طور هم احساس می کردم نمی توانم او کم که به این وی عمل دوم فقمد ار 
داشتم که نمره قبولی گرفته باشم. تشویق و انگیزه‌ای که به من داده‌اید باعث پیشرفتم درزندگی شده 
است. احساس می کنم که نمره فوق‌العاده‌ای به‌دست آورده‌ام اما این کار را به‌تنهایی انجام ندادم. 
پروفسور دوک شما نه‌تنها تلوری [ خود را ]آموزش می‌دهید؛ بلکه آن را نشان می‌دهید. از شما برای 
درس‌های که دادید تشکر می کنم. این درس‌ها بسیار با ارزش‌اند. شاید با اررش‌ترین چیزهایی که در 
دانشگاه کلما بان گر ها وبه آن ها عمل خواهه ک دار مها میا سا سیاست رخ ( مین مورا 
هایدی) . دیگر درمانده نیستم. 
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ژان 

از آنجایی که افراد دارای طرز فکر رشد به یاد گیری فکر می‌کنند. از تمام شیوه‌های مختلف ایجاد 

باد گیری مطلع می شوند. حخجیب است, دانش آمورآن پیش پزشکی ما که طرر فک ثابت داشتند, تقریبا 
هر کاری برای کسب نمره بهتر انجام می‌دادند. به‌جز اينکه مسئولیت کامل این کاررا تا زمانی که نتیجه 
دلخواه به‌دست آید. بر عهده بگیرند. 

آیا همه برابر خلق شده‌اند؟ 

آیا این موضوع بدین معناست که هر کسی که طرز فکر درستی داشته باشد. می‌تواند به خوبی عمل 
کند؟ آيا همه کودکان به‌طور برابری خلق شده‌اند؟ اجازه دهید سوّال دوم را اول جواب دهیم. نه 
برخی از کودکان متفاوت هستند. در کتاب «کودکان بااستعداد». الن وینر توصیفات باورنکردنی از 
اعجوبه‌ها ارائه می‌دهد. آن‌ها کود کانی هستند که به‌نظر می‌رسند با توانایی بالاتر و علاقه بسیار شدید 
متولد می‌شوند و کسانی هستند که از طریق پیگیری بی‌وقفه این علایق. به‌طور شگفتآوری موفق 
می‌شوند. مایکل یکی از این افراد باهوش زودرس بود. او به‌طور مداوم با حروف و اعداد بازی می کرد 
ازپدر و مادرش سوال‌های بی‌پایانی در مورد حروف و اعداد می‌پرسید. صحبت می کرد. می‌خواند و 

به طور باورنکردنی مسئله‌های ریاضی را درسنین کودکی انجام می‌داد. مادر مایکل گزارش می‌دهد 
که او در چهارماهگی گفت. «مامان, بابا؛ شام چی داریم؟» در ده‌ماهگی, با خواندن کلماتی که روی 
علائم بود. مردمی که در سوپر مارکت بودند را شگفت‌زده کرد. همه فکر کردند که مادرش به‌جای او 
نه‌تنها جبرحل می‌کرد؛ بلکه قوانین جبررا کشف و اثبات می کرد. هر روز زمانی که پدرش از محل کار 
به خانه می‌رسید. مایکل او را به سمت کتاب ریاضی می‌برد و می گفت. «پدر بیا ریاضی کار کنیم» . 
مایکل قطعاً با توانایی‌های خاصی متولد شده است. اما از نظر من برجسته‌ترین ویژگی او عشق 
شدیدش به یاد گیری و چالش است. پدر و مادرش نمی‌توانستند او را وادار به ترک فعالیت‌هایش کنند. 
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جست وجوی چالش‌ها است. 

آیا توانایی است یا طرز فکر؟ آیا توانایی موسیقی موتزارت باعث موفقیت او شد یا این واقعیت که به 
حدی کار کرد که دست‌هایش تغییر شکل دادند؟ آیا توان علمی داروین بود یا این وآقعیت که از اوایل 
کودکی, بی‌وقفه نمونه‌هایی را جمع‌آوری کرده بود؟ 

همه ما چه اعجوبه باشیم و چه نباشیم. علایقی داریم که می‌توانیم از دل آن توانایی‌هایمان را شکوفا 
کنیم. در کودکی, مجذوب مردم و به خصوص بزرگ‌سالان بودم. تعجب می کردم: چه چیزی آن‌ها را 
عصبانی میکرد. درواقع. چند سال پیش یکی از پسرعموهايم رویدادی را یاداوری کرد که در زمان 
پنج‌سالگی‌مان اتفاق افتاده بود. ما در خانه مادربزرگ بودیم و او به خاطر این موضوع که یا اجازه دارد 
آب‌نباتش را بخورد. با مادرش دعوای شدیدی کرده بود. بعد. ما در حیاط در جلوی پله‌ها نشستیم و 
به او گفتم: «آن‌قدر احمق نباش, بزرگ‌ترها دوست دارند فکر کنند که مسئول هستند. فقط بگو بله و 
بعد هر وقت که خواستی آب‌نباتت را بخور» . 

آیا آن‌ها کلمات یک روان‌شناس نوظهور بود؟ تمام چیزی که می‌دانم این است که پسرعمویم به من 
گفت این توصیه برایش مفید بوده است. (جالب است که او دندان‌پزشک شد). 

آیا همه می‌توانند به خوبی عمل کنند؟ 

اکنون به سوّال اول بازگردیم. آیا با داشتن طرز فکر درست. هرانسانی قابلیت انجام کارهای بزرگ را 
دارد؟ آیا می‌توانید وارد بدترین دبیرستان ایالت خود شوید و حساب انتگرال دانشجویان کالج را به 
آن‌ها آموزش دهید؟ اگر بتوانید. پس موضوعی روشن خواهد شد: با طرز فکر درست و آموزش درست. 
مردم قادر به انجام کارهای بیشتری نسبت به آنچه فکر می کنیم. هستند. 

دبیرستان گارفیلد یکی از بدترین مدارس لس‌آنجلس بود. گفتن اينکه دانش‌آموزان بی‌علاقه بودند و 
معلمان خسته بودند. کافی نیست؛ اما جیمی اسکلنته (با شهرت کتاب بایست و تحویل بده) به این 
دانش‌آموزان اسپانیایی‌زبان محله فقیرنشین, حساب انتگرال سطح کالج را آموزش داد. او که طرز فکر 
رشد داشت. از خودش پرسید: «چگونه می‌توانم به آن‌ها آموزش دهم؟» نه اينکه «آیا می‌توانم به آن‌ها 
آمورش دهم؟» و گفت: «چگونه می‌توانند به بهترین شکل یاد بگیرند؟ نه اینکه «آیا می‌توانند یاد 
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بگیرند؟» 

اما نه‌تنها به آن‌ها حساب انتگرال را آموزش داد, بلکه او و همکارش, بنيامین جیمنز, آن‌ها را به بالای 
نمودار ریاضی در سطح ملی بردند. در سال ۱٩۸۷‏ تنها سه مدرسه دولتی در کشور دانش‌آموزان 
دبیرستان استایوسانت و دبیرستان علوم برانکس که هر دو مدرسه ریاضی و علم محور نخبگان 
به‌علاوه» بسیاری از دانش‌آموزان گارفیلد نمراتی در آزمون کسب کردند که به‌منظور به‌دست‌آوردن 
امتیازهای دانشگاهی برای آن‌ها کافی بود. در کل کشور در آن سال, تنها چندصد دانش‌آموز آمریکایی 
مکریکی در آزمونی در این سطح قبول شده بودند. این بدین معنا است که هوش بسیاری از 
دانش‌آموزان, با دست کم گرفتن توانایی رشد و توسعه تلف می شود. 

مروا کالینز 

اغلب زمانی که بچه‌ها عقب می‌افتند؛ یعنی زمانی که در درسی مردود می‌شوند و مجبورند دوباره آن را 
تکرار کنند. با این فکر که نمی‌توانند از عهده درس‌های سخت‌نری بر بيایند, دروس بی‌نهایت ساده‌ای 
به آن‌ها آموزش داده می‌شود. این ایده. از طرز فکر ثابت برمی‌آید: این دانش‌آموزان کندذهن هستند. 
بنابراین باید همان چیزهای کوچک و ساده بارها و بارها به آن‌ها گفته شود. خب. نتایج ناامید کننده 
است. دانش آموران همان نمرات را بدون یادگیری چیزی بیشتر از قبل تکرار می‌کنند. 

درعوض, مروا کالینز, آموزش دانش‌آموزان مناطق فقیرنشین شیکاگو را که در مدارس دولتی مردود 
شده بودند را برعهده گرفت و با آن‌ها مثل نوابغ رفتار کرد. بسیاری از آن‌ها اين گونه توصیف شده 
بودند «ناتوان دریاد گیری» , «عقب‌مانده» . درواقع همه آن‌ها بی‌تفاوت بودند. هیچ نوری در 
چشمانشان نبود, هیچ آمیدی در صورتشان نبود. 

کلاس دوم مدرسه دولتی کالینز با دانش‌آموزانی که کمترین سواد خواندن ر داشتند شروع به کار 
کر ۳ ماه ژوئن, آن‌ها با مطالعه ارسطو ازوپ. تولستوی» شکسپین یو فراست و دیکنسون. به سطح 
کلاس پنجمی‌ها رسیده بودند. 


۲۶۸۷ ۷ 
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بعدها, هنگامی که مدرسه خودش, شیکاگو سان تایمز, را راه‌اندازی کرد, مقاله‌ نویس زی اسمیت 
سری به آنجا زد. او دید که بچه‌های چهارساله جملاتی مثل این می‌نوشتند «به پزشک مراجعه کن» و 
«اروپ قصه نوشت» و درباره «وا که مرکب» و «علائم اعراب گذاری» صحبت می کردند. او مشاهده 
کرد که دانش‌آموزان کلاس دوم جملاتی از شکسپیر لانگ فلو و کیپلینگ می‌خواندند. اندکی قبل او از 
یک دبیرستان ثروتمند حومه شهر دیدن کرده بود که بسیاری از دانش‌آموزان آنجا هرگز چیزی در 
مورد شکسپیر نشنیده بودند. یکی از دانش‌آموزان کالینز گفت. «واء منظور شما این است که آن 
بچه‌های پولدار دبیرستان نمی‌دانند که شکسپیر در ۱۵۶۴ متولد شد و در ۱۶۱۶ از دنیا رفت؟!» 
دانش‌آموزان حتی در طی تابستان نیز بسیار مطالعه می کردند. یکی از دانش‌آموزان که به‌عنوان 
«عقب‌مانده» شش ‌ساله وارد شده بود. کنون. بعد ارچهار سال, بیست‌وسه کتاب در طول تابستان» 
ازجمله داستان «دو شهر» و «جین ایر» را خوانده بود. دانش‌آموزان عمیق و متفکرانه مطالعه 

می کردند. همچنان که سه و چهارساله‌ها درباره دایدالوس" و ایکاروس!! می‌خواندند, یکی از 
چهارساله‌ها گفت: «خانم کالینز اگر مایاد نگیریم و تلاش نکنيم. مانند ایکاروس پروازی به ناکجا 
خواهیم داشت.» بحث‌های داغ مکبث در بین آن‌ها رایج بود. 

آلفرد بینه معتقد است که شما می‌توانید کیفیت ذهن کسی را تغییر دهید. واضح است که می‌توانید. 
چه این کودکان را با وسعت دانش آن‌هایا با عملکردشان در آزمون‌های استاندارد بسنجید. ذهن آن‌ها 
دگرگون شده بود. 

بنجامین بلوم. محقق آموزشی برجسته, ۱۳۰ فرد موفق و برجسته را مورد مطالعه قرار داد. آن‌ها 
پیانیست‌های کنسرت. مجسمه‌سازان, شناگران المپیک, بازیکنان تنیس کلاس جهانی, ریاضیدانان و 
متخصصین مغزو اعصاب بودند. بسیاری از آن‌ها در کودکی برجسته نبودند و استعداد باررآن‌ها قبل 
از شروع جدی آموزش‌های آن‌هاء مشخص نبود. حتی در اوایل نوجوانی, معمولاً نمی‌توانستید موفقیت 
آینده آن‌ها را با توجه به توانایی فعلی‌شان پیش‌بینی کنید. تنها انگیزه و تعهد مستمرآن‌هاء همراه با 
شبکه پشتیبانی‌شان, آن‌ها را به‌اوج رساند. 


بلوم نتیجه گیری می کند: «پس از چهل سال تحقیقات فشرده درخصوص یادگیری در مدرسه, در 


۸ 1 ۲۶۸ 
ز‌ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


طرز فکر 9 مت کیت در مدرسه 


ایالات‌متحده و همچنین در خارج از کشور نتیجه گیری اصلی من این است: "هر فردی در جهان 
می‌تواند یاد بگیرد, تقریباً تمام افراد می‌توانند یاد بگیرند» درصورتی که شرایط قبلی یا فعلی مناسب 
آموزشی برای آن‌ها فراهم شده باشد. این شامل ۲ تا ۲درصد کودکانی که دچار اختلالات شدید 
هستند نمی‌شود و شامل ۱ تا ۲درصد دسته دیگر کود کانی که مثل مایکل هستند. نمی‌شود؛ اما شامل 
بقیه ٩۵(‏ درصد) افراد می‌شود. " » . 

سطوح توانایی و پیگیری 

اما آیا دانش‌آموزان بنا به دلایلی به سطوح مختلف توانایی دسته‌بندی نمی‌شوند؟ آیا نمرات آرمون و 
دستاوردهای گذشته آن‌هاء نشان‌دهنده توانایی‌های آن‌ها نیست؟ به‌یاد داشته باشید, نمرات آرمون‌ها 
و میزان دستاوردهاء به شما می‌گویند که دانش‌آموز اکنون در کجا قرار دارد. اما نمی گویند که 
دانش‌آموز درنهایت می‌تواند به کجا برسد. 

فالکو راینبرگ, محقق آلمانی. معلمانی را که طرز فکرهای متفاوت داشتند مورد مطالعه قرار داد. 
برخی از معلمان, طرز فکر ثابت داشتند. آن‌ها بر این باور بودند دانش‌آموزانی که با سطوح مختلف 
موفقیت وارد کلاس می‌شوند. عمیقاً و به طور همیشگی با بقیه متفاوت هستند. 

«با توجه به تجربیاتم. موفقیت دانش‌آموزان عمدتاً در جریان یک سال ابت باقی می‌ماند» . 

«اگر میزان هوش دانش‌آموزان را بدانم» می‌توانم به خوبی سال‌های مدرسه‌شان را پیش‌بینی کنم.». 
«به‌عنوان یک معلم. هیچ تأثیری بر توانایی‌های فکری دانش‌آموزان ندارم» . 

مانند معلم کلاس ششم من, خانم ویلسون, این معلمان طرز فکر ثابت را موعظه کرده و آموزش 
دادند. در کلاس‌های درس آن‌هاء دانش‌آموزانی که سال تحصیلی را در گروه افراد دارای توانایی بالا 
آغاز میکردند در بایان سال کر همان‌جا قرار داشتد و کسانی که سال را در گروه افراد دارای توانایی کم 
آغاز کرده بودند در پایان سال در همان‌جا بودند. 

اما برخی از معلمان. طرز فکر رشد را موعظه کرده و آموزش دادند. آن‌ها بر این ایده تمرکز کردند که 
همه کودکان می‌تواند مهارت‌هایشان را توسعه دهند و در کلاس‌های درس آن‌هاء اتفاق عجیبی افتاد. 
مهم نبود که دانش‌آموزان در گروه توانایی بالایا توانایی کم. سال را آغاز کردند. هر دو گروه سال را 
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به خوبی به‌پایان رساندند. مشاهده این یافته‌ها, نجربه بی‌نظیری بود. اختلاف موجود بین گروه‌ها 
به‌سادگی با راهنمایی معلمانی که آموزش رشد و بهبود می‌دادند. ناپدید شد, چرا که این گروه از 
معلمان, راهی برای پیشرفت دانش‌آموزان « کم توانا» ی خود پیدا کرده بودند. 

شیوه‌ای که معلمان. طرز فکر رشد را به مرحله عمل دذاوتند موضوع فصل بعد است. اما در اینجا 
مقدمه‌ای از اینکه چگونه مروا کالینز معلم مشهور این کار را انجام داد. ارائه می‌کنیم. در اولین روز 
کلاس. او به فردی» دانش‌آمور کلاس دومی که هرگز دوست نداشت در مدرسه باشد. نزدیک شد 9 
درحالی که صورت او را در دستانش گرفته بود گفت «بیاء عزیرم.» خیلی کار داریم. تو نمی‌توانی فقط با 
نشستن روی صندلی, باهوش شوی... قول می‌دهم این کار را انجام خواهی داد و موفق خواهی شد. 
نمی‌گذارم که شکست بخوری. 

خلاصه 

جلوه می‌دهد و منجر به راهبردهای یاد گیری ضعیف می‌شود. علاوه براین, باعث می‌شود که افراد 
دیگر به قضاوت او بنشینند و نه اينکه به دوستان او تبدیل می‌شوند. چه در مورد داروین و چه در مورد 
دانش‌آموزان کالج, دستاوردهای مهم نیازمند تمرکز قوی, تلاش عالی و همه‌جانبه و استراتژی بی‌پایان 
می‌باشد. یادگیری را به آن‌ها اضافه کنید. این چیزی است که طرز فکر رشد به مردم می‌دهد و به 
همین خاطر است که به آن‌ها کمک می کند تا توانایی‌هایشان رشد کرده و به‌ثمر بنشیند. 
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باوجود این باور گسترده که هوش متولد می‌شود و بعدا ایجاد نمی‌شود, زمانی که واقعاً در مورد آن فکر 
می کنیم. می‌بینیم بسیار سخت نیست که تصور کنیم مردم می‌توانند توانایی‌های فکری‌شان را توسعه 
دهند. عقل چندوجهی است. می‌توانید مهارت‌های کلامی یا مهارت‌های رباضی-علمی یا مهارت‌های 
تفکر منطقی و غیره را توسعه دهید؛ اما زمانی که از توانایی‌های هنری صحبت می‌شود, بیشتر شبیه 
یک هدیه خدادادی به‌نظر می‌رسد. برای مثال. به‌نظر می‌رسد که افراد به‌طور طبیعی خوب يا ضعیف 
نقاشی مي کتشد. 
حتی من به این قضیه اعتقاد داشتم. درحالی که برخی ار دوستانم به‌نظر می‌رسید که بدون هیچ تلاش 
و آموزشی به زیبایی نقاشی می‌کشند. توانایی نقاشی من در سطح مدرسه ابتدایی متوقف شده بود. تا 
آنجا که ممکن بود تلاش می‌کردم, تلاش من بدوی و ناامید کننده بود. من به شیوه‌های دیگری 
هنرمند بودم. می‌توانم طراحی کنم. در مورد رنگ‌ها عالی هستم. حس ظریفی در نوشتن داشتم. 
به‌علاوه واقعاً هماهنگی خوبی بین چشم و دست داشتم. چرا نمی‌توانستم نقاشی کنم؟ حتماً استعداد 
ندارم: 
باید اعتراف کنم که خیلی برایم مهم نبود. گذشته از همه این‌ها, چه زمانی مجبور بودم نقاشی کنم؟ 
شبی در مهمانی شام متوجه مردی جذاب شدم. او مردی مسن و روان‌پزشک بود که از هولو کاست 
فرار کرده بود. به عنوان یک کودک ده‌ساله در چکسلواکی, او و برادر کوچک‌ ترش روزی از مدرسه به 
خانه می‌آیند و متوجه می‌شوند که پدر و مادرشان در خانه نیستند. آن‌ها به گروگان گرفته شده بودند. 
ارآنجایی که می‌دانستند عمویی در انگلستان دارند. دو پسر پیاده به لندن می‌روند و او را پیدا می‌کنند. 
چند سال بعدء با دروغ گفتن در مورد سن و سالش, به نیروی هوایی سلطنتی می‌پیوندد و برای بریتانیا 
در جنگ می‌جنگد. وقتی که مجروح شد. با پرستارش ازدواج می‌کند, به دانشکده پرشکی می‌رود و کار 
پررونقی در آمریکا راه‌اندازی می‌کند. 
در طول این سال‌ها, علاقه زیادی به جغدها پیدا می‌کند. او آن‌ها را به‌عنوان مجسم کننده ویژگی‌هایی 
می‌دید که برای او شایسته تحسین بودند و دوست داشت که خودش را همانند جغدها ببیند. علاوه بر 
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مجسمه‌های بسیار از جغدها که خانه‌اش را آراسته بودند. آو کتاب مخصو ص مهمان داشت که مریوط 
به جغدها بود. معلوم شد که هروقت از کسی در برخورد اول خوشش می‌آمد. از آن‌ها می خواست 
تصویریک جغد را بکشند و دراین کتاب چیزی برای او بنویسند. همان‌طور که این کتاب را به من داد و 
اهمیت آن را توضیح داد. احساس افتخار و وحشت‌زد گی کردم. بیشتر مرا به وحشت انداخت. حتی 
بیشتر به این دلیل که نقاشی من جایی در وسط کتاب قرار نمی گرفت. بلکه آخرین صفحه آن را 
نمی‌خواهم به‌شدت آشفتگی یا کیفیت پایین اثر هنری‌ام بپردازم. اگرچه به‌طور دردناکی اين گونه بود. 
من این داستان را به‌عنوان مقدمه‌ای برای حیرت و شادی می گویم که به هنگام خواندن کتاب 
«نقاشی در سمت راست مغز» احساس کردم. در صفحه‌های مقابل هم پرتره‌های شخصی قبل و بعد 
از افرادی قرار دارد که در دوره کوتاه نقاشی خود نویسنده, بتی ادواردز شرکت کردند. آن‌ها شامل 
پرتره‌هایی بودند که توسط خود دانش‌آموزان درزمان ورود آن‌ها به کلاس و پنج روز بعد. در زمان 
اتمام دوره کشیده شده بود. 

شگفت‌انگیز نیست؟ در آغان اين افراد به نظر نمی‌رسید که توانایی‌های هنری زیادی داشته باشند. 


می‌رسید. 


بسیاری از تصاویر آن‌ها مرا به یاد جغدی که کشیدم می‌انداخت؛ اما تنها چند روز بعد. همه آن‌ها واقعاً 
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ادواردز قبول دارد که اکثر مردم. نقاشی را به‌عنوان توانایی جادویی می‌بینند که تنها چند فرد برگزیده 
این توانایی را دارند و تنها همان چند فرد برگزیده برای هميشه از آن بهره‌مند خواهند برد؛ آما این 
موضوع بدین دلیل است که مردم اجزای نقاشی را که یاد گرفتنی هستند. درک نمی کنند. درواقع, او 
به ما می‌گوید که آن‌ها اصلاً مهارت‌های نقاشی نیستند بلکه مهارت‌های دیدن هستند. آن‌ها توانایی 
درک لبه‌هاء فضاهاء روابط, نورو سایه و کل شکل می‌باشند. نقاشی مستلزم این است که مهارت هر 
جزء ریاد بگیريم و سپس آن‌ها در قالب یک فرآیند بایکدیگرترکیب کنیم... برخی ازافراداین 
مهارت‌ها را به‌سادگی در جریان طبیعی زندگی‌شان یاد می‌گيرند. درحالی که بقیه باید کار کنند تا 
آن‌ها را یاد بگیرند و در کنار هم قرار دهند؛ اما همان‌طور که می‌توانیم از پرتره‌های شخصی مشاهده 
کنیم. هر کس می‌تواند آن را انجام دهد. 

معنایش این است: فقط به این خاطر که بعضی از مردم می‌توانند کاری را بدون آموزش یا با آموزش 
کمی انجام دهند. دلیل نمی‌شود که دیگران نتوانند آن را با آموزش انجام دهند (و گاهی اوقات حتی 
بهتر انجام دهند) . این بسیار مهم است. چرا که افراد بسیار زیادی با طرز فکر ثابت فکر می کنند که 
عملکرد اولیه افراد. همه آنچه که نیاز است درباره استعداد و آینده آن‌ها بدانید. به شما می گوید. 
جکسون پولاک 

اگرمردم جکسون پولاک را به همین دلیل دلسرد می کردند. واقعاً مایه تأسف می‌شد. کارشناسان 
معتقدند که پولاک استعداد ذاتی کمی در هنرداشت و هنگامی که به کارهای اولیه او نگاه می‌کنید. 
این امررمشهود است. آن‌ها همچنین معتقدند که او به یکی از بزرگ‌ترین نقاشان آمریکایی قرن بیستم 
تبدیل شد و انقلابی در هنر مدرن به‌وجود آورد. پولاک چگونه از نقطه ۸ به نقطه ۴ رفت؟ 

توآیلا تارپ, طراح رقص و رقصنده مشهور جهان, کتابی به نام «عادت خلاق» نوشته است. همان‌طور 
که می‌توان از عنوان کتاب حدس زد او استدلال می کند که خلاقیت یک عمل جادویی الهام شونده 
نیست. بلکه نتیجه کارسخت و فداکاری است. حتی در مورد موتزارت. فیلم آمادئوس را به‌یاد دارید؟ 
به‌یاد دارید که نشان می‌داد که موتزارت به‌راحتی شاهکارهایی یکی بعد ار دییری می‌ساخت. 


درحالی که رقیب او سالیری از حسادت در حال مرگ بود؟ خب. تارپ روی آن فیلم تمرکز کرد و 
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می‌گوید: «بی‌معنی است! مزخرف است! هیچ نابغه طبیعی و جود ندارد» . 

فدا کاری چیری بود که جکسون پولاک را ار نقطه ۸ به نقطه ] برد. پولاک به‌شدت دوست داشت که 
هنرمند شود. او تمام‌وقت به هنرفکر می کرد و تمام‌وقت به آن می‌پرداخت. ازآنجایی که بسیار مشتاق و 
علاقه‌مند بود, دیگران را وادارمی کرد که او را جدی بگیرند و او را راهنمایی کنند تا زمانی که به هر چه 
که می‌توانست تسلط پیدا کند. دست یافت و به‌طور شگفت‌انگیزی شروع به تولید آثار اورجینال کرد. 
نقاشی‌های «ریخته» او که هرکدام کاملاً منحصربه‌فرد بودند. به او اجازه دادند که از ذهن 

ناخودا گاهش نقاشی کند و طیف عظیمی از احساسات را منتقل کند. چند سال پیش افتخار دیدن 
نمایشگاهی از این نقاشی‌ها را در موزه هنر مدرن نیویورک به‌دست آوردم. از قدرت و زیبایی هر اثر 
حیرت زده شدم. 

آیا هر کسی می‌تواند هر کاری انجام دهد؟ واقعاً نمی‌دانم؛ بااین حال فکر می کنم در حال حاضر 
می‌توانیم به این توافق برسیم که مردم قادر به انجام کارهایی بسیار فراترو مهم‌تر از آنچه که به‌نظر 


می‌آید» هستند. 
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خطر تمجید و ستایش و عناوین مثبت 

اگرافراد چنین توانمندی برای موفقیت دارند. چگونه می‌توانند به توانایی‌های بالقوه‌شان ایمان 
بیاورند؟ چگونه می‌توان اعتمادبه‌ نفسی را که برای موفقیت نیاز دارند به آن‌ها داد؟ نظرتان درخصوص 
اينکه, توانایی‌های آن‌ها را ستایش و تمجید کنیم تا به آن‌ها بفهمانیم که آنچه را که لازم است دارند. 
چیست؟ درواقع؛ بیش از ۸۰درصد از پدر و مادرها به ما گفتند که لازم است توانایی‌های کودکان را 
مورد تمجید قرار داد تا اينکه اعتمادبه نفس و موفقیت آن‌ها پرورش پیدا کند. می‌دانید. بسیار عاقلانه 
به نظر می‌رسد. 

اما سپس نگران شدیم. ما بر میزان تمرکز بیش از اندازه افراد دارای طرز فکر ثابت روی توانایی‌هایشان 
فکر کردیم: «آیا به‌اندازه کافی زیاد هست؟» . «خوب به‌نظر می رسد ؟» آپا ستایش و تمجید از تواناییی 
افراد باعث نمی‌شود که آن‌ها حتی بیشتر روی آن تمرکز کنند؟ آیا به آن‌ها نمی گوییم که این چیزی 
آن‌ها متوجه شد؟ آیا این کار طرز فکر ثابت را به آن‌ها آموزش نمی‌دهد؟ 

آدام گتل به‌عنوان نجات‌دهنده تئاتر موزیکال نامیده می‌شود. او نوه ریچارد راجرز است. مردی که 
برای کلاسیک‌هایی مانند او کلاهما و چرخ فلک. موسیقی ساخت. مادر کتل نبوغ پسرش را ستایش 
می کرد و همین‌طور بقیه مردم او را ستایش می کردند. «مقاله‌ای در نیویورک‌تایمزاو را مورد ستایش 
قرار داده و نوشت: «توانایی در و جود اوست و میزان آن؛ بسیار ریاد است» . سوّال این است که آیا این 
نوع از تمجید. مردم را تشویق می کند. 

آنچه که در مورد تحقیقات عالی است. پرسیدن سوالاتی از این قبیل و سپس یافتن جواب‌های 
آن‌هاست؛ بنابراین ما مطالعاتی با صدها نفراز دانش‌آموزانی که اکثراً در اوایل نوجوانی بودند, انجام 
دادیم. در ابتدا به دانش‌آموزان مجموعه‌ای از ده مسئله فادها از تست 0 غیرکلامی دادیم.اکثر 
آن‌هاء خوب عمل کردند و پس از اتمام کارشان, از آن‌ها تمجید و تعریف کردیم. 

بعضی از دانش‌آموزان را به خاطر توانایی‌شان ستودیم. به آن‌ها گفتیم: «وای, شما به هشت مورد 
درست جواب دادید. نمره واقعاً خوبی است. شما در این زمینه باهوش هستید.» آن‌ها در موقعیت سما 
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خیلی بااستعداد هستید آدام گتل قرار داشتند. 

برخی دیگر ار دانش‌آموزان را بابت تلاششان مورد ستایش قرار دادیم. «وای» هشت مورد را درست 
گفتید. واقعاً نمره خوبی است. باید بسیار تلاش کرده باشید.» قرار نبود به آن‌ها این احساس داده شود 
که دارای نبوغ خاصی هستند. آن‌ها به خاطر انجام‌دادن کارهایی که برای موفقیت لازم بود. مورد 
ستایش قرا گرفتند. 

هر دو گروه در شروع کار دقیقاً برابر بودند؛ اما درست پس از ستایش و تمجید. کم کم از یکدیگر متمایز 
شدند. همان‌طور که بیم داشتیم» ستایش توانایی دانش‌آموزان (گروه اول) , کاملا آن‌ها را به سمت طرز 
فکر ثابت سوق داد و آن‌ها تمام نشانه‌های آن را نیز نشان دادند: هنگامی که به آن‌ها حق انتخاب 
دادیم از انجام کار چالش‌برانگیز جدیدی که می‌توانستند از آن یاد بگیرنده امتناع کردند. 

نمی خواستند کاری انجام دهند که کاستی‌های آن‌ها را نمایان کند و استعدادشان را زیر سوّال بیرد. 
وقتی گتل سیزده‌ساله بود. کاملاً آماده بود که دراپرای متروپولیتن و فیلم تلویزیونی آمال و 

بازدید کنند گان شب"۲ بدرخشد. او جا زد و گفت که صدایش گرفته است. «به‌نوعی وانمود می کردم 
که صدایم در حال گرفتگی بود... نمی‌خواستم که فشارها را کنترل کنم» . 

در مقابل. زمانی که دانش‌آموزان به خاطر تلاششان ستایش شدند (گروه دوم) ۰ ۰٩درصد‏ آن‌ها 

می خواستند کار جالش‌برانگیژ جدیدی را که می‌توانستند از آن یاد بگیرند. انجام دهند. سپس به 
دانش‌آموزان چند مسئله سخت جدید دادیم که آن را به خوبی انجام ندادند. بچه‌هایی که به خاطر 
توانایی‌شان تمجید شدند, اکنون فکر کردند که اصلاً باهوش نیستند. اگر موفقیت به معنای این بود 
که آن‌ها باهوش هستند. پس موفق‌نشدن به این معنا بود که آن‌ها نقص داشتند. 

گتل این گونه توضیح می‌دهد: «در خانواده من, خوب‌بودن به معنای شکست است. بسیار خوب به 
معنای شکست است... تنها چیزی که شکست محسوب نمی‌شود. عالی‌بودن است.» 

بچه‌هایی که به خاطر تلاش ستایش شدند. صرفاً فکر کردند که مشکل؛ یعنی «بیشتر تلاش کن.». 
آن را به‌عنوان شکست نمی‌دیدند و فکر نمی کردند که منعکس کننده هوش آن‌هاست. 

در مورد «لذت‌بردن دانش‌آموزان از سختی‌ها» چطور؟ همه پس از موفقیت. مسائل دشوار را دوست 
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داشتند. اما پس از مسائل دشوار دانش ‌آموزانی که به خاطر توانایی تحسین شدند. گفتند که دیگر 
لذت‌بخش نیست. رمانی که استعداد خاص شما در معرض خطر است. این کار نمی‌تواند سرگرم کننده 
باسد. 

تبدیل‌شدن به یک انسان فوق‌العاده بر دوشم نبود.» همانند بچه‌هایی که در مطالعه ما حضور 
داشتند. سنگینی بار استعداد بر دوش او خوشی و لذت او را زایل می کرد. دانش‌آمورانی که به خاطر 
مسائل سخت سرگرم کننده‌تر هستند. 

سپس عملکرد دانش‌آموزان ر بررسی کردیم. پس از تجربه مشکلات: عملکرد دانش‌آموزانی که برای 
توانایی ستایش شدند. کاهش یافت. حتی زمانی که مسائل آسان‌تری به آن‌ها دادیم. با اردست‌دادن 
ایمان به توانایی‌شان, آن‌ها بدتر از زمانی که شروع کردند. عمل نمودند. بچه‌های گروه تلاش, عملکرد 
بهتر و بهتری نشان دادند. آن‌ها از مسائل سخت برای بالابردن مهارت‌هایشان استفاده کردند. 
به‌طوری که زمانی که به مسائل ساده‌تر بازگشتند. برایشان بسیار آسان بودند. 

ارآنجایی که این نوعی تست 10 بود. ممکن است بگویید که تعریف کردن از توانایی» ضریب هوشی 
گتل در حال رشد نبود. او دچار تیک‌های عصبی فکری-عملی و انگشتان گاز گرفته و خون‌آلود شد. 
یک مصاحبه کننده می گوید: «یک دقیقه با او سپری کنید. فقط یک دقیقه طول می کشد که ترس و 
وحشت او از پس تیک‌هایش نمایان شود.» کثل همچنین با مشکلات جدی و مکرر مواد مخدر مبارزه 
کرده است. «نبوغ» :6 به‌جای توانمندساری و جود آو رأپراز ترس و شک نمود. به‌جای تحقق بخشیدن 
به استعدادش. این آهنگساز نابغه بیشتر عمرش را در حال قراراز ان سپری کرد. 

یک چیر امیدبخش وجود دارد. او تشخیص داد که باید جریان زند لب خودش را که توسط افراد دیگر 
و نظرات آن‌ها در مورد استعداد او دیکته نمی‌شود. دنبال کند. شبی او خوابی درباره بدردر کش دید. 
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صدای خودت را داری» . 

آیا درنهایت صدای او در حال ظهور بود؟ گتل برای «نوری در پیازا» که یک موزیکال به‌شدت عاشقانه 
بود. برنده جایزه تونی در سال ۲۰۰۵ شد. آیا او این جایزه را به‌عنوان قدردانی از استعداد يا تلاشش در 
یافته دیگری نیز در مطالعات ما وجود داشت که درعین‌حال هم قابل توجه و هم ناراحت کننده بود. ما 
به هر دانش‌آموز گفتیم: «می‌دانی قصد داریم به مدارس دیگر برویم و مطمئنیم که بچه‌های آن 
مدارس مایل‌اند که درباره مسئله‌ها بدانند....» بنابراین به دانش‌آموزان برگه‌ای دادیم تا افکارشان را 
در آن یادداشت کنند و جایی در آن گذاشتیم تا نمره‌ای را که در مسائل کسب کرده بودند, بنویسند. 
آیا باور می کنید که حدود ۰درصد از دانش‌آموزانی که برای توانایی‌شان مورد ستایش قرار گرفته 
بودند درباره نمره‌شان دروغ گفتند. نمراتشان را بیشتر گفتند. در طرز فکر ثابت, عیوب. شرم‌آور 
هستند. به خصوص اگر بااستعداد باشید. بنابراین آن‌ها دروغ گفتند. 

چیزی که واقعاً نگران کننده است. این است که دانش‌آموزان عادی به افراد دروغ گو تبدیل شدند. 
صرفاً به این خاطر که به آن‌ها گفتیم باهوش هستند: 

درست بعد از نوشتن این پاراگراف‌هاء با مرد جوانی ملاقات کردم که برای امتحانات عمومی کالج, به 
دانش آموزان درس مي داده او برای مشورت در مورد یکی از شا گردانش پیش منم آمده بود. این 
دانش‌آموز, در آزمون‌های عملی شرکت می کرد و سپس درباره نمره‌اش به او دروغ می گفت. مرد 
جوان قراراست درخصوص موضوعاتی که شاگرد نمی‌داند به او تدریس کند. اما شاگرد به او نمی گوید 
که چه موضوعاتی را بلد نیست! و برای همین پول هم پرداخت می کند. 

بنابراین باهوش خطاب کردن کودکان, در پایان سبب شد که آن‌ها احساس کندذهنی کردند. اما 
ادعای باهوش‌تربودن نیز داشتند. فکر نمی کنم دادن القاب مثبتی مانند «نابغه» , «بااستعداد», 
«باهوش» به افراد. چیزی است که به دنبال آن هستیم. ما قصد نداریم آن‌ها را از شورو شوقشان برای 
چالش و رمزهای موفقیتشان محروم کنیم؛ اما این خطر است. 

این نامة مردی است که برخی از مقاله‌های مرا خوانده بود. 


۲۶۸ ۷ 
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‌ ی ی 
خطر نمحجید و سمایس ٩‏ عساوین هتبی 


دکتردوک عریز 

خواندن یکی از فصل‌هایی که نوشته‌اید, دردناک بود... چرأکه من خودم را دران دیدم. در زمان 
کودکی, عضو جامعه کودکان بااستعداد بودم و به طور مداوم برای هوشم مورد ستایش قرار می گرفتم. 
اکنون. پس از یک عمر(۴۹ ساله هستم) که فراخور توانایی‌های بالقوه‌ام زندگی نکردم. دارم یاد 
می‌گیرم که چگونه خودم را وقف یک کار کنم و همچنین شکست را نه به‌عنوان نشانه‌ای از حماقت. 
بلکه به‌عنوان فقدان تجربه و مهارت ببینم. فصل کتاب شما به من کمک کرد تا به درک متفاوتی از 


جودم پوبیم: 

سث آبرامژ 

این خطر القاب مثبت است. راه‌های جایگزینی وجود دارد و بعداً در فصل والدینء معلمان و مربیان به 
آن باز می گردم. 


۳۶۸ ۱ ۸ 
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القاب منف , و نحجهه عملی ده اوه ها 
۳ مس #7 م‌ِ ۳ سس 


الفاب منفی و نحوه عملکرد آن‌ها 

رمانی نابغه ریاضی بودم. در دبیرستان, در جبر 4٩‏ در هندسه ۹٩‏ و در مثلثات ٩٩‏ گرفتم و در تیم 
ریاضی بودم. من با پسران, در آزمون نیروی هوایی در زمینه توانایی بصری فضایی نمره لازم را به‌دست 
آوردم و به همین دلیل است که برای سال‌های بسیاری بروشورها استخدام نیروی هوایی ر دریافت 
می کردم. 

پس‌ازآن با آقای هلمن آشنا شدم. معلمی که باور نداشت دختران می‌توانند محاسبات ریاضی را انجام 
دهند. نمراتم پایین آمدند و هرگز دوباره ریاضی نخواندم. 

درواقع با آقای هلمن موافق بودم, اما فکر نمی کردم درخصوص من صدق کند. بقیه دختران» 
نمی‌توانستند محاسبات ریاضی را انجام دهند. آقای هلمن فکر می کرد که در مورد من هم صدق 

می کند و من تسلیم شدم. 

هر کسی می‌داند که دادن القاب منفی, بد است؛ بنابراین ممکن است فکر کنید که مسئله بزرگی 
نیست؛ اما این موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود. چراکه روان‌شناسان می‌دانند که دادن 

هیچ کس در مورد برچسب‌های منفی که به توانایی‌های افراد زده می‌شود, مانند اعضای گروه‌های 
کلیشه‌شده نمی‌داند. به‌عنوان مثال, آمریکایی‌های آفریقایی تبار ار کلیشه‌شدن برای هوش کم‌ت آگاه 
هستند و زنان در مورد کلیشه‌شدن به خاطر بد بودن در ریاضی و علوم. آگاه‌اند؛ اما مطمئن نیستم که 
تحقیقات کلود استیل!۲ و جاشوا آرونسون۲۲ نشان می‌دهد که حتی علامت‌زدن نوع نژاد یا جنسیت 
در برگه. می‌تواند باعث برانگیختن کلیشه در ذهن شود و نمره آزمون شما را پایین بیاورد. تقریباً هر 
چیزی که به شمایادآوری کند که سیاه یا زن هستید. قبل از دادن آزمون درسی که فکر می‌کنید در آن 
ضعیف هستید, نمره آزمون شما را بسیارپایین می‌آورد. در بسیاری از پژوهش‌هایی که آن‌ها انجام 
دادند. زمانی که هیچ کلیشه‌ای تداعی نشود. سیاه‌پوستان و سفیدپوستان و زنان با مردان از لحاظ 


عملکرد برابر هستند؛ اما فقط با قراردادن چند مرد با یک زن در اتاق قبل ار ارمون ریاضی. نمره رن 


۹ از ۲۶۸ 


[ررژ: 91-316 اب ۱۸ 


پایین می‌آید. 
مرموزی در مورد تأیید کليشه پر می کند. مردم معمولا حنی از آن آگاه تیستند؛ اما قدرت ذهنی کافی 
برایشان باقی نمی‌ماند تا با تمام وجود تلاش کنند. 
بااین‌حال, این امربرای همه اتفاق نمی‌افتد. اغلب برای کسانی اتفاق می‌افتد که در طرز فکر ثابت 
هستند. رمانی است که افراد فکر می کنند ویژگی‌های ثابتی دارند که باعث می‌شود کلیشه‌ها بر آن‌ها 
اثر کنند. کلیشه‌های منفی می گویند: «شما و گروهتان به‌طور دائم در جایگاه پایین‌تری قرار دارید.» 
این پیام فقط در افرادی که طرز فکر ثابت دارند, تأثیر عمیقی می گذارند. 
بنابراین در طرز فکر ثابت, القاب مثبت و منفی می‌تواند ذهن شما را آزار دهد. هنگامی که به شما لقب 
مثبتی داده شود از اينکه از دستش بدهید. می‌ترسید و هنگامی که لقب منفی می‌دهند. از اینکه سزاوار 
آن باشید. هراس دارید. 
وقتی افراد در طرر فکر رشد هستند. کليشه, عملکرد آن‌ها را مختل نمی کند. طرز فکر رشد دندان 
همچنین طرز فکر رشد سبب می‌شود که افراد. آنچه را می‌توانند و آنچه را که نیاز دارند حتی از محیطی 
بنویسند. زمانی که نوشتن مقاله خود را تمام کردند به آن‌ها گفته شد مقالات‌شان توسط ادوارد 
کالدول " " استاد برجسته دانشگاه معتبر آیوی لیگ (بهترین و گران‌ترین دانشگاه‌های آمریکا) و 
نماینده موسسات سفیدپوستان مورد ارزیابیی قرار خواهد گرفت. 
بازخوردهای ادوارد کالدول کاملاً منتقدانه به‌علاوه مفید بود و واکنش دانش‌آموزان بسیار متفاوت 
بود. کسانی که طرز فکر ثابت داشتند. آن را به‌عنوان تهدید, توهین یا حمله دیدند. آن‌ها کالدول و 
نظراتش را رد کردند. 

۲۶۸ ۱ ۹ 


‌ 
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القاب منفی و نجهوه عملکرد آهها 


اس 


این چیری بود که یکی از دانش‌آموزان با طرز فکر ثابت گفت: «او خسیس است. به‌درستی نمره 
نمی‌دهد, به وضوح مغرضانه عمل می‌کند: او از من خوشش نمی‌آید» . 

دیگری گفت «او احمقی پرمدعاست... معلوم است به دنبال چیزی برای بی‌اعتبارکردن کار بود» . 
ودیدری درحالی که باز خوردها ر مورد سرزنش قرارمی‌داد گفت: «او اختصار و ایجاز نوشته مرا درک 
نکرده و فکر کرد که نوشته‌ام مبهم بود؛ چراکه وقتی که آن ر می‌خواند. بی‌ صبر بود. او از خلاقیت بدش 
می‌آید» . 

هیچ کدام از آن‌ها چیزی از بازخوردهای ادوارد کالدول یاد نخواهند گرفت. 

دانش‌آموزان با طرز فکر رشد نیز ممکن است او را به‌عنوان چنین مردی در نظر بگیرند. اما مرد خرفتی 
که می‌توانست چیزی به آن‌ها یاد دهد. 

کلمه‌ای است که به ذهن می‌آید... همانند چالش جدید به آن نگربسته می‌شود» . 

«او مانند مرد مغرون تهدیدآمیز و تحقی رکننده به‌نظر می‌رسید. [ احساس شما در مورد ارزیابی 
چیست؟ |ارزیایی به‌ظاهر صادقانه 9 خاص بود. دراین مقهو م. ارزیابی می‌تواند نوعی گر کاد:: برای 
تولید کار بهتر باشد» . 

«مغرور و متکبر (ارزیایی؟) و شدیدأً منتقدانه به‌ نظر می رسید. بااین حال نظرات او مفید و واضح بودند. 
احساس می‌کنم از او خیلی چیزها خواهم آموخت» . 

طرز فکر رشد به دانش‌آموزان آفریقای ی آمریکایی اجازه داد تا از ادوارد کالدول برای اهدافشان بهره 
ببرند. آن‌ها برای کسب تحصیل در کالج بودند و چه او احمق پرمدعا بود يا نبود. می‌خواستند به 
هدفشان برسند. 

آیا به اینجا تعلق دارم؟ 

می‌رساند. بسیاری از آقلیت‌ها دانشگاه را رها می‌کنند و بسیاری از زنان ریاضی و علوم را رها می کنند؛ 
چراکه هرگز احساس نمی کنند که با آن مطابقت داشته باشند. 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


القاب منفی و نجهه عملکرد اه ها 


اس 


برای پی‌بردن به چگونگی اتفاق‌افتادن اين ام ما زنان دانشگاهی را در دوره حساب دیفرانسیل و 
انتگرال مورد بررسی قراردادیم. این اتفاق اغلب هنگامی روی می‌دهد که دانش‌آموزان تصمیم 
می‌گیرند که آیا ریاضی یا شغل‌های مربوط به ریاضی, برای آن‌ها مناسب است یا خیر. در طول ترم. از 
زنان خواستیم که احساسشان در مورد رباضی و حس تعلق به رباضی را گزارش کنند. به‌عنوان مثال, 
زمانی که به رباضی فکر کردند. آیا احساسشان مانند یک عضو تمام‌عیار جامعه ریاضی یا مانند فردی 
غریبه بود؛ احساس راحتی يا احساس اضطراب داشتند؛ احساسی که به مهارت‌های ریاضی‌شان 
داشتند. خوب بود یا بد؟ 

زنان با طرزفکر رشد, یعنی کسانی که فکر می کردند توانایی‌های ریاضی می‌تواند بهبود یابد. احساس 
تعلق نسبتاً قوی و باثبات داشتند و قادر بودند که این احساس را حتی زمانی که کلیشه‌های منفی 
بسیاری در اطرافشان وجود داشت. حفظ کنند. یکی از دانشجویان آن ر این گونه توصیف کرد: «در 
کلاس ریاضی. به دانشجویان [ زن ] گفته می‌شد که اشتباه می‌کنند. درحالی که این گونه نبود (آن‌ها 
درواقع کارها ر به شیوه‌های بدیعی انجام می‌دادند) ۰ این مسخره بود و به‌طور منفی بر نظرات استاد 
تاثیر می گذاشت و اجازه نمی‌داد که استدلال‌های خوب دانشجویان را ببیند. برای ما مشکلی نداشت. 
چون به‌صورت گروهی کار می کردیم و می‌توانستیم دربین خودمان از یکدیگر حمایت کرده و حمایت 
دریافت کنیم... ما ایده‌های جالیمان را در میان خودمان مورد بحث قرار می‌دادیم» . 

احساس راحتی کنند و اعتمادبه‌نفسشان را در محیط‌های رباضی حفظ کنند. می‌توانستند مقاومت 
اما احساس تعلق زنان با طرز فکر ثابت, با سپری‌شدن ترم. به‌تدریج کم می‌شد و هرچه بیشتر حضور 
کلیشه‌سازی را در کلاس احساس می کردند» آرامش آن‌ها در ریاضی کم‌رنگ‌تر می شد. یکی از 

می گرفتم. هر رمانی که جواب درستی در کلاس می‌دادم. می گفت: حدس خوبی زدی» . 
کلیشه‌سازی درخصوص توانایی کم. می‌توانست به آن‌ها حمله کند تا آن‌ها را مورد توصیف قرار دهد و 


۸۳ از ۳۶۸ 
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القاب منفی و نحهه عملکرد آوه ها 


اس 


آسایش و اعتمادبه‌نفسشان را از بین ببرد. ادعا نمی کنم که این تقصیر آن‌هاست. تعصب, مشکل 
اجتماعی عمیقاً ریشه‌داری است و نمی‌خواهم قربانیان آن را سرزنش کنم. صرفا می‌گویم که طرز فکر 
رشد به افراد کمک می‌کند تا تعصب را آن گونه که هست -یعنی نظرات شخص دیگری درخصوص 
آن‌ها ‏ ببینند و بدون اينکه خللی به اعتمادبه‌نفس و توانایی‌های آن‌ها وارد شود با آن مقابله کنند. 
آتکا به نظرات مردم 

بسیاری از زنان نه‌تنها با کلیشه مشکل دارند, بلکه به‌طور کلی با نظرات دیگر افراد درخصوص 
خودشان نیز مشکل دارند. آن‌ها به نظرات مردم بیش ازحد اعتماد می کنند. 

روزی به داروخانه‌ای در هاوایی برای خرید نخ دندان و خمیردندان رفتم وپس از برداشتن اقلام مورد 
نیازم. در صف صندوق ایستادم. دو زن که با هم بودند. جلوتر از من قرار داشتند و منتظر نوبت‌شان 
بودند. ارآنجایی که هميشه عجله دارم. دررآن لحظه تصمیم گرفتم قبل از اينکه نوبتم برسد, پولم را 
آماده کنم؛ بنابراین جلو رفتم. اقلام را در جایی کنار پیشخوان گذاشتم و شروع به جمع‌آوری 
صورتحساب‌ها کردم که این دو زن از کوره در رفتند. توضیح دادم که به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهم نوبت 
آن‌ها را بگیرم. فقط داشتم برای زمانی که نوبتم شود, آماده می‌شدم. فکر کردم این موضوع حل‌وفصل 
شد. اما وقتی از فروشگاه بیرون آمدم. آن‌ها منتظر من بودند. به من نزدیک شدند و فریاد زدند: «تو 
فرد بدرفتاری هستی!» 

شوهرم که همه چیز را از ابتدا تا انتها دیده بود. فکر می‌کرد آن‌ها دیوانه‌اند؛ اما اثر عجیب و 
ناراحت‌کننده‌ای بر من داشتند و به سختی فکرش را از سرم بیرون کردم! 

این آسیب‌پذیری, بسیاری از تواناترین و موفق‌ترین زنان را آزرده می کند. چرا باید اين گونه باشد؟ این 
دختران هنگامی که کوچک‌اند, اغلب بسیار عالی هستند و هرکسی که به آن‌ها این را بگوید باعث 
خوشحالی و شعف آن‌ها می‌شود. رفتار آن‌ها خیلی خوب است, خیلی ناز هستند, بسیار مفید و 
توانایی‌های بیشتری نسبت به سنشان دارند. دختران یاد می‌گیرند که به ارزیابی‌های مردم درباره 
خودشان اعتماد کنند. «همه با من خیلی خوب هستند. اگراز من انتقاد می‌کنند. حتماً باید درست 
باشد.» حتی زنانی که در دانشگاه‌های برتر کشور هستند. می گویند که نظرات افراد دیگر راه خوبی 
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برای شتاختی توانای هایشان است, 
پسران دائماً سرزنش و مجازات می‌شوند. هنگامی که کلاس‌های درس مدارس را زیر نظر قرار دادیم 
متوجه شدیم که پسران تا هشت برابر انتقاد بیشتری نسبت به دختران دریافت می‌کنند. پسران نیز 
به‌طور مداوم یکدیگررا نامرتب و کثیف و کودن خطاب میکنند. ارزیابی‌ها. مقدار زیادی از قدرت آن‌ها 
را کاهش می‌دهند. 

یکی از دوستان آقاء زمانی مرا شلخته خطاب کرد. او در خانه من درحال صرف شام بود و هنگامی که 
داشتیم غذا می‌خوردیم» مقداری از غذای من روی بلوزم ریخت. او به من گفت: «به این دلیل است که 
خیلی شلخته و نامرتبی» . شوکه شدم. آن موقع بود که متوجه شدم هیچ کس تا آن زمان چنین چیزی 
به من نگفته بود. مردان چنین چیزهایی را هميشه به یکدیگر میگویند. این چیزها ممکن است حتی 
به شوخی جالب نباشد. اما قطعاً باعث می‌شود که قبل از قبول ارزیابی دیگران, آن را مورد ملاحظه و 
بررسی قرار دهند. 

حتی زمانی که زنان به اوج موفقیت می‌رسند, نگرش‌های دیگران می‌تواند بر آن‌ها تأثیر بگذارد. 
فرانسیس کانلی یکی از برجسته‌ترین جراحان مغز و اعصاب در جهان است. درواقع. او نخستین زنی 
است که به وی پست رئیس دفتر جراحی مغز و اعصاب دانشکده پرشکی آمریکا داده شد. بااین حال 
نظرات بی ملاحظه همکاران و حتی دستیاران مرد می‌توانست او را پر از شک نسبت به خودش کند. 
روزی درحین عمل جراحی, مردی به‌طور تحقیرکننده‌ای به او «عزیزم» می‌گوید. فرانسیس به‌جای 
اینکه در جواب تعریفی که ازاو شده بود چیزی بگوید. در مورد خودش دچارتردید شد. با خودش فکر 
کرد «آیا به‌اندازه کافی خوب و بااستعداد است تا این عمل جراحی را انجام دهد؟» 

طرز فکر ثابت. به‌اضافه کلیشه سازی, بهاضافه اعتماد زنان به ارزیایی مردم: فکر می کنم کم کم 
می‌توانیم شکاف جنسیتی موجود در ریاضیات و علم را درک کنیم. 

این شکاف به طرز دردناکی در جهان تکنولوژی پیشرفته, آشکار است. جولی لینج. متخصص تازه کار 
زمانی که در دبیرستان بود کد کامپیوتر می‌نوشت. پدر و دو برادر او در زمینه تکنولوژی کار می‌کردند و 
او هم به آن علاقه زیادی داشت. سپس معلم برنامه‌نویسی کامپیوتر از او انتقاد کرد. او یک برنامه 
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القاب منفی و نحهه عملکرد آوه ها 


اس 


کامپیوتری نوشته بود و برنامه کاملاً خوب اجرا شد, اما معلم میانبری را که او به کار گرفته بود, دوست 
نداشت. علاقه او ازبین رفت. 

ریاضی و علوم باید به مکان‌های دوستانه‌تر و پذیرآتری برای زنان تبدیل شود و زنان به طرز فکر رشد 
نیاز دارند تا جایگاه خود را در این زمینه‌ها به‌دست بیاورند. 

وقتی که اوضاع خوب پیش می‌رود. 

اما بیایید به زمان‌هایی نگاهی بیندازیم که اين فرایند به‌درستی پیش می‌رود. 

خانواده پولگار سه نفر از موفق‌ترین شطرنج‌بازان زن را تاکنون پرورش داده‌اند. چگونه؟ سوزان. یکی 
ا زاين سه نفر می‌گوید. «پدرم معتقد بود که استعداد ذاتی مهم نیست و 

٩‏ درصد[ موفقیت ]سخت کوشی است. من با او موافق هستم.» جوان‌ترین دخس یودیت, در حال 
حاضر به‌عنوان بهترین شطرنج باز زن در تمام دوران محسوب می‌شود. او بااستعدادترین نبود. سوزان 
می‌ گوید: «یودیت در ابتدا به کندی پیش می‌رفت؛ اما بسیار سخت کوش بود» . 

یکی از همکاران من دو دختر دارد که نابغه ریاضی هستند. یکی از آن‌ها دانشجوی کارشناسی ارشد 
ریاضی دریکی از دانشگاه‌های برتراست. دیگری نخستین دختری بود که در آزمون ریاضی نخبگان 
رتبه شماره یک کشور را کسب کرد و برنده مسابقه ریاضی در سراسر کشور شد و اکنون متخصص 
علوم اعصاب دریک دانشگاه عالی است. راز آن‌ها چیست؟ آیا از طریق ژن منتقل می‌شود؟ به اعتقاد 
من از طریق طرز فکر منتقل می‌شود. بهترین خانواده‌ای که از لحاظ دارا بودن بیشترین طرز فکر رشد 
تاکنون دیده‌ام. خانواده آن‌ها است. 

درواقعء پدرآن‌ها طرز فکر رشد را در هر چیزی اعمال می کرد. هرگز گفت‌وگویی که چندین سال پیش 
داشتیم را فراموش نمی‌کنم. در آن زمان مجرد بودم و او از من پرسید برنامه‌ام برای پیداکردن شریک 
زندگی چیست؟ وقتی گفتم برنامه‌ای ندارم. مبهوت شد و گفت: «انتظار نداشته باش کارهایت به 
خودی خود انجام شوند.» برای او تصورناپذیر بود که هدفی داشته باشید ولی قدمی برای عملی کردن 
آن برندارید. 


به‌طور خلاصه. طرز فکر رشد به افراد. حتی آن‌هایی که در آماج القاب منفی هستند. اجازه می‌دهد تا 
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القاب منفی و نحجهوه عملکرد اه ها 


اسب 


به‌طور کامل از ذهنشان استفاده کرده و آن را توسعه دهند. ذهن آن‌ها با افکار محدود کننده, حس 
شکننده تعلق و اعتقاد به اینکه افراد دیگر می‌توانند آن‌ها را تعریف کنند, پر نشده است: 

طرز فکر خود را رشد دهید. 

به قهرمان خود فکر کنید.آیا او را فردی با توانایی‌های فوق‌العاده می‌بینید که با تلاش اندکی به آن‌ها 
رسیده است؟ اکنون به درک حقبقت می‌پردازید. تلاش فوق‌العاده‌ای را که برای دستاوردهای آن‌ها و 
تحسین بیشتر آن‌ها صرف شده است, متوجه می‌شوید. 

به رمان‌هایی فکر کنید که افراد دیگری برتر از شما بودند و شما پنداشتید که آن‌ها باهوش‌تریا 
بااستعدادتر بودند. | کنون به این فکر کنید که آن‌ها استراتژی‌های بهتری را مورد استفاده قرار دادند. 
تحت آموزش بیشتری قرار گرفتند و سخت‌ترتلاش کردند و موانع سد راهشان را از طریق 

آیا موقعیت‌هایی وجود دارد که مانند احمق به‌نظر آیید؟ دفعه بعدی که دریکی از این موقعیت‌ها قرار 
گرفتید. خودتان را در طرز فکر رشد قرار دهید. به یادگیری و بهبود و نه قضاوت فکر کنید. 

آیا به بچه‌هایتان, القابی مانند این یکی هنرمند است و آن یکی دانشمند است. نسبت می‌دهید؟ دفعه 
بعد یادتان باشد که به آن‌ها کمک نکنید. حتی اگر در حال تعریف کردن از آن‌ها باشید. مطالعه ما را 
به‌یاد بیاورید که ستودن توانایی‌های دانش‌آموزان, نمره 10 آن‌ها را پایین آورد. شیوه‌ای در طرز فکر 
رشد برای تعریف کردن از آن‌ها بیابید. 

بیش از نیمی از جامعه ما به گروه‌هایی تعلق دارند که به‌طور منفی کلیشه شده‌اند. در ابتداء همه زنان 
قرار دارند و پس‌ازآن همه گروه‌های دیگری قرار دارند که تصور نمی‌شود در چیز خاصی خوب باشند. 
طرز فکر رشد را به آن‌ها هدیه بدهید. محیطی ایجاد کنید که طرز فکر رشد را به بزرگ‌سالان و 
کودکانی که دررندگی شما هستند, آموزش دهد؛ به خصوص آن‌هایی که هدف کلیشه‌های منفی 
هستند. حتی زمانی که القاب منفی ظاهر می‌شوند. آن‌ها مسئول یادگیری خود باقی خواهند ماند. 
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فصل ۲) ورز 


.زر 


ش‌ها: طرز فکریک قهرمان 


فصل ۴) ورزش‌ها: طرز فکریک قهرمان 
در وررش. همه افراد. به خصوص کارشناسان به استعداد اعتقاد دارند. درواقع, ایده «استعداد طبیعی» 
ازورزش ريشه می‌گیرد. کسی که مانند ورزشکار به‌نظر می‌رسد. مانند ورزشکار حرکت می‌کند و بدون 
اینکه تلاش کنده ورزشکار است. اعتقاد به استعدادهای طبیعی آن‌قدر زیاد است که بسیاری از 
استعدادياب‌ها و مربیان فقط در جست‌وجوی استعدادهای طبیعی هستند و تیم‌ها در ازای پرداخت 
بیلی بین ۲" استعدادی طبیعی بود. همه موافق بودند که او بیب روث۲۵ بعدی خواهد بود. اما بیلی 
بین فاقد یک چیز بود. طرز فکر قهرمان. 
همان‌طور که مایکل لوئیس 7 در مانی بال به ما می‌گوید. زمانی که بین, دانشجوی سال دوم 
دبیرستان بود. او بهترین گلزن تیم بسکتبال, برترین بازیکن خط حمله تیم فوتبال و بهترین هیتر در تیم 
بیس‌بال بود که دریکی از سخت‌ترین لیگ‌های کشور ۵۰۰ بار به توپ ضربه زد. استعداد او واقعاً عالی 
تن 
اما لحظه‌ای که همه چیز بد پیش رفت. بین به دنبال چیزی برای شکستن بود. «اين امر صرفاً به این 
دلیل نبود که دوست نداشت شکست بخورد؛ انگارنمی‌دانست چگونه شکست بخورد.» 
همان طور که در بیس بال از لیگ‌های کوچک به لیگ‌های بزرگ منتقل می‌شد. همه چیز بدتر و بدتر 
می‌شد. قرارگرفتن در موقعیت بتینگ برای او به کابوس تبدیل شد. زمان دیگری برای تحقیرشدن بود 
وبا هربتینگ ناموفق. از لحاظ روحی در هم می‌شکست. همان طور که یک استعدادیاب گفت: «بیلی 
براین باور بود که هرگز نباید اشتباه کند» ,این جمله برایتان آشنا به‌نظر می‌رسد؟! 
آیا بین سعی می کرد که مشکلاتش را به شیوه‌های سازنده‌ای رفع کند؟ نه البته که نه. چراکه این 
داستانی از طرر فکر ثابت است. استعداد طبیعی نیازی به تلاش ندارد. تلاش برای افرادی است که از 
مواهب کمتری برخوردارند. فردی که استعداد طبیعی دارد درخواست کمک نمی کند. چراکه این 
پذیرش ضعف است. به‌طور خلاصه. فردی بااستعداد طبیعی, نواقص خودش را تجزیه و تحلیل نکرده و 
آن‌ها را با تمرین رفع نمی کند. خود فکر نقص و کاستی, وحشتناک است. 
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فصل ۴) ورزش‌ها: طرز فکریک قهرمان 


با غرق‌شدن در طرز فکر ثابت. بین به دام استعداد عالی خودش افتاد. بین به‌عنوان بازیکن, هرگز از 
طرز فکر ثابت رهایی نیافت. اما به‌عنوان مدیر فوق‌العاده موفق لیگ برتر این کار را انجام داد. چگونه 
این اتفاق افتاد؟ 

بازیکن دیگری به اسم لنی دایکسترا"" وجود داشت که کنار بین درمیان جوانان و بزرگ‌سالان بازی و 
رندگی می کرد. دایکسترا ذره‌ای از مواهب فیزیکی یا «توانایی طبیعی» بین را نداشت. اما بین با احترام 
به او نگاه می کرد. همان‌طور که بین بعدها توضیح داد: «او هیچ ترسی از شکست نداشت... و من 


برعکس او بودم» . 
بین درادامه می‌گوید «کم کم درک کردم که بازیکن بیس‌بال چگونه باید باشد و می‌دیدم که آن گونه 
نبودم؛ اما لنی بود» . 


زمانی که بین» نگاه کرد» کوش داد ه عمیقا فکر کرد, برای او روشن شد که طرر فکر مهم‌تر از استعداد 
بود و چندی پس‌ارآن, به‌عنوان بخشی از گروهی که در شیوه اساسا جدید استعدادیابی و مدیریت. 
پیشگام بودند. به این باور رسید که دورهای امتیازگیری*" که مهم‌ترین بخش بیس‌بال است. بیشتر به 
شیوه نگرش مربوط می‌شود نه به استعداد. 

با داشتن این بینش, بین, به‌عنوان مدیر کل او کلند اتلتیکس در سال ۰۲۰۰۲ تیمش را به ۱۰۲ پیروزی در 
یک فصل رساند. برنده مسابقات قهرمانی شد و رکورد پیروزی‌های متوالی را در لیگ آمریکا شکست. 
این درحالی بود که مجموع حقوق بازیکنانش از همه تیم‌های لیگ (به‌جزیک تیم) کمتر بود. آن‌ها 
استعداد نخریدند. طرز فکر خریدند. 
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ایده استعداد طبیعی 


ایده استعداد طبیعی 

گاهی اوقات قابل رژیت است. گاهی نه 

مواهب فیزیکی مانند استعدادهای فکری نیستند. آن‌ها قابل ریت هستند. اندازه, فرم بدن, چابکی, 
همه قابل مشاهده هستند. تمرین و آموزش نیز قابل مشاهده است و نتایج قابل مشاهده‌ای تولید 

می کنند. ممکن است. فکر کنید که این امر بر خلاف ایده اسطوره‌ای با استعداد طبیعی است. 
می‌توانید ماگزی بوگزرا با قد ۱۶۰ سانتی‌متری را ببینید که در بازی بسکتبال ۱113۸ بازی می کرد و داگ 
فلوتی, بازیکن خط حمله ریزجثه‌ای را ببینید که برای تیم نیو انگلند پتریوتس و سن دیگو شارژر بازی 
کرده است. می‌توانید پیت گری, بازیکن بیس‌بال را ببینید که یک بازو داشت و به لیگ‌های برتر راه 
پیدا کرد. به بن هوگان یکی از بزرگ‌ترین گلف‌بازان همه دوران بنگرید که دچارآسیب‌دیدگی‌های 
بدنی زیادی بود. گلن کانینگهام دونده بزرگ که به شدت سوخته بود و پاهایش آسیب‌دیده بود را 
ببینید. لری برد و عدم چابکی او را ببینید. می‌توانید افراد ريز جثه یا فاقد استعداد خدادادی یا حتی 
«معلول» را مشاهده کنید که موفق شدند و همین طور نمونه‌هایی را ببینید که استعدادهای خداگونه 
داشتند ولی موفق نشدند. آیا همه این نمونه‌ها بیانگر چیزی نیست؟! 

کارشناسان بو کس بر اندازه گیری‌های فیزیکی تکیه می کنند و آن را ستون مشخصات فیزیکی ۲۹ 
می‌نامند تااز آن برای شناسایی استعدادهای طبیعی استفاده کنند. ایرم موارد شامل اندازه گیری مت 
مبارز طول بازو اتساع قفسه سینه و وزن است. محمدعلی دراين اندازه‌گیری‌ها شکست خورد. او 
استعداد طبیعی نبود. سرعت زیادی داشت اما هیکل مبارر بزرگ و نیز قدرت و حرکات کلاسیک را 
نداشت. درواقع, به‌ طور اشتباه بو کس کار میکرد. محمد علی جلوی مشت‌ها را با بازو و آرنج خود 
نمی گرفت. فک خود را بدون گارد نگه می‌داشت. نیم‌تنه‌اش را به عقب می کشید تا از ضربات مشتی 
که به سمت او می‌آمدند. فرار کند. همان طور که خوزه تورس گفت: «مانند کسی که بین ریل‌های 
قطار در تلاش است تا از برخورد قطاری که در حال آمدن است اجتناب کند. اما نه با رفتن به خارج از 
ریل‌ها بلکه با دویدن پشت به قطار» . 


سانی لیستون. ۲ رقیب علیء استعداد طبیعی داشت. او از همه فا کتورها؛ اندازه, قدرت و تجربه 
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بهره‌مند بود... قدرتش افسانه‌ای بود. تصورناپذیر بود که علی بتواند سانی لیستون را شکست دهد. 
مسایقه وه حدی مصحک به نظر میرسید که سالی میا تلا 0 تصف بر شده بود. 

اما گذشته از سرعت. استعداد علی ذهن او بود. مغزاو و نه نیروی عضلانی‌اش. او حریف خود را مورد 
بررسی قرارداد. محمد علی نه‌تنها سبک مبارزه لیستون را مورد بررسی قرار داد, بلکه از نزدیک 
مشاهده کرد که لیستون خارج از رینگ چه نوع فردی بود: «تمامی مصاحبه‌های او را خواندم. با 
افرادی که در اطراف او بودند یا با او صحبت کرده بودند. صحبت کردم. روی تخت درا می کشیدم و 
همه چیز را در کنار هم قرارمی‌دادم و به آن‌ها فکر می کردم و سعی می کردم تصویری از نحوه عملکرد 
ذهن او به‌دست بیاورم.» و سپس از آن‌ها علیه خودش استفاده کرد. 

چرا قبل از هر مبارزه به نظر می‌رسید که علی دیوانه می‌شود؟ تورس می‌گوید. زیرا او می‌دانست که 
مشت ناک توت آن مشتی است که حریف. آمدن آن را نمی‌بیند. علی گفت: «لیستون باید باورمی کرد 
که من دیوانه بودم و قادر به انجام هر کاری بودم. او نمی‌توانست هیچ چیزی از من به جز دهانم را 
ببیند و این دقیقاًآن چیزی بود که می خواستم او ببیند!» 

مثل پروانه بال می‌زنم 

مثل زنبور نیش می‌زنم. 

دست‌های شما نمی‌تواند 

به چیزی که چشمان شما نمی‌بیند. ضربه بزند. 

پیروزی علی بر لیستون, جزو تاریخ بوکس است. یک مدیر بو کس معروف درباره علی می‌گوید: 

«او یک تناقض بود. عملکرد فیزیکی او روی رینگ کاملاً غلط بود.... بااین‌حال. مغزش همیشه در 
شرایط عملکرد ایده‌آلی قرار داشت.» «او سپس با تبسمی که در سراسر چهره‌اش نمایان بود. ادامه داد: 
ام به همه ما نشان داد که همه پیروزی‌ها از اینجا می‌آید. (با انگشت اشاره به پیشانی اش انشاره کرد)» 
سپس دو دست مشت شده‌اش را نشان داد و گفت: «نه از اینجا» 

این امر ذهن افراد را درخصوص مواهب فیزیکی تغییر نمی‌دهد. نه, ما فقط اکنون با نگاه‌کردن به 
علی, او را با ادراک کنونی‌مان می‌بینیم و بدن یک قهرمان بزرگ بوکس را مشاهده می‌کنیم. اينکه 
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ذهن بسیارتیزی داشت و اشعار سرگرم کننده‌ای می‌ساخت., قابل توجه بود؛ اما هنوز هم فکر می کنیم 
که عظمت اوه در فی یک بدنی اه قرار داشت و د رکنم یکنيم که جگونه کار شتاسان ان عظمت راز 
همان ابتدا متوجه نشدند. 

مایکل جردن 

مایکل جردن نیز فردی بااستعداد طبیعی نبود بلکه شاید سخت کوش‌ترین ورزشکار در تاریخ ورزش 
باشد. 

معروف است که مایکل جردن از تیم اول دبیرستان حذف شد. ما به آن مربی که او را حذف کرد. 
می‌خندیم. مایکل توسط کالجی (ایالت کارولینای شمالی) که دوست داشت در آنجا بازی کند. 
استخدام نشد. خب. آیا آن‌ها احمق نبودند؟ او توسط دو تیم برتر ۸[ که می‌توانستند او را انتخاب 
کنند. به‌عنوان بازیکن ذخیره انتخاب نشد. چه اشتباه احمقانه‌ای! ازآنجا که در حال حاضر می‌دانیم که 
او بزرگ‌ترین بازیکن بسکتبال تمام دوران بوده است. فکر می‌کنیم که این موضوع باید از همان ابتدا 
آشکار نوده باشد. هتکامی که به او تگاه مي کنبه ,ما کل جردن را می تیم اما درآن ما او تهاها کل 
جردن بود. 

هنگامی که جردن از تیم اول دبیرستان خط خورد. بسیار به‌هم ریخت. مادرش می گوید: «به او گفتم. 
برگرد و به خودت نظم بده.» او به این حرف واقعاً گوش داد. مایکل عادت داشت خانه را شش صبح 
ترک کند تا قبل ازرفتن به مدرسه تمرین کند. در دانشگاه کارولینای شمالی, به‌طور مداوم روی 
ضعف‌های خود. یعنی بازی دفاعی, کنترل توپ و شوت کردن تمرین می کرد. مربی تیم از تمایل و 
اشتیاق او که سخت‌تر از هر کس دیگری در تیم تمرین می‌کرد. شگفت زده شده بود. یک‌بار, بعد از 
اینکه تیم. آخرین بازی فصل را باخت. جردن رفت و برای چندین ساعت روی شوت‌هایش کار کرد. او 
خودش را برای سال آینده آماده می‌کرد. حتی در اوج موفقیت و شهرت. زمانی که به نابغه ورزشی 
تبدیل شده بود. تمرین‌های سرسختانه او به‌صورت افسانه‌ای باقی ماندند. کمک‌مربی سابق بولن 
جان باخ. درباره او این گونه می گوید: «نابغه‌ای که می‌خواهد به‌طور مداوم نبوغ خود را ارتقا دهد» . 
از نظر جردن, موفقیت از ذهن سرچشمه می‌گیرد. «سرسختی روانی و قلب از بسیاری از مزیت‌های 
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فیزیکی که ممکن است دارا باشید. قدرتمندتر هستند. هميشه آن را گفته‌ام و باور داشته‌ام.» اما سایر 
مردم این گونه نیستند. آن‌ها به مایکل جردن نگاه می‌کنند و کمال فیزیکی او را می‌بینند که به‌طور 
اجتناب‌ناپذیری او ر به‌سوی عظمت و بزر کی سوق داد است: 


لیصا 
4 +۰ ۰ 


ِ 


در مورد پیب روث" " چطور؟ در آن زمان, او به وضوح هیچ رگه‌ای از کمال فیزیکی بشری نداشت. در 
اینجا مردی با اشتهای معروف و معده غول آسا وجود داشت که از اونیفورم یانکی او بیرون زده بود. 
پیب نیز فردی بااستعداد طبیعی نبود. در آغاز کار حرفه‌ای خود. بیب روث. ضربه‌زن خوبی نبود. 
قدرت زیادی داشت. قدرتی که از تعهد کامل او درهرزمانی ناشی می‌شد که چوگان را به چرخش 
می‌انداخت. 

اینکه می‌توانست مقدار حیرت‌انگیزی مشروب و مقدار بی‌سابقه‌ای غذا مصرف کند. درست است. او 
می‌توانست بعد اریک وعده غذای بسیار زیاد, یک یا چند دسر پای بخورد؛ اما همچنین می‌توانست در 
شرایطی که لازم بود. خودش را منظم کند. درزمستان‌های بسیاری, کل زمان تعطیلی فصل, در 
سالن ورزش تمرین می کرد تا متناسب‌تر شود. درواقع» پس از فصل ۱۹۲۵ هنگامی که به‌نظر می‌رسید 
که دیگر موفق نبود. واقعاً متعهد شد تا خودش را متناسب کند و این کار جواب داد. از سال ۱۹۲۶ تا 
۲۱ ۴ ضربه به توپ رد که به‌طور متوسط ۵۰ هوم ران دریک سال بود. رابرت کریمر نویسنده 
بیوگرافی او می‌گوید: «روث بهترین نمایش ضربات متوالی را در تاریخ بیس‌بال به نمایش گذاشته 
است. بیب روث از خاکستر سال ۱۹۲۵ مانند یک موشک اوج گرفت» از طریق نظم و انضباط. 
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بیب همچنین عاشق تمرین کردن بود. درواقع, زمانی که به بوستون رد ساکس پیوست. باریکنان سابق 
آن تیم. او را بابت تمرینات روزانه ضربه‌ردن اذیت کردند. او فقط تاره کار نبود بلکه پیچر (پرتاب کننده 
توپ) تازه کاری نیز بود. چه کسی فکر می کرد که در حال تلاش برای تمرینات ضربه‌زدن به توپ و 
بتینگ است؟ بعدها زمانی که در طی حرفه‌اش, تنبیه شد و ازیک بازی محروم شد. این یک مسئله 
بود؛ آن‌ها همچنین به او اجازه تمرین کردن هم ندادند و این موضوع واقعاً به او صدمه زد. 

تای کاب استدلال کرد که پیچربودن (پرتابگر توپ) به روث در ارتقای ضرباتش بسیار کمک نمود. چرا 
پیچربودن به ضربه‌ردن او کمک کرد؟ کاب گفت: «چون توانست در پلیت., تجربه کسب کند....» با 
گذشت زمان, بیشتر و بیشتریاد می گرفت که چگونه سوئینگ را کنترل کند و چوب را روی توپ قرار 
دهد. 

بالبتتعال سا به آنچه که استقین ی کولد. ‏ می گوید اعتقاد داریم «نطر عهوهی این است که با زیکتان 
بیس‌بال تکه‌های بزرگی از گوشت هستند که به‌طور طبیعی و بدون زحمت استعدادهایی را که 
طبیعت به آن‌ها بخشیده است به‌نمایش می‌گذارند» ۰ 

سربع‌نرین زن روی زمین 

در مورد ویلما رودلف ۲ " چطور که پس از برنده‌شدن سه مدال طلا برای دوهای سرعت و امدادی در 
المپیک ۱۹۶۰ رم. به‌عنوان سریع‌ترین زن روی زمین مورد ستایش قرار گرفت؟ او به هیچ وجه به‌عنوان 
فردی جوان, فیزیک حیرت‌آوری نداشت. او کودکی نارس و بیستمین فرزند از بیست‌ودو فرزند پدر و 
مادرش بود. ویلما در کودکی به‌طور مداوم بیمار بود. در سن چهارسالگی, تقریباً در مبارزه‌ای طولانی با 
ذات‌الریه دو, تب مخملک و فلج اطفال در آستانه مرگ بود که منجر به فلج‌شدن تقریبی پای چپ او 
شد. پزشکان امید کمی داشتند که بتواند دوباره از آن پا استفاده کند. به مدت هشت سال او با 
شورونشاط دنبال درمان فیزیکی بود تا زمانی که درسن دوازده‌سالگی آتل پایش را باز کرد و شروع به 
راه‌رقتن به‌طور معمولی کرد. 

اگراین درس بدین معنا نبود که مهارت‌های فیزیکی می‌توانند توسعه پیدا کنند. پس چه بود؟ او 
بلافاصله این درس را در بسکتبال و دوومیدانی اعمال کرد, اگرچه در همه مسابقات باخت. اما وارد 
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اولین مسابقات رسمی دوومیدانی شد. پس از زندگی حرفه‌ای باور نکردنی, گفت: «تنها می‌خواهم 
به‌عنوان یک بانوی سخت کوش به‌یاد آورده شوم» . 

درمورد جکی جوینر کرسی ۲۲ که به‌عنوان بزرگ‌ترین ورزشکار زن در تمام دوران‌ها مورد ستایش قرار 
* فجطور بیرن سال‌های ۱۹۸۵ هاوایل سال ۱۹9۶و در هریک ا مسایقات دوی هفتلانهای کذ 
درآن به رقابت پرداخت, برنده شد. هفتگانه, دقیقاً چیست؟ دو روز خسته کننده و هفت بخش رویداد 
می‌باشد که متشکل از دوی ۱۰۰ متر بامانع, پرش ارتفاع, پرتاب نیزه, دو سرعت ۲۰۰ متر پرش طول» 
پرتاب وزنه و دوی ۸۰۰ متراست. جای تعجب ندارد که برنده, به‌عنوان بهترین ورزشکار زن در جهان 
نامیده شود. در طول حرفه‌اش. جوینر کرسی شش تا از بالاترین امتیازات تاریخ ورزش را به دست آورد. 
رکورد جهانی ثبت کرد و دو مقام قهرمانی جهان و همچنین دو مدال طلای المپیک (اگر مدال‌های 
دیگری را که در رویدادهای دیگری برنده شد حساب کنیم. شش تا می‌شود) را برنده شد. 

جکی استعداد طبیعی داشت؟ او استعداد داشت؛ اما زمانی که دوومیدانی را شروع کرد برای مدتی؛ 
نف رآخر مسابقات می‌شد. هرچقدر بیشتر کار می کرد. سرعت او افزايش می‌یافت؛ اما هنوز هم در هیچ 
مسابقه‌ای برنده نشده بود. درنهایت» شروع به برنده شدن کرد. چه چیری تغییر کرد؟ «برخی ممکن 
است تحول مرا به قوانین ژنتیکی نسبت دهند؛ اما فکر می کنم این پاداش تمامی ساعت‌ها تلاش در 
مسیر اسب‌سواری, پیاده‌روی محله و دالان مدرسه بود» . 

او با درمیان گذاشتن راز موفقیت ادامه‌دار خود می‌گوید: «دیدن خودم که در حال پیشرفت هستم به 
من انگیزه می‌دهد و مرا هیجان‌زده می‌کند. در حال حاضر پس از شش مدال المپیک و پنج رکورد 
جهانی, این گونه است و زمانی که در دبیرستان مقدماتی بودم و به‌تازگی وارد مسابقات دوومیدانی 
شدم نیز بدین گونه بود» . 

وال اعیر او زب درنمابتات قیرمانی جهان ویک منال المیی ۶ در طول خیله آسم و اسیت 
شدید و دردناک از ناحیه همسترینگ به‌دست آمد. این استعداد طبیعی نبود که او را سرپا نگه داشت. 
این طرز فکر بود که تأثیرگذار بود. 

استعدادهای طبیعی نیازی به تلاش کردن ندارند. 
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آیا می‌دانید. زمانی این باور قوی وجود داشت که نباید از لحاظ فیزیکی برای گلف آموزش ببینید و اگر 
روی قدرت خودتان کار کنید. «مهارتتان» را ار دست می‌دهید؟ تا اینکه تایگر وودر همراه با رژیم‌های 
تمرینی و عادات تمرینی شدید پیدا شد و در هر تورنمنتی که وجود داشت, برنده شد. 

در برخی از فرهنگ‌ها, افرادی که تلاش کردند تا از طریق آموزش به فراتراز استعدادهای طبیعی خود 
بروند. با مخالفت‌های شدیدی روبه‌رو شدند. باید شرایط خودتان را درزندگی می‌پذیرفتید. این 
فرهنگ‌ها باید از موری ویلز" " متنفر بوده باشند. ویلز ازجمله بازیکنان بیس‌بال مشتاق در دهه ۵۰ و 
۰ بود که رویای بازی در میجر لیگ را داشت. مشکل او این بود که ضرباتش به‌اندازه کافی خوب 
نبودند. بنابراین زمانی که داجرز با او قرارداد امضا کرد, آن‌ها او را به ماینور لیگ فرستادند. او با افتخار 
به دوستانش اعلام کرد. «قصد دارم تا دو سال آینده, در بروکلین با جکی رابینسون بازی کنم» . 

ویلز اشتباه می کرد. باوجود پیش ‌بینی‌های خوش بینانه و تمرینات خسته کنندة روزانه, او برای مدت 
هشت سال و نیم در لیگ‌های کوچک به‌سر برد. ویلز می‌گوید: پس از هفت سال و نیم مدیر تیم 
پیشنهادی در مورد بتینگ داد و به من گفت. «تو هفت سال و نیم است که در این وضعیت بدون 
پیشرفت به‌سر می‌بری. چیزی برای ازدست‌دادن نداری.» مدت کوتاهی پس‌ازآن. زمانی که پای 
مدافع داجر شکست. با ویلز تماس گرفته شد. او فرصتی به‌دست آورده بود. 

ضربات او هنوز هم به‌اندازه کافی خوب نبودند. ازآنجایی که نمی خواست تسلیم شود. به‌طرف مربی 
پاية اول رفت و از او تقاضای کمک کرد. آن‌ها چندین ساعت در روز به غیر از تمرینات منظم ویلز, با هم 
کار می کردند. هنوز هم به‌اندازه کافی خوب نبود. حتی ویلز با اراده, این بار آماده ترک کردن بود. اما 
مربیباية اول به او اجازه این کار ر نداد. اکنون که همه شرایط مهیا بو او بای روی ذهنش کار 

می کرد. 

ویلز با سرعت زیادی شروع به ضربه‌زدن و دزدیدن بیس‌ها کرد. "۲ او پرتاب‌های پیچرها و کچرهای 
حریف را مورد مطالعه فرار داد تا ببیند بهترین لحظه برای دزدیدن بیس چه زمانی است. جهش‌های 
ناگهانی قدرتمند و اسلایدهای موّثری یاد گرفت. دزدیدن‌های او شروع به منحرف کردن پیچرها, 


گیج‌کردن کچرها و هیجان‌زده‌کردن طرفداران کرد. ویلز به شکستن رکورد تای کاب برای دزدیدن 


۴ از ۲۶۸ 
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بیس‌ها ادامه داد. رکوردی که برای مدت چهل‌وهفت سال به‌طور بلا منازع باقی مانده بود. آن فصل, 
او به‌عنوان با ارزش‌ترین بازیکن در لیگ ملی انتخاب شد. 

هوش ورزشی 

فکر می‌کنید که جهان ورزش باید ارتباط بین تمرین و بهبود و ارتباط بین ذهن و عملکرد را ببیند و 
روی استعداد ذاتی فیزیکی بیش ازحد تأکید نکند. بااین حال تقریباً به‌نظر می‌رسد که آن‌ها از دیدن آن 
خودداری می کنند. شاید همان طور که مالکوم گلدول" " اشاره می کند به این دلیل است که مردم 
برای استعدادهای طبیعی نسبت به توانایی کسب‌شده ارزش بیشتری قائثل هستند. او استدلال 
می‌کند. هرقدر هم که فرهنگ ما در مورد تلاش و بهبود فردی صحبت می‌کند. حرمت بیشتری برای 
استعدادهای طبیعی قائل می‌شویم. دوست داریم فکر کنیم که قهرمانان و بت‌هایمان افرادی هستند 
که متفاوت از ما به دنیا آمده‌اند. دوست نداریم آن‌ها را افراد نسبتاً عادی ببینیم که خودشان را به افراد 
خارق‌العاده‌ای تبدیل کردند. چرا این گونه نباشد؟ از نظر من این گونه فک رکردن بسیار شگفت‌انگیزتر 
است. 

حتی زمانی که کارشناسان علاقه‌مند به شناختن نقش ذهن هستند. آن‌ها همچنان اصرار می‌کنند که 
همه چیر ذاتی است! 

زمانی که به مقاله‌ای درباره.مارشال قالک» ۲۳ راتینگ بک بزرک تیم فوقبال سنت لوئیس رامس 
برخوردم. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. فالک به‌تازگی به اولین بازیکنی تبدیل شده بود که ترکیب دو 
هرار دریافت و دویدن با توپ را در چهار فصل متوالی به‌دست آورده بود. مقاله نوشته شده در آستانه 
(جام فوتبال آمریکایی) سوپر باول سال ۲۰۰۲, درخصوص مهارت خارق‌العاده فالک می‌نویسد که 
چطور می‌داند که هر بازیکن در زمین. حتی در هرج‌ومرج پرآشوب بیست‌ودو نفر که درحال دویدن و 
افتادن هستند, در کجا قرار دارد. نه‌تنها می‌داند که آن‌ها در کجا قراردارند, بلکه همچنین می‌داند در 
حال انجام چه کاری هستند و قصد انجام چه کاری را دارند. بر طبق گفته‌های همتیمی‌هایش او هرگز 
اشتباه نمی کند. 

باورنکردنی است. چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ همان‌طور که فالک می‌گوید. او سال‌های سال را 
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صرف تماشای فوتبال کرد. حتی در دیبرستان بدین منظور که بواند از تزدیک فوتبال حرفه‌ای راتماشا 
کند. کاری را به‌عنوان فروشنده استادیوم پیدا کرد. باوجود اينکه ار این کار نفرت داشت. همان‌طور که 
تماشا می کرد این سوّال را هميشه می‌پرسید چرا؟ «چرا این گونه بازی می کنیم؟» «چرا به این شیوه 
حمله می کنیم؟» «چرا آن‌ها آن کار را انجام می‌دهند؟» «جرا این کار را انجام می‌دهند؟» فالک 
می‌گوید: «آن سوّال, اساسا مرا به طور عمیقی درگیر فوتبال کرد» به‌عنوان یک حرفه‌ای, هرگز سوال 
پرسیدن در مورد چراها و کاوش عمیق‌تراین بازی را متوقف نکرد. 

به‌وضوح, فالک مهارت‌هایش را حاصل کنجکاوی و مطالعه سیری‌ناپذیر خود می‌بیند. 

بازیکنان و مربیان چگونه آن را می‌بینند؟ به‌عنوان یک هدیه خدادادی. هم‌تیمی سایق او می‌گوید: 
«مارشال در میان تمامی بازیکنان موقعیت که تاکنون با آن‌ها بازی کرده‌ام, بالاترین 10 را دارد. دیگر 
هم‌تیمی‌هاء توانایی تشخیص بدون نقص صف دفاعی او را به عنوان «نبوغ دانشمندی» توصیف 
می‌کنند. در ستایش مهارت‌های او یک مربی گفت: «انجام‌دادن تمامی آن کارهاء نیازمند هوش ذاتی 
قوتبال است» . 
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ب 


اما آیا استعدادهای طبیعی و ورزشکارانی و جود ندارند که واقعاً به‌نظر رسد که «آن» را از همان ابتدا 
داشته باشند؟ بله و همان‌طور که در مورد بیلی بین و جان مک انرو بیان شد, گاهی اوقات. آن یک 
طلسم است, به خاطر تمام ستایش‌هایی که برای استعدادشان دریافت می کنند و به خاطر اینکة نیاز 
به تلاش کمی برای ارتقای خودشان دارند. این افراد به‌راحتی می‌توانند در دام طرز فکر ثابت بیفتند. 
بروس جنر برنده مدال طلای مسابقات ده گانه دوومیدانی المپیک ۱۹۷۶ می گوید: «اگر به 
نارساناخوانی دچار نبودم, احتمالاً نمی‌توانستم برنده مسابقه شوم. اگر می‌توانستم بهتر از روی متن 
بخوانم» آنگاه آن کار برایم راحت می‌آمد و ورزش کردن نیز برایم راحت به‌نظر می‌رسید و هرگز متوجه 
نمی‌شدم که راهی که شما را در زندگی به جلو می‌برد سخت کوشی است» . 

افرادی با استعداد طبیعی, توسط این برتری خودشان آسیب می‌بینند و نمی‌آموزند که چگونه سخت 
کار کنند یا چگونه به مقابله با موانع بپردازند. این داستان پدرو مارتینز ۲۲ پیچر بااستعداد آن رمان تیم 
بوستون رد ساکس است. زمانی که آن‌ها به او بیش از هر رمانی نیاز داشتند» خودش را تباه کرد. اما این 
داستان نکته‌های خیلی بیشتری در بردارد. این داستانی درباره شخصیت است. 

گروهی از نویسندگان ورزشی نیویورک‌تایمز و بوستون گلوب با هواپیمای دلتا شاتل عازم بوستون 
بودند. من نیز عازم بودم. آن‌ها به بازی سوم لیگ آمریکا سری پل ی آف در سال ۲۰۰۳ بین نیویورک 
یانکیز و بوستون رد ساکس می‌رفتند. آن‌ها در مورد شخصیت صحبت می کردند و همگی البته 
نویسندگان بوستون, با اکراه قبول داشتند که یانکی‌ها آن را دارند. 

درمیان صحبت‌هایشان, به‌یاد آوردند که یانکی‌ها دو سال پیش چه کاری برای نیویو رکی‌ها انجام 
داده بودند. اکتبر سال ۲۰۰۱ بود و نیویورکی‌ها به‌تارگی حادثه ناخوشایند ۱۱ سپتامبر را تجربه کرده 
بودند. من آنجا بودم و ما اوضاع روحی بدی داشتیم. نیاز به امید داشتیم. شهر نیاز داشت که یانکی‌ها 
به خاطرآن‌ها و مسابقات جهانی کاری انجام دهند؛ اما یانکی‌ها نیز از این حادثه آسیب دیده و 
جریحه‌دار و خسته بودند. به‌ نظر می‌رسید که هیچ امیدی نداشته باشند. نمی‌دانم که آن را از کجا 
به‌دست آوردند؛ اما این شجاعت را به‌دست آوردند و تیم‌ها رایکی پس از دیگری شکست دادند. هر 
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پیروزی ما را کمی به زندگی باز می‌گرداند و هرکدام از ما امید بیشتری برای اینده به دست می‌آورد. 
آن‌ها که توسط نیاز ما انگیزه يافته بودند, قهرمان لیگ شرق آمریکا و پس‌ازآن قهرمان لیگ آمریکا 
شدند و سپس در سری جهانی بودند. جایی که نمایش شجاعانه‌ای داشتند و تقریباً باوجود همه 
مشکلات موفق بودند. همه ازیانکی‌ها نفرت دارند. تیمی که همه کشور علیه آن هستند. من نیز با 
نفرت ازیانکی‌ها بزرگ شدم. اما پس‌ازآن مجبور بودم آن‌ها را دوست داشته باشم. این منظور 
نویسندگان ورزشی از شخصیت بود. 

نویسندگان ورزشی گفتند شخصیت. توانایی جست‌وجو و یافتن قدرت. حتی زمانی است که همه چیز 
علیه شما پیش می‌رود. 

درست روز بعد. پدرو مارتینز پیچر خیره کننده اما بیش ازحد نازپرورده بوستون, با نشان‌دادن اينکه 
شخصیت چه چیرهایی نیست. نشان داد که معنای شخصیت چیست. 

هیچ کس بیش از بوستون رد ساکس خواستار لیگ قهرمانی آمریکا نبود. آن‌ها به مدت هشتادوپنج 
سال در هیچ سری جهانی برنده نشده بودند. یعنی از زمانی که صاحب ساکس, هری فریزی» بیب 
روث را به خاطر پول به یانکی‌ها فروخت تا شوی برادوی:" را تأمین مالی کند. فروش بهترین پیچر چپ 
بیس‌بال (که روث درآن زمان بود) به‌اندازه کافی بد بود؛ اما او در حال فروختن آن به دشمن منفور 
۳ 

یانکی‌ها به صدرنشینی در بیس‌بال و برنده‌شدن ادامه دادند و به‌نظر می‌رسید. در سری‌های جهانی 
بی‌شماری برنده شوند. 

درهمین حال بوستون تنها به چهارسری جهانی و چند پلی‌آف راه یافت. آن‌ها هميشه می‌باختند و این 
باخت به غم‌انگیزترین شکل ممکن بود. به سختی تا نزدیکی پیروزی پیش می‌رفتند و سپس از هم 
می‌پاشيدند. اکنون, بالاخره, فرصتی دیگر برای مبارزه با طلسم و شکست رقیب اصلی خود به‌دست 
آورده بودند. اگر موفق می‌شدند. به مسابقات جهانی سفرمی کردند و یانکی‌ها در خانه می‌ماندند. 
پدرو مارتینز امید آن‌ها بود. درواقع» در اوایل فصل, او طلسم را باطل کرده بود. 


بااین‌حال پس ازیک بازی زیباء مارتینز کم کم داشت خونسردی خود را از دست می‌داد و از رقبای خود 
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عقب می‌افتاد. خوب او چه کار کرد؟ او یک بتررا با توپ زد (کریم گارسیا) و دیگری را تهدید به زدن 
کرد (خورخه پوسادا) و مرد هفتادودوساله‌ای را به زمین پرت کرد (دان زیمر مربی یانکی) . 

همان‌طور که جک کاری. نویسنده نیویو رک‌تایمز نوشت: «می‌دانستیم که دریک بعدارظهر 

نداشت که پدرو در برابر گارسیاء پدرو در برابررپوسادا و پدرو را در برابر زیمر ببیند» . 

حتی نویسند گان بوستون مبهوت بودند. دن شائو گنسی, از گلوب پرسید: «طرفداران رد ساکس. 
اکنون ترجیح می‌دهید کدام‌یک را داشته باشید؟ راجر کلمنس که خونسردی خود را حفظ کرد و 
همانند فردی حرفه‌ای رفتار کرد و باوجود خشم آشکارش, پیروزی را برای تیمش به‌ارمغان آورد؟ یا 
مارتینزن کودکی که پس ازدست‌دادن کنترل خود. یکی را می‌زند و به کیچریانکی‌هاء خورخه پوسادا 
اشاره می کند و با حالت تهدید به او می‌گوید: تو بعدی هستی؟ طرفداران رد ساکس دوست ندارند 
این را بشنوند. اما مارتینز خجالت‌آور رفتار کرد و موجب رسوایی ببس‌بال شد. او به خاطراین کار 
سرزنش نمی شود چراکه او پدرو است و دفتراصلی رد ساکس او را قادر به این کار می‌سازد. آیا مارتینز 
می‌توانست یک‌بار بایستد و اعتراف کند که اشتباه کرده است؟ 

همانند بیلی بین, پدرو مارتینز نیز نمی‌دانست چگونه سرخوردگی را تحمل کند. نمی‌دانست چگونه 
خود اعتراف کند و از آن‌ها یاد بگیرد؛ زیرا به‌جای اينکه کاری انجام دهد. عصبانی شد. یانکی‌ها بازی را 
بردند و در ادامه درپلیآف با یک بازی برنده شدند. 

نویسندگان ورزشی در هواپیما اتفاق‌نظر داشتند که شخصیت همه چیز است؛ اما اعتراف کردند که 
نمی‌دانند از چه چیری ناشی می‌شود. بااین‌حال فکر می کنم که تابه‌حال متوجه شده‌ايم که شخصیت 
از طرز فکرناشی می‌شود. 

در حال حاضرمی‌دانیم که یک طرز فکر وجود دارد که درآن, افراد دراستعدادها و خاص‌بودن خود 
غرق می‌شوند. وقتی که اوضاع بد پیش می‌رود. توانایی و تمرکز خود را از دست می‌دهند و هر چه که 
می‌خواهند - و در این مورد, هر چیزی را که تیم و طرفداران به شدت می‌خواهند - د چار خطر می کنند. 
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همچنین می‌دانیم که یک طرز فکر وجود دارد که به افراد کمک می‌کند تا به‌خوبی با شکست‌ها مقابله 
کنند. استراتژی‌های خوبی به آن‌ها نشان می‌دهد و آن‌ها را به سمتی هدایت می کند که به نفع 
خودشان عمل کنند. 

صیر کید داستان تمام تنکه است, یک سال بعد» رد سا نس ویان ها یار دبک به مصاف هم فد 
هرتیمی که چهار بازی از هفت بازی را می‌برد. قهرمان لیگ آمریکا می‌شد و به سری جهانی سفر 

می کرد. یانکی‌ها موفق به بردن سه بازی اول شدند و به‌نظر می‌رسید که سرنوشت تحقیرآمیز بوستون 
بار دیگر تکرار شود. 

اما آن سال بوستون به ستاره اصلی خود هشدار داده بود. آن‌ها یک بازیکن را مبادله کردند. سعی 
کردند یکی دیگررا نیز مبادله کنند (هیچ کس او را نمی خواست) و اين پیام را منتقل کردند: این یک 
تیم است. نه دسته‌ای ار ستارگان. ما برای یکدیگر به‌سختی تلاش می‌کنیم. 

چهار بازی بعد. بوستون رد ساکس قهرمان لیگ آمریکا و سپس قهرمان دنیا شد. این نخستین باراز 
سال ۱۹۰۴ بود که بوستون, یانکی‌ها را در مسابقات قهرمانی شکست داده بود که نشان‌دهنده دو نکته 
بود: اول اینکه طلسم پابا باکت بود و دوم اینگه شخصیت فایل با کیرش است؛ 

نکاتی بیشتر درباره شخصیت 

اجازه دهید از پیت سمپراس و طرز فکر رشد شروع کنیم. در سال ۰۲۰۰۰ سمپراس در ویمبلدون بود و 
برای پیروزی در سیزدهمین گرند اسلم تنیس خود تلاش می کرد. اگر برنده می‌شد. رکورد دوازده 
پیروزی روی امرسون"" در مسابقات برتر را می‌شکست. اگرچه سمپراس موفق شد که به فینال راه پیدا 
کند. اما در تورنمت به‌خوبی عمل نکرده بود و به شانس خود در برابر پاتریک رافلر جوان و مقتدر زیاد 
خوش‌بین نبود. 

سمپراس ست اول را باخت و در آستانه شکست در ست دوم بود. او در راند اضافه ۱-۴ عقب بود. 

حتی گفت: «به‌راستی احساس کردم که در حال ازدست‌دادن بازی هستم.» اگر مک انرو بود, چه 
کاری انجام می‌داد؟ پدرو مارتینز چه کاری انجام می‌داد؟ سمپراس چه کرد؟ 

همان‌طور که ویلیام رودن می‌گوید, «او... در جست‌وجوی چارچوب مرجعی بود که به او کمک کند با 


۵ !۰ ۲ 
۳۹ ز ۲۳۸ 
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شرایط دشوار مواجه شود» . سمپراس می گوید: «هنگامی که زمین‌ها را تغییر می‌دهید به مسابقات 
گذشته فکر می‌کنید که ست اول را از دست داده‌اید... برمی گردید و سه ست بعدی را می‌برید. رمان 
وجود دارد. شما به تجربیات گذشته خودتان فکر می‌کنید و می‌توانید از این شرایط سخت عبور 

کنید #4 

ناگهان. سمپراس پنج امتیاز به‌دست آورد. پس‌ازآن دو امتیاز دیگر به‌دست آورد. او ست دوم را برنده 
شد و نجات یافت. 

رودن می گوید. «سمپراس تمام ویژگی‌های یک قهرمان را به‌ نمایش گذاشت: ازدست‌دادن ست 
نخست., آسیب‌پذیری تا نزدیکی شکست و پس‌ازان بازگشت و جشن پیروزی.» . 

جکی جوینر کرسی ۲" خودش را درطی حمله آسم در طول آخرین مسابقات قهرمانی جهان سرپا نگه 
داشت. کرسی هنگامی که در مسابقه دوی ۸۰۰ متر آخرین رویداد هفتگانه بود. احساس کرد که حمله 
آسم در حال شروع‌شدن است. او به خودش گفت: «فقط حرکت دستانت را حفظ کن. آن‌قدرها هم بد 
نیست. فقط ادامه بده. تو ازپسش برمی‌آیی. حمله تمام‌عیاری در کار نخواهد بود. تو هوای کافی 
داری. تو این مسابقه را برنده می‌شوی. جکی, فقط این ۲۰۰ متر آخررا با هرشدتی که می‌توانی بدو» او 
تمام راه به خودش دستور می‌داد که برنده شود. «با درنظرگرفتن رقابت و مشکلاتی که در طی آن 
تجربه کردم, باید بگویم که این بزرگ‌ترین پیروزی من است. اگر واقعاآن را می‌خواستم, باید از پس آن 
برمی آمدم» . 


۰ از ۲۶۸ 


[ررژ: 91-316 اب )۱ 


سحصیسا 


در آخرین بازی المپیک او آن اتفاق ناگوار رخ داد تااسیس جدی ار ناحیه همسترینگ, کرسی مجبور 
به رها کردن هفتگانه شد که او را به‌شدت به هم ریخت. او دیگر در رویدادی که در آن بسیار برجسته 
بود. مدعی نبود. اما آیا می‌توانست درپرش طول در چند روز بعد مدعی باشد؟ پنج پرش اول او 

می‌ گفتند که بدین گونه نیست. آن‌ها به هیچ وجه در سطح گرفتن مدال نبودند؛ اما پرش ششم او را 
دل‌شکستگی‌های گوناگون من در طول سال‌ها ناشی شد. تمام دردهایم را جمع‌آوری کردم و آن‌ها را 
به یک عملکرد مقتدر تبدیل کردم». 

جویتر کرسی تیزتمام ویزگی‌های یک قهرمان را بعتمایش گذاشت:شکست,آسیب بذیری تا نزدیکی 
شکست و سپس بازگشت و پیروزی نهایی. 

شخصبت. قلب» اراده و ذهن یک قهرمان 

می‌شود عمل کنید و به شما اجازه می‌دهد تا رمانی که بیشترین نیاز را به آن دارید. جست‌وجو کرده و 
آن را بيابید. 

به یاد دارید که چگونه مک انرو به ما گفت همه چیز دست به دست هم داد و باعث شد که او هر 
مسابقه‌ای را که باخته بود. ببازد؟ گاهی هوا سرد بود و گاهی گرم گاهی ناراحت بود و بسیاری از 
دفعات حواسش پرت می‌شدد؛ اما همان‌طور که بیلی جین کینگ به ما می‌ گوید. نشانه یک قهرمان, 
توانایی برنده‌شدن در شرایطی است که هیچ چیز خوب نیست. زمانی که خوب بازی نمی کنید و 
کینگ در فینال فارست هیلز در مقابل مارگارت اسمیت که در اوج عظمت بود بازی می کرد. کینگ با 
او چندین‌بار بازی کرده بود و تنها یک‌باراو را شکست داده بود. در ست اول کینگ به‌طور 
شگفت‌انگیزی بازی کرد. او هیچ وولی (رفت و برگشت توپ بدون برخورد به زمین) را از دست نداد و 
بازی ر به‌خوبی کنترل کرد. ناگهان ست تمام شد. اسمیت برنده شده بود. 

در ست دوم کینگ دوباره بربازی مسلط بود و در تلاش برای برنده‌شدن بود. قبل از اینکه آو بداند. 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


نسخحصیسا 


اسمیت ست و مسابقه را برنده شده بود. 

درابتدا کینگ بهت‌زده بود. او تا به آن زمان دریک بازی مهم هیچ وقت چنان تسلطی بر بازی 
نداشت؛ اما بعد. از آنچه کشف کرد شگفتزده شد. به یکباره متوجه شد که قهرمان به چه معناست: 
کسی که می‌تواند سطح بازی خود را در موفع لزوم ارتقا دهد. 

جکی جوینر کرسی نیز لحظه شعف و پیروزی حاصل از اکتشاف را تجربه کرد. او پانزده‌ساله بود و در 
رقابت‌های هفتگانه المپیک تازه‌واردان [۸ رقابت می کرد. همه چیز در آن زمان به آخرین رویداد. 
یعنی مسابقه ۸۰۰ متربستگی داشت. رویدادی که از آن وحشت داشت. او بیش از حد خسته بود و با 
دونده حرفه‌ای دوی استقامت رقابت می کرد که تا کنون با او رقابت نکرده بود؛ اما این بار این کار را 
انجام داد. «احساس فوق‌العاده‌ای داشتم. ثابت کرده بودم که کر به‌شدت خواستارآن باشم. می‌توانم 
برنده شوم.... آن پیروزی به من نشان داد که نه‌تنها می‌توانم با بهترین ورزشکاران کشور رقابت کنم. 
بلکه اگر اراده کنم. می‌توانم برنده شوم» . 

میا هام که اغلب به‌عنوان بهترین بازیکن فوتبال زنان در جهان نامیده می‌شود. می‌گوید که همیشه از 
او سوال می کنند: «مهم‌ترین چیزی که هر بازیکن فوتبال باید داشته باشد, چیست؟» او بدون تردید 
جواب داد: «استقامت ذهنی» و منظور او یک ویژگی ذاتی نبود. رمانی که یارده بازیکن می خواهند به 
شما ضربه بزنند. زمانی که خسته یا مجروح هستید. زمانی که داوران علیه شما هستند. نمی‌توانید به 
هیچ کدام از این‌ها اجازه دهید که شما را تحت تأثیر قرار دهند. چگونه این کار را انجام می‌دهید؟ باید 
انجام‌دادن آن را یاد بگیرید. هام گفت: «اين یکی از مشکل‌ترین جنبه‌های فوتبال است و من در هر 
بازی و تمرین برای آن تلاش میکنم» . 

به‌هرحال, آیا هام فکر می‌کرد که او بزرگ‌ترین بازیکن در جهان بود؟ نه! و به همین دلیل گفت: «روزی 
ممکن است که بشوم». 

درورزش» هميشه شرایط انجام بده يا بمیر وجود دارد. زمانی که یک بازیکن يا باید موفق شود یا همه 
چیز تمام می‌شود. جک نیکلاس, گلف‌باز مشهور در طی دوران طولانی حرفه‌ای خود در تور ۳0۸ 
بارها در چنین شرایطی بود و برای بافی‌ماندن در تورنمنت به ضربات کم‌نقصی نیاز داشت. حدس 
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می‌زنید او چند تا از این ضربات را از دست داد؟ پاسخ این است: فقط یکی! 

این طرر فکر قهرمانی است. این شیوه‌ای است که افرادی که به‌اندازه رقبایشان بااستعداد نیستند. 
برنده می‌شوند. یک‌بار, درحالی که وودن هنوز هم مربی دبیرستان بود, بازیکنی به این علت که او را در 
بازی‌های رک بازی نمی‌داد. ناراضی بود. ادی پاولسکی بازیکن, با التماس از وودن خواست که به او 
یک فرصت بدهد و وودن تسلیم شد و گفت «بسیار خوب ادی, به تو یک فرصت می‌دهم. فردا شب در 
مقابل فورت وین سنترال از تو استفاده می کنم» . 

یک شدن در ایندیانا باایکدیگر رقابت می‌کردند یکی از تیم‌ها تیم او بود ویکی دیگر فورت وین سنترال» 
شب بعد. وودن, از ادی در بازی استفاده کرد. او فکر کرد که ادی بیشترازیک یا دو دفیقه دوام 
نخواهد آورد. به خصوص که دیاب آرفسترانگ فورت وین سرسخت‌ترین بازیکن ایالت قرار داشت. 
وودن گفت «ادی به معنای واقعی کلمه نظر مرا دگرگون کرد» . «آرمسترانگ کمترین امتیاز کل 
دوران حرفه‌ای خود را به‌دست آورد. ادی ۱۲ امتیاز به‌دست آورد و تیم ما بهترین بازی تمام فصل را 

به نمایش گذاشت...؛ اما علاوه بر امتیازگیری او, دفاع و ری‌باندها و باری‌سازی او عالی بود» . ادی دیگر 
هرگزنیمکت‌نشین نشد و برای دو سال آتی به‌عنوان با ارزش‌ترین بازیکن لقب گرفت. 

همه این افراد شخصیت داشتند. هیچ یک از آن‌ها فکر نمی کردند که افراد خاصی هستند و با حق 
برنده‌شدن متولد شده‌اند. آن‌ها کسانی بودند که سخت تلاش کردند ویاد گرفتند که چگونه در 
شرایطی که تحت فشار هستند تمرکز خود را حفظ کنند و کسانی بودند که درزمان لزوم. خود را فراتر 
از حد توانایی عادی‌شان رشد دادند. 

شخصیت جیری است که به شما اجازه می د هد به‌اوج برسید و در آنجا باقی بمانید. داریل استرابری» 
آن‌ها مشکلات شخصی و آسیب‌دیدگی‌های زیادی داشتند؟ بله اما بسیاری از قهرمانان دیگر نیز دارند. 
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اتوبوس به بن هوگان خورد و او از لحاظ فیزیکی به‌شدت صدمه دید اما دوباره به اوج برگشت. 
مربی» جان وودن» می‌گوید: «باور دارم که توانایی می‌تواند شم ر به‌اوج برساند, اما برای اینکه شما ر 
در آنجا نگه دارد, نیازمند شخصیت است.... خیلی آسان به‌نظر می رسد که فکر کنید می‌توانید به‌طور 
خودکار و بدون آماده‌سازی مناسب به آن برسید؛ اما برای اينکه با تمام وجود تلاش کنید و حتی 
رمانی که به‌اوج رسیدید. سخت‌تر تلاش کنید شخصیت واقعی مورد نیاز است. وقتی که درباره وررشکار 
یا تیمی می‌شنوید که بارها و بارها و بارها برنده می‌شوند. به خودتان یادآوری کنید که آن‌ها بیشتراز 
توانایی» شخصیت برنده‌شدن دارند» . 

بیایید نگاه عمیق‌تری به شخصیت بیندازیم که به چه معناست و چگونه طرز فکر رشد آن را ایجاد 
می‌کند. استوارت بیدل و همکارانش. طرز فکر نوجوانان و جوانان درخصوص توانایی ورزشی را مورد 
سنجش قرار دادند. کسانی که طرز فکر ثابت داشتند. افرادی بودند که باور داشتند: 

«شما سطح معینی ار توانایی درورزش دارید و واقعا نمی‌توانید کارریادی برای تغییرآن سطح انجام 
دهید» . 

«برای اینکه در ورزش‌ها خوب باشید. باید به طور طبیعی استعداد داشته باشید» . 

در مقابل, افراد با طرر فکر رشد قبول داشتند که: 

«میزان توانایی شما در ورزش» هميشه درصورتی که بیشتر تلاش کنید, بهبود خواهد یافت» . 

افراد دارای طرز فکر رشد. کسانی بودند که شخصیت و شهامت بیشتری نشان دادند. آن‌ها کسانی 
بودند که ذهن قهرمان داشتند. منظور من چیست؟ اجازه دهید نگاهی به یافته‌های این پژو هشگران 


وررشی بینداریم. 
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یافته شماره ۱: افراد دارای طرز فکر رشد, موفقیت را درتلاش کردن با تمام وجود و دریادگیری و 
پیشرفت می‌بینند. 

جکی جوینر کرسی به ما می گوید: «از نظر من شادی و لذت ورزش هرگز در برنده‌شدن تعریف 
نمی‌شود. من از روند آن به‌اندازه نتایج آن لذت می‌برم. تا زمانی که به پیشرفت و بهبود فکر می‌کنم و 
احساس می کنم که نهایت تلاش خود را کرده‌ام به شکست اهمیت نمی‌دهم... اگر شکست بخورم؛ 
این ایده که موفقیت شخصی یعنی با تمام وجود تلاش کنید تا بهترین خودتان باشید. راز موفقیت 
رندی جان وودن بود. درواقع. او می‌ گوید: «بازی‌های بسیار زیادی و جود دارد که از آن‌ها به‌انداره 
هریک از ده بازی مسابقات قهرمانی ملی که پیروز شدیم, لذت برده‌ام, تنها به این دلیل که کاملاً آماده 
بودیم و تا بالاترین سطح توانایی‌مان بازی کردیم» . 

تایگر وودز و میا هام دو نمونه از سرسخت‌ترین رقبایی بودند که تاکنون زندگی کرده‌اند. آن‌ها عاشق 
برنده‌شدن بودند, اما آنچه که بیشتر از همه برای آن‌ها مهم بود تلاش کردن حتی در شرایطی بود که 
برنده نمی شدند. آن‌ها می‌توانستند به آن افتخار کنند اما مک انرو و بین نمی‌توانستند. 

پس از مستر تورنمنت سال ۱۸ وودراز اینکه نتوانسته بود پیروری سال کته خود را تکرار کند, 
ناامید شده بود. اما احساس خوبی داشت که دربین ده نفراول قرار گرفته بود: («به تلاش و استقامت 
خودم بسیار افتخارمی کنم.» يا پس از بربتیش اپن که در آنجا او در جایگاه سوم استاد ففت: «گاهی 
اوقات, از کسب یک امتیاز در شرایطی که هیچ چیز خیلی خوب نیست و احساس چندان خوبی در 
مورد ضرباتتان ندارید. احساس رضایت بیشتری به شما دست می دهد» . 

تایگر, فرد به شدت بلندپروازی است. او می‌خواهد که بهترین بازیکن زمان خود و حتی بهترین در همه 
دوران شود. «اما ایجاد بهترین خودش مهم‌تر است» . 

میا هام به ما میگوید «بعد از هر بازی یا تمرین, اگر در حالی از زمین خارج شوید که بدانید تمام تلاش 
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خود را به کار برده‌اید. هميشه برنده خواهید بود.» چرا کل کشور عاشق تیم او بود؟ «آن‌ها شاهد بودند 
که ما واقعاً عاشق آنچه که انجام می‌دهیم هستیم و همه تلاشمان را برای یکدیگر و تیممان به کار 
می‌بریم؟ ۰ 

برای کسانی که طرز فکر ثابت دارند. موفقیت به معنای ایجاد برتری بی‌چون وچرا است؛ یعنی کسی 
باشید که شایستةتر از افرادی است که هیچ کسی نشده‌اند. مک انرو اعتراف می کند: «زمان‌هایی 
وجود داشت که پراز احساس جاه‌طلبی و خودبزرگ‌بینی بودم» . بعضی از افراد می خواهند تمرین 
کنند. آن‌ها فقط می‌خواهند عمل کنند. «بقیه افراد می‌خواهند که ابتدا صدها با تمرین کنند. من در 
گروه اول هستم.» به‌یاد داشته باشید» در طرز فکر ثابت, تلاش دلیلی برای افتخارکردن نیست. این 
چیزی است که موجب تردید درخصوص استعدادتان می‌شود. 


۶ ۳۶۸ 
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یافته شماره ۲: کسانی که طرز فکر رشد دارند. موانع را دلیل ایجاد انگیزه دیدند. آن‌ها آموزنده و زنگ 
بیدارشدن هستند. 

مایکل جردن پس از دوره کوتاهی که در ببس‌بال بود به بولز باز ٌشت و این درس را آموخت. بولزها در 
بازی‌های پل ی آف حذف شدند. «نمی‌توانید بروید و فکر کنید که می‌توانید بازگردید و بر بازی مسلط 
نمود. بولر در سه سال آینده موفق به کسب مقام قهرمانی در لیگ ۱۳8۸ شد. 

مایکل جردن شکست‌های خود را در آغوش گرفت. درواقع. دریکی ار تبلیغات مورد علاقه‌اش برای 
نایک او می گوید: «من بیش از نه هرار شوت را از دست داده‌ام. تقریباً سیصد باری را از دست داده‌ام. 
بیست‌وشش بار, شوت پیروزی‌بخش بازی به من محول شد. اما آن‌ها را از دست دادم.» مطمئن 
باشید که او برگشت و آن شوت را صدها بار تمرین کرد. 

نحوه واکنش کریم عبدالجبار, بازیکن بزرگ بسکتبال به غیرقانونی اعلام شدن پرتاب منحصر به او 
یعنی دانک (بعداً دوباره ابقاء شد) توسط کالج بسکتبال این گونه بود. بسیاری فکر کردند که این کار 
صعود او به سوی عظمت و بزرگی را متوقف خواهد کرد؛ اما در عوض, او برای بهبود دیگر شوت‌هایش 
دوچندان تلاش نمود: شوت تخته حلقه, اسکای هوک و شوت چرخشی-پرشی. او طرز فکر رشد را از 
مربی وودن جذب کرده بود و آن را به خوبی مورد استفاده قرار داد. 

درطرز فکرثابت. موانع شما را توصیف می کنند. 

جان مک انرو هرگز نمی توانست فکر باخت را تحمل کند. حتی از آن بدتر فکر باخت به یک دوست یا 
خویشاوند بود. این امر از خاص‌بودن او می کاست. به‌عنوان مثال, به‌شدت امیدوار بود که بهترین 
دوستش. پیت پس از اینکه او را در دورپیش شکست داده بود, در فینال مائوئی ببارد. چنان به‌شدت 
می‌خواست که این گونه شود که حتی نتوانست بازی را تماشا کند. بارردیگر او در فینالی در شیکاگو در 
برابر برادرش پاتریک بازی کرد و به خودش گفت: «خدایاء اگر من به پاتربک ببازم. از برج سیرز خودم 
را به پایین پرت می کنم» . 
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این شیوه‌ای است که شکست به او انگیزه داد. در سال ۳۹ و در ویمبلدون میکس دابلر (مرد- رن) 
متوالی را باختند. به‌علاوه, مک انرو دو بار سرویس را از دست داد. درحالی که هیچ کس حتی یک 
سرویس هم از دست نداد. این نهایت شرمساری بود. گفتم: « کافیه. هرگز دوباره میکس دابلر بازی 
نمی‌کنم. از عهده آن برنمی‌آیم» . 

در سال ۱۹۸۱ مک اترویک کیتار سیاه زیبای لس پاول خرید. آن هفته او به تماشای اجرای بادی 
گای"" درچکربورد لانج شیکاگو رفت. مک انرو به جای اينکه احساس انگیژه کند و درس بگیرد یا 
تمرین کند. به خانه رفت و کیتارش با شکست: 

این شیوه‌ای است که شکست به سرجیو گارسیا انگیزه داد. گارسیا جهان گلف را با ضربات عالی و 
جذاب خود فتح کرده بود. او مانند یک ببر جوان به‌نظر می‌رسید؛ اما زمانی که عملکردش ضعیف شد. 
می‌افتاد همه را مورد سرزنش قرار می‌داد. یک بار وقتی که می خواست ضربه بزند سر خورد و روی زمین 
افتاد و کفش خود را مقصر می‌دانست. برای مجازات کفش خود. لگد رد و آن را پرت کرد. متأسفانه, 
کفش او تقریباً به یک مقام رسمی خورد. این‌ها شیوه‌های هوشمندانه جبران شکست در طرز فکر ثابت 
است. 

بو مهده کرفنن مسئولیت موففیت 

می‌شود. بر عهده می‌گیرند و این کار موجب حفظ موفقیت می‌شود. 

چرا مهارت مایکل جردن با افزایش سن, کم نشد؟ قطعاً با زیادشدن سنش, استقامت و چابکی او تا 
حدی کم شد اما برای جبران آن, او حتی سخت‌تر روی حرکات خود. مانند شوت چرخشی -پرشی 
کار کرد. او به‌عنوان یک اسلم دانکر وارد لیگ شد و به‌عنوان بهترین بازیکن تمام دوران از آن خارج 
شد. 


وودز هم مسئولیت روند را بر عهده گرفت. گلف مانند یک عاشق متمرد و خیره‌سر است. هنگامی که 
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فکر می کنید آن را تسخیر کرده‌اید, قطعاً شما را ترک خواهد کرد. بوچ هارمون, مربی مشهور می‌گوید: 
«ضربات گلف تقریباً جزو سخت‌ترین کارها در ورزش است. قابل اطمینان‌ترین سوئینگ‌ها تنها 
تاحدودی قابل تکرار می‌باشند؛ اما بازیکنان بزرگ هرگز تلاش برای پیشرفت را متوقف نمی کنند» . 

به همین دلیل است که حتی بزرگ‌تربن ستاره گلف تنها گاهی اوقات برنده می‌شود و ممکن است 
برای مدت زمان طولانی ( که در فصل‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۳ برای وودز اتفاق افتاد) برنده نشود و به همین 
دلیل برعهده گرفتن مسئولیت روند تا اين اندازه مهم است. 

با این تفکر پدر تایگر مطمئن بود که باید به اویاد دهد که چگونه توجه و استراتژی خود را مدیریت 
کند. آقای وودز صداهای بلندی ایجاد می کرد یا زمانی که تایگر کوچک می‌خواست ضربه بزند. 
چیزهایی پرتاب میکرد. این کارها به او کمک کرد که کمتر حواسش پرت شود و متمرکزتر باشد. (آیا 
قح ری امي‌تاسيم کهاراین آموات هابور بر ده باشد ۲ زمانی که نی سبالد بود, 
پدرش به او یاد می‌داد که به نجوه مدیریت بازی فکر کند. 

وودز به آنچه که پدرش در مورد کنترل تمام قسمت‌های بازی به اویاد داده بود. ادامه می‌داد. او به‌طور 
مداوم شبوه‌هایی را که مقید بودند و شروه‌هایی را که جواب نمی دادند, استحان می کرد. اما 

درعین حال برنامه بلندمدتی داشت که او را هدایت می کرد: «من باری‌ام را می‌شناسم. می‌دانم 
می‌خواهم به چه برسم و می‌دانم چگونه به آنجا برسم» . 

همانند مایکل جردن, وودز انگیزه خود را مدیریت می کرد. او این کار را با توأم کردن تمرین و لذت 
انجام می‌داد: «من عاشق تمرین روی ضرباتم هستم. آن‌ها را به شیوه‌های گوناگون انجام می‌دهم و به 
خودم اثبات می‌کنم که می‌توانم یک ضربه خاص را تحت کنترل خودم درآورم.» و او این کار را ب 

فکر کردن به اينکه رقیبی وجود دارد و در حال رقابت با او است. انجام می‌داد: «امتیاز او دوارده است. 
باید دلیلی پیدا کنم که به خاطر آن سخت تلاش کنم. او در آنجاست و امتیاز او دوازده است.» مارک 
آمیراه دوست و همبازی گلف وودز, انتخابی داشت. بازی کردن در کنار کسی به فوق‌العادگی وودز کار 
آسانی نیست. انتخاب آمیرا این بود: او می‌توانست به خاطر بازی برتر وودز احساس حسادت و حقارت 
کند یا می‌توانست ازآن یاد بگیرد. انتخاب او گزینه دوم بود. آمیرا یکی از بازیکنان بااستعدادی بود که 
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به نظر می‌رسید هرگز به‌اندازه توانمندی و توانایی‌هایش رشد نکرده بود. انتخاب او؛ یعنی برعهده 
گرفتن مسئولیت بازی, او را متحول کرد. 

درسن بیست‌ویک‌سالگی, وودر در مستر تورنمنت قهرمان شده بود. آن شب» او درحالی که با باروانش 
جایزه‌اش, یعنی کت معروف سبزرا بغل کرده بود. خوابید. یک سال بعد. او کت سبز را به مارک امیرا 
دا 

درباره مک انرو. موارد کمی درخصوص کنترل بازی می‌شنویم. هنگامی که او در اوج بود. کمتر شنیدیم 
که روی بازی خود کار کند تا در اوج باقی بماند. هنگامی که ضعیف عمل می کرد. کمتر درباره 
انعطاف‌پذیری شخصی و تجزیه وتحلیل‌ها شنیدیم (به جز اينکه سرزنش می کرد) به‌عنوان مثال, 
زمانی که کمتر از حد انتظار بازی می‌کرد» می‌شنویم که می‌گوید «چیزهای کوچکی اتفاق افتادند که 
درآن زمان باعث شدند برای هفته‌ها بازی را تعطیل کنم و مانع ازپیروزی من در تورنمنت شدند» . 

او همیشه قربانی نیروهای خارجی بود. چرا مسئولیت همه آن‌ها را به‌عهده نگرفت و یاد نگرفت که 
چگونه باوجود همه مشکلات به‌خوبی عمل کند؟ این شیوه طرز فکر ثابت نیست. درواقع» به‌جای 
مبارزه با این نیروها یا برطرف‌نمودن مشکلات. او به ما می‌گوید که آرزو داشت ورزش‌های تیمی انجام 
دهد. چراکه می‌توانست نقص خود راپنهان کند: «اگر در اوج نباشید. دریک ورزش تیمی می‌توانید 
مک انرو همچنین اذعان می کند که بدخلقی‌های او درزمین برای مخفی کردن کاستی‌هایش بود و 
تنها همه چیزرا بدترکرد. خب او چه کاری انجام داد؟ هیچ چیز. آرزو کرد که کاش شخص دیگری این 
کاررا برایش انجام می‌داد. «هنگامی که نمی‌توانید خودتان را کنترل کنید. کسی را می‌خواهید که این 
کار را برای شما انجام دهد. من فرصت بودن دریک ورزش تیمی را از دست داده‌ام... می‌توانستم با 
افراد دیگر کار کنم و آن‌ها مرا راهنمایی کنند» . 

یا: «هر چه بیشتر سیستم به من اجازه می‌دهد که به خاطر کارهای اشتباهم تنبیه نشوم.... علاقه من به 
آن کمتر می‌شود.» او در این سیستم دیوانه شد! چطوری» جان. این رتداتی تو بود. آیا تا به حال به 
برعهده گرفتن مسئولیت فکر کرده‌ای؟ 
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نه چون در طرز فکر ثابت, کنترل توانایی‌ها و انگیزه خود را بر عهده نمی گیرید. انتظار دارید تا 
استعدادتان از عهده شرایط دشوار برآید و هنگامی که این‌طور نمی‌شود, خب سپس, چه چیز دیگری 
بافی می‌ماند که بتوانید انجام دهید؟ شما موجودی هستید که نمی‌تواند بهتر شود, چرا که موجود 
کاملی هستید و موجودات کامل باید برای محافظت از خودشان, ضجه و زاری و سرزنش کنند. همه 
چیز انجام دهند, به‌جز قبول مسئولیت. 
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ستاره بودن به چه معناست؟ 

آیا بازیکن ستاره. نسبت به دیگر بازیکنان مسئولیت کمتری در قبال تیم دارد؟ آیا نقش آن‌ها فقط این 
است که عالی باشند و باری‌ها را برنده شوند؟ یا ستاره مسئولیت بیشتری نسبت به دیگران دارد؟ 
مایکل جردن چگونه فکر می‌کند؟ 

جردن می‌گوید: «در جامعه ما گاهی اوقات رسیدن به این درک که به‌جای تلاش برای فوق ستاره 
بودن باید نقشتان را به خوبی انجام دهید. دشوار است. استعداد ستاره می‌تواند موجب برنده‌شدن در 
بازی‌ها شود اما این کار گروهی است که موجب برنده‌شدن در مسابقات قهرمانی می‌شود» . 

مربی, جان وودن ادعا می‌کند که او به لحاظ تاکتیکی و استراتژیکی معمولی بود. پس چگونه برنده ده 
جام قهرمانی ملی شده است؟ وودن به ما می‌گوید که یکی از دلایل اصلی, این است که در تشویق 
بازیکنان برای عمل کردن به نقششان به‌عنوان بخشی از تیم. خوب بود. «برای مثال, باور دارم. 
می‌توانستم کریم[ عبدالجبار ]را بزرگ‌ترین گلزن تاریخ کالج کنم. می‌توانستم این کار را با توسعه تیم 
حول توانایی او انجام دهم؛ اما آیا آن موقع زمانی که در ش[ن لا بود می‌توانستم موفق به کسب سه 
قهرمانی ملی شویم؟ هرگز» . 

در طرز فکر ثابت. ورزشکاران می‌ خواهند استعدادهای خود را اثبات کنند. به این معنا که همانند یک 
فوق ستاره رفتار می کنند و نه «فقط» به‌عنوان عضوی از تیم؛ اما همانند مورد پدرو مارتینز این طرزفکر 
علیه پیروزی‌های مهمی که می‌خواهند بدان دست پیدا کنند. عمل می‌کند. 

داستانی که گفته می‌شود مربوط به داستان پاتریک اوینگ است که می‌توانست قهرمان بسکتبال 
شود. 

آن سال اوینگ, انتخاب درفت؟؟ و هیجان‌انگیزترین انتخاب سال بود» نیکس ها قرعه کشی را برنده 
شدند و درنهایت خوشحالی آوینگ را برای تیم خود انتخاب کردند. آن‌ها اکنون «برج‌های دوقلو» را در 
اختیار داشتند. یعنی اوینگ با هفت فوت قد و بیل کارترایت با هفت فوت قد که امتیارآورترین سنتر 


بود. 
آن‌ها فقط نیاز داشتند که اوینگ فوروارد قدرتی باشد. او از این کار راضی نبود. سنتر جایگاه 
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نت ۵ بو دن ره حه معناست؟ 
ره بو - 


ستاره‌هاست و شاید مطمئن نبود که بتواند ضربات خارج را که زدن آن‌ها بر عهده فوروارد قدرتی بود, 
بزند. چه می‌شد اگر تمام تلاشش را می کرد تا آن پست را یاد بگیرد؟ (الکس رودریگز بهترین مدافع 
مجدداً آموزش بییند وآن پستی را که تاآن زمان بارزی کرده بود. بارزی تلد درعوض, کارترایت به 
بولز فرستاده شد و تیم نیکس اوینگ هرگز قهرمانی به‌دست نیاورد. 

سپس نوبت داستان بازیکن فوتبال. کی شان جانسون, بود. یکی دیگر از بازیکنان فوق‌العاده 
بااستعدادی که خودش را صرف اثبات بزرگی‌اش کرده بود. هنگامی که از او درباره اينکه چطور 
خودش را با باریکن ستاره تیم مقابل مقایسه می کند. سوّال شد. جانسون پاسخ داد: «شما در حال 
تلاش برای مقایسه یک چراغ‌قوه با یک ستاره هستید. چراغ‌قوه تنها مدتی نور دارد؛ اما ستاره آسمان 
برای هميشه می در خشد» . 

آیا او بازیکن تیم بود؟ «من بازیکن تیم هستم. اما نخست یک فرد هستم.... من باید مرد شماره ۱ فوتبال 
باشم. نه شماره ۲ یا ۲. اگر مرد شماره ۱ نباشم. برایتان خوب نخواهم بود. واقعاً نمی‌توانم به شما کمک 
کنم.» این به چه معنا است؟ با تعریفی که جانسون در مورد باریکن تیم دارد. او ابتدا با جتر مبادله شد 
و پس‌ازآن, توسط تمپا بی باکنییز؟ " نیمکت‌نشین شد. 

من متوجه موضوع جالبی شده‌ام. هنگامی که با برخی از فوق ستاره‌ها پس از پایان بازی مصاحبه 
می‌شود, آن‌ها می گویند: «ما» . آن‌ها بخشی از تیم هستند و بدین گونه در مورد خودشان فکر می کنند. 
وقتی با بقیه مصاحبه می‌شود. می گویند «من» و هم‌تیمی‌هایشان را جدا از خودشان و به‌عنوان افرادی 
درنظرهی گیرند که دارای این امتیار ویژه بوده‌اند که در بررگی آن‌ها شریک شوند. 

هر رشته ورزشی یک ورزش گروهی است 

می‌دانید. هر ورزشی تا اندازه‌ای یک ورزش گروهی محسوب می‌شود. هیچ کس به‌تنهایی کاری انجام 
نمی‌دهد. 

حتی درورزش‌های فردی مانند تتیس یا گلف, ورزشکاران بزرگ, تیمی شامل مربیان؛ 
آموزش‌دهندگان. دستیاران و حمل کنندگان وسایل, مدير و مشاور دارند. وقتی درخصوص دایانا نیاد. 
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زنی که رکورد شنا در آب‌های آزاد جهان را در اختیار دارد. خواندم؛ تحت تأثیر قرار گرفتم. چه ورزشی 
می‌تواند بیشتر از شناء یک ورزش انفرادی در نظر گرفته شود. شاید شما فقط به یک قایق پارویی 
کوچک نیاز داشته باشید که به دنبال شما بیاید تا مطمئن شود خوب هستید. 

زمانی که که نیاد برنامه‌اش را مشخص کرد. رکورد شنا در آب‌های آزاد مردان و زنان شصت مایل بود. 
او می‌خواست صد مایل را شنا کند. پس از ماه‌ها آموزش‌های دشوار او آماده بود؛ اما تیمی متشکل از 
این افراد همراه او بودند: راهنمایان (به‌منظور اندازه گیری باد و جریان و هشداردادن درخصوص 
موانع)» خواسان (برای مراقیت از خطر کوسدها, کارشناسان ناسا (برای راهتمایی درباره تخنیه و 
استقامت. او نیاز به هزار و صد کالری در ساعت داشت و در طی این سفر ۲٩‏ پوند از دست داد) و 
مربیان که به او در مورد لرز تهوع. توهم و ناامیدی آگاهی می‌دادند. رکورد جدید او ۱۰۲. ۵ مایل تا به 
امروزپابرجا باقی مانده است. نام او در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. اما به همراه وی 
پنجاه‌ویک نفر دیگر در این کار شریک بودند. 
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شنیدن طرز فکرها 

اکنون می‌توانید درباره طرز فکر ورزشکاران جوان بشنوید. به آن‌ها گوش کنید. 

سال ۲۰۰۴ است. ایسیس تیلیس ۲۳ ستاره بسکتبال کالج است و با شش و نیم فوت. فوروارد تیم 
بسکتبال زنان دانشگاه دوک است. او تصویری ازپدرش. جیمز«کوئیک» تیلیس دارد که به‌عنوان یک 
محرک در ذهن او نقش بسته است. نویسنده ورزشی ویو برنشتاین می گوید: «اما این تصویر قابل 
احترام نیست. یادآور همه امیدوارهایی تیلیس است که هرگز به آن‌ها نخواهد رسید» . 

کوئیک تیلیس در دهه ۱۹۸۰ یک مدعی بود. درسال ۱۹۸۱ برای عنوان سنگین‌وزن جهان بو کس کار 
می کرد. در سال ۱۹۸۵ در فیلم به رنگ ارغوان ۲" (به‌عنوان یک بو کسور) حضور یافت و درسال 1۹۸۶ 
اولین بو کسوری بود که تمام مبازره را (ده راند) بدون ناک آئوت شدن با مایک تایسون مبارزه کرده 
بود؛ اما هرگز خیلی موفق نبود. 

ایشیس تیلیس. می گوید. «امسال سال به‌دست‌آوردن قهرمانی ملی است؛ اما فقط احساس می کنم 
که فردی شکست خورده خواهم بود....[ من ]احساس می کنم که در حال پسرفت هستم و در عاقبت 
همانند پدرم خواهم بود: یعنی هیچ کس» . 

هیچ کس خواهم بود. 

خشم تیلیس نسبت به پدرش ممکن است موجه باشد؛ چرا که او را در کود کی رها کرد. اما این تفکر 
سد راه او می‌شد. برنشتاین می‌گوید: «شاید هیچ کس دیگری با ترکیب اندازه, مهارت. سرعت و 
چشم‌انداز او تیم کالج زنان نبود. بااین‌حال کمتر کسی تیلیس را بهتر از دو بازیکن برتر کشور دیان 
تائوراسی کانکتیکات و بیرد می‌دانست» عملکرد تیلیس اغلب با توانایی‌های او مطابقت نداشت. 
تیلیس از اينکه مردم انتظارات بالایی از او داشتند و می خواستند که بهتر بازی کند, احساس ناامیدی 
می کرد. «احساس می کنم باید موفق شوم امتیاز سه‌گانه - دوگانه کسب کنم. امتیاز دو رقمی از سه 
حرکت از پنج حرکت گل‌زنی, ری باند. پاس گل, دزدیدن توپ و بلوکه کردن شوت‌ها, جفت پا به هوا 
بپرم. در هوا ۱۸۰ درجه بچرخم و توپ را داخل حلقه بکوبم (اسلم دانک) و شاید مردم خوششان بیاید 
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و بگویند, آه, او بد ک نیست. 

فکر نمی کنم مردم کارهای غیرممکن بخواهند. گمان می‌کنم فقط می خواهند که ببینند او از 
استعدادهای فوق‌العاده‌اش به بهترین شیوه ممکن استفاده می کند. فکر می کنم آن‌ها از او می‌خواهند 
که آن مهارت‌هایی را که برای رسیدن به اهدافش نیاز دارد, توسعه دهد. 

نگرانی درخصوص اينکه کسی نشوی, آن طرز فکری نیست که به قهرمانان انگیزه داده و آن‌ها را حفظ 
می‌کند به هرانداره که سخت باشد, شابد تبلیسی باید این واقعیت ,| که بت رش برای موفقیت تلاش 
کرده بود, تحسین می کرد به‌جای اينکه احساس حقارت کند که نتوانسته بود کاملاً موفق شود. کسی 
بودن. با بردن یا باختن مشخص نمی‌شود. افرادی که برای خود کسی شده‌اند. اشخاصی هستند که با 
همه آنچه که داشتند پیش رفتند. ایسییس تیلیس اگر با همه آنچه که داری پیش بروی, نه فقط در 
بازی‌ها بلکه در زندگی نیز برای خودت کسی می‌شوی. 

این داستان درباره طرز فکردیگری است. قد کندس پارکر شش و سه دهم فوت است. او دانشجوی 
هفده‌ساله سال آخر در ناپرویل سنترال‌های در نزدیکی شیکاگو است که به تنسی می‌رفت تا برای 
لیدی ولز و مربی بزرگ آن‌هاء پت سامیت بازی کند. 

پدر کندس, با پدر ایسیس تفاوت زیادی داشت, پدری که به او درس‌های متفاوتی آموزش می‌داد: 
«اگربرای کاری به‌شدت تلاش کنی, نتیجه رحماتت را دریافت خواهی کرد». 

چند سال قبل, زمانی که مربی تیمش بود. پدرش درطی یک بازی تورنمت از دست او عصبانی شد. او 
برای ری‌باندها اقدام نمی کرد. به‌جای اینکه از قد بلند خود در نزدیکی سبد استفاده کند. با سستی 
شوت می کرد و در دفاع شرکت نمی کرد. 

«حالا بیا بیرون و بیشتر تلاش کن!» خب چه اتفاقی افتاد؟ او بیرون رفت و در نیمه دوم بیست امتیاز 
به‌دست آورد و ده ری باند داشت. آن‌ها تیم‌های دیگر را درهم کوبیدند. «او مرا وادار کرد که بهتررعمل 
کنم و می‌دانستم حق با او بود» . 

کندس, اکنون نیز به همین ترتیب برای خود ایجاد انگیزه می‌کند. به جای اينکه از ستاره‌بودن راضی و 
خوشحال باشد. به دنبال پیشرفت بی‌وقفه است. زمانی که از عمل جراحی زانو با گشت. می‌دانست 
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که باید روی زمان‌بندی و اعصاب خود تمرین کند. وقتی که شوت سه امتیازی‌اش به خطا رفت. از 
پدرش خواست که به باشگاه بیاید و با او روی آن شوت‌ها کار کند. او می‌گوید: «چه در بسکتبال و چه 
در زندگی روزمره, هیچ چیز وعده داده شده نیست» . 

تنها چند هفته بعد. پیش گویی‌های طرز فکر درست از آب در آمد. دو اتفاق افتاد. یکی. متأسفانه این 
تاآن رمان در مسابقات قهرمانی دانکینگ بسکتبال در برابرپنج مرد برنده شده بود. 

شخصیت. قلب و ذهن یک قهرمان. این‌ها ورزشکاران بزرگ را می‌سازند که از طرز فکر رشد و تمرکز 
آن بر رشد شخصی, انگیزه‌دادن به خود و مسئولیت نشأت می گیرد. 

زر کی از دل طرز فکر ثابت که تمرکزان برسندرم کسی بودن - هیچ کسی است. به‌دست نمی‌اید. 
بسیاری از وررشکارانی که طرز فکر ثابت دارند. ممکن است استعداد طبیعی داشته باشند اما می‌دانید 
نکته چیست؟ همان‌طور که جان وودن می‌گوید. نمی‌توانیم بسیاری از آن‌ها را به‌یاد بیاوریم. 

طرز فکر خود را رشد دهید: 

آیا ورزش‌هایی وجود دارند که فکر می کنید در آن‌ها بد هستید؟ خب. ممکن است این گونه باشد. اما 
زیادی صرف آن کنید. برخی از بهترین ورزشکاران جهان خیلی خوب شروع نکردند. اگر به ورزشی شور 
و شوق زیادی داشته باشید, تلاش زیادی برای آن صرف کنید و نتیجه آن را ببینید. 

گاهی اوقات داشتن استعدادهای فوق‌العاده همانند طلسم آسنت. این وررشکاران ممکن افنت در طرز 
فکر ثابت باقی بمانند و به خوبی با سختی‌ها مقابله نکنند. آیا ورزشی وجود دارد که به نظرتان آسان 
بیاید تا زمانی که در آن دچار تخلیه انرژی شوید؟ این بار با طرز فکر رشد را امتحان کنید و دوباره برای 
انجام‌دادن آن اقدام کنید. «شخصیت» مفهوم مهمی در جهان ورزش است و از طرز فکر رشد 
سرچشمه می‌گیرد. به زمان‌هایی فکر کنید که در مسابقات ورزشی دشوار, باید درون خود به کاوش 
می‌پرداختید تا قدرت لازم برای موفقیت را دردرون خود بیدار کنید و در شرایط دشوار موفق شوید. به 
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قهرمانان طرر قکر رشد در این فصل و شیوه‌ای که آن‌ها موقق عمل کردند. فکر کنید. دفعه بعد چه 

کاری انجام می‌دهید تا مطمئن شوید که در مواقع اضطراری. طرز فکر رشد دارید؟ ورزشکارانی که 

دارای طرز فکر رشد هستند. موفقیت را دریادگیری و بهبود و نه فقط در برنده‌شدن می‌بینند. هرچه 
بیشتر این کار را انجام دهید, به همان اندازه ورزش‌ها به شما و کسانی که در کنارشما آن را انجام 


می‌دهند, احساس بهتری خواهد داد. 
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فصل ۵) کسب و کار: طرز فکر و رهبری 
انرون و طرز فکر استعداد 
در سال ۲۰۰۱ خبری اعلام شد که دنیای کسب‌وکار را شوکه کرد. انرون" ورشکست شد. چگونه 
چنین شرکت دیدنی و جذابی به چنین فاجعه دیدنی و جذابی تبدیل شد؟ آیا به علت بی کفایتی یا 
به‌دلیل فساد بود؟ 
این به علت طرز فکر بود. با توجه به گفته مالکوم گلدول, نویسنده نیویورکر, شرکت‌های آمریکایی تنها 
به استعداد اهمیت می‌دادند. درواقع. شرکت مک کینزی و شرکاا ‏ غول مشاوره مدیریت آمریکا, اصرار 
داشت که موفقیت شرکت‌های بزرگ امروزه مستلزم طرز فکر استعداد است. آن‌ها معتقدند که 
همان‌طور که استعدادهای طبیعی در ورزش وجود دارد. استعدادهای طبیعی در کسب و کار نیز وجود 
دارد. همان‌طور که تیم‌های ورزشی مبالغ هنگفتی پرداخت می‌کنند تا استعدادهای فوق‌العاده را به 
استخدام خود درآورند. شرکت‌ها نیز نباید از هیچ هزینه‌ای برای استخدام افراد بااستعداد فروگذار 
کنند. چرا که این سلاح مخفی و کلید برنده‌شدن مسابقه است. 
همان طور که گلدول می‌نویسد: «اين طرز فکر استعداد اعتقاد آیینی جدید در مدیریت آمریکا است.» 
این اصول کار, فرهنگ انرون را به‌وجود آورد و بذر افول را درآن پاشید. انرون استعدادهای بزرگی را 
استخدام کرد. مخصوصاً افرادی که مدارک دانشگاهی آن جنانی داشتند که این امر به خودی خود بد 
تست شر کت پول ریاف به آب‌ها برد اخت می کرد دای کارتیلی هم وحشتناک پیست؛ اما باایمان 
کامل به استعداد. انرون کار مهلکی انجام داد: این کار ایجاد فرهنگی بود که استعداد را پرستش 
می کرد. درنتیجه کارکنان خود را مجبور می کرد که بااستعداد فوق‌العاده‌ای نگاه و عمل کنند. درواقع 
آن‌ها را به طرزفکر ثابت مجبور می کرد و ما چیزهای بسیاری درباره آن می‌دانیم. براساس مطالعاتمان 
می‌دانیم که افراد دارای طرز فکر ثابت به کمبودهای خود اعتراف نکرده و درنتیجه آن‌ها را تصحیح 
نمی کننذ. 
مطالعه‌ای را به‌یاد دارید که در آن با دانش‌آموزان دانشگاه هنی کنگ مصاحبه کردیم که در آن همه 


دروس به زبان انکلیسی بود؟ دانش‌آموزانی که طرر فکرثابت داشتند به حدی درخصوص اشکارشدن 
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کمبودهایشان نگران بودند که از شرکت در دوره‌های انگلیسی برای بهبود زبانشان امتناع کردند. 
آن‌ها در جهان روان‌شناختی‌ای که بتوانند چنین ریسکی بکنند زندگی نمی کردند. 

آیا به‌یاد دارید که چگونه با تحسین‌نمودن استعداد دانش‌آموزان, آن‌ها را در طرز فکر ثابت قرار دادیم 
همان طور که انرون این کار را با کارمندان ستاره خود انجام داده بود؟ بعدهاء پس از برخی مشکلات 
سخت. از دانش‌آموزان خواستیم که نامه‌ای برای کسانی که در مدرسه دیگری بودند. بنویسند و 
تجربه‌ای که در مطالعه ما به‌دست آورده بودند را برای آن‌ها توصیف کنند. هنگامی که نامه‌های آن‌ها را 
خواندیم. شو که شدیم: تقریباً ۴۰ درصد از آن‌ها در مورد نمراتشان دروغ گفته و آن را بالاتراز مقدار 
واقعی آن عنوان کرده بودند. طرزفکر ثابت. کمبود و نقص را تحمل‌ناپذیر کرده بود. 

گلدول این گونه نتیجه گیری میکند: زمانی که مردم در محیطی زندگی می‌کنند که در آن به‌دلیل 
استعداد ذاتی‌شان مورد احترام قرار می گیرند. درصورتی که استعداد آن‌ها مورد تهدید قرار بگیرد دچار 
مشکلات جدی می‌شوند: «آن‌ها در دوره‌های جبرانی شرکت نخواهند کرد. در برابر سرمایه گذاران و 
عموم مردم نخواهند ایستاد و اعتراف نخواهند کرد که اشتباه کرده‌اند. دراسرع وقت دروغی خواهند 
گفت». 

بدیهی است. اگر شرکتی نتواند خودش را اصلاح کند, نمی‌تواند دوام بیاورد. 

اگرانرون به خاطر طرز فکر ثابت خود شکست خورد. پس آیا شرکت‌هایی که دوام می‌آورند. طرز فکر 
رشد دارند؟ بیایید ببینیم. 
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سازمان‌هایی که رد می کنند 
سازمان‌هایی که رشد می کنند 
جیم کالینز تصمیم گرفت کشف کند چه چیری باعث می‌شود که برخی شرکت‌ها از خوب به سمت 
عالی حرکت کنند. چه چیزی وجود داشت که به آن‌ها اجازه می‌داد به‌سوی بزرگی و عظمت جهش 
تنند و در آنجا باقی بمانند. درحالی که دیگر شرکت‌های قابل مقایسه با آن‌ها؛ فقط در سطح خوب 
باقی می‌ماندند؟ 
برای پاسخ به اين سوال, او و تیم تحقیقاتی وی, مطالعه پنج‌ساله‌ای را آغاز نمودند. آن‌ها یازده شرکت 
را انتخاب کردند که بازده سهام آن‌ها نسبت به شرکت‌های دیگری که در همان صنعت بودند. سر به 
فلک کشیده بود و این برتری را حداقل برای پانزده سال حفظ کرده بودند. آن‌ها هرشرکتی را با 
شرکت دیگری در همان صنعت مورد مقایسه قرار دادند که دارای منابع مشابه بود؛ اما آن جهش را 
نداشت. او همچنین گروه سومی از شرکت‌ها را مورد مطالعه قرار داد: شرکت‌هایی که از سطح خوب به 
سطح عالی جهش کرده بودند. اما در آنجا دوام نیاورده بودند. 
چه چیزی این شرکت‌های پررونق را از یکدیگر متمایز می‌ساخت؟ همان‌طور که کالینز در کتاب خود. 
خوب به عالی, گزارش می‌دهد. چندین عامل مهم وجود دارد. امایکی از آن‌ها که نقشی کاملاً کلیدی 
داشت و آن نوع رهبری بود که در همه شرایط شرکت را به سمت عظمت و بزرگی هدایت می کرد. 
آن‌ها افراد بسیار جذاب و کاریزماتیکی نبودند که غرور و استعداد به اذعان خودشان از آن‌ها تراوش 
کند. افرادی بودند که در تلاش برای به‌دست‌آوردن توجه مردم نبودند و به‌طور مداوم سوال 
می‌پرسیدند و توآنایی مقابله با بی رحمانه‌ترین پاسخ‌ها را داشتند. یعنی بدون ترس با شکست‌هاء حتی 
شکست‌های خودشان روبه‌رو می شدند. درحالی که ایمان داشتتن که سرانجام موفق خواهند سد. 
دارند و چگونه آن‌ها را به‌دست می‌آورند؛ اما ما می‌دانیم آن‌ها طرز فکر رشد دارند. آن‌ها به پیشرفت 
بشر اعتقاد دارند و این نشانه‌ها عبارت‌اند از: 
آن‌ها به‌طور مداوم تلاش نمی کنند که اثبات کنند بهتر از دیگران هستند. به‌عنوان مثال. سلسله‌مراتب 
بالای خود را در مقایسه با دیگران برجسته نمی کنند. به خاطر کمک به افراد دیگر ادعایی نمی کنند و 
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دیگران را تضعیف نمی کنند تا احساس قدرتمندیودن کنند. 

در عوض. دائماً تلاش می‌کنند تا پیشرفت کنند. خود را با تواناترین افرادی احاطه می‌کنند که می‌توان 
یافت. مستقیماً و صادقانه با اشتباهات و کمبودهای خود مواجه می‌شوند و رک و پوست کنده سوّال 
می کنند که آن‌ها و شرکت. به چه مهارت‌هایی در آینده نیاز خواهند داشت و به این دلیل, می‌توانند با 
اعتمادبه‌نفسی که براساس واقعیت است و نه براساس توهماتی که در مورد استعداد خود ساخته‌اند. 
به جلو پیش بروند. 

کالینز گزارش می‌کند که آلن ورتزل. مدیرعامل شرکت زنجیره‌ای لوازم الکترونیکی شهرمدار * 
بحث‌هایی را در اتاق هیئت‌مدیره برگزارمی کرد. او به‌جای اينکه صرفاً تلاش کند که با این جلسات 
هیئت‌مدیره را تحت تأثیر قرار دهد. آن‌ها را به منظوریادگیری برگزار می کرد. همچنین به همراه تیم 
اجراییاش, سوّال می‌پرسیدند. بحث می‌کردند تا زمانی که به‌آرامی تصویر شفافی از اينکه شرکت در 
کجاقرار داشت و به کجا باید حرکت کند. به‌دست می‌آوردند. ورتزل به کالینز می گوید «هیئت‌مدیره 
به من دادستان میگفتند؛ چراکه از آن‌ها سوالات متعددی می‌پرسیدم. می‌دانی» مثل یک سگک 
بولداگ, به آن‌ها اجازه رفتن نمی‌دادم تا بالأخره بفهمم چراء چراء چرا؟» 

ورتزل خودش رایک «اسب شخم‌زنی» در نظر می گرفت. فرد سخت کوش و معقول و نرمالی که 
شرکتی را که در آستانه ورشکستگی بود. به‌دست گرفت و در طی پانزده سال آینده آن را به شرکتی 
تبدیل کرد که بیش از هر شرکت دیگری در بورس اوراق بهادار نیویورک, به سهامداران خود بالاترین 
میزان بازدهی کل را اراته نمود. 
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مطالعه ط فیک ۵ تصمیمات مدیرایدت 
و ام 7 وه" 


آن‌ها تجربه مدیریت داشتند. آن‌ها دراين مطالعه با قراردادن افراد در طرز فکرهای مختلف» مدیرانی از 
نوع آنرون و مدیرانی از نوع ورتزل ایجاد کردند. 

وود و بندورا به این رهبران تجارت درحال شکوفایی, وظایف پیچیده مدیریتی دادند که دراین کارها 
می‌بایست یک سارمان شبیه‌سازی شده یک شرکت مبلمان را اداره می کردند. در این کار 
شبیه‌ساری شده با کامپیوتر آن‌ها باید کارمندان ر درمشاغل مناسب قرار می‌دادند و تصمیم 

می گرفتند که چگونه این کارمندان را به بهترین نحو ممکن راهنمایی کرده و به آن‌ها انگیزه بدهند. 
برای کشف بهترین راه, باید دائماً براساس بازخوردهایی که از بهره‌وری کارکنان دریافت می کردند. 
درخصوص تصمیم گیری‌های خود تجدیدنظر می کردند. 

محققان. دانشجویان تجارت ر به دو گروه نقسیم کردند. به گروهی طرز فکر ثابت داده شد. به آن‌ها 
گفته شد که این کار قابلیت‌های اساسی و پایه‌ای آن‌ها را می‌سنجد. هرچه قدر ظرفیت آن‌ها بالاتر 
باشد, عملکرد آن‌ها بهتر خواهد بود. به گروه دیگر طرز فکر رشد داده شد. به آن‌ها گفته شد که 
مهارت‌های مدیریت از طریق تمرین بهبود می‌يابند و این کار فرصتی در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد که 
این مهارت‌ها را پرورش دهند. 

این کار سخت بود جون دانشجویان باید استانداردهای بالای تولید را برآورده می‌کردند و بهه خصوص. 
دراولین تلاش‌هایشان موفق نبودند. همانند انرون» کسانی که طرز فکر ثابت داشتند. نتوانستند از 
اشتباهات خود بهره‌ای بیرند. 

اما کسانی که طرز فکر رشد داشتند, به یادگیری ادامه دادند. نگران نبودند که قضاوت شوند و از 
ویژگی‌های ثابت خود محافظت نمی کردند. آن‌ها به طور مستقیم با اشتباهاتشان مواجه می‌شدند از 
با زخوردها استفاده می کردند و براساس آن استراتژی‌های خود را تغییر می‌دادند. آن‌ها در نحوه 

به کارگیری و ایجاد انگیزه در کارمندان خود بهتر و بهتر می‌شدند و بهره‌وری آن‌ها افزایش می‌یافت. 
درواقع. بسیار کارآمدتر از افراد دارای طرز فکر ثابت عمل کردند. به‌علاوه, در سراسر این کارنسبتاً 
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مطالعه طرز فکر و تصمیمات مدیربت 


خسته کننده, آن‌ها حس اعتمادبه‌نفس سالم را حفظ کردند. آن‌ها مانند آلن ورتزل عمل کردند. 
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رهبری و طرز فکر ثابت 

در تضاد با آلن ورتزل, رهبران شرکت‌هایی که کالینز آن‌ها را با آن مقایسه می کرد. تمامی نشانه‌های 
طرز فکر ثابت را داشتند. 

به‌طور کلی رهبران دارای طرز فکر ثابت. همانند مردم دارای طرز فکرثابت. در جهانی زندگی می‌کنند 
که درآن برخی ازمردم برترو برخی پست‌ترهستند. آن‌ها باید بارها و بارها ثابت کنند که برتر هستند و 
طرکت سرفاسری برای ی امراست. 

معمولا توجه این نوع رهبران تحت بررسی کالینز, به حدی بر «شهره‌شدن به عظمت شخصی» 
معطوف شده بود که این رهبران اغلب در پایان دوره‌شان, شرکت را تا آستانه شکست پیش بردند. 
همان‌طور که کالینز می گوید: «گذشته از همه این‌ها, چه شاهدی بهتری از این برای عظمت شخصی 
شما وجود دارد که بعد ازاینکه شرکت را ترک کردید. شرکت از هم فرو بپاشد؟» 

محققان در بیش از دوسوم این رهبران, خودخواهی شخصی بسیار بزرگی می‌بینند که یا فروپاشی 
شرکت را تسریع می‌کند یا آن را در سطح متوسطی نگه می‌دارد. زمانی یکی از این رهبران, لی ایاکوکاء 
رئیس کرایسلر بود که تحول معجزه‌آسایی برای شرکت خود به‌ارمغان آورد و سپس در نیمه دوم دوران 
تصدی خود, به مراقبت ار شهرت خود پرداخت و شرکت را به حد متوسط فرو برد. 

بسیاری از این گونه شرکت‌ها, براساس آنچه که کالینز مدل نابغه به همراه هزاران کمک کننده 
می‌نامد. عمل می کنند. به‌جای اینکه همانند شرکت‌های «خوب به عالی» یک تیم مدیریت فوق‌العاده 
ایجاد کنند. آن‌ها براساس فرضیات طرز فکر ثابت که می‌گوید نوابغ بزرگ به تیم‌های بزرگ نیازی 
ندارند. عمل می‌کنند. آن‌ها فقط به کمک کننده‌های کوچکی برای انجام ایده‌های درخشان خود نیاز 
دارند. 

فراموش نکنید که این نوابغ بزرگ, تیم‌های بزرگ نیز می‌خواهند. افراد دارای طرز فکر ثابت 
می‌خواهند که تنها فرد مهم و تأثیرگذار باشند تا اينکه زمانی که خودشان را با اطرافیان مقایسه 
می‌کنند. احساس برتری نسبت به بقیه کنند. من حتی دریکی از زندگینامه‌های مدیرعاملانی که طرز 
فکر ثابت دارند. مطلب زیادی در مورد مشاوره یا برنامه‌های توسعه کارمندان نخوانده‌ام. در هریک از 
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4 
رشبرد و طرز فکر ثابت 


صا 


زند گینامه‌های افراد دارای طرز فکر رشد, توجه عمیقی در رابطه با توسعه کارکنان و بحث گسترده‌ای 
در مورد آن وجود داشت. 

درنهایت همانند مورد انرون, نوابغ حاضر به پذیرش کمبودهای خود نیستند. کالینز می گوید: شرکت 
زنجیره‌ای مواد غذایی کرو گر براساس استراتژی «خوب به عالی» شجاعانه به نشانه‌های خطر موجود 
در دهه ۷۰ توجه کرد که نشان می‌دادند فروشگاه مواد غذایی با سبک قدیمی در حال انقراض هستند. 
در همین حال, همتای آن, ۸۵:۳ که رمانی بزرگ‌ترین سازمان خرده‌فروشی در جهان بود. به این 
موضوع توجهی نکرد. برای مثال, وقتی ۸۳ نوع جدیدی از فروشگاه. یعنی سوپراستور را افتتاح نمود 
و به‌نظر می‌رسید که موفق‌تر از نوع قدیمی آن باشد, آن‌ها شکست خوردند. این چیزی نبود که آن‌ها 
می‌خواستند بشنوند. در مقابل, کروگر هر مغازه‌ای را که با مدل فروشگاه بزرگ جدید سازگار نبود. 
تغییر داد یا حذف کرد و تا پایان دهه ٩۰‏ به فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی شماره یک کشور تبدیل 


۰ 


بت 
مدیرعاملان و خودخواهی زباد 

علت مترادف‌شدن مدیرعامل با خودخواهی زیاد چیست؟ اگر افرادی با طرز فکر رشد که به دنبال 
جلب‌توجه نیستند. رهبران واقعی صنعت هستند. چرا بسیاری از شر کت‌ها به دنبال رهبرانی هستند 
که جلب‌توجه می‌کنند. حتی باو جود اينکه این رهبران ممکن است درپایان تعهد بیشتری به خودشان 
نسبت به شرکت داشته باشند؟ 

ایاکوکا را سرزنش کنید. به گفته جیمز سورویکی ا* نویسنده کتاب اسلیت, ۳" به شهرت رسیدن ایاکو کاء 
نقطه عطفی در کسب وکار آمریکا بود. قبل از او دوران غول‌های بزرگ و با نفوذ دنیای تجارت به‌پایان 
رسیده بود. در اذهان عمومی. مدیرعامل به معنای «یک مرد سازمانی با ظاهری مرتب بود که به خوبی 
رفتارمی ند و حقوق بالایی می‌گیرد: اما در اصل فاقذ ویدگی‌های متمان اسث »,با آمدن ایاک وکا همه 
این چیزها تغییر کرد. روزنامه‌نگاران تجارت. شروع به دادن القاب جدید به مدیران کردند «جی‌پی 
مورگان بعدی» یا «هنری فورد بعدی.» و مدیران دارای طرز فکر ثابت شروع به رقابت برای 
به‌دست‌آوردن این عناوین کردند. 
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صا 


سوروویکی حتی علت رسوایی‌های اخیر شرکت‌های بزرگ را در این تغییرات جست‌وجو می کند. 
چراکه با ادامه این روند. مدیرعاملان به ابرقهرمانان تبدیل شدند؛ اما کسانی که به خود می‌بالند و در 
جست وجوی عناوین جدید هستند. افرادی نیستند که باعث دوام و پایداری طولانی‌مدت شرکت 
ی و 

بیایید ایاک وکا را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم و اجازه دهید نگاهی به برخی دیگراز مدیران دارای 
طرز فکر ثابت بیندازیم: آلبرت دونالپ از اسکات پیپر و سان بین "*» جری لوین و استیو کیس از ,۸01 
تایم وارنر و کنت لی و جفری اسکیلینگ از انرون. 

خواهید دید که همه آن‌ها با این باور شروع می کنند که برخی از مردم برتر هستند؛ همه آن‌ها 

این گونه‌اند. همگی نیاز به اثبات و نمایش برتری خودشان دارند؛ همه آن‌ها از زیردستانشان برای 
برآورده کردن این نیار استفاده می کنند به جای اينکه از پیشرفت کارکنانشان حمایت کنند و نقطه 
پایان تمامی آن‌ها, قربانی کردن شرکت برای رسیدن به این نیاز است. طرز فکر ثابت به ما کمک 
می‌کند. درک کنیم که خودخواهی‌های بزرگ از چه ناشی می‌شوند. چگونه عمل می کنند و چرا آن‌ها 
باعث شکست خود فرد می‌شوند. 
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رهبران طرز فکر ثابت در عمل 

ایاکوکا: من قهرمان هستم 

وارن بنیس, استاد رهبری, بزرگ‌ترین رهبران شرکت‌های جهان را مورد مطالعه قرار داد. این رهبران 
بزرگ گفتند که هیچ برنامه‌ای برای رهبرشدن نداشتند. آن‌ها هیچ علاقه‌ای برای اثبات خود نداشتند. 
فقط آنچه را که عاشقش بودند با شور و شوق و انگیزه‌ای بالایی انجام دادند و اين کار منجر به 
رهبرشدن شد. 

ایا کو کا این گونه نبود. بله او کسب‌و کار خودرو را دوست داشت. اما بیش از هر چیز دیگری, آرزو داشت 
تا در شرکت فورد شخص بسیار مهمی شود. او تشنه داشتن مقبولیت هنری فورد دوم و زرق‌وبرق 
سلطنتی دفتر کار بود. این‌ها چیزهایی بود که می‌توانست خودش ر با آن‌ها بسنجد. چیزهایی که ثابت 
می کرد او. کسی بود. من اصطلاح سلطنتی را به دلیل خوبی مورد استفاده فرار می‌دهم. ایا کو کا به ما 
می‌گوید که کاخ شیشه‌ای, یعنی دفتر مرکزی شرکت فورد. کاخ و هنری فورد. پادشاه بود. به‌علاوه. 
«اگر هنری پادشاه است. من ولیعهد هستم.» «من تحت‌الحمایه خاص اعلی‌حضرت هستم.» «همه 
ما... زندگی خوبی در دربار سلطنتی داشتیم. چیزی فراتر از خیلی عالی بودیم. کلاس سلطنتی 
داشتیم.... پیشخدمتان با کت‌های سفید به تن در طول روز آماده به خدمت بودند و همه ما با هم در 
اتاق غذاخوری مدیران, ناهارمان را صرف می کردیم... او هر روز بیشتر و بیشتر اوج می گرفت» . 

ایاکو کا موفقیت‌های بزرگی در فورد به‌دست آورد. مانند توسعه و ترویج فورد موستانگ "* و دراین رژیا 
بود که پس از هنری فورد مدیرعامل شرکت شود؛ اما هنری فورد فکرهای دیگری داشت و در آخر 
درنهایت عصبانیت و حیرت ایاکو کاء او را مجبور به ترک شرکت کرد. جالب است که ایا کو کا شو که شد 
و همواره نسبت به هنری فورد خشمگین بود. گذشته از همه این‌هاء قبلاً دیده بود که هنری فورد افراد 
ارشد شرکت را اخراج کرده بود و ایاکوکاء قبلاً این کاررا به‌طور کاملاً آزادانه در مورد دیگران انجام داده 
بود. او بازی شرکت‌های بزرگ را می‌شناخت. بااین حال, طرز فکر ثابت او دیدش را تیره‌وتار کرده بود: 
«همیشه اعتقاد داشتم که متفاوت بودم اينکه به نحوی باهوش‌تر و خوشبخت‌تر از بقیه بودم. فکر 


نمی کردم که روزی این اتفاق برای من بیفتد» . 
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اعتقاد او به برتری ذاتی‌اش او را کور کرده بود. | کنون» طرف دیگر طرر فکر ثابت آشکار می‌شود. او در 
تعجب بود که آیا هنری فورد عیبی دراو تشخیص داده بود. شاید هرگز برتری خاصی نداشت و به 
همین دلیل بود که نمی‌توانست بی خیال شود. سال‌ها بعد, همسر دومش به او گفت «به 
ناراحتی‌هایت پایان بده. متوجه نیستی که هنری فورد چه لطفی در حق تو انجام داده است. 
اخراج‌شدن از فورد تورا به موفقیت و بزرگی رساند. توبه خاطرهنری فورد ثروتمندتر معروف‌ترو 
بانفوذتر شده‌ای. از او متشکر باش.» پس از مدت کوتاهی, او همسرش را طلاق داد. 

بنابراین پادشاهی که او را شایسته و ارزشمند می‌دانست, اکنون به خاطر کاستی‌هایش او را طرد کرده 
بود. با انرژی ناشی از عصبانیت, ایاکو کا خودش را به وظیفه خطیر حفظ ظاهر خود و کرایسلر موتورز 
مشغول کرده بود. کرایسلر که زمانی رقیب موفق فورد بود. در لبه پرتگاه نابودی قرار داشت. اما ایاکو کا 
به‌عنوان مدیرعامل جدید آن, به‌سرعت دست به کار شد تا افراد مناسب را استخدام کند. مدل‌های 
جدیدی بسازد و برای وام‌های طرح نجات مالی با دولت رایزنی کند. فقط چند سال پس از اخراج 
تحقیرآمیز او از فورد, توانست زند گینامه پیروزمندانه‌اش را بنویسد و در آن اعلام کرد که «امروز من 
قهرمان هستم» . 

بااین‌حال در مدت زمان کوتاهی. کرایسلر دوباره دچار مشکل شد. طرز فکر ثابت ایا کو کا نمی‌توانست 
بی‌تفاوت بماند. او نیا داشت تا عظمت و بزرگی خویش را هر روز در مقیاس بزرگ‌تر و بزرگ‌تری به 
خودش. هنری فورد و به جهان ثابت کند. او زمان شرکت را صرف کارهایی می کرد که چهره مردمی او 
را تقویت کرده و پول شرکت را صرف کارهایی می کرد که وال استریت را تحت تأثیر قرار داده و قیمت 
سهام کرایسلر را افزايش می‌داد؛ اما به جای سرمایه گذاری در طرح‌های جدید ماشین یا بهبود تولید 
که در درازمدت برای شرکت سودآوری به‌ارمغان می‌آورد. اين کارها را انجام داد. 

او همچنین به تاریخ اهمیت می‌داد, به اينکه چگونه در تاریخ او را مورد قضاوت قرار داده و یاد خواهند 
کرد؛ اما به این نگرانی خود با رونق‌دادن به شرکت واکنش نشان نداد. کاملاً برعکس. به گفته یکی از 
زند گینامه‌نویسانش, او از اينکه که زیردستانش ممکن است به خاطر طرح‌های جدید و موفق. اعتباری 
به‌دست بیاورند. نگران بود و بنابراین از تصویب آن‌ها خودداری می‌کرد. زمانی که که کرایسلر دچار 
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ترلزل شده بود. نگران بود که زیردستانش ممکن است به‌عنوان ناجی جدید دیده شوند, بنابراین 
تلاش کرد تا از شرآن‌ها خلاص شود. او از اينکه از تاریخ کرایسلر خط بخورد, نگران بود. بنابراین با 
اينکه مدت زیادی بود که اثربخشی خود را از دست داده بود, ناامیدانه به سمت مدیرعاملی خود ادامه 
می‌داد. 

ایاکو کا فرصتی طلایی برای ایجاد تغییر در اختیار داشت تا میراث بزرگی بر جای بگذارد. صنعت 
خودرو آمریکا درآن زمان با بزرگ‌ترین چالش خود مواجه بود. واردات ژاپن, بازار آمریکا را تحت کنترل 
خود در می‌آوردند. ساده بود: چرا که آن‌ها بهتر به نظر می‌رسیدند و بهتر نیز عمل می کردند. افراد خود 
ایا کو کاء مطالعه دقیقی ار هوندا انجام داده بودند و پیشنهادهای بسیار عالی به او کرده بودند. 

اما به جای قبول چالش و ارائهاتومبیل‌های بهتر, ایاک وکا که در منجلاب طرز فک ثابت فرو رفته بود. 
سررتش کرد و بهانه آمرد.او بسیار آشفته و عصبانی شد و انتقادات خشمگینی از ژاپنی‌ها کرد و خواستار 
آن شد که دولت آمریکا تعرفه و سهمیه‌ای برای متوقف کردن آن‌ها اعمال کند. نیویورک‌تایمز, در 
سرمقاله‌ای علیه ایا کو کا, آو ر مورد سررنش قرار داد «راه‌حل. ساخت آتومبیل‌های بهتر در این کشور 
است, نه خرده گیری‌های خشمگینانه‌تر از ژاپن» . 

ایاک وکا دیگر به‌عنوان رهبر نیروهای خود در حال پیشرفت نبود. درواقع, به‌عنوان حاکم ستمگر غیرمهم 
و تنبیه کننده‌ای تنزل پیدا می کرد که هنری فورد را متهم می کرد. ایا کو کا نه‌تنها افرادی را که ار او انتقاد 
کردند. اخراج کرد؛ بلکه برای پاداش‌دادن به کارگرانی که به خاطر نجات شرکت فداکاری کرده 
بودند. کاری انجام نداد. حتی زمانی که درپول غلت می‌خورد. به‌نظر می‌رسید که علاقه کمی برای 
سهیم‌شدن آن با کارمندانش داشته باشد. حقوق آن‌ها اضافه نمی‌شد و شرایط کاری‌شان ضعیف باقی 
می‌ماند. بااین حال, حتی زمانی که کرایسلر مجدداً دچار مشکل شد. شیوه زند گی شاهانه خود را حفظ 
کرد. دو میلیون دلار برای نوسازی دفترش در والدورف در نیویورک خرج شد. 

درنهایت. درحالی که هنوز رمان برای نجات کرایسلر و جود داشت. هیئت‌مدیره از ایا کو کا درخواست 
کرد که استعفا بدهد. به او حقوق بازنشستیی بسیارزیاد و سهام فراوانی دادند. همچنین مزایایی که از 
شرکت می گرفت. پابرجا ماند. اما ایاکو کا از خشم در حال منفجرشدن بود. مخصوصاً که به نظر 
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می‌رسید جانشین او به خوبی شرکت را اداره می کرد. بنابراین در اقدامی برای به‌دست‌آوردن مجدد 
تاج و تخت به اقدام خصمانه‌ای برای تصاحب آن یو ست که آبعدد کرایسار را در معرض خطر قرار داد. 
این تلاش شکست خورد؛ اما برای بسیاری, این سوء‌ظن که او خودخواهی‌اش را مقدم‌تر از موفقیت 
شرکت می‌دانست. تایید شد: 

ایاکوکا با طرز فکر ثابت زندگی کرد. اگرچه عاشق کسب و کار خودرو بود و ایده‌های عالی برای 
دستیابی به موفقیت داشت. اما نیاز به اثبات برتری او بر همه چیز تسلط یافت و درنهایت. لذت و 
خوشی او را از بین برد و خلاقیتش را نابود کرد. با گذشت زمان و اينکه روز به روز کمتر می‌توانست 
پذیرای چالش‌های مطرح شده از سوی رقبایش باشد, ایا کو کا به سلاح‌های کلیدی طرز فکر ثابت. 
یعنی سرزنش, بهانه و سرکوب کردن منتقدان و رقبایش متوسل شد. 

و همان طور که اغلب درخصوص طرز فکرثابت پایان داستان اين گونه است. به خاطر همه این مسائل, 
ایاکو کا اعتباری را که در ارزوی آن بفد. از دست داد. 

هنگامی که دانش‌آموزان در آزمون مردود می‌شوند يا ورزشکاران در بازی‌ها می‌بازند. این موضوع به 
آن‌ها می‌گوید که ایراداتی داشته‌اند؛ اما قذرتی که مذیرعاملان ذر اختیار دارندبه آن‌ها اجازه می‌دهد تا 
دنیایی ایجاد کنند که در آن شب و روز در خدمت نیاز آن‌ها به اثبات اعتبارشان است و به آن‌ها اجازه 
می‌دهد که خودشان را فقط با خبرهای خوبی درباره کمال خود و موفقیت شرکت احاطه کنند و اينکه 
چه علائم هشداردهنده‌ای ممکن است وجود داشته باشد. اهمیتی ندارد. این ام همان‌طور که به‌یاد 
دارید. بیماری مدیرعامل و دام طرز فکر ثابت نام دارد. 

می‌دانید. اخیراً با خودم فکر می کردم که آیا ایاکو کا از بیماری مدیرعامل بهبود یافته است. او در حال 
جمع‌آوری پول برای پژوهش نواآورانه‌ای در مورد دیابت است (همین‌طور مبالغ زیادی از پول خود را 
می‌دهد) . او برای توسعه وسایل نقلیه سارگار با محیط‌ریست تلاش می کند. شاید, اکنون که از قید و 
بند تلاش برای اثبات خودش رها شده است. برای جیزهایی تلاش می کند که عمیقا برایش ارزشمند 
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آلبرت دونالپ شرکت‌های در حال فروپاشی زیادی را نجات داد, هرچند مطمئن نیستم که «نجات 
داد» کلمه مناسبی است. او آن‌ها را برای رشد و موفقیت در آینده آماده نکرد. برای مثال با اخراج 
هزاران کارگر, این شرکت‌ها را برای فروش و به دست‌آوردن سود آماده کرد و سود هم کرد. او یک صد 
میلیون دلار از تغییر و تحول و فروش اسکات پیپر به‌دست آورد. یک صد میلیون برای حدود یک و نیم 
سال کار. «آیا من آن را به‌دست آوردم؟ بله من این کارا کردم. من درزمینه کاری خودم سوپراستار 
هستم. بسیار شبیه مایکل جردن در بسکتبال و بروس اسپرینگستین در راک اند رول» . 

ایاکوکا به کار گروهی, افراد زیردست خود و سایر چیزهای خوب به‌صورت ظاهری و لفظی اهمیت 
می‌داد. آلبرت دونالپ حتی در ظاهر و لفظاً نیز هیچ گونه اهمیتی برای کار گروهی قائل نبود: «اگر در 
این کسب و کارید. تنها به یک دلیل هستید: اينکه پول درآورید» . 

او اتفاقی که برای کارمندی در جلسه اسکات پیپر افتاده بود را با افتخار گزارش داد. زنی ایستاد و 
پرسید: «حال که شرکت در حال پیشرفت است. آیا می‌توانیم بنگاه کمک‌های خیربه را مجدداً 
راه‌اندازی کنیم؟» او پاسخ داد: «اگرمی‌خواهید پول خود را بدهید, این مربوط به شماست و من شما را 
به انجام‌دادن آن تشویق می‌کنم؛ اما هدف این شرکت پول درآوردن است... پاسخ. دریک کلام نه 
است» . 

نمی‌خواهم استدلال کنم که کسب و کار به خاطر پول نیست. اما واقعاً می‌خواهم این سوّال را بپرسم: 
را دوتالپ تااین اندازه روی آن متمر کر شوه بوو* 

اجازه دهید از خودش بپرسیم. «موفق‌شدن من در جهان موضوعی است که برایم ارزش زیادی دارد. 
مانند کودکی که تلاش می کند. نشان دهد ارزش چیری را دارد... تا امرون احساس می کنم که باید 
خودم را بارها و بارها اثبات کنم.» و اگراو می‌خواست خودش را ثابت کند. نیار به یک معیار داشت. 
رضایت کارکنان یا احساس مسئولیت نسبت به جامعه یا کمک‌های خیریه معیارهایی خوبی نیستند. 
آن‌ها نمی‌توانند نشان‌دهنده ارزش و اهمیت او باشند؛ اما سود سهام‌داران می‌تواند. 

به گفته خود او «مسخره‌ترین اصطلاحی که این روزها در اتاق هیئت‌مدیره شنیده می‌شود., ذینفعان 
است». این اصطلاح به کارمندان. جامعه و شرکت‌های دیگر مانند تأمین کننده‌ها اشاره می‌کند که 
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شرکت با آن‌ها دادوستد دارد. «نمی‌توانید موفقیت را توسط منافع ذینفعان متعدد اندازه‌گیری کنید. 
می‌توانید موفقیت را توسط اينکه چگونه سهامدار پیشرفت می‌کند. اندازه گیری کنید» . 

دونالپ علاقه‌ای به تلاش‌های طولانی‌مدت نداشت. یاد گیری در مورد یک شرکت و چگونگی 

شکوفا کردن آن برای او جذابیتی نداشت. «درنهایت, من هر جا که بودم. خسته شدم.» در کتاب او 
فصل کاملی به نام «نحت تأثیر قرار دادن تحلیلگران» وجود دارد. اما هیچ فصلی درباره رشد دادن 
کسب و کار وجود ندارد؛ به عبارت دیگر همه چیز در مورد دونالپ است که در حال اثبات نبوغش 
است. 

سپس در سال ۱۹۹۶ دونالپ شرکت سان بین را دردست گرفت. به سبک معمول خود, دوسوم 
کارخانه‌های سان بین را پست یا به‌فروش رساند و نصف دواز ده هزار کارمند را اخراج کرد. از قضاء 
سهام سان بین چنان افزایش یافت که برنامه او را برای فروش شرکت خراب کرد. خرید آن خیلی گران 
بود! آه, آه. اکنون باید شرکت را اداره می کرد. | کنون باید آن را در حالت سودآورنگه می‌داشت یا 
سودآور به نظر می‌رسید؛ اما به جای اينکه به کارکنانش مراجعه کند ویاد بگیرد که چه کاری باید انجام 
دهد. درآمد را زیاد کرد افرادی که او را به نقد می کشیدند, اخراج کرد و به‌طور فزاینده‌ای تنگنای 
وخیمی که شرکت در آن قرار داشت را مخفی می‌کرد. دونالپ در کمتر از دو سال پس از اینکه در 
کتابش خود را سوپراستار نامیده بود. شکست خورد و اخراج شد. 

دونالپ. عمیقاً مایکل جردن و بروس اسپرینگستین را اشتباه درک کرده بود. هر دوی این ستاره‌های 
بزرگ به‌اوج رسیدند و برای مدت طولانی در آنجا باقی ماندند. زیرا به طور مداوم خود را کنکاش 
می‌کردند. با چالش‌ها مواجه می‌شدند و به رشد و ترقی ادامه می‌دادند. آل دونالپ فکر می کرد که ذاتاً 
برتراست. بنابراین آن نوع یادگیری را که می‌توانست به موفقیت او کمک کند, نادیده گرفت. 
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باهوش‌ترینافراد در اتاق 
بلهبهنظر می‌رسد که تاریخبه‌نا چا از ایک وکا به غول‌های دهه ٩۰‏ کنث لی و جفری اسکیلینک, 
رهبران انرون رسید. 

کنث لی, ** بنیان‌گذار رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت. خود را فردی با بصیرت و آینده‌نگر 
می‌دانست. با توجه به گفته بتانی مک لین ۳" و پیتر الکایند "" نویسندگان کتاب باهوش‌ترین افراد در 
اتاق. لی به افرادی که درواقع شرکت را اداره می کردند با دیده حقارت می‌نگریست. بسیار شبیه 
پادشاهی که به رعایای خود می‌نگریست. او به رئیس انرون, ریچ کیندر, که تلاش خود را به کار برد تا 
مطمئن شود که شرکت به هدف درآمدی خود خواهد رسید با دیده حقارت می‌نگریست. کیندر کسی 
بود که شیوه زندگی سلطنتی را برای لی امکان‌پذیر ساخته بود. 

طبیعتاً دوره او نیز به‌پایان رسید؛ اما براساس شیوه معقولانه و زیرکانه‌ای که داشت. زمانی که در حال 
رفتن بود. ترتیبی داد تا انرون دارایی‌ای که ذاتاً ‏ رزشمند بود. یعنی خطوط لوله انرژی را بخرد. 
دارانی‌ای که در اتیون کمارزش بنداشته می‌شد. در اواسطسان ۳۰۰۲: رش بازار کیت هفت میلباره 
دلار بود. 

درحالی که لی با توجه به پنداشتی که از خود داشت و نحوه زندگی شاهانه‌ای که از آن حمایت می کرد. 
می‌خواست به‌عنوان یک «مرد خوب و متفکر» که دارای احترام و صداقت بود دیده شود. حتی 

زمانی که انرون به کارمندان خود بدهی زیادی داشت. او به آن‌ها نوشت. «بی‌رحمی, قساوت و تکبر به 
اینجا تعلق ندارد.... ما با مشتریان خود آشکاراء صادقانه و صمیمانه کار می‌کنیم...» همانند ایاکو کا و 
دیگران, ادراک که معمولاً ادراک وال‌استریتی بود. مهم‌ترین چیر بود. واقعیت اهمیت کمتری داشت. 
در کنارلی, جف اسکیلینک, 7۸ جانشین کیندر قرار داشت که به‌عنوان رئیس و مدیر عملیاتی و 
مدیرعامل بعدی شرکت بود. اسکیلینگ فقط باهوش نبود. به او «باهوش‌ترین فردی که تاکنون 
ملاقات کرده‌ام» و «بی‌نهایت باهوش» گفته می‌شد. بااین‌حال, او از قدرت مغزش نه برای یادگیری 
بلکه برای ترساندن استفاده می‌کرد. هنگامی که فکر می کرد باهوش‌تر از دیگران است - تقریباً هميشه 
هم این گونه بود با خشونت زیادی با آن‌ها برخورد می کرد و هر کسی که با او مخالفت می کرد. درواقع 
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به‌اندازه کافی باهوش نبود که بفهمد او چه می‌گوید. هنگامی که مدیرعامل دیگری که مهارت‌های 
مدیریتی فوق‌العاده‌ای داشت برای اداره مشتر ک شرکت و کمک کردن در دوران سخت به شرکت 
آورده شد, اسکیلینک با او به طور تحقیرآمیزی برخورد کرد. رون این موضوع را درک نمی کرد. 
هنکامی که تحلیل کران هالی با معامله درا وال استریت سعی می کردند تا اسکبلیتک را تخت فشار 
بگذارند که فراتراز شیوه معمول خود عمل کند. او بهگونه‌ای با آن‌ها برخورد می‌کرد که گویی احمق 
بودند. خب. خیلی واضح است. چگونه متوجه نمی‌شوید؟ در بیشتر موارد. افراد وال‌استریت که اصلا 
نگران عقل خود نبودند. وانمود می‌کردند که متوجه می‌شوند. 

به‌عنوان یک نابغه, اسکیلینک ایمان نامحدودی به ایده‌های خود داشت. او چنان توجهی به ایده‌های 
خود داشت که بر این باور بود که انرون باید بتواند به محض اینکه او پا افرادش خواهان سود باشند, به 
سود دست پیدا کند. این تعمیم افراطی طرز فکر ثابت است: نبوغ من نه‌تنها مرا تعریف کرده و تأیید 
می کند؛ بلکه محرگی کننده و تایید کننده شر کت تبر هی باشد. جبری است که اررش ایجاد ع ی کند. 
نبوغ من سود است. وای! 

درواقع, این شیوه عملکرد انرون بود. همان‌طور که مک لین و الکایند گزارش می‌کنند: «انرون قبل از 
اينکه یک پنی درآمد واقعی تولید کرده باشد» سود میلیون‌ها دلاری در کسب‌وکار گزارش کرده بود.» 
البته بعد ا زاین عمل خلاقانه, هیچ کس به پیگیری آن اهمیتی نداد؛ بنابراین اغلب هرگز سودی 
به‌دست نمی‌آمد. خب اگر نبوغ به معنای سود بود. مهم نبود که افراد انرون گاهی برای رقابت با 
یکدیگر میلیون‌ها دلار تلف می‌کردند. آماندا مارتین, ** به‌عنوان مدیر اجرایی انرون می‌گوید: 
«فریب‌دادن دیگران» نشانه خلاقیت و عظمت بود» . 

اسکیلینک نه‌تنها فکر می کرد که از همه باهوش‌تر است. بلکه. همانند ایا کو کاء فکر می کرد که 

خوش اقبال تر هم هست. پر طبق گفته افرادنزدیک به و, اسگیلینک فکرمیکرد که میتوانك همه 
غیرممکن‌ها را انجام دهد. چرا باید احساس آسیب‌پذیری می کرد؟ هرگزاشتباهی وجود نداشت. 
اسکیلینگ هنوز هم اعتراف نمی کند چیز اشتباهی وجود داشت. صرفاً جهان آن را نفهمید. 

برخورد دو نابغه 
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نوابغ همچنین تقریباً باعث نابودی ,۸0 و تایم وارنر شدند. استیو کیس :" از,آ۸0 و جری لوین "از 
تایم وارنر مدیرعاملانی با طرز فکر ثابت بودند که شرکت‌های خود را با یکدیگر ادغام کردند. 
می‌توانید آینده آن را پیش‌بینی کنید؟ 

کیس و لوین وجه اشتراک زیادی داشتند. هردوی آن‌ها هوش شگرفی داشتند. هر دو با هوش خود. 
سعی در ترساندن مردم داشتند و هر دو به دریافت اعتباری بیش از آنچه سراوارش بودند, شناخته 
شده بودند. به عنوان نابغه, هیچ کدام از آن‌ها حاضر به شنیدن گله و شکایت نبودند و هر دو آماده 
بودند تا افرادی را که «بازیکنان تیم» نبودند. یعنی افرادی که نمای ظاهری که آن‌ها برای مخفی 
نگه‌داشتن واقعیات ساخته بودند را حفظ نمی کردند. اخراج کنند. 

زمانی که ادغام صورت گرفت. :]۸0 چنان بدهی داشت که شرکت ادغام شده در آستانه نابودی بود. 
سارمان‌دهی کنند. در عوض, لوین و کیس قدرت شخصی‌شان را با هم درآميختند. 

لوین, نخستین فردی بود که تسلیم شد اما کیس هنوز تلاشی برای بهبود شرایط نمی کرد. درواقع. 
رمانی که مدیرعامل جدید. ریچارد پارسونزن ۲" کسی را فرستاد تا در رفع مشکلات ,۸01 کمک کند. 
کیس به‌شدت با او مخالفت کرد. اگر شخص دیگری مشکلات :)۸ را رفع می کرد. آن شخص 

به شاهزاده دیگری اجازه تاج گذاری داده شود. درنهایت هنگامی که به او گفته شد تا استعفا دهد. 
بسیار خشمگین شد. او همانند ایا کو کا, مسئولیت تمامی مشکلات شرکت را انکار کرد و قول داد که از 
آن‌هایی که علیه او بودند, انتقام کر 3. 
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به خاطر این نوابغ» ۸01 و تایم وارنر در سال ۲۰۰۲ با ازدست‌دادن تقریباً یک صد میلیارد دلار به انتهای 
خط رسیدند. این بزرگ‌ترین خسارت سالانه در تاریخ آمریکا بود. 

آسیب‌نایذیر شکست‌ناپذیر و سزاوار 

ایا کوکاء دونالپ. لی و اسکیلینگ کین و لوین. نشان می‌دهند زمانی که افراد دارای طرز فکر ثابت. 
مسئولیت شرکت را به‌عهده می گیرند. چه اتفاقی می‌افند. در هر نمونه. مردی نابغه. شرکت خود را در 
معرض خطرقرار داد. چراکه قضاوت دیگران درباره او و میراث او از هر چیز دیگری مهم‌تر بود. آن‌ها به 
معنای معمول, بد نبودند و قصد آسیب رساندن نداشتند؛ اما در مواقع تصمیم گیری‌های حیاتی, 
به‌جای انتخاب چیری که در راستای اهداف بلندمدت شرکت باشد. چیزی را انتخاب کردند که باعث 
می‌شد احساس خویی داشته باشند و خوب به‌نظر برسند. سرزنش کردن دیگران» مخقی کردن 
اشتباهات. بالابردن قیمت سهام سر کوب رقبا و منتقدان, تحقی رکردن افراد زیردست. همه این‌ها 
روش‌های عملیاتی استاندارد بودند. 

آنچه که شگفت‌انگیز است. این است که هم‌زمان که آن‌ها شرکت‌های خود را به سمت نابودی هدایت 
می کردند. همه این رهبران, احساس آسیب‌ناپذیری و شکست‌ناپذیری می کردند. در بسیاری از موارد. 
در صنایع بسیار رقابتی حضور داشتند و با حملات رقبای بسیار سرسختی روبه‌رو بودند؛ اما در واقعیت 
متفاوتی زند گی کردند. 

میلیون‌ها دلارپاداش از انرون دریافت می‌کرد. وام‌های شخصی کلانی از شرکت می گرفت. به 
بست‌انش موقعیت‌های شغلی و فرارداد می‌داد و جت شرکت ر به‌عنوان وسیله شخصی خانواده‌اش 
استفاده می کرد. حتی در سال‌های بد کرایسلن ایا کو کاء برای برپایی جشن‌های کریسمس برای افراد 
عالی‌رتبه شرکت ولخرجی زیادی می کرد. در هر مهمانی, ب‌عنوان پادشاه, او به خود هدیه گران‌قیمتی 
تقدیم می کرد که صورتحساب آن بعداً به مدیران به منظور پرداخت ارائه می‌شد. یک مقام سابق در 
مورد مدیران ,۸01 گفت: «درباره مردانی صحبت می کنید که فکر می کردند حق انجام هر کاری را 


دارند» : 
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می کردند که فضائل آن‌ها را ستایش و مشکلات را پنهان می کردند و جای تعجب ندارد که احساس 
شکست‌ناپذیری می‌کردند. طرز فکر ثابت آن‌هاء قلمرویی جادویی ایجاد می کرد که در آن هوش و 
کمال پادشاه به طور مداوم مورد تأیید و تصدیق قرار می‌گرفت. در این طرز فکر تمایلات و خواسته‌های 
درونی آن‌ها به‌طور کامل برآورده می‌شد. چرا باید آن‌ها بخواهند که به خارج از آن قلمرو پا بگذارند تا با 
واقعیت زشت چیزهای نامطلوب و شکست‌ها مواجه شوند؟ همان‌طور که مورگان مک کال, ۲" در 
کتاب خود به نام «بلندپروازان» ۶ اشاره می کند: «متأسفانه, مردم اغلب چیزهایی را دوست دارند که 
چشمگیری برسند. حتی اگر در حال توسعه مهارت‌های جدیدی که بعدها به آن‌ها نیاز خواهند 
داشت. نباشند. مردم دوست دارند باور کنند که به همان خوبی هستند که همه می‌گویند و نقاط 
ضعف خود را چنان که باید جدی نمی گیرند. مردم دوست ندارند خبرهای بد بشنوند یا مورد انتقاد 
قرار بگیرند... ریسک زیادی در ترک آنچه که فرد به‌خوبی انجام می‌دهد و تلاش برای مهارت یافتن در 
چیزهای جدید وجود دارد» . طرز فکر ثابت باعث می‌شود که همه چیز بسیار مخاطره‌آمیزتر به نظر 
برسد. 

کارفرمایان بی‌رحم 

مک کال در ادامه اشاره می‌کند. زمانی که رهبران احساس می‌کنند ذاتاً بهتر از دیگران هستند. ممکن 
است به این باور برسند که نیاز یا احساسات مردم ریردست ر می‌توان نادیده گرفت. هیچ کدام از 
رهبران دارای طرز فکر ثابت. اهمیت زیادی به افراد زیردست خود نمی‌دادند و بسیاری از آن‌ها آشکارا 
افرادی را که در سلسله‌مراتب پایین‌تری نسبت به آن‌ها قرار داشتند. تحقیر می کردند. این راه به کجا 
منتهی می‌شود؟ درپشت نقاب «حصول اطمینان از تمرکز افراد روی وظایفشان» این کارفرمایان 
می‌توانند با کارکنان بدرفتاری کنند. 

ایا کو کاء بازی‌های دردناکی با مدیران خود اجرا می کرد تا آن‌ها را گیج کند. جری لوین از تایم وارنر 
توسط همکارانش, به امپراتور وحشی روم کالیگولاء ۵ " تشبیه شده بود. اسکیلینگ معروف به تمسخر 
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تند افرادی بود که هوش کمتری از او داشتند. 

هاروی هورنستاین, 7" متخصص در رهبری شرکت‌های بزرگ. در کتاب خود «کارفرمایان بی‌رحم» 
می‌نویسد که این نوع سوءاستفاده نشان‌دهنده تمایل کارفرمایان برای افرایش احساس قدرت. 
شایستگی و اررش خودشان به ضرر زیردستان است. به‌یاد دارید که در مطالعات ماء چطور افرادی که 
طرز فکر ثابت داشتند. می خواستند خود را با افرادی که بدترار خودشان بودند, مقایسه کنند؟ اصل. 
همان است. امایک تفاوت مهم و جود دارد: این کارفرمایان این قدرت را دارند که مردم را بدتر کنند و 
هنگامی که چنین کاری می کنند. احساس بهتری نسبت به خود پیدا میکنند. 

هورستاین, پل کازاریان, ۲" مدیرعامل سابق سان بین -اوستر! " را توصیف می کند و او را «کمال گرا» 
می‌نامد, اما این حسن تعبیری برای کلمه «سوءاستفاده کننده» است. زمانی که زیردستانش او را 
ناراحت می کردند. او اشیای دورو برش را به سمت آن‌ها پرتاب می کرد. روزی, پس از اینکه حسابرس 
موجب رنجش آقای کازاریان شد. دید که یک ظرف آب‌پرتقال در حال پرتاب‌شدن به سمت او است. 
گاهی اوقات قربانیان, افرادی هستند که از دید کارفرمایان استعداد کمتری دارند. این می‌تواند 
احساس برتری آن‌ها را پرورش دهد؛ اما اغلب قربانیان شایسته‌ترین افراد هستند, چراکه کسانی 
هستند که بزرگ‌ترین تهدید برای یک رئیس دارای طرز فکر ثابت محسوب می‌شوند. مهندس یکی از 
بزرگ‌ترین سازندگان هواپیما که هورنستاین با او مصاحبه کرد. درخصوص رئیس خود این گونه 
صحبت می کند: «معمولاً افرادی از میان ما که شایسته‌ترین بودند؛ مورد هدف او قرارمیگرفتند. 
منظور من این است. اگر واقعاً نگران عملکرد ما باشید. نباید اقدام به تنبیه و انتقاد از کسانی کنید که 
بهترین عملکرد را دارند؛ اما اگرنگران صلاحیت خود باشید. این کار را می کنید» . 

هنگامی که کارفرمایان با تحقیرکردن دیگران آن‌ها را تنبیه می کنند, تغییری اتفاق می‌افتد. همه چیز 
حول محوریت خشنود کردن رئیس می چرخد. کالینز در کتاب «خوب به عالی» , اشاره می کند که در 
بسیاری از شرکت‌ها (شرکت‌هایی که از خوب بودن به سمت عالی‌بودن نمی‌روند یا اینکه به آنجا 
می‌روند ولی در آنجا باقی نمی‌مانند) , رهبر مهم‌ترین چیزی است که افراد بدان اهمیت می‌دهند. 
«لحظه‌ای که رهبر به خود اجازه می‌ دهد که به مهم‌ترین واقعیتی تبدیل شود که افراد بدان توجه 
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می کنند» شما به سمت سطح متوسط یا بدترشدن پیش می‌روید» . 
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در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بانک منهتن توسط دیوید را کفلر اداره می‌شد, رهیری که بیش از حد 

کنترل کننده بود. بنا به گفته کالینز و پوراس در کتاب «ایجادشده برای دوام طولانی‌مدت» مدیرانش 
هرروز با ترس از نارضایتی و خرسندی او زندگی می‌کردند. در پایان هر روز نفس راحتی کشیده و 

م ی گفتند: «آخیش, یک روز دیگر سپری شد و دچار مشکل نشده‌ام.» حتی با گذشت زمان طولانی از 
دوران اوج شکوفایی او. مدیران ارشد از سرمایه گذاری در ایده‌های جدید اجتناب کرده و می گفتند: 
«ممکن است دیوید آن را دوست نداشته باشد.» ری مک دونالد از باروز کالینز و پوراس گزارش 
می‌کنند که علنًء مدیران را به خاطر اشتباهاتشان تا جایی به‌سخره میگرفتند که آن‌ها را از نوآوری 
بازمی‌داشتند. درنتیجه, اگرچه در مراحل اولیه صنعت کامپیوتر باروز از ای‌بی‌ام پیشتاز بود, اما این 
شرکت دررقابت شکست خورد. همان اتفاق مشابه در تگزاس اینسترومنتر" " روی داد که یکی دیگراز 
رهبران صنعت کامپیوتر در روزهای هیجان‌انگیز اولیه بود. اگر مارک شفرد"" و فرد باسی, ۱" سخنرانی 
فردی را دوست نداشتند. داد می‌زدند و روی میزمی کوبیدند. به سخنران توهین می کردند و اشیاء را 
پرتاب می کردند. جای تعجب ندارد که افراد آن‌ها؛ روح ابتکار عمل و نوآوری خود را از دست می‌دادند. 
هنگامی که کارفرمایان کنترل کننده و آراردهنده می‌شوند, همه را به طرز فکر ثابت سوق می‌دهند. 
یعنی به‌جای یادگیری, رشد و ارتقادادن شرکت. همه نگران این موضوع می‌شوند که مورد قضاوت 
قرار بگیرند. این امر با نگرانی روّسا از اینکه مورد قضاوت قرار بگیرند. شروع می‌شود. اما به ترس همه 
افراد از قضاوت‌شدن ختم می‌شود. بسیار دشوار است که شجاعت و نوآوری در چنین شرکت‌های که 
طرز فکرثابت در سراس رآن رخنه کرده است. دوام بیاورد. 

رهبران طرز فکر رشد درعمل 

اندرو کارنگی "" زمانی گفت. «آرزو دارم روی سنگ قبرم چنین نوشته شود: «در اینجا مردی آرمیده 
است که به‌اندازه کافی عاقل بود تا مردانی را به خدمت بگیرد که بیش ازاو می‌دانستند» . 

خب. اجازه دهید پنجره‌ها را باز کنیم و بگذاریم هوای تازه به داخل بياید. فضای طرز فکر ثابت 
خفقان‌آوراست. حتی زمانی که اين گونه رهبران بسیار سرشناس هستند و با چهره‌های برتر جهان 
معاشرت و رفت‌وآمد می‌کنند. جهان آن‌ها بسیا رکوچک و محدود به نظر می‌رسد. زیرا ذهن آن‌ها 
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هميشه متمرکز بریک چیز است: مرا تصدیق کنید! 

زمانی که وارد جهان رهبران طرز فکر رشد می‌شوید, همه چیز تغییر می‌کند. روشن می‌شود. گسترش 
می‌يابد و پر از انرژی و امکان‌پذیری می‌شود. فکر کنید. لذت‌بخش به‌نظر می‌رسد! هرگز به ذهنم 
خطورنکرده است که شرکتی را رهبری کنم. اما زمانی که در مورد کاری که اين رهبران انجام داده 
بودند. یاد گرفتم؛ هیجان‌انگیزترین کار جهان به‌نظرم رسید. 

من سه رهبررا از میان این رهبران انتخاب کرده‌ام تا آن‌ها را به‌عنوان نقطه مقابل رهبران طرز فکر 
ثابت مورد بررسی قراردهم. من جک ولش "۲ از جنرال الکتریک که شخصیت برجسته‌ای است و لو 
گرستنر"" (مردی که ای‌بی‌ام را نجات داد) و آنه مولکاهی۵" (زنی که زیرا کس را دوباره رنده کرد) در 
تضاد با آلفرد دونالپ. دیگر فرد متبحر در ایجاد تحول را انتخاب کردم. 

جک ولش, لو گرستنر و آنه مولکاهی. شگفت‌انگیز هستند. زیرا شرکت‌هایشان را متحول کردند. آن‌ها 
این کاررا با ربشه‌کن کردن طرز فکر ثابت و جایگزین کردن فرهنگ رشد و کار گروهی انجام دادند. 
به‌عنوان رهبران طرز فکر رشد. آن‌ها با اعنقاد به توانایی و توسعه انسان‌هاء هم درخصوص خودشان و 
هم افراد دیگر شروع کردند. به‌جای استفاده از شرکت به‌عنوان وسیله‌ای برای عظمت خود., از آن 
به‌عنوان موتور رشد خود. کار کنان و شرکت به‌عنوان یک مجموعه استفاده کردند. 

وارن بنیس گفته است که بسیاری از کارفرمایان به‌سوی مقصد هیچ کجا رفته و افراد زیردست خود را 
به آن سمت هدایت می کنند؛ اما اين افراد این گونه نیستند. آن‌ها از زندگی اشرافی صحبت نمی کنند. از 
سفر صحبت می‌کنند. سفری جامع, پر ازیاد گیری و سرگرم کننده و پراز جنب‌وجوش. 

جک: گوش‌دادن, باورداشتن, پرورش‌دادن 

هنگامی که جک ولش در سال ۱۹۸۰ کنترل جنرال الکتریک (73)) را در دست گرفت. این شرکت ۱۴ 
میلیارد کل ارزش داشت:میست سا بحد, وال ریت ان ۲۹۰۱ میلیا د دلار ارزش کذاری دماین 
شرکت باارزش‌ترین شرکت در جهان بود. مجله فورچون. ولش را «تحسینبرانگیزترین و 

الهام بخش‌ترین مدیرعامل آن زمان نامید.... محاسبه تأثیر کلی او بر اقتتصاد غیرممکن است. اما باید 
حاصل عملکردهای حیرت‌آور متعدد تت) باشد» . 
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ما از نظر من سرمقاله نیویورک‌تایمزاز استیو بنت ۲۴ مدیرعامل شرکت اینتوئت, حتی تأثیرگذارتر 
بود. «از زمانی که در جنرال الکتریک بودم از جک ولش درباره پرورش کارکنان یاد گرفتم.... او به‌طور 
مستقیم پیش کارکنان خط جلو (کا رکنانی که به‌طور مستقیم در ساخت محصول درگیر هستند یا با 
مشتریان در ارتباط هستند) می‌رفت تا ببیند اوضاع چگونه پیش می‌رود. زمانی در اوایل دهه نود. او را 
در کار خانه‌ای دلوت زویل دیدم که در آن یخجال می ساختند... اه یک راست به‌سوی کار گران خط 
مونتاژرفت تا بشنود چه می گویند. به‌عنوان مدیرعامل گفت‌وگوهای مکرری با کارکنان خط جلو 
انجام می‌دهم. آن را از جک یاد گرفتم.» این حکایت چیرهای زیادی می‌گوید. بدیهی است که جک 
مرد پرمشغله‌ای بود. مرد مهمی بود؛ اما مانند ایااکو کاء امور را از دفترمرکزی لوکس شرکت که درآن 
بیشترین تماس او با پیشخدمتانی که دستکش‌های سفید به‌دست داشتند. اداره نمی کرد. ولش هر کز 
بازدید از کارخانه‌ها و شنیدن حرف‌های کارگران را متوقف نمی کرد. این‌ها افرادی بودند که به آن‌ها 
احترام می گذاشت. از آن‌هایاد می گرفت و درنتیجه رشد می‌یافت؛ بنابراین تأکید بر کار تیمی بود و نه 
ندش سلطنتی. پس از فصل «تعهد و فداکاری» و «یادداشت نویسنده» در زندگینامه ولش می‌دانید 
چیز متفاوتی وجود دارد. این «من قهرمان هستم» ایا کو کایا «من سوپراستار هستم» آلفرد دونالپ 
نیست. هرچند او به‌راحتی می‌توانست هردوی آن‌ها را ادعا کند. 

در عوض این است «از اينکه از اول شخص استفاده کنم. نفرت دارم. تقریباً هر کاری که در زندگی‌ام 
انجام داده‌ام با کمک افراد دیگر انجام شده است. لطفا به‌باد داشته باشید که هر باری که کلمه «من» 
را در این صفحات مشاهده کنید, به همه همکاران و دوستان و برخی افرادی اشاره دارد که ممکن 
است از قلم انداخته باشم. یا[ این افراد آسفر مرا پراز لذت و یادگیری کردند. آن‌ها اغلب باعث 
می‌شوند که بهتر از آنچه هستم. به‌نظر برسم.» اکنون می‌بینیم که, من من من مدیرعاملانی تشنه 
تصدیق‌شدن, به ما رهبران طرز فکر رشد تبدیل می‌شود. 

جالب اینکه قبل ازاینکه ولش بتواند طرز فکرثابت را از شرکت ريشه کن کند, بایدابتدآن را در 
خودش ريشه کن می‌کرد. ولش راه طولانی پیش‌رو داشت. او هميشه رهبر نبود. یاد گرفت که باشد. در 
سال ۱٩۷۱‏ «منی که قرار بود ارتقای شقلی بگیرد, بادداشت هشدار دهنده‌ای از رئیس متابع اتسانی 
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جنرال الکتریک دریافت کرد. او اشاره کرده بود که باوجود قوت‌های زیادی که ولش دارد, انتصاب او 
«خطری به‌مراتب بیش از حد معمول دارد» . او در ادامه گفت که ولش متکبر است. انتقادپذیر نیست 
و به‌جای تکیه بر سخت کوشی و کارکنان کاه, بیشتر بر استعداد خودش تکیه دارد. این‌ها نشانه‌های 
خوبی تیست: 

خوشبختانه, هرزمانی که به خاطر موفقیت‌هایش مغرور می‌شد. زنگ بیدارباشی دریافت می‌کرد. 
روزی دکترولش جوان, کت‌وشلوار شیکی به تن کرده بود و سوار کانورتیبل (خودروی کروکی) خود 
شد. سقف کانورتیبل را پایین آورد. روغن سیاه و کثیف پاشید که هم کت وشلوارو پینت جاب ۷۲۷ 
ماشین مورد علاقه‌اش را کثیف کرد. «در آن لحظه احساس می کردم که شخص بسیار مهمی هستم و 
این اتفاق مانند یادآوری بود و مرا به واقعیت برگرداند. این درس بررتی بود» . 

فصل کاملی با عنوان «بیش از حد شیفته خودم» وجود دارد که در مورد رمانی بود که او در حال 

کسب مقام بود و احساس می کرد که هیچ اشتباهی نخواهد کرد. سپس او کیدر پی بادی, یک شرکت 
بانکداری سرمایه گذاری وال‌استریت که فرهنگی همانند انرون داشت را خریداری کرد. این فاجعه‌ای 
بود که خسارت صدها میلیون دلاری برای 12) به بار آورد. «تجربه کیدر هرگز مرا رها نکرد.» او یاد 
گرفت که «تنها یک مرزباریک بین اعتمادبه‌نفس و غرور وجود دارد. این‌بار غرورپیروز شد و به من 
درسی آموخت که هرگز فراموش نخواهم کرد» . 

آنچه ولش یاد گرفت این بود: اعتمادبه نفس واقعی «شْجاعت پذیرا بودن و استقبال کردن از تغییرات و 
ایده‌های جدید صرف‌نظر از منبع آن‌ها است.» اعتمادبه نفس واقعی در عنوان. کت‌وشلوار گران‌قیمت. 
ماشین لو کس یا مجموعه‌ای از دستاوردها منعکس نمی‌شود. در طرز فکر شما منعکس می‌شود: 

آماد کی شما برای رشد. 

ولش با استفاده از تجربیاتش, هر روز بیش ازپیش درخصوص اینکه می‌خواست چه نوع مدیری باشد, 
یاد می گرفت: مدیری دارای طرز فکر رشد, یک راهنماء نه یک قاضی. وقتی که ولش مهندس جوانی در 
جنرال الکتریک بود. باعث انفجار مواد شیمیایی شد که سقف ساختمانی که در آن کار می کرد را 
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منفجر کرد. درحالی که از لحاظ عاطفی مترلزل شده بود, با حالتی عصبیء صدها مایل را تا دفتر 
مرکزی شرکت رانندگی کرد تا با عواقب کارش روبه‌رو شود و به رئیس توضیح دهد؛ اما زمانی که به 
آنجا رسید. رفتاری که با او شد, رفتار حمایتی و درک کننده بود. ولش هرگز آن را فراموش نکرد. 
«واکنش چارلی تأثیر زیادی برمن گذاشت.... اگر افراد خوبی را مدیربت می کنیم که آن‌ها به وضوح 
بابت یک خطا خودخوری می کنند. کارما این است که به آن‌ها دراین‌باره کمک کنیم» . 

اویاد گرفت که چگونه افراد را گزینش کند: به خاطر طرز فکر آن‌ها و نه سوابق آن‌ها. در ابتداء سوابق 
دانشگاهی او را تحت تأثیر قرارمی‌داد. ابتدا مهندسانی از دانشگاه‌های ام‌آی‌تی, پرینستون و کلتک۲۸ 
استخدام کرد؛ اماپس از مدتی, متوجه شد که این مدنظر او نبود. «درنهایت یاد گرفتم که به‌واقع به 
دنبال کسانی بگردم که پراز شور و شوق و تمایل برای انجام کارها باشند. رزومه چیز زیادی در مورد 
تشنگی درونی به من نمی گوید» . 

سپس فرصتی برای مدیرعامل شدن به و جود آمد. هریک از سه نامزد باید مدیرعامل وقت را متقاعد 
م ی کرد که بهترین فرد برای این کار است. ولش براساس ظرفیتش برای رشد تلاش کرد. او ادعا نکرد 
را به‌دست آورد و قول خود را عملی کرد. 

بلافاصله, گفتمان و کانال‌هایی برای دریافت بازخورد صادقانه راه‌اندازی کرد. به‌سرعت کار را شروع 
کرد و از مدیران درباره چیرهایی که در مورد شرکت دوست داشتند و نداشتند و آنچه که فکر می کردند 
نیاز به تغییر دارد» سوّال کرد. آن‌ها واقعاً شگفت زده شدند. درواقع, به حدی به چاپلوسی کارفرمایان 
عادت کرده بودند که حتی نمی‌توانستند ذهنشان را مشغول این گونه سوّالات کنند. 

سپس این جمله را رواج داد: این شرکت برای رشد است نه برای خودبزرگ‌بینی. 

انجمن نخبگان مدیربت اجرایی در را که جایی برای دیدن و دیده‌شدن افراد مهم بود, مورد 
خطاب قرار داد. در کمال شگفتی‌شان, به آن‌ها نگفت که چقدر فوق‌العاده هستند. به آن‌ها گفت 


«نمی‌توانم هیچ ارزشی در آنچه انجام می‌دهید, بیابم.» در عوض. از آن‌ها خواست که به نقشی فکر 
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کنند که برای آن‌ها و ش رکتشان معقولانه‌تر باشد. یک ماه بعد. رئیس انجمن با ایده جدیدی نزد ولش 
آمد: تبدیل انجمن به نیروهای داوطلب جامعه. بیست سال بعد, آن برنامه که تمامی کارکنان 
می‌توانستند در آن عضو شوند. چهل ودو هزار نفر عضو داشت. آن‌ها برنامه‌های آموزشی در مدارس 
بخش‌های فقیرنشین برگزار می‌کردند و پارک» زمین بازی و کتابخانه برای قشر نیازمند می‌ساختند. 
آن‌ها اکنون در حال کمک به رشد دیگران, نه رشد غرور خود بودند. 

ولش از شر کارفرمایان بی‌رحم خلاص شد. ایاکوکا, کارفرمایان بی‌رحمی را که کارگران را وادار به 
تولید بیشتر می‌کردند. حفظ کرده یا حتی تحسین می‌نمود. این کار در راستای برآورده‌سازی نیازهای 
اساسی او بود. ولش اعتراف کرد که او هم اغلب این گونه بود؛ اما اکنون پیش‌بینی کرد که نمی‌تواند 
این کاررا در سازمان انجام دهد. «در مقابل پانصد مدير توضیح دادم که چرا در طول سال قبل از چهار 
فرد صاحب‌منصب در شرکت باوجود اينکه عملکرد مالی خوبی به‌دست آورده بودند. خواسته شد که 
شرکت را ترک کنند. ا زآن‌ها درخواست شد بروند چرا که در راستای ارزش‌های ما عمل نمی کردند.» 
روش مورد تأیید برای توسعه بهره‌وری از طریق نظارت و نه ایجاد ترس و وحشت بود. 

و او به جای نبوغ فردی, کار گروهی را ارج می‌نهاد. سال‌هاء تن همانند انرون, از مبتکریک ایده تقدیر 
می کرد اما اکنون ولش می خواست برای تیمی ارج بگذارد که ایده‌ها را به‌ثمر می‌رساند. «درنتيجه, 
رهبران تشویق می‌شدند که اعتبار ایده‌ها را به جای اینکه برای خودشان بخواهند, با کل تیم به‌اشتراک 
گذا رتش این امر تفایت عطیمی در سکونگی ارتباط ما بایکدیگ انجاه گر ده جک ول بدون عیب و 
نقص نبود. اما خود را وقف رشد کرد. اين ازخودگذشتگی, غروراو را تحت کنترل نگه داشت و او را در 
اتباط با واقحیت و اتسائیس له دامت, 
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لو: ريشه کن کردن طرز فکرثابت 

تااواخر دهه هشتاد میلادی, ای‌بی‌ام. با یک استثناء به انرون تبدیل شده بود. هیئت‌مدیره می‌دانست 
که دچار مشکل شده است. این مشکل, فرهنگ خودبزرگ‌بینی و نخبه گرایی بود. در درون شرکت. 
سندروم قدیمی ما سلطنتی هستیم. اما من بیش از شما سلطنتی هستم. وجود داشت. کار گروهی 
وجود نداشت. تنها تلاش برای به‌دست‌آوردن قدرت وجود داشت. معاملات وجود داشت. اما پیگیری 
در کار نبود. هیچ توجهی به مشتری نمی‌شد. اگر کسب وکار دچار سختی می‌شد. این شرایط احتمال 
برای کسی مهم نبود. 

در سال ۱۹۹۲ آن‌ها پیش لو گرستنر"" رفتند و ازاو خواستند که مدیرعامل جدید شود. گرستنر قبول 
نکرد. آن‌ها دوباره از او درخواست کردند. «اين کار را به آمریکا مدیون هستید. ما به نزد رئیس جمهور 
کلینتون خواهیم رفت و ازاو خواهیم خواست که با شما تماس گرفته و بگوید تا این کار را قبول کنید. 
لطفاً لطفاً لطفاً. ما دقیقاً همان نوع استراتژی و فرهنگ و تغییری را می‌خواهیم که در آمریکن اکسپرس 
و 1[ ایجاد کردید» . 

درنهایت لو تسلیم شد, اگرچه نمی‌تواند به‌یاد بیاورد که چرا؛ اما اکنون ای‌بی‌ام رهبری داشت که رشد 
شخضی و انجاد فرهنگ سازمانی که موجب رشد آن می‌شد را باور داشت. لدسگونه ابرم فرهنک را در 
ای‌بی‌ام به و جود آورد؟ 

در ابتدا. همانند ولش, کانال‌های ارتباطی بالادستی‌ها و پایین دستی‌های شرکت را ایجاد نمود. شش 
روزپس از ورودش, یادداشتی به هرکدام از کارکنان ای‌بی‌ام فرستاد و به آن‌ها گفت: «در طول چند 
ماه ده قسند دارم که تا حد اسان از عملیات وتات دیدن کنم وهر زمان که سمکی بانشد 
برنامه‌ای برای دیدار با بسیاری از شما خواهم داشت تا در مورد چگونگی رشد شرکت با کمک یکدیگر 
صحبت کنیم» . 

او کناب خود را بهآت‌هاتقدیه کرد ایب کناب به هزاران اعضای آعي آم ققدیم می شود که هر کر از 
شرکت. همکاران و خودشان ناامید نشدند. آن‌ها قهرمانان واقعی بارآفرینی ای‌بی‌ام هستند» . 

همانند ولش, او نیز به نخبه‌گرایی حمله کرد. همانند انرون, کل فرهنگ به دست‌وپنجه نرم‌کردن 
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برای جایگاه شخصی در شرکت مربوط می‌شد. گرستنر کمیته مدیریت را منحل کرد. این کمیته نقش 
قدرت نهایی مدیران ای‌بی‌ام را داشت و اغلب خارج از چارچوب سلسله‌مراتب افراد عمل کرد. از نظر 
طرز فکر رشد, این موضوع تنها انتخاب عده کمی که چیزی برای ارائه دارند. نیست. «سلسله‌مراتب 
صرف‌نظر از مقام آن‌ها دور هم جمع کنیم». 

پس‌ازآن نوبت کار گروهی بود. گرستنر سیاستمدارانی را که غرق در توطئه‌های داخلی بودند, اخراج 
کرد و در عوض به افرادی که به همکاران خویش کمک می کردند. پاداش داد. او بخش‌های فروش 
ای‌بی‌ام را از خراب کردن یکدیگر نزد مشتری برای به‌دست‌آوردن سود به نفع خودشان منع کرد. 
مبنای پاداش‌دادن به مدیران را بیشتر براساس عملکرد کلی ای‌بی‌ام و کمتر برمبنای عملکرد 
واحدهای فردی آن‌ها قرار داد. پیام این بود: ما به دنبال تاج گذاری چند شاهراده نیستیم؛ نیار داریم که 
به‌عنوان یک تیم کارکنیم. 

همانند انرون؛ معامله, موضوع قریبنده‌ای بود. بقبه چیرها جرو حواشی 9 خسته کننده بودند. آو 
خواستار و الهام‌بخش چیز بهتری بود. پیام این بود: نابغه کافی نیست. نیاز داریم که کار را ب‌انجام 
درنهایت, گرستنرروی مشتری متمرکز شد. مشتریان ای‌بی‌ام احساس عصبانیت و مورد خیانت 
قرارگرفتن می‌کردند. ای‌بی‌ام آن‌چنان در خود غرق شده بود که دیگر به نیازهای کامپیوتری که وجود 
داشت. عمل نمی کرد. آن‌ها درخصو ص قیمت‌گذاری ناراحت بودند. از بورو کراسی حاکم در ای‌بی‌ام 
ناامید شده بودند. خشمئین بودند که چرا ای‌بی‌ام دریکپارچه‌سازی سیستم‌های آن‌ها کمکی 

نمی کند. در جلسه‌ای با حضور ۱۷۵ مدیر ارشد فناوری اطلاعات بزرگ‌ترین شرکت‌های ایالات‌متحده, 
گرستنر اعلام کرد که ای‌بی‌ام اکنون مشتری را در اولویت اول خود قرار خواهد داد و این گفته خود را با 
اعلام کاهش شدید درقیمت کامپیوترهای پردازنده مرکزی مورد حمایت قرار داد. پیام: ما به‌صورت 
موروثی. افراد سلطنتی نیستیم. ما به مشتریانمان خدمت می کنیم. 

درپایان سه ماه دشوار ابتدایی» گرستنر کارت گزارش خود را از والاستریت درپافت کرد: «سهام 
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تفاوتی نکرده بود؛ چرا که هیچ کاری انجام نداده بود» . 

گرستنر رنجیده‌خاطر اما بی‌باکانه به کمپین ضد سلطنتی خود ادامه داد و ای‌بی‌ام را از «تجربه نزدیک 
به مرگ» آن نجات داد. این زمانی بود که دونالپ پول را برداشته و فرار کرد. کارپیش روی او؛ یعنی 
حفظ سیاست‌های خود تا زمانی که ای‌بی‌ام مجدداً رهبری صنعت را به‌دست بیاورد حتی سخت‌ترنیز 
بود؛ مانند ماراتنی بود. درآن زمانی که مجدداً ای‌بی‌ام را به افراد آن در مارس ۲۰۰۲ برگرداند. ارزش 
سهام آن ۸۰۰درصد افزایش یافته بود و ای‌بی‌ام «رتبه شماره یک جهان در خدمات فناوری اطلاعات, 
سخت‌افزار نرم‌افزار سازمانی (به‌جز رایانه‌های شخصی) و تراشه‌های کامپیوتری سفارشی طراحی 
شده, با کارایی بالا بود.» به‌علاوه. ای‌بی‌ام یک‌بار دیگر تعریف کننده مسیر آینده صنعت بود. 

آنه: آموزش, سرسختی و دلسوزی 

در بدهی هفده میلیاردی فرو رفت. رتبه اعتباری آن نابود و به هدف تحقیقات ٩۳)‏ تبدیل شد و ارزش 
هر سهم آن از 3۶۹۰.۶۲ به ۴. ۴۳ 8 سقوط کرد. 

این. شرکت زیرا کسی بود که آنه مولکاهی در سال ۲۰۰۰ به‌دست گرفت. نه‌تنها شرکت در ایجاد تنوع 
موفق نشده بود. بلکه حتی نمی‌توانست دستگاه‌های کپی خود را به‌فروش برساند؛ اما سه سال بعد» 
زیراکس چهار بخش کاملاً سودآور داشت و مجله فورچون در سال ۲۰۰۴ مولکاهی را «بهترین 

متحول کننده پس از لو گرستنر» نامید. او چگونه این کار را انجام داد؟ 

مولکاهی وارد روند یادگیری باورنکردنی شد و خودش را به مدیرعاملی تبدیل کرد که شرکت زیراکس 
برای نجات یافتن نیاز داشت. او و افراد ارشدش. مانند اورسلا برنز مهم‌ترین اصول و جنبه‌های هر 
بخش کسب‌وکاررایاد گرفتند. به‌عنوان مثال. همان‌طور که نویسنده فورچون, بتسی موریس. توضیح 
می‌دهد., مولکاهی, درباره بدهی, موجودی, مالیات و ارز آموخته بود. بنابراین می‌توانست پیش بینی 
کند که هر تصمیمی که می گیرد چه تأثیری در ترازنامه می‌گذارد. در هر آخر هفته, کلاسورهای بزرگی 
به خانه می‌آورد و آن‌ها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌داد. گویی که در روز دوشنبه امتحان نهایی 
داشت. زمان ی که کنترل را به‌دست گرفت. افراد واحدهای زیراکس نمی‌توانستند به او درباره آنچه که تا 
بل حال داشتند. آنچه به‌فروش وسانده بودند با آینکه چه کسی مسئول است؛ پاسخ‌های ساده‌ای 
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بدهند. او مدیرعاملی شد که پاسخ آن‌ها را می‌دانست یا می‌دانست که این پاسخ‌ها را چگونه به‌دست 
بیاورد. 

مولکاهی سخت گیر بود. او به همه, حقیقت تلخ و دشواری که نمی خواستند بدانند را گفت. مثل اينکه 
مدل کسی و کار زبراکس قابل دوام قبوت با اینکه شرکت در آستانه ورشکستیی قرارداشت. اوتا 

۰ درصد از تعداد کارمندان را کم کرد؛ اما مانند چینسا ال نبود. در عوض. با فشاراحساسی 

تصمیم گیری خود مواجه شد. کارمندان را در سالن دورهم جمع کرد. با آن‌ها زمانی را صرف کرد و به 
آن‌ها گفت: «متأسفم.» او سخت گیر اما مهربان بود. درواقع» در نیمه‌های شب از خواب بیدار می‌شد و 
نگران می‌شد که اگرشرکت ورشکست شود چه اتفاقی برای کارمندان باقی‌مانده و بازنشستگان 
می‌افتد. 

او به‌طور مداوم به اخلاقیات و توسعه افراد خود توجه می کرد. به‌طوری که حتی باوجود کاهش تعداد 
نیروهاء حاضر به قربانی کردن بخش‌های فرهنگی منحصربه فرد و فوق‌العاده زیرا کس نشد. زیرااکس در 
تمامی صنعت به‌عنوان شرکتی معروف بود که جشن‌های بازنشستگی ترتیب می‌داد و مهمانی 
اشخاص بازنشسته را میزبانی می کرد. هم‌زمان با تلاش پایاپای کارمندان در کنارش, او لغو افزایش 
درآمد آن‌ها را نپذیرفت و برای تقویت روحیه آن‌هاء روز تولدشان را به آن‌ها مرخصی می‌داد. او 
می‌خواست جسم و روح شرکت را نجات دهد و این کار به خاطر خودش یا خودخواهی‌اش نبود. بلکه 
بابت همه افرادی بود که خود را برای شرکت بیش ازپیش رشد و توسعه می‌دادند. 

پس از دو سال تلاش سخت. تصویر مولکاهی, در مجله تایم در کنار رهبران بدنام تیکو و ورلد کام فرار 
گرفت. مردانی که مسئول دو نمونه از بزرگ‌ترین فاجعه‌های مدیریت شرکت زمان ما بودند. 

اما یک سال بعد می‌دانست که سخت کوشی‌اش درنهایت منجر به نتیجه خواهد شد و یکی از اعضای 
هیئت‌مدیره او یعنی مدیرعامل سابق پراکتر و گمبل, به او گفت: «هرگز فکر نمی کردم که بودن نامم 
در کنار این شرکت بار دیگر باعث افتخارم شود. من اشتباه می کردم» . 

مولکاهی در حال برنده‌شدن دوی سرعت بود (در کوتاه‌مدت داشت موفق می‌شد) . بعد ازآن نوبت 
ماراتن بود. آیا زیراکس می‌توانست در آن هم برنده شود؟ شاید به مدت طولانی بر افتخاراتش تکیه 
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رهبران طرز فکر ثابت درعمل 


می کرد. در برابر تغییرات مقاومت می کرد و فرصت‌های بسیاری را از دست می‌داد. یا شاید براساس 
طرز فکر رشد, مأموربت مولکاهی برای متحول کردن خود و شرکت, می‌توانست موجب نجات موّ سسه 
آمریکایی دیگری شود. 

جک. لو و آنه. همگی به رشد اعتقاد داشتند و با تمام اشتیاق خدمت می‌کردند. همه آن‌ها براین باور 
بودند که رهبری به رشد و شورو شوق و نه به استعداد مربوط می‌شود. رهبران طرز فکرثابت. در پایان 
کار پراز تلخی بودند. اما رهبران طرز فکر رشد پراز سپاسگزاری بودند. آن‌ها به کارکنان خود که این 
سفر شگفت‌انگیز را ممکن ساخته شده بود با قدردانی نگاه می کردند و آن‌ها را قهرمانان واقعی 
می‌نامیدند. 

آیا مدیرعامل مترادف مرد بودن است؟ 

هنگامی که به کتاب‌های که در مورد مدیرعاملان یا توسط آن‌ها نوشته شده است. نگاه می کنید. 
ممکن است این گونه فکر کنید. رهبران خوب به عالی جیم کالینز (و در مقابل آن‌ها رهبران نه چندان 
بزرگ) همگی مرد بودند. شاید به این دلیل است که مردان برای مدت زمان طولانی در رأس بوده‌اند. 
چند سال پیش, اگر به زنان به‌عنوان رأس شرکت‌ها فکر می‌کردید, به شدت دچار مشکل می‌شدید. 
درواقع» بسیاری از زنانی که شرکت‌های بزرگ را اداره کرده‌اند درواقع مجبور بودند که یا آن شرکت‌ها 
را ایجاد کنند. مانند مری کی اش * (غول سرمایه‌داری لوازم آرایشی و بهداشتی) , مارتا استوارت و 
اپرا وینفری یا آن‌ها را بهارث می‌بردند, مانند کاترین گراهام رئیس سایق واشنگتن پست. 

اما همه چیز شروع به تغییر کرده است. زنان در حال حاضرپست‌های کلیدی بیشتری در 

کسب وکارهای بزرگ دارند. آن‌ها مدیرعامل نه‌تنها زیراکس, بلکه ای‌بی, هیولت پا کارد» شبکه ام تی 
وی ویاکوم. شرکت تایم وارنر شرکت فناوری‌های لوسنت و رایت اید بوده‌اند. زنان رئیس یا مدیرارشد 
مالی سیتی گروپ. پپسی و ورایزن بوده‌اند. درواقع. مجله فورچون. مگ ویتمن از ای‌بی را اين گونه 
نامید «شاید... بهترین مدیرعامل آمریکا از بهترین شرکت جهان.» 

دارم با خودم فک می‌کنم که ایا در عرض چند سال, قادر خواهم بود که کل این فصل را درباره زنان 
به‌عنوان شخصیت‌های اصلی بنویسم. از سوی دیگر امیدوارم که این گونه نشود. امیدوارم که در چند 
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سال آینده, پیدا کردن رهبران دارای طرز فکر ثابت چه مرد و چه زن, در راس مهم‌ترین شرکت‌های ما 


دشوار باشد. 
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مطالعه فرآیندهای گروهی 

محقق, رابرت وود و همکارانش. مطالعه ارزشمند دیگری انجام دادند. این بار آن‌ها گروه‌های مدیریتی 
ایجاد کردند که شامل سی گروه سه نفره بود. نیمی از گروه‌ها دارای سه نفر با طرز فکر ثابت و نیم دیگر 
دارای سه نفر با طرز فکر رشد بودند. 

آن‌هایی که طرز فکر ثابت داشتند براین باور بودند که افراد توانایی‌های مدیربتی ثابت و معینی دارند و 
نمی‌توانند کار زیادی برای تغبیر آن انجام دهند. در مقابل. کسانی که طرز فکر رشد داشتند. باور 
داشتند که افراد هميشه می‌توانند مهارت‌های اولیه خود را برای مدیریت دیگر افراد به‌طور قابل 
ملاحظه‌ای تغییر دهند. بنابراین یک گروه فکر می کرد که شمایا آن را دارید یا ندارید. گروه دیگر فکر 
می کردند که مهارت شما می‌تواند با کسب تجربه رشد کند. 

هر گروه در چند هفته‌ای که به آن‌ها داده شده بود, به طور مشترک با یکدیگر به کاری می‌پرداختند که 
پیش ازاین درخصوص آن صحبت کردم: کار مدیریتی پیچیده‌ای که در آن سارمانی شبیه‌سازی‌شده 
یعنی یک شرکت مبلمان را اداره کردند. اگر به‌یاد داشته باشید. در اين کار افراد باید می‌فهمیدند که به 
جهصریی اشحاس با شعاشان قصاری دهند و جکوله برای آرساد حداک بوویی فان ها نگ 
بدهند؛ اما این‌بار افراد می‌توانستند» به‌جای کارکردن به‌صورت جداگانه, در مورد انتخاب‌هایشان و 
بازخوردهایی که دریافت می‌کردند بحث و گفت‌وگو کنند و به منظور بهبود تصمیم گیری‌های خود با 
یکدیگر کار کنند. 

کر وهای طرز فک روکد و لابت: باتوی مشایهی آغاز کرددد ما با کشت وسان, کرو طرو فک رد 
به‌وضوح نسبت به آن‌هایی که طرز فکر ثابت داشتند. عملکرد بهتری نشان داد و با گذشت زمان 
طولانی‌تری از همکاری گروه‌ها با یکدیگر این تفاوت بیشتر نیز شد. یک‌بار دیگر کسانی که طرر فکر 
رشد داشتند از اشتباهات و با خوردهاء به‌مراتب بهره بیشتری نسبت به افراد طرر فکر ثابت بردند؛ اما 
آنچه که حتی بیشتر جالب‌توجه بود این بود که چگونه این گروه‌ها عمل کردند. اعضای گروه‌های طرز 
فکر رشد. دررحین صحبت درباره تصمیمات مدیریتی خود. نظرات صادقانه خود را بیان کرده و آشکارا 


عدم موافقت خود را ابراز می کردند. همه افراد. بخشی از فرآیند یاد گیری بودند. در گروه طرز فکر ثابت 
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که نگرانی آن‌ها این بود که چه کسی باهوش یا کندذهن است و درصورت عدم تأیید ایده‌هایشان 
دچار اضطراب می‌شدند. چنین بحث‌های سازنده و آزاد اتفاق نیفتاد. در عوض, بیشتر شبیه گروه 


فکری یا گروه‌زدگی "۸ بود. 
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کرو فکرخ در سقانل ما فکر می کنيم: 


گروه فکری در مقابل ما فکر می‌کنیم. 

دراوایل دهه هفتاد میلادی. ایروینگ جنیس. ۳" اصطلاح گروه فکری را عمومیت داد. این زمانی است 
که همه افراد گروه. به‌طوریکسان فکر می کنند. هیچ کس مخالفت نمی کند. هیچ کس موضع انتقادی 
این امراغلب از دل طرز فکر ثابت به‌وجود می‌آید. 

گروه فکری زمانی ممکن است رخ دهد که افراد ایمان نامحدودی به رهبر بااستعداد و نابغه دارند. این 
سرنگونی کاسترو منجر شد. مشاوران معمولا دانا و زیرک رئیس جمهور کندی, قضاوت خود را به 
حالت تعلیق درآوردند. چرا؟ چون فکر می کردند که کندی, فوق‌العاده است و هر کاری که انجام دهد 
به موفقیت منتهی می‌شود. 

به گفته آرتور شلزینگر یکی از افراد نزدیک به او مردان اطراف کندی ایمان بی کرانی به توانایی و 
شانس او داشتند. «از سال ۱۹۵۶ همه چیز برای او به خوبی پیش رفته بود. او در نامردی و انتخابات 
برخلاف همه احتمالات برنده شده بود. همه اطرافیانش فکر می کردند که او دارای اعجار دستان 
میداس** است و همه چیز را به طلا تبدیل می کند و هیچ وقت شکست نمی خورد» . 

شلزینگر همچنین ادقت:( «اگریکی از مشاوران ارشد مخالف اقدام مخاطره‌آمیز بود. معتقدم که کندی 
نظراو را در نظرنمی گرفت. هیچ کس علیه او صحبت نمی کرد» . وینستون چرچیل برای جلوگیری از 
رخدادن این اتفاق برایش, بخش خاصی را راه‌اندازی کرد. دیگران ممکن است از شخصیت پر ابهت او 
بترسند, اما جیم کالینز می گوید که کاراین گروه این بود که به چرچیل, بدترین خبرها را اطلاع بدهد. 
سپس چرچیل می‌توانست شب‌ها به خوبی بخوابد. چراکه می‌دانست دچار امنیت کاذب گروه فکری 
نشده است. 

گروه فکری ممکن است هنگامی اتفاق بیفتد که گروه. شيفتة استعداد و برتری‌شان می‌شوند. در 
انرون, مدیران معتقد بودند که باهوش هستند. بنابراین همه ایده‌های آن‌ها عالی است. هیچ چیز 
هرگز اشتباه پیش نخواهد رفت. یکی از مشاوران خارجی همواره از افراد انرون سوال می‌کرد. «فکر 
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گروه فکری در مقابل ما فکر می‌کنیم. 


می کنید در کدام نقطه آسیب‌پذیر هستید؟» هیچ کس به او پاسخی نداد. هیچ کس حتی سوّال او را 
درک نکرد. یک رهبر اجرایی می‌گوید: «به نقطه‌ای رسیده بودیم که فکر می‌کردیم ضد گلوله و 
آسیب‌ناپذیر هستیم» . 

آلفرد پی. اسلون. "۸ مدیرعامل سابق جنرال موتورز, تضاد خوبی ارائه می‌کند. او گروهی از 

«آقایان, متوجه شدم که همه ما در مورد این تصمیم در توافق کامل هستیم. پیشنهاد می کنم که بحث 
بیشتر درباره این موضوع را تا جلسه بعدی به تعویق بینداریم تا زمانی برای ایجاد اختلاف‌نظر به 
خودمان داده باشیم و شاید درک درستی از ماهیت واقعی تصمیمی که گرفته‌ايم. به‌دست بیاوریم» . 
هرودوت. نویسنده قرن پنجم قبل از میلاد. گزارش داد که ایرانیان باستان نسخه‌ای از تکنیک‌های 
اسلون را برای جلوگیری از گروه فکری یا گروه‌زدگی استفاده می‌کردند. هرزمان که گروهی در حال 
مستی تصمیمی می‌گرفت» سپس آن را در حالت هوشیاری مورد تجدیدنظر قرار می‌دادند. 

همچنین گروه‌زدگی زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که یک رهبر طرز فکرثابت. مخالفت و دگراندیشی را 
مورد مجازات قرار دهد. افراد ممکن است به تفکر انتقادی ادامه بدهند, اما آن را به‌طور آزادانه بیان 
نخواهند کرد. ایا کو کا سعی می کرد تا افرادی را که از ایده‌ها و تصمیم گیری‌های او انتقاد می کردند. 
ساکت کند (و یا ازشر آن‌ها خلاص شود) . هیچ کس اجازه نداشت با او مخالفت کند و هم‌زمان 
کرایسلر و اتومبیل‌هایش هر روز بیش از پیش سهم بازار را ازدست دادند. 

از سوی دی دیوید پا کارد» به یکی از کارمندانش به دلیل مخالفت با او مدالی اعطا کرد. یکی از 
بنیانگذاران هیولت پا کارد این داستان را می‌گوید. سال پیش در آزمایشگاه هیولت پا کارد, آن‌ها به 
مهندس جوانی گفتند که از کارکردن روی نمایشگری که در حال توسعه آن بود. دست بکشد. در 
پاسخء این مهندس جوان به «تعطیلات رفت» و به اطراف کالیفرنیا مسافرت کرده و به مشتریان بالقوه 
سرزد تا نمایشگر را به آن‌ها نشان دهد و میزان علاقه آن‌ها را بسنجد. مشتریان این تمایشی را دوست 
داشتند. مهندس جوان کار روی آن را ادامه داد و سپس به هر نحوی که بود مدیر خود را متقاعد کرد 
که آن را تولید کند. شرکت بیش از هفده هزار عدد از نمایشگرهای او را به فروش رساند و به درآمد 
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فروش سی‌وپنج میلیون دلاری دست پیدا کرد. بعدأ در جلسه مهندسان هیولت پا کارد» پا کارد به این 
مرد جوان مدالی به خاطر «تحقیر و بی‌اعتنایی فوق‌العاده فراتر از حد انتظار و ظیفه مهندسی» اعطا 
کرد 

طرز فکر ثابت به شیوه‌های بسیاری وضعیت گروه فکری ایجاد می‌کند. رهبران به‌عنوان خدایان دیده 
می‌شوند که هرگزاشتباه و خطا نمی کنند. گروه خود را صرف استعداد و قدرت‌های ویژه می‌کند. 
رهبران برای تقویت خودخواهی خود. مخالفان را سرکوب می‌کنند یا کارکنان که به دنبال 
تصدیق‌شدن از سوی رهبران هستند. از آن‌ها تبعیت می‌کنند. به همین دلیل بسیار مهم است که در 
مواقع تصمیم گیری‌های مهم. در طرز فکر رشد باشیم. همان‌طور که رابرت وود در مطالعه خود نشان 
داد. طرز فکر رشد با رها کردن افراد ار توهمات یا فشارهای توانایی ثابت. به بحث کامل و ارادانه 


درخصوص اطلاعات و بهبود تصمیم گیری منجر می‌شود. 
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رهبران متولد می‌شوند و یا ساخته می‌شوند؟ 

وقتی که وارن بنیس با رهبران بزرگ مصاحبه کرد» «همه آن‌ها موافق بودند که رهبران ساخته 
می‌شوند و به‌دنیا نمی‌آیند و بیش از هر وسیله خارجی دیگر توسط خودشان ساخته می‌شوند.» بنیس 
گفت: «به اعتقاد من... هر فردی در هرسن و شرایطی, قادر به تحول و دگرگونی خود است.» نه به این 
معنا که همه تبدیل به یک رهبر خواهند شد. متأسفانه, بسیاری از مدیران و حتی مدیرعاملان تبدیل 
به رئیس می‌شوند نه رهبر. آن‌ها به‌جای متحول کردن خود. کارکنان و سازمانشان, قدرت را به کار 

می بر ند. 

چرا این گونه است؟ جان زنگر و جوزف فولکمن اشاره می‌کنند زمانی که بسیاری از افراد برای 
نخستین‌بار مدیر می‌شوند. وارد یک دوره آموزشی بزرگ می‌شوند. آن‌ها آموزش زیادی دریافت 
می‌کنند. تفکرات جدیدی به روی آن‌ها گشوده می‌شود و به شدت و به مدت زیادی در مورد نحوه 
انجام کارشان فکر هی کنند. آن‌هابه دنیال توسخه می‌باشند؛ اما زمانی که اصول اولیه رایاد گرفتند, 
تلاش برای پیشرفت را متوقف می کنند. این ممکن است در نظر آن‌ها همانند دردسر بزرگی باشد یا 
ممکن است نبینند که پیشرفت آن‌ها را به کجا خواهد برد. آن‌ها به‌جای اينکه خود را به رهبر تبدیل 
کنند, از انجام‌دادن شغل خود راضی می‌شوند. 

با همان طور که مور گان مک کال استدلال مي کند, بسیاری از سازمای‌هابه استعداه بیع اعتقاد 
دار ند وه دنبال اقرادی که توانمددی توسعه دارند, نمی روند. این سازمان‌ها له شها رهبران اختمالی 
زیادی را از دست می‌دهند. بلکه اعتقاد آن‌ها به استعداد طبیعی ممکن است باعث سرکوب‌شدن 
همان افرادی شود که فکر می کنند استعداد طبیعی دارند و آن‌ها را به افراد غیریاد گیرنده متکبرو 
دفاعی تبدیل کنند. درس این است: سازمانی ایجاد کنید که توسعه توانايي‌ها را ارج نهاده وتماها کید 
که چگونه رهبران پدیدار می‌شوند. 

طرز فکر خود را رشد دهید 

محل کار شما طرز فکر ثابت داردیا طرز فکر رشد؟ آیا فکر می کنید که افراد فقط شما را قضاوت 

مب کنند یا به شما کمک می کنند تا رشد کنید؟ شاید بتوانید سعی کنید آن را به محلی تبدیل کنید که 
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طرز فکر رشد بیشتری در آن جریان داشته باشد, با خودتان شروع کنید. آیا راه‌هایی وجود دارد که در 
برابر اشتباهاتتان حالت تدافعی کمتری داشته باشید؟ آیا می‌توانید از بازخوردهایی که دریافت می‌کنید 
سود بیشتری به‌دست آورید؟ آیا راهی وجود دارد که بتوانید تجارب یادگیری بیشتری برای خودتان 
ایجاد کنید؟ 

رفتارشما نسبت به افراد دیگر در محل کار چگونه است؟ آیا رئیسی هستید که طرز فکر ثابت دارد و 
بیش از رفاه کارکنان, بر قدرت خویش متمرکز شده است؟ آیا با تحقیر دیگران سعی در تحکیم موقعیت 
خود می‌کنید؟ آیا تاکنون سعی کرده‌اید تا کارمندانی را که عملکرد عالی دارند به این دلیل که تهدیدی 
برای شما محسوب می‌شوند. کم‌رنگ جلوه دهید؟ 

راه‌هایی را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید به کارکنان خود در توسعه شغلی آن‌ها کمک کنید؛ 
کارآموزی؟ کارگاه‌های آموزشی؟ جلسات مربیگری؟ به این فکر کنید که چگونه می‌توانید کارکنان 
خود را به‌عنوان همکاران خود و به‌عنوان یک تیم ببینید و با آن‌ها براین اساس رفتار کنید. لیستی از 
استراتژی‌ها را تهیه کنید و آن‌ها را موردبررسی قرار دهید. حتی اگردر حال حاضر خودتان را به‌عنوان 
رئیسی با طرز فکر رشد می‌بینید این کارها را انجام دهید. پشتیبانی به‌جا و بازخوردهای رشددهنده 
هیچ‌گاه زیانآور نیستند. 

اگر شرکتی را ادره میکنید.آن را از نظر طرز فک مورد بررسی قرار دهید.آیا یا است که همانند لو 
گرستنردرآن عمل کنید؟ به‌طور جدی فکر کنید که چگونه می‌توانید نخبه گرایی را ريشه کن کنید و 
فرهنگ خودامایی: | فاطات آرابانه و کار گروهی را در آن ایصد کنید. کاب بسیازعالی رس با 
عنوان: چه کسی می‌گوید فیل‌ها نمی‌توانند برقصند؟ را بخوانید تا ببینید که چگونه اين کار انجام 
م29 

آیا محل کار شما به ترویج گروه فکری می‌پردازد؟ اگر چنین است. کل فرایند تصمیم گیری دچار 
مشکل است. راه‌هایی برای پرورش دید گاه‌های جایگزین و انتقاد سازنده ایجاد کنید. افراد را به ایفای 
نقش مدافع شیطان بگمارید تا دید گاه‌های مخالف به‌دست آورید. بنابراین می‌توانید ضعف‌های خود 
را بیینید. افراد رابرای به راهاتذاختن بحث‌هایی که جنبه‌های مخلف مسفله را مورد بحث قرار 


۲ از ۲۶۸ 
[ررژ: 91-16 اب )۱ 


رهبران متولد می‌شوند ویا ساخته می‌شوند؟ 
می‌دهند. تشویق کنید. یک صندوق پیشنهادهای بی‌نام داشته باشید که کارمندان حتماً به‌عنوان 
بخشی از فرآیند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند. به‌یاد داشته باشید, افراد می‌توانند درعین‌حال 
هم متفکران مستقل و هم بازیکنان یک تیم باشند. به آن‌ها در ایفای هر دوی این نقش‌ها کمک کنید. 
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اينکه مسیر عشق واقعی هیچ‌وقت هموار نیست به چه معناست؟ خب. البته مسیر رسیدن به عشق 
واقعی هم چندان هموار نیست... این مسیر اغلب با ناامیدی‌ها و دل‌شکستگی‌ها آکنده شده است. 
بوخی از افراد به این تجربیات اجازه می‌دهند که آن‌ها را زخمی کرده و از شکل گیری روابط 

رضایت بخش آن‌ها در آینده جلو گیری کند. دیگران قادر به التیام و ادامه حرکت هستند. چه چیزی 
آن‌ها خواستیم در مورد طردشدن‌های وحشتناک خود به ما بگویند. 

زمانی که برای نخستین‌بار به نیویورک آمدم. فوق‌العاده تنها بودم. یک نفر را هم نمی‌شناختم و کاملا 
احساس می کردم که به اینجا تعلق ندارم. پس از حدود یک سال بدبختی, با جک ملاقات کردم. اگر 
بگویم که ما فوراً به هم علاقه‌مند شدیم و احساس کردیم که برای هميشه همدیگر را می‌شناختیم., 
بیراه نگفته‌ام. هنوز مدت زیادی نبود که با هم زندگی می کردیم همه کارها را با هم انجام می‌دادیم. 
فکر می کردم که تمام زندگی‌ام را با او خواهم گذراند و او هم احساس مشابهی داشت. دو سال واقعاً 
شاد سپری شد. سپس روزی به خانه آمدم و یادداشتی پیدا کردم. او گفت که مجبور است برود و سعی 
نکنم او را پیدا کنم. او حتی نامه را با عشق امضا نکرده بود. هرگز خبری اراو نشنیدم. گاهی اوقات 
هنگامی که تلفن زنگ می‌ خورد هنوز هم فکر می‌کنم شاید او باشد. 

انواع مختلف چنین داستان‌هایی را بارها و بارها شنیده‌ایم. مردم دارای هر دو طرز فک داستان‌هایی 
مانند این را می‌گویند. تقریباً همه. زمانی عاشق شده‌اند و صدمه دیده‌اند. آنچه که به‌طور چشمگیری 
متفاوت است نحوه برخورد آن‌ها با این قضیه است. 

برای شما داشت؟ چگونه با آن برخورد کردید؟ به چه چیزی امیدوار بودید؟ 

افرادی که طرز فکر ثابت داشتند. احساس می کردند مورد قضاوت قرار گرفته‌اند و برچسب طردشدن 
خورده‌اند. اینکه برای هميشه برچسب خورده‌اند. مثل این است که حکمی صادر شده است و علامتی 
روی پیشانی آن‌ها خورده است: غیرقابل دوست داشتن! و به حملات زبانی و جسمی متوسل 
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چراکه که طرز فکر ثابت. هیچ راهکاری برای التیام زخم‌هایشان به آن‌ها نمی‌دهد. همه آنچه که 
می‌توانند انجام دهند این است که امیدوار باشند که به کسی که به آن‌ها زخم زده, زخم وارد کنند. 
لیدیاء زنی که در داستان بالا بود» به ما گفت که احساسات تلخ شدید و طولانی‌مدتی داشته است: «اگر 
فرصتی پیش می‌آمد. به‌سوی او برمی گشتم و به هر طریقی که بتوانم به او آسیب می‌زدم. او سزاوارآن 
است» . 

درواقم, هدف شماره یک اش آد دارای ظرز فک ثابت بلند هواشح است. اتعام همان طور که مردهن 
گفت: «زمانی که مرا ترک کرد ارزش‌های مرا با خودش برد. روزی نمی گذرد که به این فکر نکنم چطور 
او را واداربه پس‌دادن تاوان کاری کنم که انجام داد.» در طول تحقیق. ازیکی از دوستانم که طرر فکر 
ثابت داشت. درباره علت طلاقش پرسیدم. هرگز آنچه را که گفت فراموش نمی کنم. «اگر قرار بود بین 
شادبودن خودم و بدبختی او یکی را انتخاب کنم. قطعاً بدبختی او را انتخاب می کردم» . 

فردی که عبارت «انتقام شیرین است» - ایده‌ای که از طریق انتقام به رستگاری می‌رسید ‏ را ابداع کرد 
حتماً طرز فکر ثابت داشته است. چرا که افراد با طرز فکر رشد تمایلی بدان ندارند. همه داستان‌هایی که 
گفتند غم‌انگیز بود, اما وااکنش‌های آن‌ها خیلی متفاوت بوده است. 

برای آن‌هاء این به معنای درک کردن, بخشیدن و ادامه‌دادن بود. اگرچه اغلب بابت آنچه که اتفاق 
افتاده بود عمیقاً صدمه دیدند. اما می خواستند از آن یاد بگیرند: «آن رابطه و چگونگی به‌پایان‌رسیدن 
آن, واقعاً اهمیت برقراری ارتباط را به من آموخت. قبلاً فکر می کردم که عشق بر همه چیز فاتح می‌شود. 
اما درحال حاضرمی‌دانم که به کمک زیادی نیاز دارم» . همین مرد در ادامه گفت: «همچنین یاد 
گرفتم که چه کسی برای من مناسب است. حدس می‌زنم که هر رابطه‌ای. چیزهای بیشتری در مورد 
اينکه چه کسی مناسب شماست به شما می‌آموزد» . 

اصطلاحی فرانسوی و جود دارد که می گوید: «برای درک همه چیز باید همه را بخشید» البته, این 
معنای گسترده‌ای دارد. اما مکان خوبی برای شروع است. برای افراد با طرز فکر رشد. هدف شماره 
یک بخشش بود. همان‌طور که زنی گفت: «من قدیس نیستم. اما برای آرامش فکری خودم. باید 
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ببخشم و فراموش کنم. او به من آسیب روحی زد؛ اما زندگی پیش رویم منتظر من است و اگر بخواهم 
در گذشته زندگی کنم» نفرین‌شده خواهم بود. روزی فقط گفتم آرزوی موفقیت برای او و برای خودم 
دارم» . 

چنین افرادی به خاطر طرز فکر رشد خود. به طور همیشگی احساس برچسب خوردن نمی کنند. به 
همین دلیل. سعی کردند که نکته مفیدی در مورد خودشان و روابطشان یاد بگیرند. چیزی که به آن‌ها 
در راستای داشتن تجربه بهتری در آینده کمک کند و می‌دانستند که چگونه به حرکت خود ادامه 
دهند و آن آینده را در آغوش بگیرند. 

دختر عموی من» تس مظهر طرز فکر رشد است: چند سال پیش پس از بیست‌وسه سال ازدواج؛ 
شوهرش او را ترک کرد. پس‌ازآن» شرایط بدش, با تصادفی که به پای او صدمه زد. بدتر شد. شنبه 
شبی که به‌تنهایی در خانه نشسته بود. به خودش گفت. «اگردر اینجا بنشینم و برای خودم احساس 
تأسف کنم. نفرین شده خواهم بودا» (شاید این عبارث باید مانترا ( ذکر) طرز فکر وشد باشد.) سپس او 
به کلاس رقص رفت (باوجود پایش و همه مشکلات) که در آنجا همسر آینده‌اش را ملاقات کرد. 
خانواده کنتوس. سنگ تمام دذاستة بودند. نیکول کنتوس. درلیاس عروسی نفیس خود و سوار بر 
رولز رویس به کلیسا رسید. اسقف اعظم در داخل منتظر بود تا مراسم را برگزار کند و صدها نفراز 
دوستان و بستگان از سراسر جهان حضور داشتند. همه چیز عالی بود تا زمانی که ساقدوش داماد نزد 
نیکول رفت و به او خبررا گفت. داماد نخواهد آمد. می‌توانید شوک و درد را تصور کنید؟ 

خانواده که در فکر صدها مهمانان بودند. تصمیم به برگزاری مراسم پذیرایی و شام گرفتند. سپس به 
دور نیکول جمع شدند و اراو پرسیدند که چه می‌خواهد بت او درعمل شجاعانه‌ای. لباس سیاه 
کوتاهی پوشید, به مهمانی رفت و با آهنگ «من زنده خواهم ماند» رقصید. این رقصی نبود که او 
پیش‌بینی آن را کرده بود. اما این رقص او را به نماد بی‌پروایی و شجاعت در مطبوعات ملی روز بعد 
تبدیل کرد. نیکول مانند باریکن فوتبالیی بود که راه ر اشتباه د ویده باشد. این اتفاقی بود که می‌توانست 
تحقیرش کند. در عوض تبدیل به جیزی شد که باعث توسعه او شد. 

جالب است. نیکول بارها و بارها در مورد درد و ضربه روحی که در روز عروسی خورده بود. صحبت 
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کرد. اما هرگز کلمه تحقیرشده را به کار نبرد. اگر خودش را قضاوت می کرد. احساس ناقص و بی‌ارزش 
بودن و نیز حقیرشدن می کرد که باید فرار کرده و پنهان می‌شد. در عوض, درد خوب و نابش, او را قادر 
ساخت که خود را با عشق دوستان و بستگان احاطه کند و روند التیام و شفا را شروع کرد. 

به‌هرحال چه اتفاقی برای داماد افتاده بود؟ همان‌طور که معلوم شد. او به ماه‌عسل رفته و به‌تنهایی با 
عجله به تاهیتی پرواز کرده بود. چه اتفاقی برای نیکول افتاد؟ چند سال بعد. دررهمان لباس عروسی و 
همان کلیسا او با مرد بسیار خوبی ازدواج کرد. آیا او می‌ترسید؟ نه او می‌گوید: «می‌دانستم که او در 
آنجا حاضر خواهد بود.» 

هنگامی که به چگونگی زخم‌خوردن و عصبانی و ناراحت‌شدن افراد با طرز فکر ثابت از طردشدن فکر 
می کنید. جای شگفتی نخواهد بود که ببینید بچه‌هایی با طرز فکر ثابت. آن‌هایی هستند که به متلک؛ 
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روابط متفاوت است 
در مطالعه‌ای در مورد افراد بااستعداد, بنیامیون بلوم پیاتیست کنسرت‌هاء مجسجه‌سازان» شتاگران 
المپیک, بازیکنان تنیس, ریاضی‌دانان و متخصصین مغز و اعصاب را در پژوهش خود جای داد اما 
افرادی که در روابط میان‌فردی بااستعداد بودند شامل این گروه نبودند. او چنین برنامه‌ریزی کرده 
بود. گذشته از همه این‌هاء حرفه‌های بسیاری وجود دارند که در آن‌ها مهارت‌های فردی نقش کلیدی 
ایفا می‌کند. مثل معلمان. روان‌شناسان, مدیران, دیپلمات‌ها؛ اما مهم نیست بلوم چقدر سخت تلاش 
کرد. او نتوانست روشی برای اندازه‌گیری توانایی‌های اجتماعی پیدا کند که در مورد آن توافق وجود 
داشته باشد. 

گاهی اوقات حتی مطمئن نیستیم که این یک توانایی است. هنگام ی که افرادی با مهارت‌های فردی 
برجسته را می‌بينیم. واقعاً به آن‌ها به‌عنوان افراد بااستعداد نگاه نمی کنیم. از آن‌ها به‌عنوان افراد جذاب 
یاد می‌کنیم. هنگامی که یک رابطه عالی ازدواج را می‌بینیم. نمی گوییم که این افراد اين رابطه درخشان 
را ساخته‌اند. می‌گوییم آن‌ها آدم‌های خویی هستند یا زوج خوبی هستند. معنای این چیست؟ 

به این معنا که به‌عنوان یک جامعه, مهارت‌های ارتباطی را د رک تمی کنیم. با این شرایط, همه چیز در 
روابط افراد در موقعیت خطر قرار دارد. شاید به همین دلیل است که هوش هیجانی دانیل گلمن چنان 
سروصدایی و واکنش‌هایی را به‌وجود آورده است. او گفت: مهارت‌های اجتماعی-عاطفی وجود دارد و 
می‌توانم به شما بگویم آن‌ها چیستند. 

طرز فکرها بعد دیگر هستند. آن‌ها حتی بیشتر به ما کمک می‌کنند که درک کنیم چرا مردم اغلب 
مهارت‌هایی را که نیاز دارند. یاد نمی گیرند و از مهارت‌هایی که دارند. استفاده نمی کنند. چرا افراد 
امیدوارانه خود را به روابط جدید پرت می کنند و تنها خودشان را تضعیف می کنند. چرا عشق اغلب به 
میدان جنگی تبدیل می‌شود که به کرات قربانی می‌دهد و از همه مهم‌تر آن‌ها به ما در درک اينکه چرا 
برخی از مردم قادر هستند روابط پایدار و رضایت بخش ایجاد کنند. کمک می‌کند. 
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طرز فکرها عاشق می‌شوند. 

تاکنون, داشتن طرز فکر ثابت بدین معنا بود که باور داشته باشیم ویژگی‌های شخصی ما ثابت هستند؛ 
اما در روابط, دو چیز دیگر وارد تصویر می‌شوند. شریک شما و خود رابطه. اکنون می‌توانید در مورد سه 
چیز طرز فکر ثابت داشته باشید. می‌توانید این باور را داشته باشید که ویژگی‌های شما ثابت هستند. 
ویژگی‌های شریک زندگی شما ثابت است و ویژگی‌های رابطه شما ثابت است و ذاتاً خوب یا بد است. 
قرار است این گونه باشد یا این گونه نباشد. اکنون, همه این چیزها آماده قضاوت شدن هستند. 

طرز فکر رشد می‌گوید همه این چیزها می‌تواند رشد کند. همه یعنی شماء شریک زندگی‌تان و ارتباط 
در طرز فکر ثابت. ایده‌آل به معنای سازگاری فوری» بی‌عیب و نقص و دائمی است. همان‌طور که قرار 
بود باشد؛ مانند سوار اسب شدن و رفتن به‌سوی غروب زیبای خورشید پس از حل مشکلات درپایان 
فیلم‌ها؛ مثل «آن‌ها همیشه بعد از آن به خوبی و خوشی زندگی کردند» . 

بسیاری از افراد می خواهند احساس کنند که رابطه آن‌ها خاص است و فقط مشکلات اند کی اتفاقی 
روی می‌دهند. این خوب به‌نظر می‌رسد. پس مشکل طرز فکر ثابت چیست؟ دو مشکل وجود دارد. 

۱ اگربرای رسیدن به آن مجبور شوید به‌سختی تلاش کنید. پس قرار نیست که و جود داشته باشد. 
یکی از مشکلات این است که افراد با طرز فکر ثابت انتظار دارند که همه چیرهای خوب به‌طور خود کار 
اتفاق بیفتد؛ یعنی طرفین برای کمک به یکدیگر و حل مشکلات خود یا به‌دست‌آوردن مهارت‌ها تلاش 
نخواهند کرد. این یعنی که این امربه طرزی جادویی از طریق عشق آن‌ها رخ خواهد داد. به شیوه‌ای 
که برای ریبای خفته اتفاق افتاد و توسط بوسه شاهراده ار کما نجات یافت یا به سیوه سیندرلا که 

زندگی پر از بدبختی او به‌طور ناگهانی توسط شاهزادهاش دگرگون شد. 

دوستان شارلین به او درباره مکس, نوازنده جدید شهر گفتند. او برای نواختن ویولن سل همراه با 
ارکستر سمفونیک آمده بود. شب بعد. شارلین و دوستانش برای تماشای اجرای ار کستر رفتند و 
رمانی که پس‌ازآن به پشت صحنه رفتند. مکس دست شارلین را گرفت و گفت: «دفعه بعد. بیا 
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جذاب و عجیب شارلین! همان‌طور که بیرون می‌رفتند. شدت آن افزايش می‌یافت. به‌نظر می‌رسید که 
یکدیگررا عمیقاً درک می‌کنند. از چیزهای مشابهی لذت می‌بردند, غذا و تجزیه‌وتحلیل آدم‌هاء 
مسافرت. آن‌ها فکر می کردند: کل زند گی من کجا بودی؟ 

هرچند. در طول زمان. مکس. شخصی دمدمی‌مراج شد. درواقع این چیزی بود که از اول بود. فقط در 
ابتدا آن را نشان نداده بود. زمانی که خلق‌وخوی بدی داشت. می‌خواست که تنها باشد. شارلین 
می‌خواست در مورد آنچه که او را آزار می‌داد, صحبت کند. اما این کار باعث اذدیت آو می شد. او با رور و 
اجبار بیشتر و بیشتر اصرار می کرد «فقط مرا تنها بگذار» . بااین‌حال شارلین احساس رانده شدن 

می کرد. 

به‌علاوه, این تغییر خلق‌وخوی او هميشه درزمان‌های مناسب اتفاق نمی‌افتاد. گاهی اوقات رن 9 
شوهر برای بیرون‌رفتن برنامه‌ریزی کرده بودند. گاهی اوقات برنامه صرف شام ویژه‌ای به‌صورت 
دونفره داستند. درهرصورت یا مکس نمی‌خواست آن کار را انجام دهد پا او (شارلین) مجیور بود 
سکوت عبوسانه او را در طول شب تحمل کند. اگرسعی می کرد گفت‌وگوی آرامی داشته باشد. مکس 
ازاو ناامید می‌شد: «فکر کردم مرا درک می کنی» . 

دوستانشان می‌دیدند که تا چه اندازه آن‌ها به یکدیگر اهمیت می‌دهند وازآنان خواستند تا روی این 
مشکل کار کنند؛ اما هردوی آن‌هاء با غم و اندوه بزرگی احساس می کردند که اگر رابطه آن‌ها درست 
بود. آن‌ها مجبور نبودند به‌سختی به خاطرآن تلاش کنند. اگر رابطه درستی بود. باید کاملاً قادر به 
درک و احترام به نیازهای یکدیگر بودند. به‌طوری که کم کم نسبت به هم سرد شدند و درنهایت از هم 
جدا شدند. 

در طرز فکر رشد., ممکن است شعله هیجان‌انگیز اولیه همچنان وجود داشته باشد, اما افراد این طرز 
فکر انتظار سحر و جادو ندارند. آن‌ها اعتقاد دارند که یک رابطه خوب و پایدار از طریق تلاش و کنترل 
اما افراد با طرز فکر ثابت. پذیرای آن نیستند. آیا این ایده طرز فکر ثابت را که می‌گوید اگر شما توانایی 
دارید. نیازی نیست که به‌سختی تلاش کنید را به‌یاد دارید؟ این همان باوری است که بر روابط نیز 
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اعمال می‌شود: اگر سازگار و جور هستید همه چیز باید به‌طور طبیعی پیش بیاید. 

هر متخضصی رابطه‌یا این بای مخالف است: 

آرون بک, یکی از افراد برجسته و معتبر در زمینه ازدواج می‌گوید که یکی از مخرب‌ترین باورها دریک 
رابطه این است که «اگر نیاز باشد که روی آن کار کنیم, آنگاه اشتباهی جدی در رابطه ما وجود دارد» . 
جان گاتمن. یکی از بهترین محققین رابطه می‌گوید: «هر ازدواج نیازمند تلاشی است که آن را در مسیر 
صحیح حفظ کند؛ بین نیروهایی که شما را با هم نگه می‌دارند و آن‌هایی که شما را ازیکدیگر دور 

می کنند» تنش و کشمکش ثابتی وجود دارد» . 

همانند مورد موفقیت‌های شخصی این باور که موفقیت نیازی به تلاش ندارد. افراد راز چیزهایی که 
برای رشد رابطه‌شان بدان نیاز دارند. محروم می‌سازد. این احتمالاً دلیل بسیاری از کهنه‌شدن‌های 
روابط است. چراکه مردم معتقدند که عاشق‌بودن یعنی هرگز مجبور به انجام کارهای دشوار و 

چالش برانگیز نباشید. 

خواندن ذهن 

بخشی از باور تلاش کم. این ایده است که روج‌ها باید قادر به خواندن ذهن یکدیگر باشند: ما مثل یک 
نفر هستیم. شریک زندگی من باید بداند که من چه فکر می کنم احساس می کنم و نیاز دارم و من باید 
بدانم که شریک زندگی‌ام چه فکر می کند. احساس می کند و نیاز دارد؛ اما این غیرممکن است. 
خواندن ذهن به‌جای برقراری ارتباط به‌ناچار نتیجه معکوس به دنبال دارد. 

الين سویج, روان‌شناس برجسته خانواده, تام و لوسی را توصیف می‌کند. پس از سه ماه بودن با 
یکدیگر تام به لوسی اطلاع داد که نوعی ناکوکی در رابطه آن‌ها وجود دارد. لوسی. با خواندن ذهن او 
به این نتیجه رسید که منظور تام این است که او کمتر از لوسی درگیر این رابطه است. لوسی احساس 
دلسردی کرد... ایا باید رابطه را به هم می‌زد قبل از اينکه تام چنین کاری انجام دهد؟ بااین‌حال» پس از 
یک جلسه درمان, لوسی این شجاعت را پیدا کرد که متوجه شود تام چه می‌گوید. معلوم شد که تام. از 
اصطلاح موسیقی برای انتقال تمایل خود برای کوک کردن رابطه و ارتقای آن به سطح بالاتر استفاده 
کرده بود. 
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من تقریباً به دام مشابهی افتادم. من و شوهرم چند ماه قبل ملاقات کرده بودیم و به نظر می‌رسید که 
همه چیز عالی پیش می‌رود. پس‌ازآن» شبی با هم نشسته بودیم که او به من گفت: «من نیاز به فضای 
بیشتری دارم.» همه چیز تیره‌وتار شد. نمی‌توانستم آنچه را که می‌شنیدم باور کنم. آیا من به‌طور کامل 
در مورد رابطه اشتباه کرده بودم؟ درنهایت. شجاعت خود را بازیافتم و ازاو پرسیدم: «منظورت 
چیست؟» او گفت: «از تو می‌خواهم که کنار بکشی تا بتوانم فضای بیشتری داشته باشم.» خوشحالم 
توافق در مورد همه چیز 

اعتقاد به خواندن ذهن عجیب و غریب است؛ اما زمانی که متوجه شوید که بسیاری از مردم با طرز فکر 
ثابت براین باورند که زوج‌ها باید در تمامی نظرات با یکدیگر مشترک باشند, به نظرتان توجیه‌پذیر 
می‌شود. 

اگرایی‌جشین هستید. آنگاه نیازی به ارتباط نیست؛ کاملا مین توانید فرضی کنید که شریک زند کی‌تان 
همه امور را همان‌طوری می‌بیند که شما می‌نگرید. 

ریموند نی و همکارانش. زوج‌هایی ر دعوت کردند و درخصوص دید گاه آن‌ها درباره ارتباطشان بحث 
و گفت وگو کردند. افراد با طرز فکر ثابت, پس از صحبت کردن درباره حتی اختلافات جزئی در مورد 
اینکه چگونه آن‌ها و شریک زندگی‌شان, به رابطه بین خودشان نگاه می کردند. احساس تهدید و 
دشمنی میکردند. حتی یک اختلاف جزئی, این باور را تهدید می کرد که آن‌ها در همه دید گاه‌های 
این گونه تصور کند که همسر(زن) کار کردن را متوقف خواهد کرد و مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 
دیگری این گونه فکر کند که او به‌طور برابری نان‌آور خانه خواهد بود. یکی ممکن است تصور کند که 
آن‌ها خانه‌ای در حومه شهر خواهند داشت و دیگری فرض کند که یک کلبه عشق خاص خواهند 


داست 


مایکل و رابین به‌تازگی کالج را تمام کرده بودند و درشرف ازدواج بودند. مایکل از آن‌هایی بود که لانه 
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عشق غیرمتعارف را دوست داشت. تصور می کرد که پس از ازدواج, از زندگی در دهکده گرینویچ 
کوچک و مدرن در کناریکدیگر لذت خواهند برد؛ بنابراین, هنگامی که آپارتمان ایده‌آل را پیدا کرد, فکر 
کرد که همسرش بسیار خوشحال خواهد شد؛ اما زمانی که رابین آنجا را دید. جا خورد. او تمام عمرش 
را درآپارتمان کوچک نکبتی زندگی کرده بود و اینجا دوباره مثل قبل بود. افراد متأهل باید در 
خانه‌های زیبایی با اتومبیل‌های جدید که در خارج خانه پارک شده بود. زندگی کنند. هر دوی آن‌ها 
احساس خیانت می کردند و احساس می کردند که هیچ چیز درست نخواهد شد. 

زوج‌ها ممکن است به غلط باور داشته باشند که آن‌ها در مورد حقوق و وظایف یکدیگر با هم توافق 
دارند. جای خالی را پر کنید: 

«به‌عنوان شوه حق دارم که... و همسرم وظیفه دارد که...» 

«به‌عنوان زن. حق دارم که... و شوهرم وظیفه دارد که...» 

چند چیزمی‌تواند زوجین را حتی از نقض حقوقشان خشمگین‌تر کند و چند چیز می‌تواند شریک 

زند گی را نسبت به اینکه دیگری خود را دارای حقی می‌بیند که او فکر نمی کند این حق را داشته باشد. 
جان گاتمن گزارش می کند: «من با مردان تازه ازدواج کرده‌ای مصاحبه کردم که با افتخار به من 
گفتند: «عمراً ظرف‌ها را نخواهم شست. این کارزن است.» دو سال بعد همان افراد از من پرسیدند. 
«چرا من و همسرم دیگررابطه جنسی نداریم؟» 

بنابراین, هرزن و شوهری ممکن است درباره نقش‌های سنتی توافق داشته باشند. این به آن‌ها 
بستگی دارد؛ اما پنداشتن آن به‌عنوان یک حق, موضوع متفاوتی است. 

هنگامی که ژانت (یک تحلیلگر مالی) و فیل (کارشناس املاک و مستغلات) با یکدیگر ملاقات کردند» 
فیل به‌تازگی آپارتمان جدیدی خریده بود و فکر می کرد که مایل است جشنی برای انتقال به خانه 
جدید داشته باشد و به گروهی از دوستان خود شام بدهد. هنگامی که ژانت گفت: «بیا با هم انجامش 
بدیم» هیجان زده شد. تأکید ژانت بر «با هم» بود. بااین‌حال, ارآنجاکه ژانت آشپز و مهمانی دهنده 
باتجربه‌تری بود. بیشتر آماده‌سازی و تدارکات را انجام داد و این کاررا با خوشحالی انجام داد. ژانت از 
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اینکه می‌دید چقدر فیل از برپایی این رویداد خوشحال بود. بسیار مسرور و خوشحال بود. مشکل پس 
از ورود مهمانان آغاز شد. فیل فقط به مهمانی رفت. همانند یک مهمان رفتار کرد. مثل اینکه ژانت قرار 
بود که همه کارها را انجام دهد. ژانت عصبانی شد. 

کار سنجیده‌ای که می‌شد انجام داد این بود که فیل را به کناری بکشد تا با یکدیگر بحث و گفت‌وگو 
کنند. در عوض, ژانت تصمیم گرفت که به او درسی بدهد. او هم به مهمانی رفت. خوشبختانه. محق 
بودن و مقابله به مثل به الگویی در رابطه آن‌ها تبدیل نشد. ارتباطات. الگو شد. در آینده, آن‌ها همه 
چیزرا مورد بحث قرار دادند نه اينکه درباره آن‌ها فرض و گمان کنند. 

رابطه بدون تلاش, رابطه محکوم به فنا است, نه رابطه‌ای عالی. برقراری ارتباط دقیق و درست نیازمند 
تلاش است و برملاکردن و حل‌وفصل اعتقادات و امیدهای متضاد نیازمند تلاش کردن در راستای 
آن‌ها است. به این معنا که جمله «آن‌ها پس‌ازآن برای هميشه خوش و خرم زندگی کردند» وجود 
ندارد بلکه بیشتر شبیه این است «آن‌ها پس‌ازآن همیشه با خوشحالی تلاش کردند». 
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۲. مشکلات. نشان‌دهنده نقص شخصیتی هستند 

ریشه‌دار است؛ اما درست همان‌طور که هیچ دستاورد در بدون مانع حاصل نمی شود هیچ رابطه 
بزرگی بدون درگیری و مشکلات در طول راه وجود ندارد. 

رمانی که افراد با طرر فکر ثابت در مورد اختلافاتشان صحبت می کنند. شروع به سرزنش کردن 
ویژگی‌های آن فرد یعنی کمبودهای شخصیتی او را مورد سرزنش قرار می‌دهند. 

اما این موضوع به همان جا ختم نمی‌شود. هنگامی که افراد شخصیت شریک زند گی‌شان را به‌دلیل 

و این روند ادامه می‌یابد: ازآنجا که مشکل از ویژگی‌های ابت ناشی می‌شود. نمی‌توان آن را حل کرد. 
می‌توانند عیوب شریک خود را ببینند و درعین حال فکر کنند که رابطه خوبی دارند) . 

گاهی اوقات افراد با طرز فکر ثابت چشم خود را نسبت به مشکلات شریک زندگی یا رابطه خود 
می‌بندند تا اينکه مجبور نشوند کاری انجام دهند. 

همه فکر می کردند ایوان درحال بازیگوشی است. او تماس‌های تلفنی مرموزی دریافت می کرد. اغلب 
دربرداشتن بچه‌ها دیر می کرد. بیرون رفتن شبانه‌اش با دختران دو برابر شده بود. دهن ایوان اغلب در 
جاهای دیگری بود. شوهرش, چارلی. گفت که او مدتی است مثل سابق نیست. ایوان اصرار داشت: 
«تمام زنان دچار دوره‌هایی مثل این می‌شوند, این بدین معنا نیست که با مرد دیگری در ارتباط 
است» . 

شد. در طرز فکر ثابت. چارلی مجبور می‌شد با حقیقتی روبه‌رو شود که یکی از این موارد بود ۱. زنی که 
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او دوست داشت. آدم خوبی نبود؛ ۲. خود او آدم بدی بود و باعث دورشدن زنش شده بود یا ۲. رابطه 
آن‌ها بد و جیران‌ناپذیر بود. 

چارلی نمی‌توانست هیچ کدام این‌ها را تحمل کند. به ذهن او خطور نکرد که مشکلاتی وجود دارند که 
منو بدون. من به توجه بیشتری نیاز دارم. 

طرز فکر رشد به این معنا نیست که لزوماً با او مقابله خواهد کرد, بلکه با آن؛ یعنی با وضعیت مواجه 
خواهد شد. فکر خواهد کرد که چه چیزی اشتباه است. شاید با کمک یک مشاور به کشف این مسئله 
بپردازد و در مورد اينکه در قدم بعد چه باید کرد. تصمیم آگاهانه‌ای بگیرد. اگر مشکلات موجود قابل 
حل شدن باشند. حداقل فرصتی وجود خواهد داشت. 

هرکدام یک بازنده 

دوستان پنه لوپه در خانه نشسته بودند و ازاینکه مرد خوبی وجود ندارد. گله می‌کردند. پنه لوبه بیرون 
رفت و این مرد رایافت. او هر بار که مرد خوبی را پیدا می‌کرد. با تمام وجود عاشق می‌شد. پنه‌لوپه 
درحالی که شروع به خواندن مجلات لباس عروس کرد و عملا در حال نوشتن اعلان این خبر برای 
روزنامه محلی بود به دوستانش دفت: «آو بی‌نظیر است.» دوستانش حرف آو ر باور کردند, چراکه آو 
مردی بود که ویژگی‌های مثبت زیادی داشت. 

از آن‌ها تمام شده بود. یکی از آن‌ها سس گوجه‌فرنگی روی غذای خود می‌ربخت و گاهی اوقات کفش 
سفید می‌پوشید. دیگری عادات بد الکترونیکی داشت: اداب صحبت کردن او در موقع مکالمه با تلفن 
با فرض ثابت‌بودن ویژگی‌ها, پنه لوپه تصمیم می گرفت که نمی‌تواند با این معایب زندگی کند؛ اما 
بسیاری از آن‌هاء مشکلات عمیق یا جدی شخصیتی نبودند که با کمی ارتباط نتوان آن‌ها را بیان نموده 
و حل کرد. 

من و شوهرم تقریبا یک سال با هم بوده‌ايم. هم‌زمان با نزدیک‌شدن روز تولدم, پیام واضحی فرستادم: 
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«مزدور نیستم, اما هدیه خوبی دوست دارم.» او گفت: «آیا این عمل و نیت کار نیست که ارزشمند 
است؟» پاسخ دادم: «اين چیزی است که مردم وقتی می‌خواهند به آن هدیه فکر کنند, می گویند» . 
من ادامه دادم: «یک‌بار در سال, هرکدام از ماء روزی مخصوص به خودمان داریم. من تو را دوست 
دارم و قصد دارم برای انتخاب هدیه‌ای برای تو, زمان و تلاش صرف کنم. من دوست دارم تو هم چنین 
کاری برای من انجام دهی» . او هیچ وقت مرا ناامید نمی کند. 

پنه لوپه فرض کرد که جایی باید فرد کاملاً عالی و کاملی وجود داشته باشد. دانیل وایل, متخصص 
رابطه می‌گوید که انتخاب شریک یعنی انتخاب مجموعه‌ای از مشکلات. هیچ گزینه بدون مشکلی 
وجود ندارد. ترفند این است که محدودیت‌های یکدیگر را قبول کنیم و از آنجا شروع به توسعه و رشد 
نقص‌ها پرواز می کنند 

برندا و جک. مشتریان دانیل وایل بودند و او این داستان را تعریف می کند. برندا از سر کار به خانه آمد و 
به جک داستان مفصل و طولانی بدون هیچ منظور واضحی گفت. جک بی‌نهایت کسل شد اما سعی 
کرد آن را به حاطر موب اند رم سکفی کند: بای حال, بر ند توانست احساسات واقسی او را خس 
کند. لذا با این امید که سرگرم کننده‌تر باشد, داستان بی‌پایان دیگری را شروع کرد که آن هم درباره 
پروژه‌ای در محل کار بود. جک آماده عصبانی شدن بود. آن‌ها هر دو در ذهن خود ویژگی‌هایی را به 
دکدیگرنسبت می‌دادند بدون اینکه بتوانند به زبان بیاورند. به گفته وایل, هردوی آن‌ها فکر 

می کردند: برندا خسته کننده است. جک خودخواه است و رابطه ما خوب نیست. 

درواقع. هر دو آن‌ها قصد بدی نداشتند. برندا می‌ترسید که بگوید که او آن روز در دفتر کار بزرگی 
انجام داده بود. او نمی خواست خودستایی کند؛ بنابراین درعوض, در مورد جزئیات بسیار کمی از پروژه 
خود صحبت کرد. جک نمی خواست بیادب باشد, بنابراین به جای سوال پرسیدن از برندا و ابراز 
سردرگمی خود. صبر کرد و منتظر تمام شدن داستان او بود. 

جک فقط باید می‌گفت. «می‌دونی عزیزم. وقتی که بیش از حد به جزئیات می‌پردازی, من نکته اصلی 
را از دست می‌دهم و ناامید می‌شوم. چرا به من نمی گویی به چه دلیل در مورد این پروژه هیجان‌زده 
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هستی؟ واقعاً دوست دارم آن رآ بشنوم» . 

این یک مشکل ارتباطی است و نه شخصیتی! بااین حال, در طرر فکر ثابت» سرزنش, به‌صورت سریع و 
خشمگینانه به‌میان می‌آید. 

به‌هرحال من عاشق این داستان‌ها هستم. وقتی که بچه بودم, مجله ربدرز دایجس ت۸۲ مطلبی در هر 
شماره با این عنوان داشت: «آیا این اردواج را می‌توان نجات داد؟» معمولا؛ پاسخ, بله بود. من که 
مجذوب شده بودم که چگونه ازدواجی به مسیر اشتباه می‌رود و حتی بیشتر مجذوب شده بودم که 
چگونه می‌توان آن را ترمیم کرد همه این داستان‌ها را می‌ خواندم. 

داستان تد و کارن که توسط آرون بک گفته شد. این است که چگونه دو نفر با طرز فکر ثابت. در چشم 
یکدیگر از تمامی ویژگی‌های خوب به تمامی ویژگی‌های بد می‌رسند. 

وقتی تد و کارن یکدیگر را ملاقات کردند. تفاوت بسیار زیاد آن‌ها باعث جذب‌شان به‌سوی یکدیگر 
شد. کارن خودانگیختگی و سرخوشی را از خود متشعشع می کرد. تد. مردی جدی بود که گویی 
تمامی مشکلات دنیا را به‌دوش می کشید و احساس می کرد که حضور بی‌خیال کارن, زند گی او را 
متحول می کرد. او با هیجان‌زدگی می‌گفت: «هر چیزی که کارن انجام می‌دهد و می‌گوید. جذاب 
است.» به‌نوبه خود. تد «هیبت پدرگونه» محکم و قوی را نشان می‌داد که کارن هرگز نداشت. او 
درست مثل مردان باثبات و قابل اعتمادی بود که می‌توانست به او احساس امنیت بدهد. 

اما چند سال بعد. تد. کارن را شخص احمق و بی‌مسئولیتی می‌دید. «هرگز چیزی را جدی نمی گیرد... 
نمی‌توانم به او تکیه کنم.» و کارن تد را به‌عنوان فرد مستبد قاضی گونه‌ای می‌دید که کوچک‌ترین 
حرکت او را کالبدشکافی می کرد. 

درپایان, این ازدواج نجات پیدا کرد, تنها به این دلیل که زن و شوهریاد گرفتند به یکدیگر نه با 
برچسب‌های خشمگینانه, بلکه با اقدامات مفید واکنش نشان دهند. روزی زمانی که کارن غرق در 
کار بود, تد به خانه آمد و دید که خانه کثیف و درهم‌برهم است. عصبانی شد و می‌خواست اوقات‌تلخی 
کند. اما آنچه که از مشاورش, بک, یاد گرفته بود به‌ذهنش رسید و در عوض به خودش گفت «چه کار 


عاقلانه و سنجیده‌ای می‌توانم انجام دهم؟» او با شروع به تمیرکردن همه چیز, به سوّال خود پاسخ 
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داد. او به‌جای قضاوت کارن از او پشتیبانی کرد. 

آیا این ازدواج را می‌توان نجات داد؟ 

آرون بک» به زوج‌هایی که برای مشاوره می‌روند. می‌گوید که هرگز به این افکار طرز فکر ثابت 
نیندیشند: شریک زند گی من قادر به تغییر نیست. هیچ چیز نمی‌تواند رابطه ما را بهبود ببخشد. بک 
می‌گوید. این تصورهاء تقریباً هميشه اشتباه است. 

گاهی اوقات. فکرنکردن به این افکار سخت است. درست مثل مورد بیل و هیلاری کلینتون. کلینتون 
وقتی که رئیس جمهور بود. به ملت و به همسرش درباره رابطه‌اش با مونیکا لوینسکی دروغ گفت. 
هیلاری از او حمایت می کرد: «شوهرم می‌تواند اشتباهات خودش را داشته باشد؛ اما هرگز به من دروغ 
نگفته است». 

حقیقت برملا شد, چرأ که هر چیزی. راهی دارد, به‌ویژه زمانی که یک دادستان ویژه کمک کند. هیلاری 
بد و غیرقابل‌اعتمادی بوده است يا مردی بود که به کمک زیادی نیاز داشت. 

اکنون زمان خوبی برای مطرح کردن نکته مهمی است: این باور که شریک زندگی احتمال دارد که 
تغییر کند نباید با این باور که شریک زندگی حتماً تغییر خواهد کرد. اشتباه گرفته شود. شریک باید 
بخواهد که تغییر کند. به تغییر متعهد باشد و اقدامات مشخصی به سمت تغییر بردارد. 

کلینتون‌ها نرد مشاور رفتند». یک روز کامل در هفته به مدت یک سال را در این روند سپری کردند. از 
طریق مشاوره. بیل به این درک رسید که چگونه. به‌عنوان فرزندی که با مادر و ناپدری خود زندگی 
می کرد. رفتار دو گانه‌ای را آموخته بود. ازیک طرف. یاد گرفته بود که درسنین کم. مسئولیت‌های 
بسیار زیادی را به‌دوش بکشد و به‌عنوان یک پسر قاطعانه شوهر مادرش را از حمله به مادرش باز 
می‌داشت. از سوی دیگی رندگی او جنبه دیگری داشت که در آن او مسئولیت کمی داشت, جایی که 
وانمود می کرد همه چیز خوب است و مهم نیست که چه پیش خواهد آمد. این شیوه‌ای بود که 
می‌توانست در تلویزیون ظاهر شود و صادقانه عهد کند که با لوینسکی در ارتباط نیست. او در فضای 
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مردم از هیلاری خواهش کردند که او را ببخشد. دریکی از شب‌ها استیو واندر با کاخ سفید تماس 
گرفت و درخواست کرد که آیا می‌تواند به حضور برسد. او آهنگی در وصف قدرت بخشش نوشته بود و 
آن شب آن را برای هیلاری اجرا کرد. 

بااین‌حال. هیلاری نمی‌توانست فردی را که به‌عنوان دروغ گو و متقلب می‌دید. ببخشد. او فقط 
می‌توانست مردی را ببخشد که صادقانه با مشکلاتش در تقلا بود و تلاش می کرد رشد بیاید. 
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۹1۳ 4 
سریت به‌عسه ن دسمن 


شریک به‌عنوان دشمن 

با طرز فکر ثابت. شریک زندگی شماء لحظه‌ای نور زندگی شما و سپس دشمن شماست. چرا افراد 
می‌خواهند کسی را که به او عشق می‌ورزند به دشمن تبدیل کنند؟ 

هنگامی که در کارهای دیگر شکست می‌خورید» سرزنش کردن شخص دیگر دشوار است؛ اما زمانی که 
در رابطه‌ای مشکلی پیش می‌آید. سرزنش شخص دیگر آسان است. درواقع. در طرزفکر ثابت مجموعه 
انتخاب‌های محدودی دارید. یکی این است که ویژگی‌های ثابت خود را سرزنش کنید و دیگری این 
است که ویژگی‌های ثابت شریک زندگی‌تان را سرزنش کنید. می‌توانید ببینید که چقدر وسوسه‌انگیز 
است که تقصیر را به گردن دیگری بیندارید. 

به‌عنوان میرائی از طرز فکر ثابت. هنوز میل مقاومت‌ناپذیری برای دفاع از خودم دارم و زمانی که چیزی 
در رابطه اشتباه پیش برود» سرزنش می کنم. «اين تقصیر من نیست!» . برای مقابله با این عادت بد. 
من و همسرم شخص ثالثی را ابداع کردیم. مردی خیالی به نام موریس. هر زمان که شروع به انتقاد 
کردم که تقصیر کیست, موریس بیچاره را احضار می کردیم و او را سرزنش می کردیم. 

به‌یاد دارید که ار دید گاه افراد با طرز فکر ثابت. بخشیدن دشوار است؟ بخشی از آن, به این علت است 
که آن‌ها به خاطر طردشدن و جدایی, احساس برچسب خوردن می‌کنند؛ اما بخش دیگراین است که 
اگرشریکشان را ببخشند. اگراو را به‌عنوان فرد مناسب و معقول ببينند. سپس مجبورند بیشتر تقصیر را 
به دوش خود بکشند: اگرشریک زندگی من آدم خوبی باشد. پس من باید آدم بدی باشم. من باید 
کسی باشم که مقصر است. 

همین مورد مشابه می‌تواند در مورد والدین اتفاق بیفتد. اگر رابطه مشکل‌داری با پدر و مادرتان دارید. 
مقصر کیست؟ اگر پدر و مادرتان شما را به‌اندازه کافی دوست ندارند. آن‌ها والدین خویی نبوده‌اند یا 
شما دوست‌داشتنی نبوده‌اید؟ اين‌ها سوالات زشتی است که ما را درون طرز فکر ثابت می‌برد. آیا راهی 
برای خروج از این وضعیت وجود دارد؟ 

من همین معضل را داشتم. مادرم مرا دوست نداشت. در تمام زندگی‌ام. توسط سرزنش کردن او و 
احساس تلح کامی. بااین مسعله مقایله کر ودام: اما دیگر بامحافظت ار خودم: احساس رضایت 
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۹۳ 4 
سریی به‌عسه دسمن 


نمی‌کنم. من اشتیاق رابطه عاشقانه‌ای با مادرم را داشتم. بااین‌حال, آخرین چیزی که می‌خواستم. این 
بود که یکی از آن بچه‌هایی باشم که با التماس ازپدر و مادر منع کننده خود. تقاضای تصدیق‌شدن 
می‌کردند. پس‌ازآن چیزی متوجه شدم. من نیمی از رابطه را کنترل کردم, نیمه خودم. می‌توانم نیمه 
خودم را از رابطه داشته باشم. حداقل می‌توانم آن دختر دوست‌داشتنی باشم که می‌خواستم. به یک 
معناء مهم نبود او چه کاری انجام می‌داد. هنوز هم می‌توانستم جلوتر از جایی باشم که هستم. 

ی انقاق چه اثرانی داشت؟رصس فویالمادم رشت را تسرید کردم که کم کم فتی مالس برد و 
قدمی رو به جلو برای ایجاد این رابطه بود. بقیه ماجرا به راستی اهمیتی ندارد چرا که درواقع به دنبال 
مورد تصدیق قرار گرفتن نبودم. اما به‌هرحال برای شما تعریف می کنم. اتفاق غیرمنتظره‌ای روی داد. 
سه سال بعد. مادرم به من گفت: «اگر کسی به من می‌گفت که بچه‌هایم را دوست ندارم فکر 
می‌کردم به من توهین شده است؛ اما اکنون فکر می کنم درست بود. نمی‌دانم به این دلیل بود که پدر 
و مادرم مرا دوست نداشتند یا به این دلیل بود که بیش از حد به خودم اهمیت می‌دادم یا چون 
نمی‌دانستم عشق چیست. نمی‌دانم؛ اما اکنون می‌دائم که چیست». 

ازآن زمان تا بیست‌وپنج سال بعد در زمان مرگ او, ما نزدیک‌تر و نزدیک‌تر شدیم. تا زمانی که هر دوی 
ماپرجنب‌وجوش بودیم. به خاطر حضور یکدیگر بیش از هر چیزی به‌وجد می‌آمدیم. یک‌بار, چند سال 
پیش. پس از اينکه سکته مغری کرد پزشکان به من هشدار دادند که او نمی‌تواند صحبت کند و ممکن 
است هرگز دوباره نتواند صحبت کند. من به اتاقش رفتم. او به من نگاهی کرد و گفت: «کارول» عاشق 
لباستم (چقدر لباس قشنگی داری!)». 

چه چیزی به من اجازه داد که گام اول را بردارم تا رشد و خطر طردشدن را انتخاب کنم؟ در طرز فکر 
ثابت» من به سرزنش و تلخی‌ام نیاز داشتم. این به من احساس حق به جانب بودن و قدرتمندی و 
کامل‌بودن بیشتری می‌داد تا اينکه فکر کنم مقصر بودم. طرز فکر رشد به من اجازه داد تا 

سرزنش کردن را رها کنم و پیش بروم. طرز فکر رشد به من مادر داد. 

به‌یاد دارم زمانی که بچه بودیم و کارهای احمقانه‌ای انجام می‌دادیم. مثلا بستنی قیفی‌مان روی 
پایمان می‌افتاد. رو به دوستمان میکردیم و می‌گفتیم: «ببین باعث شدی چه کار کنم» سرزنش 
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شریک به‌عنوان دشمن 


دوستی که در موضع دفاعی است. در یک رابطه. طرز فکر رشد به شما اجازه می‌دهد در شرایط دشوان 
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رقابت: چه کسی بهترین است؟ 

در طرز فکر ثابت که باید به‌طور مداوم شایستگی خود را اثبات کنید, واردشدن به رقابتی با شریک 

زند گی‌تان آسان است. چه کسی باهوش‌تر بااستعدادتر و دوست‌داشتنی‌تر است؟ 

سوزان نامزدی داشت که نگران بود سوزان در مرکز توجه بوده و او آویزانش باشد. اگر سوزان کسی 
بود. مارتین هیچ کس می‌شد؛ اما مارتین به هیچ وجه. هیچ کس نبود. او در رشته خود. بسیارموفق و 
حتی مورد احترام بود. خوش‌تیپ و محبوب بود؛ بنابراین در ابتدا سوزان هیچ چیز را جدی نمی گرفت. 
سپس به اتفاق هم در کنفرانسی حاضر شدند. هرکدام به‌طور جداگانه رسیدند و در ورودی» سوزان با 
کارکنان هتل درلایی دوستانه گپی زد. آن عصر زمانی که اين زوج به اتفاق از لابی گذشتند, کل 
کارکنان از سوزان استقبال گرمی کردند. مارتین غرید. بعد. آن‌ها به سمت محل شام تاکسی گرفتند. 
دراواخرراه, راننده با آواز شروع به ستایش از سوزان کرد: «بهتراست خیلی حواستان به ایشان باشد. 
بله آقاء او خیلی خوب است» . مارتین با ناراحتی عقب کشید. کل تعطیلات به همین شیوه ادامه پیدا 
کرد و رمانی که آن‌ها ار این کنفرانس به خانه باگشتند. ارتباطشان بسیار تیره‌وتار شده بود. 

مارتین به طور جدی سعی در رقابت نداشت. او سعی نکرده بود از سوزان پیشی بگیرد. او فقط به خاطر 
محبوبیت به‌ظاهر بیشتر او احساس ناراحتی می‌کرد؛ اما برخی از شریک‌ها رسماً بایکدیگر رقابت 
می‌کنند. 

سینتیاء دانشمندی بود که تقریباً درهر کاری که انجام می‌داد. شگفت‌انگیز بود. به‌طوری که 
شریک‌های خود را به‌آسانی رها می کرد. اگر همیشه سعی نمی کرد که وارد حریم آن‌ها شود. مشکلی 
پیش نمی‌آمد. او بایک بازیگرازدواج کرد و سپس به‌طور عالی شروع به نوشتن نمایشنامه و بازی کردن 
در آن‌ها کرد. سینتیا گفت که فقط تلاش می‌کند که در زندگی و علایق شریک خود سهیم باشد اما 
سرگرمی پاره‌وقتش کار همسرش را تحت شعاع قرار داد. سینتیا احساس کرد که باید از این رابطه فرار 
کند تا دوباره خودش را پیدا کند. در مرحله بعدء با موسیقیدانی ازدواج کرد که آشپز بزرگی هم بود. او 
دراندک زمانی, پیانو می‌زد و دستورالعمل‌های باورنکردنی برای آشپزی ابداع می کرد. یک‌بار دیگر, 
شوهر افسرده, درنهایت فرار کرد. سینتیا برای شرکای خود. هیچ جایی برای هویت آن‌ها بافی 
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رقابت: جه کسی بهترین است؟ 


نمی‌گذاشت. باید در هر مهارتی که داشتند. با آن‌ها برابری می کرد یا پیشی می گرفت. راه‌های خوب 
بسیاری برای حمایت از شریک زندگی‌مان یا نشان‌دادن علاقه به رندگی آن‌ها وجود دارد. این یکی از 


آن‌ها نیست. 
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پیشرفت کردن در روابط 

هنکامی که افراد وابطه‌ای را آغاز هی کنندء با شریکی که ستفاوت از آن‌هاست, رویه رو می شوند و یا 
نگرفته‌اند که چگونه با تفاوت‌ها برخورد کنند. دریک رابطه خوب. افراد این مهارت‌ها را توسعه 
می‌دهند و هم‌زمان با انجام این کار هر دو طرف رشد می‌کنند و ارتباط عمیق‌تر می‌شود؛ اما برای 
اینکه این امر اتفاق بیفتد. افراد باید احساس کنند که دریک جهت حرکت می‌کنند. 

لورا خوش‌شانس بود. او می‌توانست خودمحور و دفاعی باشد. می‌توانست داد بزند و لب‌ولوچه‌اش را 
جمع کرده و اخم کند؛ اما جیمز هرگ آن‌ها را از روی عمد نمی‌دید و هميشه احساس می کرد زمانی که 
به لورا نیاز داشته باشد او هميشه حاضر خواهد بود؛ بنابراین زمانی که لورا به‌هم می‌ریخت و عصبانی 
هي ند جیمر اوراآراه که و درباره مسانل بااه سحبت می کرد با گذ لت زمارن: لورایاد کرفت که 
دیگر دادوفریاد و اخم نکند. 

همان طور که فضای اعتماد توسعه یافت. آن‌ها بهشدت به رشد یکدیگر علاقه‌مند شدند. جیمز در حال 
تاسیس شرکتی بود و لورا ساعت‌ها با او درباره برنامه‌هایش و برخی از مشکلاتی که با آن‌ها مواجه بود. 
صحبت می کرد. لورا هميشه در آرزوی نوشتن کتاب‌های کودکان بود. جیمزاو را تشویق کرد که 
ایده‌هایش رایادداشت کرده و اولین پیش‌نویس را بنویسد. او را ترغیب کرد که با فرد آشنایی تماس 
بگیرد که تصویرگر بود. در زمینه این رابطه, هریک از شرکا به دیگری در انجام کارهایی که دوست 
داشت انجام دهد و شخصی که دوست داشت باشد. کمک می کرد. 

چندی پیش با دوستی درخصوص ایده‌هایی که برخی افراد درباره پرورش کودک دارند -اينکه پدرو 
مادرها تفاوت‌های کمی دارند- صحبت می کردیم. در توضیح این دید گاه. او آن را به رابطه ازدواج 
تشبیه کرد: «اين موضوع مثل زوج‌های یک ازدواج است. هرکدام به طور کامل شکل گرفته, وارد 
رابطه می‌شود و انتظار ندارد که شریکش را تحت تأثیر قرار دهد» . 

پاسخ دادم «اوه نه» . «به نظر من تمام نکته ازدواج دراین است که به تشویق رشد شریک زند کی 
خود بپردازید و او نیزشما را برای رشد تشویق کند» . 

منظور من چیزی مثل داستان «بانوی زیبای من» نیست که تلاش شدیدی برای تغییر شکل ظاهری 
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پیشرفت کردن در رهابط 


و نحوه پوشش شریک خود کنید که پس‌ازآن احساس کنند به‌اندازه کافی خوب نیستید. منظور من» 
کمک به شریک رندگی, در رابطه. برای رسیدن به اهدافش و تحقق توانمندی‌های او است. این طرز 
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دوستی 


دوستی 

دوستی‌ها, مانند رابطه همسران, جایی است که ما فرصتی برای تقویت رشد یکدیگر و تأیید یکدیگر در 
اختیار داریم. هر دو مهم هستند. دوستان می‌توانند به یکدیگر عقل و دانش و شجاعت 

تصمیم گیری‌های رشددهنده را بدهند همچنین می‌توانند به یکدیگر از ویژگی‌های خوب هم اطمینان 
خاطر بدهند. باوجود خطرات ناشی از ستایش ویژگی‌هاء زمان‌هایی وجود دارد که نیاز به کسب 
اطمینان در مورد خودمان داریم: «به من بگو که برای به‌هم‌خوردن رابطه‌ام با نامزدم. آدم بدی 
نیستم.» «به من بگو احمق نیستم. هرچند که در امتحان گند زدم» . 

درواقع این موارد به ما فرصتی برای حمایت فراهم می کند و پیام رشد می‌دهد: «تو برای مدت سه 
سال هر آنچه می‌توانستی برای این رابطه انجام دادی و او هیچ تلاشی برای بهبود آن نکرد. فکر می‌کنم 
حق داری که بروی» يا «در امتحان چه اتفافی افتاد؟ آپا درس را درک می‌کنی؟ آیا به‌انداره کافی 
مطالعه کردی؟ آیا فکر می‌کنی نیاز به معلم خصوصی داری؟ بیا با هم درباره آن صحبت کنیم)» . 

اما مثل تمامی روابط. نیار افراد برای اثبات خویش, می‌تواند تعادل را به جهت اشتباهی سوق دهد. 
شری لوی, تحقیقی انجام داد که درباره دوستی نبود, اما به نکته مهم و مرتبطی اشاره کرد. لوی 
عزت‌نفس نوجوانان پسر را سنجید و سپس از آن‌ها پرسید که تا چه اندازه به کلیشه‌های منفی که 
درخصوص دختران وجود دارد. اعتقاد دارند. به‌عنوان مثال, تا چه انداره بر این باورند که دختران در 
ریاضی بدتر هستند یا دختران منطق کمتری نسبت به پسران دارند؟ سپس مجدداً عزت‌نفس آن‌ها را 
اندازه کبوی کرد. 

پسرانی که به طرز فکر ثابت اعتقاد داشتند. زمانی که این کلیشه‌ها را تأیید کردند. خودباوری 
(عزت‌نفس) آن‌ها افزایش یافت. فکرکردن به اینکه دختران, هوش و حواس کمتری داشتند, باعث 
شد احساس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند. (پسران با طرز فکر رشد احتمال کمتری داشت که با 
این کلیشه‌ها موافق باشند؛ اما حتی زمانی که این چنین فکر می کردند. این موضوع باعث افزايش 
خودخواهی آن‌ها نشد) . 

این ذهنیت می‌تواند در دوستی هم صدق کند. ایده این است: هرچه تو پایین‌تر باشی, احساس بهتری 
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می کنم. روزی با دوست عاقل و عزیزی داشتم صحبت می کردم. متعجب و متحیر بودم که چرا او رفتار 
برخی از دوستانش را تحمل می کند. درواقع, متعجب بودم که چرا حتی چنین دوستانی دارد. یکی از 
آن‌ها اغلب با بی‌مسئولیتی رفتار می کرد. دیگری به طور بی شرمانه‌ای با شوهرش حرف می‌زد. جواب او 
این بود که هرآدمی فضائل و ضعف‌های خودش را دارد و واقعا اگر به دنبال افراد بی‌عیب و نقص 
پانشید؛ حلله اجتماعی شما فتی خواهد بود. بالیین‌سال» جر ی وجود داشت که نمی توانست تحمل 
کند: افرادی که باعث می‌شدند حس بدی نسبت به خودش داشته باشد. 

همه ما اين افراد را می‌شناسیم. آن‌ها می‌توانند نابغه, جذاب و سرگرم کننده باشند. اما پس از بودن با 
آن‌هاء احساس حقارت می کنید. ممکن است بپرسید: «آیا فقط در حال تحقیر و شرمسارکردن خودم 
هستم؟» اما اغلب. آن‌ها هستند که تلاش می کنند برتری خود و حقارت شما را به و جود بیاورند. این 
می‌تواند با افداماتی برای احمق و کماهمیت جلوه‌دادن شمایا با بی‌توجهی به شما در رفتارشان همراه 
باشد. درهرصورت. شما وسیله‌ای (و قربانی) برای تأیید ارزش آن‌ها هستید. 

در مهمانی پنجاهمین تولد یکی از دوستانم بودم و خواهرش, ظاهرا به افتخار او سخنرانی کرد. خواهر 
او درباره میل جنسی سیری‌ناپذیر دوست من صحبت کرد و اینکه چقدر خوش‌شانس بود که با مرد 
جوانی ازدواج کرده بود که می‌توانست از عهده او برآید. درحالی که همه چیز را به شوخی م ی گفت 
به‌ظاهر, به هوش و مهارت‌های مادری دوستم آاهمیت می‌داد. بعد اراین ادای احترام و ستایش» 
ناگهان ضرب‌المثلی را به‌یاد آوردم: «با چنین دوستانی. به دشمن نیاز ندارید» . 

پی‌بردن به اینکه دوستان برای شما آرزوی خیرنمی کنند. دشوار است. شبی من زنده‌ترین و 
شفاف‌ترین رژیایم را تجربه کردم. کسی. شخصی که به خوبی او را می‌شناختم, به خانه من آمد و تک 
تک تمامی اموال باارزش مرا برد. در خواب می‌توانستم ببینم چه اتفاقی می‌افتد. اما نمی‌توانستم بیینم 
که چه کسی بود. دریک لحظه, از مزاحم پرسیدم: «ميشه لطفاً اون یکی رو نبرید. اون برای من ارزش 
زیادی داره.» اما آن فرد فقط به برداشتن چیزهای باارزش ادامه داد. صبح روز بعد متوجه شدم که او 
که بود و چه معنایی داشت. در طول سال گذشته دوست نزدیکی به‌طور مداوم از من درخواست 
می‌کرد که در کارش به او کمک کنم. احساس وظیفه کردم. او تحت فشار و استرس زیادی بود و در 
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ابتدا خوشحال بودم که از هر مهارتی که داشتم به نفع او استفاده کنم؛ اما پایانی نداشت, متقابل نیود و 
در آخر او مرا به خاطر کمک‌هایم مجازات کرد: «فکر نکن تو می‌توانی کار را به این خوبی انجام دهی. 
تو می‌توانی به من در بهبود کارم کمک کنی, اما هرگز نمی‌توانی تا اين اندازه خلاق باشی.» او نیاز 
داشت که مرا تحقیر کند تا احساس سرخوردگی نکند. رویای من به من گفت که زمان آن است که حد 
ومرزی مشخص کنم. 

متأسفم که در زمینه طرز فکر ثابت من هم مقصر بوده‌ام. فکر نمی کنم که افراد را تحقیر کنم. اما 
زمانی که نیاز به تأیید اعتبار خود دارید. از افراد برای این منظور استفاده می کنید. زمانی که دانشجوی 
آرشد بودم, سوار قطار به مقصد نیویورک راهی شدم و کتار تاجر بسیار خوبی نشستم. به نظرم. در 
طول یک و ساعت نیم سفر, گفت و گوی دو نفره خوشایندی داشتیم. اما درپایان او به من گفت. 
«ممنونم که درباره خودتان به من گفتید.» این واقعاً به من بر خورد. او همان اعتبارسنج رویای من؛ 
خوش تیپ باهوش و موفق بود و این چیزی بود که او را به خاطرآن استفاده کرده بودم. من هیچ 
علاقه‌ای به او به‌عنوان یک فرد نشان نداده بودم, فقط از او به‌عنوان آینه تعالی خودم استفاده کردم. 
خوشبختانه برای من, آنچه که منعکس کرد درس بسیار با ارزش‌تری بود. 

عقل سلیم می‌گوید که شما کدام‌یک از دوستانتان را در زمان نیاز می‌شناسید و البته این دیدگاه 
حسن‌هایی هم دارد. زمانی که دچار گرفتاری هستید چه کسی هرروز در کنار شما خواهد بود؟ 
بااین‌حال. گاهی اوقات سوّال حتی سخت‌تراین است که: زمانی که اتفاقات خوب رخ می‌دهد به چه 
کسی مراجعه می‌کنید؟ هنگام ی که شریک فوق‌العاده‌ای پیدا می کنید. هنگامی که پیشنهاد شغلی 
عالی و یا ارتقاء شغلی دریافت کنید. هنگامی که فرزندتان به خوبی عمل می کند. چه کسی از شنیدن 
آن خوشحال خواهد بود؟ 

شکست و بدبختی شماء عزت‌نفس افراد دیگررا تهدید نمی کند. همدلی کردن با کسی که بدان نیاز 
دارد. آسان است. این دارایی‌ها و موفقیت‌های شماست که برای افرادی که عزت‌نفسشان از برتریت 
آن‌ها تشات می گیرد. مشکل محسوب می‌ شود. 
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کم‌رویی 

ازبرخی جهات. کم‌رویی در سمت مقابل آنچه که در موردش صحبت کرده‌ايم» قرار دارد. ما در حال 
بررسی افرادی بوده‌ايم که از دیگران برای انگیزه‌دادن به خودشان استفاده می کنند. افراد خجالتیی 
ترا فد که دیی‌آی آن‌ها راتستیر کید آی‌ها اعلب از ابذکه د موقعیت هایر استماعی مورد 
قضاوت قرار گرفته و شرمسار شوند. نگران هستند. کمرویی افراد می‌تواند آن‌ها را از پیداکردن دوستان 
و توسعه روابط باز بدارد. افراد خجالتی زمانی که با افراد جدیدی هستند. گزارش می‌دهند که احساس 
اضطراب می‌کنند. تپش قلب می‌گيرند. سرخ می‌شوند. از برقراری تماس چشمی اجتناب می‌کنند و 
ممکن است سعی کنند که در اسرع وقت به تعامل پایان دهند. 

در یس شمه آی‌ها اف آدخجاتی سک است شگفت ان و جالب باهند. آمااخلب نی توانند این را 
به آدم‌های جدید نشان دهند و این را می‌دانند. 

طرز فکر, چه چیزی در مورد کم‌رویی می‌تواند به مایاد دهد؟ جنیفر بیر**» برای پی‌بردن به این 
موضوع صدها نفر را مورد مطالعه قرار داد. او طرز فکر افراد را مورد سنجش قرار می‌داد. کمرویی آن‌ها 
رابررسی می‌کرد و سپس دو نفرازآن‌ها را دریک زمان پیش هم می‌آورد تا با هم آشنا شوند. همه چیز, 
فیلم‌برداری شد و بعدا؛ ارزیاب‌های آموزش‌دیده فیلم را تماشا کردند و تعاملات را بررسی کردند. 

بیره در ابتداء, متوجه شد که افراد با طرز فکر ثابت احتمال بیشتری دارد که خجالتی باشند. این 
توجیه‌پذیر ب نظر می‌آید. طرز فکر ثابت باعث می‌شود در مورد قضاوت دیگران نگران باشید و این امر 
می‌تواند باعت تشویش واضطراب بیش شما خوده اما تعداد ویادی | افراد خجالتی با هر هو نوع طرز 
فکر وجود داشتند و هنگامی که او آن‌ها را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد. متوجه موضوع 
جالب‌تری شد. 

کم‌روبی به تعاملات اجتماعی افراد با طرز فکر ثابت صدمه می‌زد. اما به روابط اجتماعی افراد با طرز فکر 
رشد آسیب نمی‌رساند. ارزیابی ناظران نشان داد که اگرچه افراد خجالتی هردو طرز فکر ثابت و رشد, 
در پنج دقيقه اول تعامل, بسیار عصبی به‌نظر می‌رسیدند. اما پس‌ازآن, افراد خجالتی طرز فکر رشد, 
مهارت‌های اجتماعی بیشتری نشان دادند. دوست‌داشتنی‌تر بودند و تعامل لذت‌بخش ‌تری ایجاد 


۲۶۸ ۷۶ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


۳ 
<(2-ی 


کردند. درواقع» کم کم درست مثل افراد غیر خجالتی به‌نظر می رسیدند. 

این امر به دلایل خوبی اتفاق افتاد. به این دلیل که افراد خجالتی طرز فکر رشد. موقعیت‌های اجتماعی 
را به‌عنوان چالش می‌دیدند. اگرچه احساس اضطراب می کردند, آن‌ها فعالانه» از شانس دیدار با افراد 
جدید استقبال می کردند. در عوض, افراد خجالتی با طرز فکر ثابت. از ملاقات با کسی که ممکن بود در 
مهارت‌های اجتماعی از آن‌ها ماهرتر باشد. اجتناب می کردند. آن‌ها گفتند که بيشتر نگران اشتباه گردن 
هستند؛ بنابراین افراد دارای طرز فکر ثابت و رشد. با نگرش‌های مختلفی با موقعیت مواجه شدند. 
یکی چالش را با آغوش بازپذیرفت و دیگری از ریسک کردن ترسید. 

درپناه این نگرش‌های مختلف, افراد خجالتی با طرز فکر رشد با ادامه تعامل احساس خجالت و 
نگرانی کمتری می‌کردند. اما افراد خجالتی با طرز فکرثابت, همچنان عصبی و مضطرب بودند و به 
رفتارهای ناشیانه اجتماعی خود. مانند اجتناب از برقراری ارتباط چشمی یا تلاش برای اجتناب از 
صحبت کردن ادامه دادند. 

می‌توانید ببینید که چگونه این الگوهای مختلف بر دوست‌یابی افراد تأثیر می گذارد. افراد خجالتی با 
طرز فکر رشد. کم‌رویی را تحت کنترل خود درمی‌آورند. بیرون می‌روند و با افراد جدید ملاقات می‌کنند 
حکمرانی نمی کند. 

اما در مورد افراد با طرز فکر ثابت. کم‌رویی. آن‌ها را کتترل می‌کند. آن‌ها رااز شرایط اجتماعی با افراد 
جد پد دور نگه می‌دارد و9 زمانی که در موقعیت‌های اجتماعی هستند.؛ نمی‌توانند احساس آیامشن تنل 
و ازترس‌های خود رها شوند. 

اسکات وتزلر, درمانگر و استاد روان‌پزشکی, پرتره‌ای از مشتری خود جورج می کشد, تصویری ایک 
فرد خجالتی با طرز فکرثابت. جورج فوق‌العاده خجالتی بود. به خصوص با زنان. او به‌اندازه‌ای مشتاق 
مشتاق و یی کفایت به‌نظر بیاید که پیشرفتی نمی کرد و به سردی رفتار می کرد. هنگامی که همکار 
جذابش جین شروع به نزدیک‌شدن به او کرد. جورج چنان سراسیمه شد که شروع به دوری از او کرد. 
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سپس روزی, جین در کافی‌شاپی در آن حوالی به جورج نزدیک شد و زیرکانه به وی پیشنهاد کرد که از 
او برای ملحق‌شدن به او درخواست کند. هنگامی که چورج نتوانست پاسخ هوشمندانه‌ای برای تحت 
تأثیر قرار دادن او پیدا کند, پاسخ داد: «برای من مهم نیست که بنشینید یا نه» . 

جورج. داشتی چه کار می کردی؟ جورج در تلاش بود با تظاهر به عدم تمایل زیاد. خودش ر از 
طردشدن محافظت کند و تلاش می کرد که به این وضعیت ناشیانه خاتمه دهد. او به شیوه‌ای عجیب 
موفق شد. جورج قطعاً بیش از حد علاقه‌مند به‌نظر نرسید و تعامل به‌زودی به‌پایان رسید. چراکه جین 
اجتماعی کنترل می‌شد و از برقراری ارتباط اجتناب می کرد. 

وتزلر کم کم به جورج کمک کرد تا روی تمرکز منحصر خود بر قضاوت‌شدن غلبه کند. جورج متوجه 
شد که جین درپی قضاوت و تحقی رکردن او نبود, بلکه تلاش می کرد تا او را بشناسد. با تغییر تمرکز 
خود ار قضاوت‌شدن به‌سوی توسعه یک رابطه, جورج درنهایت قادر به اقدام متقابل شد. باوجود 
اضطراب. به جین نزدیک شد و به خاطر رفتار بیادبانه‌اش عذرخواهی کرد و از او تقاضای صرف ناهار 


کرد. جین قبول کرد. به‌علاوه. جین تقریباً به‌اندازه‌ای که او می‌ترسید. منتقد نبود. 
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قلدرها و قربانیان: بررسی مجدد انتقام 

ما به طردشدن برمی گردیم, چراکه فقط در روابط عاشقانه نیست که مردم طردشدن‌های وحشتناک 
را تجربه می کنند. این ام هر روزه در مدارس اتفاق می‌افتد. با شروع مدرسه ابتدائی, بعضی از بچه‌ها 
قربانی می‌شوند. آن‌ها مسخره می‌شوند, عذاب می کشند و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. نه برای 
اینکه کار اشاهی اتجام داد باشند این به خاطر شحصیت ترسوی آن‌هاست. ارنکه سگونه بمنطر 
می‌رسند. چه پیش زمینه‌ای دارند و چقدر باهوش هستند (گاهی اوقات به‌اندازه کافی باهوش نیستند. 
گاهی اوقات بسیار باهوشند) . این امر می‌تواند به‌صورت رویدادی روزانه باشد که زندگی را به کابهس 
تبدیل می‌کند و به سال‌ها افسردگی و خشم منجر می‌شود. 

با بدترشدن اوضاع. مدارس اغلب کاری انجام نمی‌دهند. چرا که این امر اغلب خارج از دید معلمان 
انجام می‌شود یا توسط دانش‌آموزان مورد علاقه مدرسه انجام می‌شود. دراين مورد. ممکن است این 
قربانیان باشند که به‌عنوان بچه‌های دردسرساز و ناسازگار در نظر گرفته شوند و نه قلدرها. 

به‌عنوان یک جامعه, تا همین اواخر توجه کمی به این موضوع داشته‌ايم. سپس نوبت تیراندازی در 
مدارس بود. در کلمباین, یکی از بدنام‌ترین‌هاء هر دو گروه پسران برای سال‌هاء به طور بی‌رحمانه مورد 
آزارواقع شده بودند. یکی از قربانیان قلدری, توصیف می‌کند که آن‌ها چه شرایطی را در مدرسه تحمل 
2 

در راهروها, قلدرهاء بچه‌ها را به داخل کمدها می‌انداختند و آن‌ها را با القاب تمسخرآمیز صدا 
می‌کردند. درحالی که بقیه به این نمایش می‌خندیدند. موقع ناهار سینی غذای فربانیان خود را روی 
زمین پرت می‌کردند به آن‌ها بغل پا می‌زدند یا غذا را به روی آن‌ها پرت می کردند. وقتی قربانیان در 
حال خوردن غذا بودند. آن‌ها را ازپشت روی میز فشار می‌دادند. سپس در رختکن قبل از کلاس 
ورزش, قلدرها بچه‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند چراکه معلمان در آن حوالی نبودند. 

قلدرها چه کسانی هستند؟ 

قلدری در مورد قضاوت کردن است. درباره این است که چه کسی شایسته‌تریا مهم‌تر است. 
قوی‌ترین بچه‌هاء ضعیف‌ترین بچه‌ها را مورد قضاوت قرار می‌دهند. آن‌هاء این افراد را قضاوت می‌کنند 
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تا به انسان‌های کم‌ارزش‌تری تبدیل شوند و آن‌ها را به‌ طور منظم مورد تمسخر قرار می‌دهند و واضح 
است که قلدرها چه چیزی از آن به‌دست می‌آورند؛ مانند پسرانی که در مطالعه شری لوی بودند, 
عرت‌نفس آن‌ها افرایش می‌یابد. این بدین معنا نیست که قلدرها عرت‌نفس پایینی دارند. اما قضاوت و 
تحقیر دیگران, به آن‌ها موجی از عزت‌نفس می‌دهد. قلدرها همچنین با این اقدامات» موقعیت 
اجتماعی به‌دست می‌آورند. دیگران ممکن است به آن‌ها نگاه کنند و قضاوتشان درباره آن‌ها این باشد 
که جذاب. قدرتمند و یا خنده‌دار هستند یا ممکن است از آن‌ها بترسند. درهرصورت. آن‌ها جایگاه خود 
را بالا برده‌اند. 

گروه زیادی از افراد با طرز فکر ثابت درباره قلدرها چنین فکر می کنند: برخی افراد, برتر و برخی پست‌تر 
هستند و قلدرهاء قاضی‌ها هستند. اریک هریس. یکی از شلیک کننده‌های کلمباین, هدف عالی آن‌ها 
بود. او قفسه سینه بدشکلی داشت. کوتاه‌قد بود. مخ کامپیوتر بود خارجی بود و از کلرادو نبود. آن‌ها او 
را بیرحمانه مورد قضاوت قرار دادند. 

قربانیان و انتقام 

طرز فکر ثابت همچنین ممکن است در نحوه واکنش قربانی نسبت به قلدری تأثیرگذار باشد. 

هنگامی که افراد توسط طردشدن, عمیقاً احساس قضاوت‌شدن پیدا می کنند. واکنش ناگهانی آن‌ها 
این است که احساس بدی به خودشان پیدا می کنند و پراز تلخی می‌شوند. آن‌ها به‌طور ظالمانه‌ای 
تحقیر شده‌اند و آرزو می کنند که در عوض. چنین کاری هم انجام دهند. در مطالعاتمان, افراد کودک و 
بزرگ‌سال کاملاً نرمالی را دیده‌ایم که با توهمات خشونت‌آمیز انتقام به طردشدن‌ها واکنش نشان 
داده‌اند. 

بزرگ‌سالانی با تحصیلات عالی و عملکرد خوب. پس از گفتن در مورد طردشدن و خیانت جدی, 
می‌گویند «می خواستم بمیرد.» «می‌توانستم به‌راحتی او را خفه کنم» . 

هنگامی که درباره اعمال خشونت‌آمیز مدارس می‌شنویم. معمولاً فکر می کنیم که فقط بچه‌های بد 
خانواده‌های بد می‌توانند چنین فکرهایی در سر خود داشته باشند؛ اما شگفت‌انگیز است که چطور هر 
روز بچه‌هایی با طرز فکر ثابت به انتقام خشونت آمیز فکر می‌کنند. 


۷۹ ۲۶۸ 
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قلدر ها . قربانیان: بررسی محد د انتقام 


ما به دانش‌آموزان کلاس هشتم یکی از مدارس مورد علاقه‌مان. سناریویی در مورد قلدری دادیم تا 
بخوانند. از آن‌ها خواستیم که تصور کنند این برای آن‌ها اتفاق می‌افتاد. 

سال تحصیلی جدید است و به نظر می‌رسد که اوضاع کاملاً خوب پیش می‌رود. ناگهان برخی از 
بچه‌های محبوب شروع به اذیت کردن شما و اسم گذاشتن روی شما می‌کنند. در ابتدا این اتفاقات را 
جدی نمی گیرید؛ اما همچنان ادامه دارد. هرروز شما را دنبال می‌کنند. به شما طعنه می‌زنند. آنچه را 
که پوشیده‌اید. مسخره می‌کنند. ظاهرتان را به سخره می گيرند. در مقابل همه به شما می گویند که 
بازنده‌اید. هر روز. 

سپس از آن‌ها خواستیم تا در مورد آنچه که فکر می کردند و آنچه که انجام می‌دادند یا می‌خواستند 
انجام دهند. بنویسند. 

نخست. دانش‌آموزان با طرز فکر ثابت طوری برخورد کردند که واقعاً برای خود آن‌ها اتفاق افتاده بود. 
آن‌ها گفتند: «فکر می کردم که هیچ کس نیستم و هیچ کس مرا دوست ندارد.» یا «فکر می کردم که 
احمق و عجیب و ناسازگار با بقیه بودم» . 

سپس می خواستند انتقام خشونت‌آمیزی بگیرند و گفتند که با خشونت به آن‌ها حمله می کردند ضربه 
محکمی به‌صورت آن‌ها می کوبیدند یا بدن آن‌ها را زر پایشان له می کردند. آن‌ها به شدت با این جمله 
موافق بودند: «هدف شماره یک من این می‌شد که انتقام بگیرم» . 

آن‌ها قضاوت شده بودند و می خواستند قضاوت کنند. این کاری بود که اریک هریس و دیلان کلیبلد. 
شلیک کنندگان کلمباین, انجام دادند. آن‌ها قضاوت کردند. در مدت زمان کوتاه و وحشتناکی, 
تصمیم گرفتند که چه کسی باید زنده مانده و چه کسی بمیرد. 

در مطالعه ماء دانش‌آموزان با طرز فکر رشد, قلدری را به‌عنوان انعکاسی از آنچه که بودند, نمی‌دیدند. 
در عوض, آن را به‌عنوان مشکل روانی قلدرها می‌دیدند راهی که قلدرها به کمک آن مقامی برای خود 
به‌دست می‌آورند و عزت‌نفس خود را افزایش می‌دهند: «فکر می کردم دلیلی که او مزاحم من شده 
این است که احتمالاً در خانه یا در مدرسه مشکلی بابت نمراتش دارد.» یا «آن‌ها نیاز به تفریح دارند, نه 
اینکه اگرمن احساس بدی کنم. آن‌ها احساس خوبی پیدا می‌کنند» . 


۰ از ۲۶۸ 
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قلدرها و فربانیان: بررسی مجدد انتقام 
برنامه‌ای که اغلب داشتند این بود که به قلدرها آموزش دهند: «واقعاً با آن‌ها صحبت می کردم. از آن‌ها 
فرد مقابله می کردم و در مورد مسئله بحث می کردم. احساس می کردم که باید تلاش کنم به آن‌ها 
کمک کنم تا بفهمند بامره و خنده‌دار نیستند» . 
دانش‌آموزان با طرز فکر رشد نیز بهشدت موافق بودند که: «می‌خواستم درنهایت آن‌ها را ببخشم» و 
«هدف شماره یک من این می‌شد که به آن‌ها کمک کنم افراد بهتری شوند» اينکه آیا آن‌ها شخصاً در 
اصلاح یا آموزش قلدرهای مدنظر موفق می‌شدند. مشخص نیست. بااین‌حال, ايین‌ها قطعاً گام‌های 
اولیه سازنده‌تری از له کردن آن‌ها زیر پاهایشان بود. 
بروکس براون, همکلاسی اریک هریس و دیلان کلیبلد. از کلاس سوم به بعد مورد آزار واقع شد. او 
بسیار رنج می کشید. بااین حال در جست‌وجوی انتقام نبود. او طرز فکر ثابت و حق افرادبرای قضاوت 
دیگران را رد کرد. مانند: «من بازیکن فوتبال هستم و به همین دلیل از تو بهترم.» يا «من بازیکن 
بسکتبال هستم... بی عرضه‌های تأثربرانگیزی مثل تو در سطح من نیستند» . 
به‌علاوه, براون به‌ طور جدی طرز فکر رشد را پذیرفت. به گفته خود او «همه افراد قطعاً توانمندی 
تغییر دارند.» و شاید حتی اریک هریس, رهبر افسرده‌تر و خشن‌تر تیراندازها. براون و اریک هریس چند 
سال قبل دعوای بسیار جدی داشتند. اما در سال آخر دبیرستان, براون, آتش‌بس داد. «به او گفتم که 
ازآن زمان خیلی تغییر کرده‌ام و امیدوار بودم که او هم احساس مشابهی نسبت به خودش داشته 
باشد.» برو کس درادامه گفت که اگراو متوجه می‌شد که اریک عوض تشد ه است همیشه می‌توانست 


کوتاه بیاید. «بااین‌حال. اگراو بزر گ شده بود. پس چرا به او شانسی برای اثیات این امر ندهم» ۰ 


۲ از ۲۶۸ 
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و ۳ + سب رم کیا : ۱ 


برو کس تسلیم نشده است. او هنوز هم می‌خواهد مردم را تغییر دهد. او می‌خواهد مردم جهان را 
نسبت به مشکل قلدری آگاه کند و می‌خواهد قربانیان را پیدا کرده و توهمات خشونت‌آمیز آن‌ها را از 
بین ببرد؛ بنابراین او با مایکل مور فیلمساز در فیلم بولینگ برای کلمباین"* کار کرده است و وب‌سایتی 
نوآورانه راه‌اندازی کرده است که در آن بچه‌های مورد آزار و اذیت قرار گرفته می‌توانند با یکدیگر ارتباط 
برقرار کنند و یاد بگیرند که جواب و راه‌حل, کشتن نیست. بلکه «استفاده کردن از ذهن خود و بهتر 
نمودن همه چیز است» . 

بروکس, مثل من شلیک کنند گان را به‌عنوان افرادی که جهانی جدا از بقیه دارند. نمی‌بیند. دوست 
او دیلن کلبلد"", می‌گوید که زمانی بچه منظم و خوبی با پدر و مادری دوست‌داشتنی بود. درواقع» او 
هشدار می‌دهد, «فقط می‌توانیم عقب بنشینیم و شلیک کنند گان را هیولاهای بیمار کاملاً متفاوت از 
خودمان بنامیم یا می‌توانیم بپذيريم که اریک‌ها و دیلن‌های بسیاری وجود دارد که به‌آرامی در حال 
کشیده‌شدن به همان مسیر هستند» . 

حتی اگریک قربانی در ابتدا طرز فکر ثابت نداشته باشد. اما قلدری طولانی‌مدت می‌تواند کم کم باعث 
به‌وجودآمدن آن شود. به خصوص اگر دیگران بی‌تفاوت باقی بمانند و کاری انجام ندهند یا حتی به آن 
بپیوندند. قربانیان می‌گویند زمانی که مورد طعنه و تحقیر قرار گرفتند و هیچ کس به دفاع از آن‌ها 
نیامد. کم کم باور کردند که سزاوارآن هستند. آن‌ها شروع به قضاوت در مورد خودشان کردند و فکر 
می کردند که پست‌تر هستند. قلدرها قضاوت می کنند. قربانیان آن را جدی می‌گیرند. گاهی اوقات این 
موضوع در درون آن‌ها باقی می‌ماند و می‌تواند به افسردگی و خودکشی منجر شود. گاهی اوقات به 
خشونت منجر می‌شود. 

چه کاری می‌توان انجام داد؟ 

کودکان معمولا به‌تنهایی نمی‌توانند قلدرها را متوقف کنند. به‌ویژه هنگامی که قلدرها گروهی از 
هواداران را به خود جذب می کنند؛ اما مدرسه‌ها با تغییر طرز فکر مدرسه می‌توانند این کار را انجام 
دهند. 


۱۸۳۳ از ۳۶۸ 
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قلدرها و فربانیان: بررسی مجدد انتقام‎ 


که بعضی از بچه‌ها نسبت به دیگران احساس برتری می کنند و احساس می‌کنند که حق دارند آن‌ها را 
آزارو اذیت کنند. همچنین بعضی از بچه‌ها را ناسارگار با بقیه در نظر می گیرند که برای کمک به آن‌ها 
کاهش چشمگیری در میزان قلدری به وجود آورده‌اند. استن دیویس. درمانی مسای مکرسه ومساو 
برنامه ضد قلدری ایجاد کرده است که جواب می‌دهد. برنامه دیویس که براساس کار دان الویس. 
می‌شود که تماشاگران به کمک قربانیان بروند. در عرض چند سال, قلدری فیزیکی در مدرسه‌ها 
۳درصد و اذیت کردن ۵۲درصد کاهش یافته است. 

دارلای کلاس سومی» چاق و بی‌دست ویا و «نازک‌نارنجی» بود. او چنان هدف مناسیی بود که نیمیی از 
کلاس او را مورد آزار قرار دادند. او را می‌زدند و هر روزاو را با نام‌های جدید می‌خواندند و سعی 

می کردند در کسب تأیید بکدیگر از هم پیشی بگیرند. چند سال بعد, به خاطر برنامه دیویس. قلدری‌ها 
متوقف شده بود. دارلاء مهارت‌های اجتماعی و حتی دوستان بهتری به‌دست آورده بود. سپس دارلا به 
مدرسه راهنمایی رفت و پس از یک سال. بارگشت تا آنچه را که اتفاق افتاده بود. گزارش کند. 
همکلاسی‌هایش در مدرسه ابتدایی در طی این دوران سخت از او حمایت کرده بودند. آن‌ها به او 
کمک کردند تا دوست پیدا کند و دربرابر همسالان جدیدش که می‌خواستند او را آزارو اذیت کنند. از 
همچنین دیویس, قلدرها را هم به تغییرکردن تشویق می کرد. دروافع, برخی از بچه‌هایی که در مدرسه 
به پشتیبانی دارلا شتافته بودند, آن‌هایی بودند که پیش‌تراو را آزارو اذیت داده بودند. کاری که دیویس 
انجام داد این است: اول, درحالی که به نظم و انضباط باثباتی تأکید می کرد, قلدرها را به‌عنوان یک فرد 
مورد قضاوت قرار نمی‌داد. هیچ انتقادی از ویژگی‌ها نمی‌شد. در عوض, هر روز به آن‌ها احساس راحتی 
و پذیرفته شدن در مدرسه را می‌داد. 


سپس هر قدمی را که در جهت درست برداشته می‌شد. تحسین می کرد؛ اما دوباره. افراد را مورد 


۱۸۳۳ اژ ۳۶۸ 
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ستایش قرارنمی‌داد, بلکه تلاش آن‌ها را تحسین می کرد. «متوجهم که دور از دعوا بوده‌اید و این به من 
می‌گوید که در حال تلاش برای برقراری رابطه دوستانه با دیگران بوده‌اید.» می‌توانید ببینید که 
دیویس دانش‌آموزان را مستقیماً به طرز فکر رشد هدایت می‌کند. او به آن‌ها کمک می کند تا اقدامات 
خود را به‌عنوان بخشی از تلاش برای بهبود ببینند. حتی اگراین تغییر از جانب قلدرها عمدی نبوده 
است. آن‌ها اکنون ممکن است سعی کنند تا چنین کاری انجام دهند. 

استن دیویس کار ما در مورد ستایش. انتقاد و طرز فکر را در برنامه خود گنجانیده است و این جواب 
داده است. این نامه را از او دریافت کردم: 

دکتر دوک عزیز: پژوهش شما به طور اساسی شیوه کاری من با دانش‌آموزان را تغییر داده است. من 
تاکنون از شیوه‌های مختلف استفاده از زبان برای دادن بازخورد به افراد جوان, نتایج مثبتی دریافت 
کرده‌ام. سال آینده, کل مدرسه ما به ابتکار عملی را آغاز میکنند که براساس بازخوردهای [ رشد ]ه 
انگیزه‌ای برای دانش‌آموزان ایجاد کنند. 

با احترام. 

استن دیویس 

همچنین حییم گینات". روان‌شناس مشهور کودک, نشان می‌دهد که چگونه معلمان می‌توانند 
قلدرها را از قضاوت کردن, به سوی بهبود و دلسوزی هدایت کنند. این نامه‌ای از یک معلم به پسر قلدر 
هشت‌ساله‌ای در کلاسش است. توجه کنید که معلم نمی گوید که او فرد بدی است و با استفاده از 
کلمات بزرگانه و با درخواست از او برای مشاوره‌دادن و با اشاره به رهبری او احترام را نشان می‌دهد. 
جی عزیز, مادر اندی به من گفته است که پسرش امسال بسیار ناراحت شده است. توهین‌ها و 
طردشدن‌ها, او را غمگین و تنها کرده است. من نسبت به این وضعیت احساس نگرانی می کنم. تجربه 
تو به‌عنوان رهبر کلاس, احتمالاً باعث شد که من برای مشاوره به تو رو کنم. من توانایی تو را برای 
همدردی با کسانی که رنج می‌برند می‌ستایم. لطفا پيشنهادهایت را درباره اینکه چگونه می‌توانیم به 
اندی کمک کنیم برای من بفرست. 

با احترام. 
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در مقاله‌ای در نیویورک‌تایمز در مورد قلدری, ازاریک هریس و دیلان کلیبلد به‌عنوان «دو نوجوان 
ناسارگار» نام برده می‌شود. این درست است. آن‌ها سازگار نبودند؛ اما هرگز نمی‌شنوید که به قلدرها 
ناسازگار و ناجور بگویند. چون این گونه نبودند. آن‌ها هماهنگ بودند. درواقع, فرهنگ مدرسه را 
تعریف و برآن حکمرانی می کردند. 
این تصور که برخی از مردم حق دارند دیگران را مورد خشونت قرار دهند, تصور سالمی نیست. استن 
دیویس اشاره می کند که به‌عنوان یک جامعه, ما این ایده را که مردم حق دارند سیاهان را بکشند و 
رنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند» رد کردیم. چرا این ایده را قبول می کنیم که مردم حق دارند 
فرزندام مارا مورد خشونت کار دهند؟ 
با انجام این کار همچنین به قلدرها توهین می‌کنیم. به آن‌ها می‌گوییم که فکر می کنیم قابلیت 
بیشتری ندارند و شانس کمک به آن‌ها برای تبدیل‌شدن به افرادی تواناتر را از دست می‌دهیم. 
طرز فکر خود را رشد دهید 
آیا پس از طرد شدن. احساس قضاوت‌شدن, تلخی و کینه‌توزی می کنید؟ یا احساس صدمه دیدن 
می‌کنید و درعین‌حال به بخشش, یاد گیری و حرکت رو به جلو امیدوار هستید؟ به بدترین طردشدنی 
که تاکنون داشته‌اید, بينديشید. تمامی احساسات را حس کنید و ببینید آیا می‌توانید آن را از دیدگاه 
طرز فکررشد ببینید. چه چیزی از آن یاد گرفتید؟ آیا به شمایاد داد که چه چیزی در زندگی می‌خواهید 
و چه چیزی نمی‌خواهید؟ آیا به شما چیزهای مثبتی یاد داد که در روابط بعدی مفید بودند؟ آیا 
می‌توانید آن اشخاص را ببخشيد و برای آن‌ها آرزوی خوبی کنید؟ آیا از تلخی رهایی یافتید؟ رابطه 
عاشقانه ایده‌ال خود ر مجسم کنید. آیا شامل سار کاری کامل. عدم اختلاف؛ عدم سازرش؛ عدم 
سخت کوشی بود؟ لطفاً دوباره فکر کنید. در هر رابطه‌ای» مسائلی به و جود می‌آید. سعی کنید آن‌ها را از 
دربچه طرز فکر رشد ببینید: مشکلات می‌تواند وسیله‌ای برای ایجاد درک و صمیمیت بیشتر باشد. به 
شریک دی خود اجازه دهید تفاوت‌های خود را بیان کند. با دقت گوش دهید. آن‌ها رابا صبوری و 


دلسوزی مورد بحث قرار دهید. ممکن است از صمیمیتی که ایجاد می‌شود. شگفت زده شوید. 


۱۸۵ از ۳۶۸ 
[ررژ: 91-16 اب )۱ 


قلدرها و قربانیان: بررسی مجدد انتقام 
آیا شما مثل من سرزنشکننده هستید؟ برای یک رابطه, خوب نیست که همه چیز را به شریک زندگی 
خود نسبت دهید. موریس خود را ایجاد کنید و درعوض او را سرزنش کنید. هم| کنون بهتر است در این 
جهت کار کنید که نیاز به سرزنش کردن خود را درمان کنید. از فکرکردن در مورد خطا و سرزنش 
تمام‌وقت عبور کنید... به من فکر کنید که من هم در حال انجام‌دادن آن کار هستم. 
آیا خجالتی هستید؟ پس واقعا به طرز فکر رشد نیاز دارید. حتی اگر این کار کم‌رویی شما را درمان نکند. 
کمک خواهد کرد تا تعاملات اجتماعی‌تان بدترنشود. دفعه بعدی که وارد رابطه اجتماعی می‌شوید, 
به این چیزها فکر کنید: چگونه مهارت‌های اجتماعی را می‌توان بهبود داد و تعاملات اجتماعی برای 
یاد گیری و لذت بردن و نه برای قضاوت هستند: به تمرین کردن آن‌ها ادامه دهید. 


۲۶۸ ۶ 
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فصل ۷) والدین. معلمان و مربیان: طرز فکرها از کجا می‌آیند؟ 
هیچ پدر و مادری نمی‌آندیشد که «دراین فکرم که چه کاری می‌توانم امروز انجام دهم که فرزندانم را 
خراب کنم. تلاششان را نابود کنم. آن‌ها را ازیادگیری دلسرد کنم و موفقیت آن‌ها را محدود کنم.» البته 
که نه. آن‌ها فکر می‌کنند. «من همه کاری می‌کنم و همه چیزم را می‌دهم تا فرزندانم موفق شوند.» 
بااین‌حال بسیاری از کارهایی که انجام می‌د هند نتایج عکس به‌بار می‌آورد. قضاوت‌های مفید آن‌ها, 
درس‌های آن‌ها و تکنیک‌های ایجاد انگیزه آن‌ها اغلب پیام اشتباه می‌ فرستد. 
درواقع. هر کلمه و عمل, پیامی می‌فرستد. به کود کان. دانش‌آموران یا ورزشکاران می گوید که چگونه 
در مورد خودشان فکر کنند. این می‌تواند یک پیام طرز فکر ثابت باشد که می‌گوید: تو ویژگی‌های 
دائمی داری و من آن‌ها را قضاوت می‌کنم یا می‌تواند پیام طرز فکر رشد باشد که می‌گوید: تو فردی در 
حال پیشرفت هستی و من به رشد تو علاقه‌مند هستم. 
میزان حساسیت کودکان به این پیام‌ها و میزان نگرانی‌شان در مورد آن‌ها قابل توجه است. حبیم 
کتات: حکیم با فراست پرورش کودک در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۲۰ میلادی, این داستان را می‌ گوید. بروس. 
درسن پنج‌سالگی با مادرش به مهد کودک جدیدش رفت. هنگامی که آن‌ها وارد شدند. بروس به 
نقاشی‌های روی دیوار نگاه کرد و گفت: «چه کسی آن تصاویر زشت را کشیده است؟» مادر او با عجله 
به تصحیح او پرداخت: «وقتی که تصاویر آن قدر زیبا هستند. خوب نیست که به آن‌ها زشت بگویی.» اما 
معلم او می‌دانست که منظور او چیست. او گفت. «اینجا لارم نیست که تصاویر زیبا بکشید. اگر دوست 
داشته پاشید» می‌توانید تصاویر معمولی بشید ۲ بروس لبخند بزرکی ند آو رد. معلم به سوال واقعی او 
پاسخ داده بود برای پسری که نمی‌تواند به خوبی نقاشی تسد جه اتفاقی می‌افتد؟ 
سپس چشم بروس به ماشین آتش‌نشانی شکسته‌ای افتاد. او آن را برداشت و با لحن حق‌به‌جانبی 
فرقی می کند که چه کسی آن را شکسته است؟ تو اینجا کسی را نمی شناسی.» اما معلم او متوجه شد. 
به سوّال او پاسخ داده شد: چه اتفاقی برای پسرانی که اسباب بازی‌ها را می‌شکنند. می‌افتد؟ 


۷ از ۲۶۸ 
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اس 


بروس با مادرش خداحافظی کرد و رفت تا اولین روز مهد کود کش را آغاز کند. اینجا جایی نبود که در 
می‌دانید. ما هرگز به این پیام‌ها حساسیت بیش از حدی نشان نمی‌دهیم. چند سال پیش, من و 
همسرم دو هفته را درپروونس"*, در جنوب فرانسه سپری کردیم. همه با ما فوق‌العاده بودند. بسیار 
مهربان و بسیار سخاوتمندانه؛ اما در آخرین روز برای ناهار به سوی ایتالیا رانند دی کردیم. هنگامی که 
به آنجا رسیدیم و یک رستوران خانوادگی کوچک پیدا کردیم. اشک روی صورتم جاری شد. احساس 
خیلی خوبی پیدا کردم. به دیوید گفتم: «می‌دونی؛ وقتی در فرانسه با تو خوب‌اند. احساس می‌ کنی که 
آزمونی را با موفقیت گذرانده‌ای؛ اما در ایتالیا؛ هیچ آزمونی وجود ندارد» . 

پدر و مادرها و معلمانی که پیام‌های طرز فکر ثابت می‌فرستند. همانند فرانسه هستند و پدر و مادرها و 
بیایید با پیامی شروع کنیم که والدین به کود کان خود انتقال می‌دهند؛ اما می‌دانيد, آن‌ها پیام‌هایی نیز 
هستند 4٩‏ معلمان می‌توانند به دانش‌آموزان و مربیان به ورزشکارانشان ارسال کنید. 


۱۸۸ از ۲۶۸ 
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پدره مادرها (9 معلمان) : پیام‌هایی درباره موقفقیت 9 تا 


پدر و مادرها (و معلمان) : پیام‌هایی درباره موفقیت و شکست 

پیام هایی در مورد موفقفیت 

بهپیام‌های مثال زیرگوش کنید: 

«تو اونو به‌سرعت یاد گرفتی! تو خیلی باهوشی!» 

«به آن نقاشی نگاه کن. مارتاء آیا او پیکاسو بعدی است؟ او کیست؟» 

«تو خیلی بااستعدادی, حتی بدون مطالعه نمره الف گرفتی!» 

اگرمثل اکثر پدر و مادرها هستید. این پیام‌ها را حمایت کننده و بالابرنده عزت‌نفس می‌دانید؛ اما با 
و 
اگر چیزی را به‌سرعت یاد نگیرم. باهوش نیستم. 

باید سعی کنم هر چیز دشواری را نقاشی کنم؛ در غیراین صورت آن‌ها مرا به عنوان پیکاسوی بعدی 
بهتر است ترک تحصیل کنم یا در غیر این صورت آن‌ها فکر خواهند کرد که بااستعداد نیستم. 
درباره آن چگونه می‌اندیشم؟ فصل ۲ را به‌یاد بیاورید. در مورد والدینی که همه ستایش‌ها را به 
کودکان خود مبذول می کردند به این امید که آن‌ها را به اعتمادبه‌نفس و موفقیت تشویق کنند, 
چگونه فکرمی کردم؟ 

تو خیلی باهوش هستی. تو بااستعدادی. مثل یک ورزشکار بااستعداد طبیعی هستی و من فکر کردم. 
یک دقیقه صبر کنید. آیا این بچه‌های با طرز فکر ثابت نیستند. یعنی بچه‌های آسیب‌پذیری که دائماً 
غرق دراین مسائل هستند؟ آیا صحبت مداوم درباره هوش یا استعداد, بچه‌ها راء همه بچه‌ها را 
درخصوص آن وسواس‌تر نمی کند؟ 

به همین دلیل قصد داریم آن را مورد مطالعه قرار دهیم. پس از انجام هفت آرمایش با صدها نفراز 
کودکان, به برخی از شفاف‌ترین یافته‌هایی دست یافتیم که تاکنون دیده‌ام: ستایش هوش کود کان به 
انگیزه و عملکرد آن‌ها آسیب می‌رساند. 


۹ ۲۶۸ 
ز‌ 
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چطور می‌تواند این گونه باشد؟ آیا کودکان دوست ندارند تحسین شوند؟ 

بله کود کان عاشق تحسین شدن هستند و به خصوص دوست دارند به خاطر هوش و استعدادشان 
تحسین شوند. این واقعاً باعث ترقی و درخشش خاص آن‌هاء اما فقط برای لحظه‌ای می‌شود. 
لحظه‌ای که با مشکلی مواجه می‌شوند. اعتمادبه‌نفس آن‌ها از بین می‌رود و انگیزه آن‌ها به پایین‌ترین 
حد ممکن می‌رسد. اگر موفقیت بدان معناست که آن‌ها باهوش هستند. پس شکست به این معنا 
است که کندذدهن هستند. این به خاطر طرر فکر ثابت است. 

این صدای مادری است که اثرات تحسین خیرخواهانه هوش را بیان می کند: می‌خواهم تجربیات 
واقعی زندگی خودم را با شما بهاشتراک بگذارم. من مادریک کلاس پنجمی بسیار باهوش هستم. او 
به‌طور مداوم در آزمون‌های استاندارد مدرسه در ریاضی, زبان و علوم در بالاترین رتبه قرارمی گیرد. اما 
مشکلات جدی در مورد «عزت‌نفس» داشته است. شوهرم که او هم فرد باهوشی است, احساس 
می‌کرد که پدر و مادرش هرگز به هوش او ارزش نگذاشتند و او با تلاش برای ستایش و تحسین 
«باهوش بودن» بسرمان: اقدامات زیادی برای جبران آن کرده است. در طی سال‌های گذشته: در 
تردیدم که این کار باعث ایجاد مشکل شده است. چرا که پسرم. درحالی که در مدرسه به‌راحتی از 
دیگران پیشتاز است, تمایلی به تلاش کردن برای کارها یا پروژه‌های سخت‌تر ندارد (همان طور که 
مطالعات شما نشان می‌دهد) چرا که آن موقع فکر خواهد کرد که باهوش نیست. او دیدگاه اغراق 
شده‌ای از توانایی‌هایش نشان می‌دهد و ادعا م ی کند که می‌تواند بهتراز بقیه عمل کند (هم از نظر 
فکری و هم در فعالیت‌های فیزیکی) . اما هیچ تلاشی در چنین فعالیت‌هایی نمی کند. چرا که البتد. 
درصورتی که شکست بخورد. در هم می‌شکند. 

و این صدای یکی از دانش آموزان دانشگاه کلمبیای من است که داستان خود را بیان می کند: 

ه‌یاد دارم که اغلب به خاطر هوش و نه بابت تلاش‌هایم مورد ستایش قرار می‌گرفتم و به‌تدریج از 
چالش‌های دشوار گربزان شدم. در کمال تعجب. این فراتراز چالش‌های علمی رفت و حتی به 
چالش‌های ورزشی و احساسی رسید. این بزرگ‌ترین ناتوانی یادگیری من بود. یعنی گرایشی که 
عملکرد را به‌عنوان بازتابی از شخصیت ببینم و اگر نتوانم چیزی را فورآًانجام دهم. ا زآن کار اجتناب 


۹ ۲۶۸ 
ز‌ 
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کنم یا با تحقیر با آن برخورد کنم. 

می‌دانم مقاومت در برابر این نوع تحسین‌شدن, تقریباً غیرممکن است. می‌خواهیم عزیزانمان بدانند 
که بابت موفقیت‌هایشان آن‌ها را تحسین و از آن‌ها قدرانی می‌کنیم. حتی اگر به دام افتاده باشیم. 
روزی به خانه آمدم و دیدم شوهرم. دیوید. مسئله بسیار دشواری را که برای مدتی ما را گیج کرده بود. 
حل کرده است. قبل از اینکه جلوی خودم را بگیرم. با هیجان گفتم: «تو نابغه‌ای!» 

نیازی به گفتن نیست. به خاطر کاری که انجام داده بودم. وحشت کردم و همان‌طور که ترس و 
وحشت در چهره من گسترش یافت. او با عجله برای اطمینان‌بخشی به من گفت: «می‌دانم که منظور 
تو در شیوه طرز فکر رشد بود و منظورت این بود که به دنبال راهکارها گشتم, دلسرد نشدمء همه 
راه‌حل‌ها را امتحان کردم و درنهایت جواب را پیدا کردم.» درحالی که لبخند خوشایندی بر لب داشتم 
گفتم: «دقیقاً منظور من همین بود» . 

ارسال پیام در مورد فرآیند و رشد 

پس راه جایگزین تحسین کردن استعداد یا هوش چیست؟ اطمینان بخشی دیوید, سر نخی به ما 
می‌دهد. یکی از دانش‌آموزانم چیزهای بیشتری به ما می‌گوید: 

آخر هفته به خانه رفتم تا خواهر ۱۲ ساله‌ام را که به خاطر مدرسه به‌وجد آمده بود. ببینم. از او پرسیدم 
برای چه تا این اندازه هیجان زده‌ای و او گفت: «در آزمون مطالعات اجتماعی, ۱۰۲ گرفتم!» شنیدم که 
او اين عبارت را پنج باردرآن آخرهفته تکرار کرد. در آن لحظه تصمیم گرفتم که آنچه را که در مورد این 
وضعیت زندگی واقعی, در کلاس یاد گرفته بودیم به کار ببرم. به جای ستایش هوش يا نمره او از او 
سوال‌هایی پرسیدم که باعث شد او را متوجه میزان تلاشی کنم که برای مطالعه صرف کرده و چگونگی 
پیشرفتش را نسبت به سال قبل دریابد. سال گذشته, نمرات او با جلو رفتن سال هر روز بیش ازپیش 
افت می کرد؛ بنابراین فکر کردم که باید مداخله کنم و در آغار امسال, او را به مسیر درست هدایت کنم. 
آیا این به معنای آن است که زمانی که فرزندانمان کاری را به‌صورت عالی انجام می‌دهند. نمی‌توانیم با 
شور و شوق آن‌ها را تحسین کنیم؟ آیا باید سعی کنیم از تحسین موفقیت‌های آن‌ها جلوگیری کنیم؟ 
اصلا. این فقط بدان معناست که باید از نوع خاصی از تحسین کردن دوری کنیم: تحسینی که هوش یا 
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استعداد آن‌ها را مورد قضاوت قرار می‌دهد. يا تحسینی که نشان می‌دهد ما به هوش یا استعداد آن‌ها, 
به‌جای تلاشی که صرف آن کار کرده‌اند, اقتخارمی کنیس 

می‌توانیم تا آن‌جایی آن‌ها را تحسین کنیم که در روند رشد گرا باشد و به خاطرآن چیزی باشد که از 
طریق تمرین, مطالعه, پشتکار و استراتژی‌های خوب بدان دست یافته‌اند و می‌توانیم به شیوه‌ای 
درخصوص کارشان از آن‌ها سوال کنیم که تلاش و انتخاب‌های آن‌ها را مورد تحسین و تمجید قرار 
دهد. 

«آن تکالیف بسیار زیاد و پیچیده بود. واقعاً شیوه تم رکز تو و به‌پایان‌رساندن آن را تحسین میکنم» . 
«اين تصویر رنگ‌های بسیار زیبایی دارد. درباره آن‌ها به من بگو» . 

«تو فکر زیادی صرف این مقاله کرده‌ای. این واقعاً باعث می‌شود که شکسپیر را به شیوه جدیدی درک 
کنم» . 

«شور و اشتیافی که صرف‌این قطحه پبانر کرده‌ای به من احساس شادی واقعی می‌دهد. وقتی آن ,| 
می‌نوازی چه احساسی پیدا می کنی؟» 

به‌تازگی خیلی هیجان‌زده بودم که متوجه شدم. حبیم گینات پس از کار مادام العمرش با کودکان,. به 
نتیجه مشابهی رسیده است. «باید تلاش و دستاوردهای کودک را ستایش کرد نه ویژگی‌های 
شخصیتی وی را» . 

گاهی اوقات افراد مواظب‌اند که در برابر فرزندانشان از تعریف و تحسین رشد گرا استفاده کنند. اما 
پس‌ازآن, با شیوه‌ای که در مورد دیگران صحبت می‌کنند آن را خراب می‌کنند. شنیده‌ام که پدر و 
مادرها در مقابل فرزندانشان می‌گویند. «او همیشه بازنده است». «او نابغه طبیعی است» یا «او 
کودن است.» هنگامی که کودکان می‌شنوند که چگونه والدینشان دیگران را با طرز فکر ثابت مورد 
قضاوت قرار می‌دهند, این امر موجب انتقال طرز فکر ثابت می‌شود و آن‌ها با تعجب می‌گویند. ایا من 
بعدی هستم؟ 

این هشدار درخصوص معلمان نیز صدق می کند! در مطالعه‌ای, به دانش‌آموزان یک درس ریاضی را 
آموزش دادیم و با بیان تاریخ رباضی یعنی. داستان‌هایی در مورد ریاضیدانان بزرگ آن را جذاب‌تر 


۱۹۰ از ۲۶2۸۸ 
[ررژ: 91-16 اب )۱ 


پدر و مادرها (9 معلمان) : پیام‌هایی درباره موقفقیت . اس 


کردیم. برای نیمی از دانش‌آموزان, ریاضیدانان را به‌عنوان نوابغی که به‌راحتی به اکتشافات ریاضی 
خود دست یافتند, معرفی کردیم. این به‌تنهایی دانش‌آموزان را به طرز فکرثایت سوق داد و این پیام‌ه 
را ارسال کرد: افرادی وجود دارند که باهوش به دنیا می‌آیند و همه چیز برای آن‌ها اسان است. بعد از 
آن‌ها بقیه شما قراردارید. برای نیمی دیگر از دانش‌آموزان» ریاضیدانان را به‌عنوان افرادی معرفی 
کردیم که علاقه و شور زیادی به رباضی داشتند و درنهایت به اکتشافات بزرگ دست یافتند. این امر 
دانش‌آموزان را در طرز فکر رشد قرار داد. پیام این بود: مهارت‌ها و موفقیت‌ها از طریق تعهد و تلاش 
یک نکته دیگر در مورد تمجید و تحسین کردن. هنگامی که به کودکان می‌گوییم: «وای, تو آن را خیلی 
سریع انجام دادی!» پا «نگاه کن, تو هیچ اشتباهی نکردی!» چه پیامی ارسال می کنیم؟ به آن‌ها 
می‌گوییم که آنچه تحسین می کنیم سرعت و کمال آسنت. سرعت و کمال دشمن یاد گیری موارد دشوار 
هستند: «اگر فکر می کنید زمانی باهوش هستم که سریع و کامل باشم. بهتراست هیچ کار 
چالش‌برانگیزی انجام ندهم.» خب, زمانی که کودکان ما یک تکلیف, مثلاً یک مسئله ریاضی را 
به‌سرعت و بدون اشکال انجام می‌دهند. چه باید بگوییم؟ باید تحسینی را که شایسته آن هستند. انکار 
کنیم؟ بله. هنگامی که اين اتفاق می‌افتد. می گویم. «اوه. حدس می‌زنم که بیش از حد آسان بود. برای 
اتلاف وقتت عذرخواهی می‌کنم. اجازه بده کاری انجام دهیم که بیشتر از آن یاد بگیری!» 

اطمینان بخشی به کودکان 

چگونه می‌توانید به کودکتان قبل از آزمون یا عملی احساس امنیت و اطمینان بدهید؟ اصول مشابه 
به کار می‌رود. اطمینان بخشی به کودکان در مورد هوش یا استعداد آن‌ها اثرات نامناسبی بر جای 

می گذارد. آن‌ها فقط از نشان‌دادن کمبود بیشتر خواهند ترسید. 

کریستینا, دانش‌آموز دبیرستانی واقعاً باهوشی بود که درنهایت شرمساری, در آزمون‌ها بسیار ضعیف 
عمل کرد. او هميشه مطالعه می کرد. هميشه درس را بلد بود. اما هربار که موقع آزمون می‌شد. چنان 
دچاراضطراب می‌شد که نمی‌توانست فکر کند. نمرات او خیلی ضعیف بود. کربستینا معلمانش را 


ناامید و والدینش را مأیوس کرد. زمانی که با آزمون‌های کالج برد "" مواجه شد, کالج برد مورد تحسین 
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مدارسی بود که برای مدت زمان طولانی آرزوی حضور در آن‌ها را داشت, اوضاع بدتر شد. 

شب قبل از هر آزمون پدر و مادر او که می‌دیدند کریستینا چقدر پریشان است. تلاش می کردند 
اعتمادبه‌نفس او را تقویت کنند. «ببین» خودت می‌دانی چقدر باهوشی و ما هم می‌دانیم که تا چه 
اندازه باهوش هستی. حتماً موفق میشی. الأن؛ دیگر نگرانی را متوقف کن» . 

والدین او آن‌گونه که بلد بودند و فا آتجایی که می‌توانستند حمایت می کر دند. اما با این کار مخاطرات 
را حتی بیشتر می کردند. آن‌ها به جای این‌ها چه چیزی می‌توانستند بگویند؟ 

«اينکه احساس کنی همه در حال ارزیابی تو هستند و نمی‌توانی آنچه را که می‌دانی. نشان دهی باید 
وحشتناک باشد. می‌خواهیم بدانی که در حال ارزیابی تو نیستیم. ما به یاد گیری اهمیت می‌دهیم و 
می‌دانیم که درست رایاد گرفته‌ای. ما افتخار می کنیم که پشتکار داری و به یادگیری ادامه می‌دهی» . 
پیام‌هایی درباره شکست 

تحسین موفقیت. باید حداقل مشکلات ما باشد. درست است؟ به‌نظر می‌رسد که شکست. موضوع 
بسیار حساس‌تری است. ممکن است کودکان احساس دلسردی و آسیب‌پذیری کنند. بیایید دوباره, 
این بار به پیام‌هایی گوش کنیم که پدر و مادرها ممکن است در مواقع شکست ارسال کنند. 

الیزابت نه‌ساله. در راه نخستین رقابت‌های ژیمناستیک خود بود. کشیده و باریک, انعطاف‌پذیر و پر 
انرژی, او کاملا برای ژیمناستیک ساخته شده بود و آن را دوست داشت. البته, کمی به‌خاطر رقابت 
عصبی بود. اما در زیمناستیک خوب بود و نسبت به عملکرد خوبش احساس اعتمادبه‌نفس داشت. 
الیزابت حتی به محل مناسبی در اتاقش برای آویختن روبانی که برنده خواهد شد. فکر کرده بود. در 
رویداد اول. یعنی حرکات زمینی, الیزابت اول شد. اگرچه به‌خوبی اجرا کرد. اما امتیازبندی‌ها پس از 
اجرای چند دختر دیگر تغییر کرد و او باخت. الیزابت در رویدادهای دیگر هم به خویی عمل کرد. اما 
بهاندازه کافی خوب نبود که برنده شود. در پایان شب, هیچ روبانی دریافت نکرده بود و بسیار 
مر 937 

اگروالدین الیزابت بودید. چه کار می‌کردید؟ 

) به الیزابت می‌گویید که فکر می کنید او بهترین بود؛ 
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۲ به او می‌گویید که او را از روبانی که حقش بود. محروم کردند؛ 

۳) به او اطمینان می‌دهید که زیمناستیک خیلی هم مهم نیست؛ 

۴ به او می‌گویید توانایی دارد و دفعه بعد مطمئناً برنده خواهد شد؛ 

۵) به او می‌گویید که سزاوار برنده‌شدن نبود. 

پیام قاطعی در جامعه ما در مورد چگونگی افزایش اعتمادبه‌نفس کودکان وجود دارد و بخش اصلی 
ناامیدی کودک کمک کند؛ اما در درارمدت می‌تواند مضر باشد. چرا؟ 

اجازه دهید پنج واکنتش ممکن را لحاظ طرز فکر مورد بررسی قرار دهیم و به پیام‌ها گوش کنیم: 

اولین آن‌ها (شما فکر می کنید او بهترین بود) اساسا عدم صداقت است. او بهترین نبود. شما می‌دانید 
و او هم می‌داند. این کار هیچ دستورالعملی برای بهبود و بازیابی به او ارائه نمی کند. 

دومین گرینه (او را از حقش محروم کردند) تقصیر را متوجه دیگران می کند. درحالی که درواقع مشکل 
عمدتاً عملکرد او و نه داوران بود. آیا از او می‌خواهید که به خاطر کمبودهای خود دیگران را سرزنش 
ند 

متتقل کنید؟ 

به‌طور خود کار شما را به‌جایی می‌رساند که می‌خواهید بدان برسید؟ ا کر الیزابت این مسابقه و برنده 
نشد. چرا باید در بعدی برنده شود؟ 

آخرین گزینه (به او بگویید که سزاوارپیروزی نبود) به‌نظر می‌رسد که با توجه به شرایط, سنگدلانه 
باشد و البته نباید به آن شیوه بگویید؛ اما این تقریباً همان چیزی است که پدر دارای طرز فکر رشد او به 
الیزابت گفت. 
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است که امیدهای زیادی داشته باشی و تمام تلاش خودت را بکنی؛ اما برنده نشوی. اما می‌دونی» تو 
هنوز واقعاً آن را به‌دست نیاورده‌ای. در آنجا دختران بسیاری بودند که نسبت به تو مدت زمان 
بیشتری در ژیمناستیک بوده‌اند و سخت‌تراز تو کار کرده‌اند. اگراین چیزی است که به‌راستی آن را 
می‌خواهی, پس باید واقعاً برای آن تلاش کنی» . 

او همچنین به الیزابت اجازه داد که بفهمد اگر می‌خواست ژیمناستیک را صرفاً برای سرگرمی انجام 
دهد. مشکلی نداشت؛ اما اگر می خواست در مسابقات به برتری دست یابد, تلاش بیشتری لارم بود. 
الیزابت به‌طور عمیق تحت تأثیر آن قرار گرفت وقت بیشتری را برای تکرار و تکمیل تمریناتش, به‌ویژه 
حرکاتی که در آن‌ها ضعیف‌تر از بقیه بود. صرف کرد. 

در رقابت بعدی» هشتاد دختر از سراسر منطقه حضور داشتند. الیزابت موفق به کسب پنج روبان در 
رویدادهای فردی و قهرمان کلی رقابت شد و جوایر زیادی به خانه‌اش برد. در حال حاضر اتاق او 
چنان از جوایز پر شده است که به‌سختی می‌توانید دیوارها را ببینید. 

دراصل. پدرش نه‌تنها به او حقیقت را گفت. بلکه به او آموخت که چگونه از شکست‌هایش یاد بگیرد و 
آنچه را که برای موفقیت در آینده لازم است, انجام دهد. پدر الیزابت عمیقاً با ناامیدی او همدردی کرد. 
اما به او روحیه ساختگی نداد که تنها به ناامیدی‌های بیشتری منجر می‌شد. 

انتقاد سازنده: مطالب بیشتری در مورد پیام‌های شکست 

همواره اصطلاح انتقاد سازنده را می‌شنویم؛ اما آیا همه فکر می کنند که انتقاد آن‌ها از فرزندانشان 
سازنده است؟ اگر فکر نمی کنند که انتقاد آن‌ها مفید است. چرا انتقاد می کنند؟ بسیاری از آن‌ها به 
هیچ وجه مفید نیستند. پراز قضاوت درباره کودک هستند. سازنده. یعنی کمک کردن به کودک که 
چیزی را حل کند, نتیجه بهتری بگیرد یا کار بهتری انجام دهد. 

بیلی با عجله تکالیفش را انجام داد. چندین پرسش را جواب نداد و به بقیه جواب‌های کوتاه و بی‌دقتی 
داد. پدر او از کوره در رفت. «اين تکالیف تو است؟ آیا نمی‌توانی آن را به‌درستی انجام دهی؟ تویا گیجی 
یا بی‌مسئولیتی. کدامی؟» این بازخورد. هوش و شخصیت پسرش را دریک زمان زیر سوّال برد و به این 
معنا بود که عیوب. دائمی بودند. چگونه این پدر می‌توانست سرخوردگی و ناامیدی خود را بدون ترور 
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صفات پسرش ابرار کند؟ در زیر چند روش ارائه شده است: 

«پسرم. زمانی که کاری را کامل انجام نمی‌دهی, واقعاً ناراحت می‌شوم. فکر می کنی چه زمانی 
می‌توانی آ ن‌ را کامل کنی؟» 

«پسرم. آیا مسئله‌ای در تکالیفت وجود دارد که آن را درک نکنی؟ آیا دوست داری به اتفاق هم آن را 
بررسی کنیم؟» 

شیوه‌ای برای انجام‌دادن آن فکر کنی که به تو کمک کند بیشتر یاد بگیری؟» 

«پسرم, این تکلیف واقعاً خسته کننده به‌نظر می‌رسد. با تو ابراز همدردی می کنم. بیا به شیوه‌ای فکر 
کنیم که آن را هیجان‌انگیزتر کنیم و درعین‌حال کارمان را به خوبی انجام دهیم. آیا ایده‌ای داری؟» 
«پسرم به‌یاد داری که گفتم چیزهای خسته کننده به ما کمک می کنند تا تمرک زکردن رایاد بگیریم؟ 
این یک چالش واقعی است و واقعا به‌تمامی مهارت‌های تمرکزتونیازدارد. با ببنیمآیامی‌توانی در 
کل این تکلیف تمرکزت را حفظ کنی!» 

گاهی اوقات کودکان خودشان را قضاوت کرده و به خود برچسب خواهند زد. جینات ار فیلیپ 
چهارده‌ساله می گوید که با پدرش روی پروژه‌ای کار می کرد و به طور تصادفی باعث شد میخ‌ها در 
سراسر کف بریزد. او گناهکارانه به پدر خود نگاه کرد و گفت: 

فیلیپ: اا؛ من خیلی دست‌وپا چلفتی هستم. 

پدر: وقتی میخ‌ها می‌ریزد. این چیزی نیست که می‌گوییم. 

فیلیپ: چه می گوییم؟ 

پدر: می‌گویی, میخ‌ها ریخت. من آن‌ها را جمع می‌کنم! 

فیلیپ: فقط همین ؟ 

پدر: فقط همین. 

فیلیپ: متشکرم پدر 


۱۹۵ ۷ ۳۶۸ 
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کودکان پیام‌ها رایاد می گیرند 

بچه‌هایی که طرز فکر ثابت دارند به ما می‌گویند که آن‌ها پیام‌های مداومی از قضاوت والدینشان 
دریافت می‌کنند. آن‌ها می‌گویند که احساس می‌کنند گویی ویژگی‌های آن‌ها به‌طور مداوم در حال 
سنچید ه‌شدن است. 

ا زآن‌ها پرسیدیم: «فرض کنید پدر و مادرتان برای انجام‌دادن تکالیف مدرسه به شما پیشنهاد کمک 
می‌کنند. چرا آن‌ها این کار را انجام می‌دهند؟» 

آن‌ها گفتند: «دلیل واقعی این است که می‌خواهند ببینند که تا چه اندازه در تکالیفی که در حال 
انجام‌دادن آن هستم. باهوشم.» 

پرسیدیم: «فرض کنید پدر و مادرتان به خاطرنمره خویی که گرفته‌اید. خیلی خوشحال هستند. دلیل 
آنچه خواهد بود؟» 

آن‌ها گفتند: «به‌دلیل اينکه می‌بینند بچه باهوشی هستم. خوشحال می‌شوند» . 

ما پرسیدیم: «فرض کنید زمانی که در مدرسه در موردی ضعیف عمل می کنید, پدر و مادرتان درباره 
عملکردتان با شما بحث می کنند. چرا آن‌ها این کار را انجام می‌دهند؟» 

آن‌ها گفتند: «ممکن است نگران شده باشند که من یکی از بچه‌های باهوش نیستم» و «فکر می کنند 
که نمرات بد ممکن است به این معنا باشد که باهوش نیستم» . 

بنابراین هر بار که اتفاقی می‌افتد. این کودکان پیامی در مورد فضاوت شدن می‌شنوند. 

شاید همه بچه‌ها فک هی کنند که والدیشان آن‌ها را فضاوتم ی ند آباایی کاری نیست که بذ وه 
مادرها انجام می‌دهند. یعنی نق‌زدن و قضاوت کردن. دانش‌آموزانی که طرز فکر رشد دارند. این گونه 
فکرنمیکنند. آن‌ها فکر می کنند که والدینشان تنها تلاش می‌کنند که آن‌ها را به یادگیری و عادات 
مطالعه خوب تشویق کنند. این چیزی است که آن‌ها درباره انگیزه‌های پدر و مادرشان می‌گویند: 
سوال: «فرض کنید پدر و مادرتان برای انجام‌دادن تکالیف مدرسه به شما پیشنهاد کمک می کنند. چرا 
آن‌ها این کار را انجام می‌دهند؟» 


جواب: می‌ خواهند مطمئن شوند که تا آنجا که می‌توانم از تکالیفم یاد گرفته باشم. 


۶ از ۲۶۸ 
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سوال: فرض کنید پدر و مادرتان خوشحال‌اند که نمره خویی گرفته‌اید. دلیل آن چه خواهد بود؟ 
جواب: آن‌ها خوشحال‌اند. به این دلیل که نمره خوب بدان معنا است که روی آن متمرکز شده‌اید. 
سوال: فرض کنید پدر و مادرتان بابت عملکرد ضعیف شما در مدرسه با شما بحث می کنند. 

جواب: آن‌ها می‌خواهند شیوه‌های بهتر مطالعه کردن در آینده را به من آموزش دهند. 

حتی زمانی که در مورد رفتاریا روابط آن‌ها صحبت می‌شد, بچه‌های با طرز فکر ثابت احساس 

قضاوت شدن داشتند؛ اما بچه‌های با طرر فکر رشد احساس دریافت کمک داشتند. 

سوال: تصور کنید که پدر و مادرتان به خاطر کاری که خواسته‌اند انجام دهید و شما انجام ندادید از 
شما ناراحت شدند. چرا آن‌ها ناراحت می‌شوند؟ 

بچه‌های با طرز فکر ثابت: آن‌ها نگران می‌شوند که من بچه بدی باشم. 

بچه‌های با طرز فکر رشد: می خواهند به من کمک کنند تا شیوه‌هایی برای انجام بهترآن کار در دفعات 
بعدی رایاد بگیرم. 

همه بچه‌ها بعضا کارهای اشتباهی انجام می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد که کودکان عادی, هر سه 
دقیقه رفتار اشتباهی می‌کنند. آیا این به فرصتی برای قضاوت شخصیت آن‌هایا فرصتی برای آموزش 
تبدیل می‌شود؟ 

سوّال: تصور کنید که پدر و مادرتان زمانی که با بچه‌های دیگر ناسازگارید. ناراحت می‌شوند. چرا آن‌ها 
به این شیوه عمل می‌کنند؟ 

کودک طرز فکر ثابت: آن‌ها فکر می‌کنند که این به آن‌ها نشان می‌دهد که من چه نوع کودکی هستم. 
کودک طرز فکر رشد: آن‌ها می‌ خواهند به من کمک کنند تا مهارت‌های بهتری برای رفتار دوستانه با 
بقیه کودکان یاد بگیرم. 

کودکان این درس‌ها را زود یاد می‌گيرند. حتی کودکان نوپا این پیام‌ها را از والدین خود می‌آموزند, یاد 
می‌گیرند که اشتباهات آن‌ها شایسته قضاوت و مجازات است یا یاد می‌گیرند که اشتباهات آن‌ها 


فرصتی برای پيشنهادها و آموزش است. 


۲۶۸ ۷ 
‌ 
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این پسربچه مهد کودکی است که هرگز فراموش نخواهیم کرد. شما می‌شنوید که او با پیام‌های 
مختلف دو والدینش نقش‌آفرینی خواهد کرد. وضعیت این است: او اعدادی را در مدرسه نوشت که 
یکی از آن‌ها اشتباه بود و اکنون به ما می‌ گوید که پدر و مادرش چگونه وا کنش نشان خواهند داد. 
ماه ساامربرای ع ارات ۲ 

پسو: به معلمم تعدادی اعداد دادم و عدد ۸ را از قلم انداختم و الأن احساس ناراحتی می‌کنم. 

مادر: خب, یک چیز وجود دارد که می‌تواند تو را خوشحال کند. 

پسو: چی؟ 

مادر: اگر به معلمت بگویی که واقعاً تمام تلاش خودت را کردی, او دیگر از دست تو عصبانی نخواهد 
بود.[ رو به پدر ]ما عصبانی نیستیم. هستیم؟ 


۸ از ۲۶۸ 
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ای کاش می‌توانستم به شما بگویم که او به پیام رشددهنده مادرش گوش داد؛ اما در مطالعه ماء به‌نظر 
می‌رسید او به پيام قضاوت گونه پدرش توجه کرد خود را به خاطر اشتباهاتش دست کم گرفت و برنامه 
خوبی برای اصلاح آن‌ها نداشت. بااین‌حال. حداقل, پیام تلاش مادرش را داشت که می‌توانست 
امیدوارانه, در آینده آن را مورد استفاده قرار دهد. 

والدین ار دقیقه اول» شروع به تفسیرکردن وواکنش نشان‌دادن به رفتار فررندانشان می کنند. مادر 
جدید سعی می کند به نوزادش شیر بدهد. نوزاد گریه می کند و شیر نمی خورد یا چند میک می‌زند. 
خسته می‌شود و شروع به جیغ‌ردن می‌کند. آیا کود ک یک‌دنده است؟ آیا کودک کمبودی دارد؟ 
گذشته از همه این‌هاء آپا این یک واکنش ذاتی شیرخوردن تیست؟ ابا نوزادان نباید به‌صورت «طبیعی» 
شیر بخورند. کودک من چه مشکلی دارد؟ 

یکی از مادران جد ید دراین وضعیت به من گفت: «در ابتدا واقعاً ناامید شدم. سپس کار شما به ذهنم 
رسید. مدام به کود کم می‌گفتم. ما هر دو داریم یاد می‌گیریم که چگونه اين کار را انجام دهیم. می‌دانم 
که تو گرسنه‌ای. می‌دانم که خسته کننده است. اما در حال یاد گیری هستیم.» این طرز تفکر به من 
کمک کرد تا خونسرد بمانم و این شیوه را ادامه دادم تا زمانی که جواب داد. همچنین به من کمک کرد 
که کود کم را بهتر درک کنم و بنابراین پی بردم که چگونه چیزهای دیگررا هم به او آموزش بدهم» . 
کودکان پیام‌ها را منتقل می کنند 

راه دیگری که می‌فهمیم کودکان این پیام‌ها رایاد می‌گیرند این است که می‌توانیم ببینیم که چگونه 
آن‌ها را منتقل می کنند. حتی کودکان خردسال آماده‌اند تا خردی را که به‌دست آورده‌اند. انتقال 
دهند. ما از کودکان کلاس دومی پرسیدیم: «به کودکی در کلاستان که در ریاضی مشکل دارد, چه 
توصیه‌ای می کنید؟» 

این توصیه کودکی با طرز فکر رشد است: 

آیا خیلی تسلیم می‌شوی؟ آیا یک دقیقه فک می‌کنی و سپس متوقف می‌شوی؟ اگر چنین می‌کنی. باید 


۲۶۸ از‎ ٩ 
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برای مدت بیشتری فکر کنی. دو دقيقه شاید, اگر نتوانی آن را متوجه بشوی, باید مسئله را دوباره 
بخوانی. اگرآن موقع هم متوجه نشدی, باید دستت را بالا ببری و از معلم سوّال کنی. 

آیا این بهترین کار نیست؟ توصیه کود کان با طرز فکر ثابت تا این اندازه مفید نبود. ارآنجا که در طرز فکر 
ثابت. هیچ دستورالعملی برای موفقیت وجود ندارد. توصیه آن‌ها کوتاه و ساده بود. «متأسفم» توصیه 
کودکی بود که تسلیت خود را پیشکش می کند. 

حتی نوزادان می‌توانند پیام‌هایی را که دریافت کرده‌اند. منتقل کنند. ماری مین "" و کارول جورج۹۵ 
کودکان تحت آزار قرار گرفته را که توسط پدر و مادرشان به خاطر گریه کردن و ایجاد سروصداء مورد 
قضاوت قرار گرفته و تنبیه شده بودند. مورد مطالعه قراردادند. پدر و مادرهایی که با خشونت رفتار 
می‌کنند اغلب نمی‌دانند که گریه کودکان نشانه نیازهای آن‌هاست. یا اينکه نوزادان با دستوردادن 
نمی‌توانند گریه را متوقف کنند. در عوض, کودک را به‌دلیل گریه کردن به‌عنوان نافرمان, خودسریا بد 
مین و جورج کودکان مورد آزار قرار گرفته (که ۱ تا ۲ ساله پودند) را در محیط مراقبت روزانه آن‌ها تحت 
نظر قرار دادند و مشاهده کردند که آن‌ها درزمان پربشانی و گریه کودکان دیگر چه واکنشی نشان 
دادند. کودکان مورد آزار قرار گرفته اغلب از کودکان پربشان عصبانی می‌شدند و برخی حتی تلاش 
می کردند به آن‌ها حمله کنند. آن‌ها این پیام را دریافت کرده بودند که کودکانی که گربه می‌کنند باید 
اغلب فکر می کنیم که میراث سوءاستفاده تنها رمانی به دیگران منتقل می‌شود که قربانی‌های 
سوءاستفاده, خودشان پدر و مادر شوند؛ اما این مطالعه شگفت‌انگیز نشان می‌دهد که کود کان 
درس‌ها را زود یاد می گیرند و براساس آن‌ها عمل می کنند. 

به‌هرحال کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار نگرفته‌اند چگونه به اضطراب همکلاسی‌های خود واکنش 
نشان می‌دهند؟ آن‌ها همدردی نشان می‌د هند. بسیاری ازآن‌ها به پیش کوددکی می‌روند که گریه 
می‌کند تا ببینند چه مشکلی پیش آمده و آیا می‌توانند کمکی بکنند. 

آیا در حال آموزش نظم و انضباط هستند؟ 


۲۶۸ از‎ ٩ 
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بسیاری از والدین فکر می کنند که زمانی که قضاوت و مجازات می کنند. در حال آموزش‌دادن هستند. 
همانند «درسی به تو می‌دهم که هرگز فراموش نکنی.» چه چیزی آموزش می‌دهند؟ آن‌ها به 
فرزندانشان آموزش می‌دهند که اگر برخلاف قوانین یا ارزش‌های پدر و مادرشان رفتار کنند» مورد 
قضاوت قرار گرفته و مجازات خواهند شد. آن‌ها به فرزندانشان آموزش نمی‌دهند که چگونه تمامی 
جوانب مسائل را در نظر بگیرند و به‌تنهایی تصمیمات اخلاقی و بالغ بگیرند. 

و احتمالاء به فرزندانشان آموزش نمی‌دهند که کانال‌های ارتباطی باز هستند. 

آلیسای شانزده‌ساله نزد مادرش آمد و گفت که او و دوستانش می‌خواهند الکل را امتحان کنند. آیا 
می‌تواند آن‌ها را برای «مهمانی» دعوت کند؟ مواجهه با این حرف ممکن است به نظرتان شرم‌آور 
برسد؛ اما منظور آلیسا این بود. او و دوستانش به مهمانی‌هایی می‌رفتند که در دسترسشان بود اما 
نمی خواستند که آن را در جایی امتحان کنند که احساس امنیت و کنترل نداشتند. همچنین 
نمی‌خواستند پس از نوشیدن به خانه رانندگی کنند. آن‌ها می‌ خواستند آن را دریک محیط تحت 
نظارت. با اجازه پدر و مادرشان امتحان کنند که پدر و مادرشان پس از نوشیدن به دنبال آن‌ها بيایند. 
مهم نیست که آیا پدر و مادر آلیسا جواب مثبت دادند یا نه. آن‌ها بحث کاملی در مورد همه مسائل 
مربوطه داشتند. بحث آن‌ها خیلی آموزنده‌تر از طرد کردن خشمگینانه و قضاوت کردن بود. 

منظور این نیست که پدر و مادرهایی که طرز فکر رشد دارند با فرزندانشان مخالفت نکرده و آن‌ها را 
لوس می کنند. هرگز. آن‌ها استانداردهای بالایی تعیین می کنند. اما آموزش می‌دهند که چگونه به 
آن‌ها برسند. آن‌ها نه می‌گویند. اما این نه, عادلانه, با ملاحظه و با احترام است. دفعه بعدی که در 
موقعیت نظم‌دادن و تربیت کردن قرار گرفتید. از خودتان بپرسید. اکنون در حال ارسال چه پیامی 
هستم: من تو را فضاوت کرده و تنبیه خواهم کرد؟ یا من به تو کمک خواهم کرد که فکر کنی و یاد 
بگیری؟ 

طرز فکرها می‌تواند موضوع مرگ و زندگی باشد. 

شکی نیست والدین بهترین‌ها را برای فرزندانشان می‌خواهند. اما گاهی اوقات. فرزندانشان را در خطر 
قرار می‌دهند. من به‌عنوان رئیس دوره کارشناسی دپارتمانم در دانشگاه کلمبیاء نوجوانان و جوانان 


۳,۰ از ۳۶۸ 
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پدره مادرها (9 معلمان) : پیام‌هایی درباره موققیت 9 تا 


دچارمشکل زیادی را دیدم. این داستان فرد فوق‌العاده‌ای است که موفق نشد. 

دریک هفته قبل از فارغ التحصیلی» سندی به دفتر من در کلمبیا آمد. او می‌خواست رشته‌اش را به 
روان‌شناسی تغییر دهد. این اساسا درخواست عجیبی بود. اما ناامیدی او را احساس کردم و با دقت به 
داستان او گوش دادم. وقتی که به کارنامه او نگاه کردم. پر از ۸۵+ و۳ (بالاترین و پایین‌تربن نمره) بود. 
چه خبر بود؟ 

والدین سندی او را موظف کرده بودند که به دانشگاه هاروارد برود. به خاطر طرز فکر ثابت آن‌هاء تنها 
هدف تحصیل سندی این بود که با اخذ پذیرش دانشگاه هاروارد. اررش و شایستگی خودش (و شاید 
آن‌ها) را ثابت کند. رفتن به آنجا به این معنا بود که او واقعاً باهوش بود. از دید گاه آن‌هاء این به معنای 
یادگیری نبود. به معنای دنبال کردن عشقش به علم نبود. حتی به معنای همکاری و کمک کردن نبود. 
به معنای برچسب بود؛ اما او موفق نشد و دچارافسردگی شده بود که او را بیش ازپیش به‌ستوه آورده 
بود. گاهی اوقات موفق می‌شد به‌طور موثری کار کند (۴۸). اما گاهی اوقات نه (۳) . 

می‌دانستم که اگر به او کمک نمی کردم. نمی‌توانست فارغ التحصیل شود و اگراو نمی‌توانست 
فارغ‌التحصیل شود, نمی‌توانست با پدر و مادرش مواجه شود و اگر نمی‌توانست با پدر و مادرش مواجه 
شود, نمی‌دانم چه اتفافی برایش می‌افتاد. 

من به لحاظ قانونی قادر بودم به سندی کمک کنم تا فارغ التحصیل شود. اما موضوع این نبود. اينکه 
بچه باهوش و فوق‌العاده‌ای مانند سندی خودش را زیر سنگینی چنین برچسب‌هایی از بین ببرد. واقعا 
امیدوارم که این داستان به پدر و مادرها کمک کند تابه شیوه درستی» یعنی از طریق پرورش علاقه, 
رشد ویاد گیری, «بهترین‌ها» را برای فرزندانشان بخواهند. 

خواستن بهترین چیزها به بدتربن شیوه 

بیایید با دقت بیشتری به پیام پدر و مادر سندی نگاه کنیم: اهمیت نمی‌دهیم تو چه کسی هستی, به 
چه چیزی علاقه‌مند هستی و می‌توانی چه کسی شوی. به یادگیری اهمیت نمی‌دهیم. تنها در صورتی 
تو را دوست خواهیم داشت و به تو احترام خواهیم گذاشت که به دانشگاه هاروارد بروی. 


۲۶۸ ۲۱ 
00۳ ِ 


پد 


پدر و مادرها (و معلمان) : پیام‌هایی درباره موققیت و شکست 


پدر و مادر مارک هم احساس مشابهی داشتند. مارک دانش‌آموزی استثنایی در ریاضی بود و 

هنگامی که دبیرستان مقدماتی را به‌پایان رساند. برای رفتن به دبیرستان استایوسانت ". دبیرستان 
ویژه‌ای در نیویورک با برنامه آموزشی قوی در ریاضی و علوم هیجان‌زده بود. در آنجاء می‌توانست با 
بهترین معلمان ریاضی بخواند و با پیشرفته‌ترین دانش‌آموزان شهر درباره ریاضی صحبت کند. 
استایوسانت همچنین دارای برنامه‌ای بود که به او اجاره می‌داد به‌محض آمادگی, در دوره‌های ریاضی 
کالج کلمییا شرکت کند. 


۲ از ۲۶۸ 
[ررژ: 91-16 اب )۱ 


پدره مادرها (9 معلمان) : پیام‌هایی درباره موقفقیت 9 تا 


اما در آخرین لحظه, پدر و مادرش به او اجازه ندادند برود. آن‌ها شنیده بودند که راه‌یایی به دانشگاه 
هاروارد از دبیرستان استایوسانت دشوار است؛ بنابراین او را مجیور کردند که به دبیرستان دیگری برود. 
مهم نبود که نمی‌توانست علایقش را دنبال کند یا همچنین استعدادهایش را ارتقا دهد. فقط یک چیز 
مهم بود و آن با حرف 11 شروع می‌شد (هاروارد) 

«ما تو را دوست داریم با شرایط خودمان» 

این فقط من تو را قضاوت می کنم. نیست. این من تو را قضاوت می کنم و تنها رمانی تو را دوست دارم 
که براساس شرایط من موفق شوی, است. 

ما بچه‌هایی را ار شش سال تا سن کالج مورد مطالعه قرارداده‌ایم. آن‌هایی که طرز فکر ثابت دارند» فکر 
می کنند که والدینشان آن‌ها ر دوست نداشته و مورد احترام قرار نخواهند داد مگر اينکه آرمان‌های 
پدر و مادرشان را تحقق ببخشند. دانش‌آموزان کالج می‌گویند: 

نخواهند شد» . 

ویا: «پدر و مادرم می‌گویند که می‌توانم هرکسی که دوست دارم. بشوم. اما در عمق وجودم احساس 
می‌کنم که مرا تأیید نخواهند کرد؛ مگر اينکه حرفه‌ای را دنبال کنم که آن‌ها تحسین می کنند» . 

پدر جان مک انرو این گونه بود. او همه چیز را مورد قضاوت قرار می‌داد -همه چیز سیاه و سفید بود 
(غلط بود يا درست) و او بر آن‌ها تأکید می کرد. «پدر و مادرم مرا تحت فشار قرار دادند.... مخصوصاً 
پدرم. به نظر می‌رسید که او به خاطررشد حرفه من زندگی می کرد.... به‌یاد دارم که به پدرم گفتم که از 
آن لذت نمی‌برم. به او می‌گفتم آیا باید برای هر بازی بیایید؟ آیا باید به این تمرین بیایید؟ نمی‌توانی 
یکی را کنسل کنی؟» 

مک انرو موفقیتی را که پدرش در آرزوی آن بود برایش به‌ارمغان آورد. اما ازریک لحظه آن هم لذت 
نبرد. او میگوبد که از پیامدهای موفقیت خود. یعنی در اوج بودن مورد ستایش قرار گرفتن و پول 
لذت می‌برد. بااین‌حال. می گوید. «بسیاری از ورزشکاران به‌نظر می‌رسد که واقعاً از بازی خود لذت 
می‌برند. فکر نمی کنم که تاکنون چنین احساسی در مورد تنیس داشته‌ام» . 


۱۷۶۶۸ ۳ 
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پدره مادرها (9 معلمان) : پیام‌هایی درباره موقفقیت 9 تا 


مختلف ضربه‌زدن به توپ و ایجاد شوت‌های جدید شده بود؛ اما هرگز دوباره در مورد آن نوع شیفتگی 
داد و عشق او به پسرش به موفقیت او وابسته بود. 

پذر تایگر وود کاملا متضاد است. هیچ شکی نیست که این پسو بلنذیرواز است. او همچنین پسرش را 
فردی انتخاب شده با سرنوشت خدادادی می‌بیند. اما او عشق تایگر نسبت به گلف را پرورش داد و 
تایگررا با تمرکز بررشد و یادگیری بزرگ کرد. «اگر تایگر می‌خواست لوله کش شود ناراحت نمی شدم. 
هدف این بود که فرد خوبی باشد. او فرد فوق‌العاده‌ای است.» و تایگر به‌نوبه خود می‌گوید «پدر و 
مادرم بر ک‌ترین تاکیر وا درزندگی‌ام داشته‌اند. آن‌ها به من آموختند که از خودم. زمانم. استعدادم و 
مهم‌تراز همه عشقم مایه بگذارم.» این نشان می‌دهد که پدر و مادرهای فوق‌العاده حساسی 
می‌توانند وجود داشته باشند که رشد فررندشان را پرورش می‌دهند. به‌جای اینکه آن را با فشارو 
دورونی دلی ۳ استاد معروف ویولن, با پدر و مادرهایی که کود کانشان را تحت فشار قرار می‌دادند. 
ملاقات می کرد. پدر و مادرهایی که بیشتر به استعداد. تصویر و برچسب‌ها اهمیت می‌دادند تا یاد گیری 
طولانی‌مدت کودک. 

پدر و مادری پسر هشت‌ساله‌شان را برای نواختن نرد دلی آوردند. باوجود هشدارهای او آن‌ها 
پسرشان را مجبور کرده بودند که کنسرت ویولن بتهوون را حفظ کند. پسر بدون هیچ خطایی اجرا 
آن‌ها در مورد استعداد مطابق باشد. مانند «پسر هشت‌ساله من می‌تواند کنسرت ویولن بتهوون را اجرا 
کند. پسر سما چه کاری می‌تواند انجام دهد؟» 

دلی ساعت‌های بی‌شماری را با مادری سپری کرد که اصرارداشت زمان آن فرا رسیده بود که پسرش 
با یک استودیوی برجسته قرارداد امضا کند؛ اما آیا توصیه دلی را دنبال کرده بود؟ نه برای مدتی, دلی 
به آو هشدار می‌داد که پسرش به‌انداره کافی ریرتوار نیست. بااین خال» به جای اعتنا به توصیه‌های 


۱۷۶۶۸ ۳ 
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استاد و کمک به رشد پسرش. مادر این باور را رد کرد که کسی نمی‌تواند چنین استعدادی را بابت 
چنین دلایل ناچیزی ناامید کند. 

در تقابل آشکار با آن, مادریورا لی قرار داشت. خانم لی هميشه در طول درس‌های یور آرام و بدون 
تتش و آشفتگی که برخی از پدر و مادرها داشتند. می‌نشست. او لبخند می‌زد. غرق در موسیقی می‌شد 
و لذت می‌برد. درنتیجه, یورا مانند کودکانی که پدر و مادری قضاوت کننده داشتند. نگرانی و ناامنی 
نداشت. او می‌گوید: «هميشه در زمان نواختن خوشحال هستم» . 

ایده‌آل‌ها 

آیا تعیین اهداف و داشتن ایده‌آل‌هایی برای فرزندان توسط پدر و مادر طبیعی نیست؟ بله اما برخی از 
ایده‌آل‌ها مفید هستند و بقیه نه. ما از دانشجویان کالج خواستیم تا ایده‌آل‌هایشان را در مورد 
دانشجوی موفق توصیف کنند و از آن‌ها خواستیم که به ما بگویند. فکرمی کنند تا چه اندازه درحد آن 
ایده‌آل‌ها هستند. 

توصیف دانش‌آموزان با طرز فکر ثابت درباره ایده‌آل این بود که نمی‌توان کاری در مورد آن انجام داد. 
شمایا آن را دارید یا ندارید. 

«دانش‌آموز موفق ایده‌آل کسی است که استعداد ذاتی دارد.» 

«نابغه‌هاء آمادگی بدنی مناسب دارند و در ورزش خوب هستند.... آن‌ها به خاطر توانایی‌های طبیعی 
خود به آنجا رسیده‌اند.» 

آیا آن‌ها فکر می کردند که در حد آن ایده‌آل‌ها هستند؟ عمدتاً نه. در عوض, گفتند که این ایده‌آل‌ها 
تفکرآن‌ها را مختل کرده‌اند. آن‌ها را تنبل کرده‌اند. باعث شده‌اند تسلیم شوند و دچار اضطراب و 
نگرانی شده‌اند. آن‌ها با ایده‌آل‌هایی که هرگزامیدی برای رسیدن به آن‌ها نداشته‌اند. تضعیف روحیه 
شدهاند. 

دانش‌آموزان با طرز فکر رشد. ایده‌آل‌ها را این گونه شرح می‌دهند: 

«دانشآموز موفق کسی است که هدف اصلی‌اش گسترش دانش و شیوه‌های تفکر خود و تحقیق در 
مورد جهان باشد. او نمرات را به‌عنوان غایتی برای خود نمی‌بیند, بلکه به عنوان وسیله‌ای برای 


۲۶ ۴ 
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پدره مادرها (9 معلمان) : پیام‌هایی درباره موققیت 9 تا 


ادامه‌دادن مسیر رشد به آن می نگرد» . 

یا «دانش‌آموز ایده‌آل, دانش را به خاطر خود آن و همچنین به خاطر استفاده‌های ابزاری آن ارزش 
می‌نهد. او امیدوار است سهم بزرگی در جامعه داشته باشد» . 

آیا آن‌ها شبیه ایده‌آل‌هایشان بودند؟ آن‌ها در جهت آن تلاش می کردند. «تا حد امکان سعی می کنم 
شبیه آن شوم. خب این نیازمند تلاشکردن است.» يا «چندین سال براین باور بودم که نمرات / 
آزمون‌ها مهم‌ترین چیزها بودند. اما در تلاشم که فکرم را وسیع‌تر کنم.» ایده‌آل‌های آن‌ها برایشان 
الهام بخش بودند. 

هنگامی که پدر و مادرها به فرزندانشان ایده‌آل طرز فکر ثابت را می‌دهند. از آن‌ها می خواهند که مطابق 
با الگوهای یک کودک بااستعداد و باهوش باشند یا در غیر این صورت بی‌ارزش تلقی خواهند شد. 
هیچ جایی برای خطاکردن و نیز برای فردیت. علایق, ویژگی‌هاء خواسته‌ها و ارزش‌های آن‌ها وجود 
ندارد. نمی‌توانم تعداد دفعاتی را که پدر و مادرهای با طرز فکر ثابت. دست‌هایشان را با عجز به هم گره 
زده و به من گفته‌اند که چطور فرزندانشان یاغی گری کرده یا ترک تحصیل کرده‌اند را بشمارم. 

حییم گینات, نیکلاس هفده‌ساله را این گونه توصیف می کند: 

«در ذهن پدرم, تصویر پسری ایده‌آل وجود دارد. هنگامی که او آن را با من مقایسه می‌کند. عمیقاً 
ناامید می‌شود. من در حد و اندازه رژیای پدرم نیستم. از دوران کودکی, ناامیدی او را احساس کرده‌ام. 
او سعی درپنهان کردن آن داشت. اما به صدها شیوه, در لحن صدایش. در کلمات و سکوتش هویدا 
بود. بسیار تلاش کرد تا مرا شبیه رژیاهایش کند. هنگامی که موفق نشد از من ناامید شد؛ اما زرخم 
عمیقی برجای ماند. احساس همیشگی شکست.» 

هنگامی که پدر و مادر به فرزندان خود در ایجاد ایده‌ال‌های طرز فکر رشد کمک می کنند, به آن‌ها 
چیزی می‌دهند که می‌توانند برای رسیدن به آن ایده‌آل تلاش کنند. آن‌ها همچنین به کودکان خود 
فرصتی برای رشد می‌دهند. فرصتی که به‌سوی یک انسان کامل رشد کنند و به شیوه‌ای که آن‌ها را 
هیجان‌زده خواهد کرد. سهم خود را به جامعه ادا کنند. به‌ندرت شنیده‌ام که والدینی با طرز فکر رشد 
بگویند. «از فرزندم ناامید هستم.» در عوض, با لبخند بشاشی می‌گویند. «از اينکه فرزندم به چنین فرد 


۲۶۸ ۲۰۵ 
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بدر و مادرها (و معلمان) : پیام‌هایی درباره موققیت و شکست 


فوق‌العاده‌ای تبدیل شده است, شگفت زده هستم» . 

هر چیزی که درخصوص والدین گفته‌ام درباره معلمان نیز صدق می کند؛ اما معلمان نگرانی‌های 
بیشتری دارند. آن‌ها با کلاس بزرگی از دانش‌آموزانی با مهارت‌های متفاوت مواجه هستند که در 
یاد گیری قبلی آن‌ها هیچ دخالتی نداشته‌اند. بهترین شیوه برای آموزش این دانش‌آموزان جیست؟ 


۲۶۸ : ۶ 
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معلمان / والدین) جه جیری باعث ایجاد یک معلم (والد) بزرک می‌شود؟ 


معلمان (والدین) : چه چیزی باعث ایجاد یک معلم (والد) بزرگ می‌شود؟ 

بسیاری از آمورگاران فکر می کنند که پایینآوردن استانداردهایشان, به دانش‌آموزان امکان تجربه 
موفقیت را خواهد داد. عزت‌نفس آن‌ها را تقویت خواهد کرد و دستاوردهای آن‌ها را زیاد خواهد کرد. 
برندارد. کاهش استانداردهاء تنها دانش‌آموزانی با دانش ضعیف به‌وجود می‌آورد که خود را شایسته 
سل سرا ۱ برای مدت سی‌وپنج سال, به معلمان اتجلیسی مشتاق آموزش داد. شیلا سعی کرد 
استانداردهای بالایی ایجاد کند. مخصوصاً به این دلیل که آن‌ها قرار بود دانش خود را به نسل کودکان 
انتقال دهند. اما آن‌ها آزرده خاطر شدند. او می گوید: «یکی از دانشجویانی که نوشتار او پراز اشتباهات 
دستوری و غلط املائی بود, همراه با شوهرش که لباس یونیفرمی پوشیده بود که سینه آن پر از مدال و 
درجه بود, به دفتر من آمدند. چون احساساتش به‌دلیل اصرارم بر املای درست آسیب دیده بود» . 
ازیکی دیگراز دانشجویان خواسته شد تا موضوع «کشتن مرغ مقلد» *. رمان هارپر لی را خلاصه کند. 
این رمان در مورد مبارزه و کیلی جنوبی بود که با تعصب مبارزه می کرد و از مرد سیاه‌پوست متهم به 
قتلی دفاع می کرد (ناموفق بود) . دانش‌آموز اصرار داشت که موضوع کلی داستان این بود که «همه 
مردم اشات خوب هستند.» هنگام ی که شوارتز نتیجه گیری او را زبر سوّال برد دانش‌آموز کلاس ر ترک 
کرد وآن رابه رئیس دانشکده گزارش داد. شوارتز برای داشتن استانداردهای که بیش از حد بالا بود. 
مواخذه شد. شوارتز می‌پرسد. جرا باید استانداردهای پایین این معلمان آینده بالاتر از نیازهای 
کودکانی که روزی برای آن‌ها تدریس خواهند کرد مورد احترام قرار بگیرد؟ 

از سوی دیک صرفاً بالابردن استانداردها در مدارسء بدون دادن وسیله‌ای به دانش‌آموزان برای 
رسیدن به آن‌ها, دستورالعملی به‌سوی فاجعه است. این امر فقط دانش‌آموزانی با آمادگی یا انگیزه 

آیا راهی برای تنظیم استانداردهای بالا و کمک به دانش‌آموزان برای رسیدن به آن‌ها وجود دارد؟ 


۷ ۲۶۸ 
2 را ۱ ۵ ۱ 


معلمان / والدین) جه جیری باعث ایجاد یک معلم (والد) بزرگ می‌شود؟ 


دستاوردهای کمی داشتند به دستاوردهای بالا رساندند. ما در آموزش‌های جیمی اسکلنت که 
براساس طرز فکر رشد بود مشاهده کردیم که دانش‌آموزان دبیرستانی مناطق فقیرنشین توانستند 
حساب دیفرانسیل و انتگرال کالج ریاد بگیرند و در آموزش‌های براساس طرز فک مروا کالینن 
دانش‌آموزان ابتدایی مناطق فقیرنشین توانستند شکسپیر را بخوانند. دراین فصل. مطالب بیشتری 
می‌خوانیم. خواهیم دید که چگونه آموزش‌های رشدگراء ذهن‌های کودکان را از قیدوبندها رها 

می کند. 

من روی سه معلم بزرگ تمرکز می کنم که دو نفر از آن‌ها با دانش‌آمورانی که «محروم» در نظر گرفته 
می‌شوند و یک نفر با دانش‌آموزانی که فوق‌العاده بااستعداد در نظر گرفته می‌شوند کار کردند. این 
معلمان بزرگ چه وجه اشتراکی داشتند؟ 

معلمان بزرگ 

معلمان بزرگ به رشد فکر و استعداد اعتقاد دارند و شیفته فرآیند یادگیری هستند. 

مروا کالینر به کودکان شیکاگو که مورد قضاوت قرار گرفته و طرد شده بودند آموزش داد برای 
بسیاری از آن‌ها؛ کلاس او آخرین ایستگاه بود. پسری در عرض چهار سال از سیزده مدرسه اخراج شده 
بود. یکی از کودکان با مداد. بچه‌های دیگر را زخمی کرده بود و از مرکز سلامت روانی به بیرون پرت 
شده بود. بچه هشت‌ساله‌ای تیغه مدادتراش را خارج می کرد و کت, کلاه. دستکش و شال 
همکلاسی‌هایش را می‌بربد. کودکی با هر جمله‌ای که می گفت به کشتن خودش اشاره می کرد. یکی از 
آن‌ها درروزاول با چکش به دانش‌آموز دیگر ضربه زد. این کودکان چیز زیادی در مدرسه یاد نگرفته 
بودند؛ اما همه مردم فکر می کردند که این خطای خود آن‌ها بود. همه به جز کالینز. 

هنگامی که یک ساعت از کلاس درس کالینز گذشت. مورلی سیفر تمام سعی خود را کرد تایکی از 
کودکان را ترغیب کند تا بگوید مدرسه را دوست ندارد. «اینجا اصلاً مطلوب نیست. هیچ زنگ تفریحی 
وجود ندارد. هیچ ورزشگاهی وجود ندارد. آن‌ها تمام طول روز را با شما کارمی کنند. تنها چهل دفیقه 
برای ناهاروقت داربد. چرا آن را دوست دارید؟ اینجا اصلاً خوب نیست.» اما شاگرد پاسخ داد: «به 
همین دلیل من آن را دوست دارم چراکه مغز شمارا بزرگ‌ترمی کند» . 


۷ ۲۶۸ 
2 را ۱ ۵ ۱ 


معلمان / والدین) جه جیری باعث ایجاد یک معلم (والد) بزرگ می‌شود؟ 


نویسنده شیکاگو سان تایمز", ری اسمیت. با یکی از بچه‌ها مصاحبه کرد: «ما در اینجا کارهای سختی 
انجام می‌دهیم. آن‌ها مغز شما را پر می کنند» . 

همان‌طور که کالینز به گذشته و آغاز کارش نگاه می‌کند» می‌گوید: «همواره مجذوب یادگیری و فرآیند 
کشف چیزهای جدید بوده‌ام و سهیم‌بودن در اکتشافات دانش‌آموزانم هیجان‌انگیز است» . 

در نخستین روز مدرسه, او همیشه به همه دانش‌آموزانش, وعده می‌داد که تمام آن‌ها یاد خواهند 
گرفت. او پیمانی با آن‌ها بست: «می‌دانم بسیاری از شما نمی‌توانید نام خود را هجی کنید. الفبا را بلد 
نیستید. خواندن بلد نیستید. هم‌آواها را نمی شناسید و هجابندی را نمی‌دانید. به شما قول می‌دهم که 
یاد خواهید گرفت. هیچ یک از شما تابه‌حال شکست نخورده‌اید. مدرسه ممکن است موجب 
شکست‌خوردن شما شده باشد. خوب, بچه‌ها با شکست خداحافظی کنید. به موفقیت خوش‌آمد 
بگویید. در اینجا کتاب‌های سختی خواهید خواند و آنچه را که می‌خوانید درک خواهید کرد. هر روز 
خواهید نوشت...؛ اما باید به من کمک کنید تا بتوانم به شما کمک کنم. اگر چیزی ندهید. انتظار 
چیزی نداشته باشید. موفقیت به سراغ شما نمی‌آید. باید آن را به و جود آورید» . 

شادی او بابت یادگیری دانش‌آموزانش فوق‌العاده بود. همان طور که آن‌ها از کودکانی با «چهره عبوس 
و بی‌علاقه و بی‌تفاوت» شروع کردند و به کودکانی تبدیل شدند که پراز شورو شوق بودند. او به آن‌ها 
گفت «نمی‌دانم سنت پیتر چه چیزی برای من مقدر کرده است؛ اما شما کودکان, بهشت را روی 
رن من فی ۱۳۹593 

ریف اسکوایت 1 به دانش‌آموزان کلاس دومی مناطق فقیرنشین لس‌آنجلس گرفتار در جرم و جنایت 
تدریس می کند بسیار ی | آت‌هاباایرادی که مواد مخد رو الکل مرف م کید و کت عاعطی 
دارند, زندگی می کنند. هرروز او به دانش‌آموزانش می‌گوید که باهوش‌تر از آن‌ها نیست, فقط 
باتجربه‌تراست. او به‌طور مداوم به آن‌ها نشان می‌دهد که چقدر از لحاظ فکری رشد کرده‌اند و چطور 
به خاطر تمرین و نظم و انضباط, تکالیفی که زمانی برای آن‌ها سخت بود. اکنون برایشان آسان شده 
است. 


۳۰۸ از ۳۶۸ 
[ررژ: 91-16 اب )۱ 


معلمان / والدین) جه جیری باعث ایجاد یک معلم (والد) بزرک می‌شود؟ 


دانش‌آموزان جهان را می‌پذیرد. ممکن است فکر کنید که ایده آن‌ها این گونه خواهد بود: شما همه 
بااستعدادید, اکنون بیایید به یاد گیری بپردازیم؛ اما برخلاف انتظار ایده استعداد و نبوغ در آنجا حتی 
مورد توجه بیشتری قرار میگیرد. درواقع, بسیاری از استادان, دانش‌آموزانی را که با آن‌ها دچار مشکل 
خواهند شد به‌صورت ذهنی نادیده می‌گرفتند. به‌جز برای دوروتی دلیء استاد شگرف وپولن ایزاک 
پرلمن, میدوری و سارا چانگ این گونه نبود. 

شوهر دلی همیشه به خاطر عقیده «غرب میانه» او که به معنای این است که هر چیری امکان‌پذیر 
است. با وی شوخی می کرد. «اینجا یک دشت خالی وجود دارد, بیایید در آن شهری بسازیم.» دقیقاً به 
همین دلیل بود که او آموزش را دوست داشت. برای او, آموزش به معنای رشد چیزی, درست در 
مقابل چشم‌هایش بود و چالش کاراین بود که کشف کند که چگونه باعث اتفاق‌افتادن آن شود. اگر 
هنرجویان او نمی‌توانستند به‌درستی بنوازند. به خاطراین بود که یاد نگرفته بودند چگونه این کار را 
انچام دهند. 

ایوان گالامین, مشاور و معلم همکارش به او درباره جولیارد می گفت: «اوه, او گوش موسقیایی ندارد. 
وقت خودت را هدر نده.» اما او به آزمايش کردن روش‌های مختلف برای ایجاد تغییر اصرار می‌ورزید. 
(چگونه می‌تواند آن کار را انجام دهم؟) و معمولاًراهی پیدا می‌ کرد و همان طور که دانش‌آموزان بیشتر 
و بیشتری به این طرز فکر علاقه‌مند می‌شدند و او وقت خود را بیشتر و بیشتر به خاطر این تلاش‌ها 
«تلف می کرد». گالامین سعی میکرد تا رئیس را ترغیب کند که جولیارد را اخراج کند. 

جالب است. دلی و گالامین هر دو برای استعداد ارزش قائل بودند. اما گالامین براین باور بود که 
استعداد. ذاتی است و دلی باورداشت که خصوصیتی است که می‌توان آن را به‌دست آورد. «فکر 

می کلم برای‌یک معلم. بیش | جد اسان است که بگوید. آهاین کودک با این استعداد متولد نشده 
است. بنابراین وقت خودم را هدر نمی‌دهم. " بسیاری از معلمان عدم توانایی خود را درپشت این 
جمله پنهان می کنند» . 


(۳ 
702۱۹0۳ 5 


معلمان / والدین) جه جیری باعث ایجاد یک معلم (والد) بزرگ می‌شود؟ 


توبی, هنرجوی او بودند. تویی می گوید که تعداد بسیار کمی از استادان حتی کسری از یک ایزاک 
پرلمن را در تمام عمرشان به‌وجود نمی‌آورند «او تمام تلاشش را کرد. اما من باور ندارم که برای او بیش 
امن زحمت کشیده باشد و باور دارم که من تنها یک نفر از خیل بسیار این افراد بودم.» یک‌بار از دلی 
در مورد هنرجوی دیگری, سوّال شد که چرا زمان زیادی برای هنرجویی صرف می‌کند که آینده 
درخشانی ندارد. «فکر می کنم که چیز خاصی دردرونش دارد. نوعی کرامت دارد.»اگردلی 
می‌توانست او را تشویق کند که آن را در نوازندگی‌اش بگنجاند. آن هنرجو به ویولونیست خاصی تبدیل 
هت منت 

استانداردهای بالا و فضای پرورش و رشد 

معلمان بزرگ استانداردهای بالایی برای همه دانش‌آموزانشان و نه فقط آن‌هایی که قبلاً موفق 
شده‌اند. تعیین می کنند. مروا کالینن از همان ابتدا استانداردهای بسیار بالایی تعیین دای او در ابتدا 
کلمات و مفاهیمی را معرفی کرد که بسیار بالاتر از حد درک دانش‌آموزانش بود. بااین‌حال از روز اول 
فضای واقعی محبت و توجه را پایه‌ریزی کرد به دانش‌آموزان قول داد که موفق خواهند شد: او به 
پسری که تلاش نمی کرد می گفت: «من تو را دوست خواهم داشت... اکنون هم تو را دوست دارم و 
حتی زمانی که تو خودت را دوست نداشته باشی, دوستت خواهم داشت» . 

آپا معلمان باید به همه دانش‌آموزانشان عشق بورزند؟ نه اما آن‌ها باید به تک‌تک دانش‌آموزان اهمیت 
بدهند. 

دانش‌آموزان نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که چه کسی باهوش و چه کسی کم‌هوش است. سپس 
دانش‌آموزان کم‌هوش را رها می کنند. «آن‌ها مسئولیت من نیستند» . 

فکر ثابت در فصل ۳ را به یاد دارید که می گفتند: 

«با توجه به تجربه‌ام» موفقیت دانش‌آموزان عمدتاً در طول یک سال ابت باقی می‌ماند» . 


۲۶۸ : ۲ 
00۳ ۰ 


معلمان ۱ والدین) جه جیری باعث ایجاد یک معلم (والد / بزرک می‌شود؟ 


«به‌عنوان معلم هیچ تأثیری بر توانایی‌های فکری دانش‌آموزان ندارم» . 

این شیوه عمل کلیشه است. کلیشه به معلمان می گوید که کدام گروه بااستعداد هستند و کدام گروه 
نیستند؛ بنابراین معلمانی با طرز فکر ثابت حتی قبل از ملاقات با دانش‌آموزان» می‌دانند که کدام 
دانش‌آموزان را باید رها کرد. 

مطالبی بیشتر در مورد استانداردهای بالا و فضای پرورش و رشد 

هنگامی که بنجامین بلوم ۱۲۰ نفر از بهترین پیانیست کنسرت‌هاء مجسمه‌سازان, شناگران, تنیسورهاء 
ریاضی‌دانان و متخصصین مغز و اعصاب جهان را مورد مطالعه قرار داد. متوجه نکته جذابی شد. اولین 
معلم بیشتر این افراد فوق‌العاده گرم و پذیرا بود. نه اينکه آن‌ها استانداردهای پایینی تعیین کردند. به 
هیچ وجه. اما آن‌ها فضای اعتماد و نه قضاوت ایجاد کردند. آن‌ها می گفتند: «قصد دارم به شما آموزش 
دهم.» نه اينکه «قصد دارم استعداد شما را قضاوت کنم» . 

اگر به آنچه که کالینز و اسکواث"" از دانش‌آموزانشان - همه دانش‌آموزانشان ‏ تقاضا کردند نگاه کنید, 
متعجب می‌شوید. وقتی که کالینر مدرسه را برای جای‌دادن کودکان کم سن و سال گسترش داد. 
می‌خواست تا هر کود ک چهارساله‌ای که در ماه سپتامبر شروع می کرد تا کربسمس قادر به خواندن 
باشد و همه آن‌ها توانستند. بچه‌های سه و چهارساله ازیک کتاب واژگان با عنوان واژگان دانش‌آموز 
دبیرستانی استفاده کردند. بچه‌های هفت‌ساله مجله وال استریت* را می‌خواندند. در مورد کودکان 
بزرگ‌تر, بحث درباره کتاب جمهوریت افلاطون به بحث درخصوص دموکراسی دو توکویل در آمریکاء 
قلعه حیوانات اورول, ماکیاولی و شورای شیکاگو سیتی منجر می‌شد. لیست خواندن او برای کودکانی 
که در کلاسی‌های بالاتر مدرسه بودند شامل نمایشنامه‌های کامل آنتوان جخوف۶, فیزیک اطریق 
آزمایش و قصه‌های کانتربوری بود و همچنین هميشه شکسپیر نیز جزو آن‌ها بود. او می‌گوید «حتی 
پسرانی که غذای لابلای دندان‌های خود را با چافوی ضامن‌دار تمیزمی کردند. عاشق شکسپیر بودند 
و همیشه برای بیشتر خواندن کتاب‌های او التماس می کردند» . 

باین‌حال کالینزفضای کاملاً لبرز از تشویق ورشد را حفظ می کرد؛ فضای بسیار سخت گیراه و مفظم 
و درعین‌حال دوست‌داشتنی. با درک اينکه دانش‌آموزان او ازپیش معلمانی می‌آمدند که مدام به آن‌ها 


از ۲۶۸ 
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گفته بودند که چه اشکالاتی دارند, او به‌سرعت تعهد کامل خود را برای آن‌ها به‌عنوان دانش‌آموزانش 
و به‌عنوان یک انسان آشکار می کرد. 

اسکواث افسوس پایین‌آوردن استانداردها را می خورد. اخیرا او به ما گفته است که مدرسه‌اش نمرات 
خواندن را که ببست نمره کمتر از میانگین ملی بودند. تشویق می کرد. چرا؟ ازآنجاکه آن‌ها یک یا دو 
نمره بالاتر از سال قبل بودند. او می‌گوید: «شاید دیدن نکات مثبت و خوش‌بین بودن مهم باشد. اما 
توهم. راهکارآن نیست. کسانی که شکست را جشن می‌گیرند دزمان کمک به دانش‌آموزان امروزی 
درجشن گرفتن شغل‌های کم‌درآمد آن‌ها پیدایشان نخواهد شد.... اگر کودکان از بقیه دانش‌آموزان 
عقب باشند, باید این را به آن‌ها گفت و برنامه‌ای برای رسیدن آن‌ها به بقیه پایه ریزی کرد» . 

همه کلاس پنجمی‌های او برلیستی که شامل کتاب‌های موش‌ها و آدم‌هاء پسر بومی, باشگاه جوی 
لاک قلب مرا در ووندد نی دفن کن, کشتن مرغ مقلد. خاطرات آنه فرانک و صلح جداگانه بود. تسلط 
پیدا کردند. همه کلاس ششمی‌ها امتحان نهایی جبررا که کلاس هشتم و نهمی را از فرط ناامیدی 

به گریه می‌انداخت. پاس کردند؛ اما باز هم همه این‌ها در جو محبت و تعهد شخصی عمیق به هریک از 
دانش‌آموزان به‌دست آمد. 

«چالش و پرورش» رویکرد دلی را نیز توصیف می‌کند. یکی از دانش‌آموزان سابق او آن را این گونه بیان 
می کند: «اين بخشی از نبوغ خانم دلی است که افراد را در چارچوب ذهنی‌ای قرارمی‌دهد که در آن 
چارچوب می‌توانند بهترین عملکردشان را داشته باشند. تعداد بسیار کمی از معلمان درواقع می‌توانند 
شمارا به قوانمتدی نهایی‌تان برسانند. خانم دلی این توانابی را داشت: در همان زمانی که اخساس 
می‌کنید در حال رشد و پرورش هستید شما را به چالش می کشد» . 

کار سخت و کار سخت‌تر 

اما آیا چالش و عشق کافی است؟ نه کاملا. همه معلمان بزرگ به دانش‌آموزان می‌آموزند که چگونه به 
استانداردهای بالا برسند. کالینر و اسکواث به دانش‌آموزان خود لیست خواندن را داده و آن‌ها را به 
حال خودشان رها نکردند. دانش‌آموزان کالینز هر خط از مکبث را خوانده و درباره آن در کلاس بحث 
می کردند. اسکواث ساعت‌ها صرف برنامه ریزی می کرد که چه فصل‌هایی باید در کلاس خوانده شود. 
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«می‌دانم کدام بچه از یس سخت‌ترین پاراگراف‌ها بر خواهد آمد و با دقت مسیرپیش رو را برای کودک 
خجالتی که سفر خود را به‌عنوان خواننده خوب شروع خواهد کرد, برنامه‌ریزی می‌کنم. هیچ چیز را به 
شانس واگذار نمی کنم... این کار نیازمند انرژی عظیمی است. اما بودن در فضایی با ذهن‌های جوانی 
که در هر کلمه کتاب کلاسیک فکر می کنند و درصورتی که ادامه ندهم تقاضای توضیحات بیشتری 
می کنند. باعث می‌شود که تمام برنامه‌ریزی‌ها اررشمند شوند» . 

اما دراین مسیر چه چیزی به دانش‌آموزان یاد می‌دهند؟ عشق به یادگیری. تا اينکه درنهایت به‌تنهایی 
یاد گرفته و فکر کنند و اينکه با پشتکار و تلاش روی اصول کار کنند. دانش‌آموزان کلاس اسکواث. 
اغلب قبل از مدرسه, بعد از مدرسه و در تعطیلات دور هم جمع می‌شدند تا به اصول زبان انگلیسی و 
ریاضیات, مخصوصاً با سخت‌ترشدن درس‌ها تسلط پیدا کنند. شعار او این است: «هیچ راه میانبری 
وجود ندارد» . کالینز این ایده را با گفتن این جملات در گوش کلاسش طنین‌انداز می کند: «هیچ سحر 
و جادویی وجود ندارد. خانم کالینز معجزه گرنیست. من روی آب راه نمی‌روم. دریا را نمی‌شکافم. فقط 
کودکان را دوست دارم و سخت‌تر از بسیاری از مردم کار می کنم و شما هم می‌توانید» . 

دلی, انتظارات زیادی از دانش‌آموزانش داشت. اما آن‌ها را بدان جا هدایت نیز کرد. اکثر دانش‌آموزان 
از ایده استعداد می‌ترسند و این امرآن‌ها را در طرز فکر ثابت نگه می‌دارد؛ اما دلی» ابهامات استعداد را 
برای آن‌ها روشن کرد. یکی از دانش‌آموزان مطمتن بود که نمی‌تواند قطعه‌ای را به سرعت ایزاک پرلمن 
بنوازد؛ بنابراین دلی به او اجازه نداد تا به مترونوم نگاه کند تا زمانی که به آن سرعت دست یافت. 
«می‌دانم که قطعاً اگر به مترونوم نگاه می کرد. هنگامی که به آن سرعت نزدیک می‌شد به خودش 

می گفت. هرگز نمی‌توانم با سرعت ایزاک پرلمن این کار را انجام دهم که همین باعث می‌شد تلاش را 
متوقف کند» . 


۲۳/۷ ۲ 
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یکی دیگر از دانش‌آموزان با صدای زیبای نواختن ویولونیست‌های بااستعداد مرعوب می‌شد. «ما روی 
صدای نواختن من کارمی کردیم و من نتی را نواختم. خانم دلی مرا متوقف کرده و گفت: حالا این صدا 
زیبا است.» سپس توضیح داد که چگونه هرنتی باید آغا, میانه و پایان زیبایی داشته و به نت بعدی 
برسد و فکر کرد. «وای! اگر بتوانم این کار را در اینجا انجام دهم. می‌توانم در همه جا انجام دهم.» 
ناگهان صدای زیبای پرلمن عملی به‌نظر رسید و مفهوم دشوار و طاقت‌فرسایی نبود. 

هنگامی که دانش‌آموزان نمی‌دانند کاری را چطور انجام بدهند در حالی که دیگران ازپس آن 
برمی‌آیند. شکاف موجود برطرف‌نشدنی به‌نظر می‌رسد. برخی از مربیان سعی می کنند که به 
دانش‌آموزانشان اطمینان دهند که به همان خوبی هستند. معلمان دارای طرز فکر رشد به 
دانش‌آموزانشان حقیقت را می‌گویند و سپس به آن‌ها ابزارهای لازم برای پرکردن این شکاف را 
می‌دهند. همان‌طور که مروا کالینز به پسری که در کلاس لودگی و مسخره‌بازی درمی‌آورد گفت: «تو 
کلاس ششم هستی و نمره خواندن تو ۱۰۱ است. من نمرات تو را در پوشه پنهان نمی کنم. آن‌ها را به تو 
می‌گویم تا بدانی چه کاری باید انجام دهی. اکنون روزهای لودگی و جدی‌نگرفتن به‌پایان رسیده 
است.» سپس آن‌ها کار را جدی گرفتند. 

دانش‌آموزانی که اهمیت نمی‌دهند. 

در مورد دانش‌آموزانی که تلاش نمی کنند و به یادگیری اهمیت نمی‌دهند چطور؟ این داستان 

خلاصه شده تعامل بین کالینز و گری است, گری دانش‌آموزی بود که از تلاش کردن خودداری 

می کرد تکالیف خود را انجام نمی‌داد و در کلاس شرکت نمی کرد. کالینز در تلاش است تا او را برای 
رفتن جلو تخته‌سیاه و انجام تعدادی مسئله تشویق کند: 

کالینز: عزیزم قصد انجام چه کاری را داری؟ از زندگی‌ات استفاده کنی یا آن را هدر دهی؟ گری: 
می‌خواهم هر کار لعنتی و بدی را انجام دهم. 

کالینز: اجازه نمی‌دهم از خودت ناامید شوی. اگر همان‌جا بنشینی و تمام طول روز به این دیوار تکیه 
کنی, عاقبت کار تو به‌جایی می‌کشد که تمام عمرت بر کسی یا چیزی تکیه کنی و تمام استعدادی که 


درون تو وجود دارد. به‌هدر خواهد رفت. 
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گری قبول کرد که به پای تخته برود. اما از حل کردن مسئله خودداری کرد. پس از مدتی کالینز گفت: 
«اگر نمی خواهی مشارکت کنی, برو تلفن را بردار و به مادرت بگو: "مادر در این مدرسه ما باید یاد 
بگیریم و خانم کالینز می‌گوید نمی‌توانم وقتم را تلف کنم» بنابراین لطفاً بیا دنبال من" . 

گری نوشتن را آغا کرد. درنهایت. گری به مشارکت کننده علاقه‌مند و نویسنده مشتاقی تبدیل شد. در 
اواخر همان سال. اعضای کلاس داشتند در مورد مکبث و نحوه تفکر غلط او که منجر به ارتکاب قتل 
شد, بحث می کردند. گری وارد مکالمه شد «اين به‌نوعی شبیه به آن چیزی است که سقراط می گوید. 
نه خانم کالینز؟ مکبث باید می‌دانسته که تفکر منطقی به زند گی درستی منجر می‌شود.» او برای 
تکالیف درسی کلاس نوشت: «سومنوس, خدای خواب, لطفاً ما را بیدا کن. زمانی که خوابیم. جهل 
سراسر جهان را می‌گیرد. طلسم خود را از ما دورکن. وقت زیادی نداریم قبل از اینکه جهل در جهان 
کودتا کند» . 

زمانی که معلمان. دانش‌آموزان ر قضاوت می‌کنند. دانش‌آموزان با تلاش‌نکردن در کار معلم 

ذهن آن‌ها است. بر ایجاد اخلال در کار اصرار نمی کنند. 

من در کارم. افراد قلدر و خشنی را دیده‌ام که وقتی متوجه می‌شوند که می‌توانند باهوش‌تر شوند. 

آکر فکر کنیم که هیچ یک از این دانش‌آموزان اهمیت نخواهد داد اشتباه می کنیم. 

معلمان با طرز فکر رشدء چگونه می‌توانند تا این اندازه فدا کار باشند و ساعت‌های بی حدو حصری ر 
وقف بدترین دانش‌آموزان کنند؟ آیا آن‌ها قدیس هستند؟ آيا منطقی است که انتظار داشته باشیم که 
هر کس می‌تواند به قدیس تبدیل شود؟ پاسخ این است که آن‌ها به‌طور کامل ازخوددگذشته و عاری از 
نفس‌پرستی نیستند. آن‌ها عاشق یاد گیری هستند و تدریس راه فوق‌العاده‌ای برای یاد گیری است. در 
مورد مردم و اینکه چگونه انگیزه به‌دست می‌آورند. درخصوص اینکه جچه چیزی آموزش دهند. درباره 
خودشان و درمورد زندگی. 


۲۶۸ :! ۵ 
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معلمان با طرز فکر ثابت, اغلب خود را به‌عنوان محصولات کامل شده می‌بینند. نقش آن‌ها صرفاً 
انتقال دانش است؛ اما آیا این کار با گذشت زمان خسته کننده و ملال‌آور نمی‌شود؟ ایستادن در مقابل 
چهره‌های جدید و صحبت کردن برای آن‌ها. این کار با یت رمان دشوار می‌شود. 

زمانی که در مقطع تحصیلات تکمیلی بودم. سیمور ساراسون یکی از استادان من بود. او مربی 
فوق‌العاده‌ای بود و همیشه به ما می‌گفت که درباره حدس و گمان‌هایمان از او سوال کنیم. او گفت: 
«اين تصور وجود دارد که مدارس برای یادگیری دانش‌آموران است. خب. چرا آن‌ها درست به همان 
انداره برای آموزش معلمان نیستند؟» هرگز آن را فراموش نکردم. در تمامی تدریس‌هایم. به آنچه که 
برای من جذاب است و آنچه که یاد گیری آن برای من جذاب‌تر خواهد بود, فکر می‌کنم. از تدریس 
برای رشد کردن استفاده می کنم و همین موضوع باعث می‌شود تا حتی پس از گذشت سال‌هاء معلمی 
سرحال و مشتاق باشم. 

یکی از نخستین مربیان مروا کالینز به او چیز مشابهی آموخت. اينکه از همه مهم‌تر, معلم خوب کسی 
است که به یاد گیری در کنار دانش‌آموزان خود ادامه دهد و به دانش‌آموزان خود اجازه دهد تا این 
موضوع را در ابتدای امر متوجه شوند. «گاهی اوقات بزرگ‌ترها رو خیلی دوست ندارم. چون فکر 

می کنند همه چیز را می‌دانند. من همه چیز را نمی‌دانم. می‌توانم تمام وقت یاد بگیرم» . 

گفته شده است که دوروتی دلیء معلم فوق‌العاده‌ای بود چراکه به تدریس علاقه‌مند نبود. به یادگیری 
علاقه‌مند بود. 

دلی شود؟ این کار با داشتن طرزفکر رشد درخصوص خودتان و کودکان آغاز می‌شود. تنها تکرار 
طوطی‌وار اینکه همه کودکان می‌توانند یاد بگیرند. کافی نیست؛ بلکه نیازمند میلی عمیق برای 
رسیدن به آن و روشن‌نمودن ذهن تک‌تک کودکان است. مایکل لوئیس, در نیویورک‌تایمز, ازیک 
مربی می‌گوید که این کاررا برای او انجام داد. «علاقه‌مندی جدبدی به تلاش بیشتر به‌دست آورده 
بودم و زمان زیادی طول نکشید تا متوجه شدم زندگی من تا چه اندازه بهتر خواهد شد اگر شور و 
حرارت جدیدی را که در رمینه بیس‌بال به‌دست آورده‌ام در تمامی موارد دیگر به کار ببرم. همانند این 


۲۶۸ : ۶ 
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بود که این مربی بیس‌بال به درون من راه یافته بود و د کمه «روشن» را درون من یافته بود» . 
مربیان, معلم هم هستند, اما موفقیت و شکست دانش‌آموزان آن‌ها در مقابل جمعیت اتفاق می‌افتد, 
در روزنامه‌ها منتشر می‌ شود و در کتاب رکوردها نوشته می‌شود. شغل آن‌ها مبتنی برساختن افراد 
برنده است. بیایید از نزدیک نگاهی به سه مربی افسانه‌ای بیندازیم و در عمل طرز فکرهای آن‌ها را 
مربیان: برنده شدن از طریق طرز فکر 

«درباره فلانی چه طور فکر می کنید؟» «اوه, او پیچیده است.» این معمولاً تعریف نیست. بدین معنا 
خودخواهی اش می‌تواند دررهرزمانی فوران کند. هرگز به‌راستی نمی‌دانید چه زمانی می‌توانید به او 
اعتماد دنید. 


۲۶۸ ۷ 
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طرز فکر ثابت. افراد را پیچیده می‌کند. این باعث می‌شود آن‌ها درخصوص ویژگی‌های ثابت خودشان 
نگران شوند و گاهی اوقات این نیاز را به وجود می‌آورد که هرچند به ضرر خودشان, این امررا اثبات 
گندد و قیز باعق مي شود که قضاوتکننده شوند. 

مربی دارای طرز فکر ثابت در عمل 

بابی نایت"", مربی بسکتبال معروف و پرحاشیه کالج, فرد پیچیده‌ای است. او می‌تواند به‌طور 
باورنکردنی مهربان باشد. یک‌بار او از فرصت مهم و پر سود گوینده برنامه ورزشی بودن صرف‌نظر کرد. 
به این دلیل که بازیکن سابقش تصادف بدی کرده بود. نایت با عجله پیش او رفت تا در این حادثه 
تلخی که برای او پیش آمده بود. کمکی کند. 

نایت می‌توانست بسیار فروتن باشد. پس از اينکه تیم بسکتبال تحت مربیگری او موفق به کسب مدال 
صلای المیک شد. او اصرار داش که تیم, در درجه اول به مرف ری آیبا ۲ ادای اخترام کنند. ابا 
هرگز به خاطر دستاوردهایی که در المپیک به‌دست آورده بود. مورد احترام قرار نگرفته بود و به هر 
شیوه‌ای که می‌شد. نایت می‌خواست این کار انجام شود. 

نایت به سوابق دانشگاهی بازیکنانش بسیار اهمیت می‌داد. از آن‌ها می‌خواست که تحصیل کنند و 
جریمه‌های سختی برای ازدست‌دادن کلاس‌ها و جلسات آموزشی داشت. 

اما همچنین می‌توانست بی‌رحم باشد و این ظلم و ستم از طرز فکر ثابت ناشی می‌شد. جان 
فاینستاین*, نویسنده «فصل در آستانه پرتگاه » - کتابی در مورد نایت و تیم او -به ما می‌گوید: 
«نایت قادر به پذیرش شکست نبود. هر شکستی. شخصی بود. تیم او باخت, تیمی که او انتخاب کرده 
و آن را مربی‌گری کرده بود.... شکست در هر سطحی, به خصوص شکست در مربیگری, او را نابود 

می کرد. چراکه این مربیگری بود که به او هویت می‌داد. او را خاص می کرد و از دیگران متمایز 
می‌کرد» . شکست. او را به بازنده تبدیل می‌کرد. هویت او را نابود می‌کرد. بنابراین, هنگامی که مربی 
شما بود و باخت و بردهایتان, اورا مورد سنجش قرار می‌داد. بی‌رحمانه به قضاوت کردن روی می‌آورد. 
تحقیرهای او از باریکنانی که ناامیدش می کردند. نظیر نداشت. 

فاینستاین در مورد داریل توماس, می‌گوید: «نایت بازیکنی با پتانسیل و توانایی بالا را دید. توماس 
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بدنی داشت که مرییان به آن بدن میلیون دلاری می گویند. او بزرگ و قوی و درعین‌حال سریع بود. 
می‌توانست توپ را با دست چپ یا دست راست خود شوت کند.» نایت نتوانست از این فکر که توماس 
و بدن میلیون دلاری او, موجب موفقیت تیم نمی‌شد., بیرون بیاید: 

«داریل می‌دانی تو چه کسی هستی؟ تو بدترین های‌وهوی کن هستی که تابه‌حال در این مدرسه 
دیده‌ام که بسکتبال بازی می‌کند. به‌دردنخورترینی. توانایی لعنتی توء از ۹۵درصد بازیکنانی که در 
اینجا داشته‌ایم. بیشتر است. اما تو از بالای سرتا نوک انگشتانت کلاً به درد نخور هستی. فقط 
های‌وهوی داری و خاصیتی نداری. اين ارزیابی من از تو پس از سه سال است» . 

توماس فرد حساسی بود. یکی از کمک‌مربیان این توصیه را به او کرده بود: وقتی که او تو را احمق 
خطاب می‌کند. گوش نکن؛ اما زمانی که می‌گوید که چرا تو احمقی, گوش کن. به این شیوه. بهتر 
می‌شوی. توماس نتوانست از این توصیه پیروی کند. او به همه چیز گوش داد و پس از سخنرانی 
طولانی و شدیداللحن, او همان‌جا در زمین بسکتبال کنترل خود را از دست داد. 

تبر قضاوت بر بازیکنانی فرود می‌آمد که جسارت باختن را داشتند. نایت اغلب به بازیکنان مقصر اجازه 
نمی‌داد که با بقیه تیم به خانه برگردند. آن‌ها دیگر شایسته رفتار محترمانه نبودند. یک‌بار پس از اينکه 
تیمش به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات ملی رسید. مصاحبه کننده از او پرسید که در مورد تیمش چه 
چیری را بیش از بقیه چیزها دوست داشت. نایت جواب داد: «چیزی که در حال حاضر بیش از همه 
چیز درباره اين تیم دوست دارم این واقعیت است که مجبورم فقط یک‌بار دیگر به تماشای بازی آن 
بنشینم» . 

برخی از بازیکنان توانستند که در برابر قضاوت‌های او به روند کارشان ادامه بدهند. استیو آلفورد که در 
ادامه به سطح فعالیت حرفه‌ای دست یافت. با داشتن اهداف مشخصی در ذهن به ایندیانا آمده بود و 
بیشتراوقات قادر بود که تمرکز عالی خود را بر رشد حفظ کند. او قادر به شنیدن و استفاده از خرد نایت 
بود و بیشتراوقات, از حرف‌های ناپسند یا بد او چشم‌پوشی می‌کرد؛ اما حتی او نیز توضیح می‌دهد که 
چگونه تیم. زیر یوغ قضاوت نایت خراب شد و اينکه چگونه در بعضی موارد خود او شخصاً به‌اندازه‌ای 
ناراحت شد که شور و حرارت خود را نسبت به این ورزش از دست داد. 
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«فضا سمی بود... رمانی که خوب بازی می کردم, هميشه خوش‌بین و شاد بودم. مهم نبود که مربی 
چقدر فریاد می‌زد...؛ اما بااین حال منفی گرایی او بیش از خوش‌بینی من بود و مرا در خود غرق 

می کرد.... مامان و بابا نگران بودند. آن‌ها می‌توانستند ببینند که چگونه علاقه‌ام به بازی را ازدست 
می‌دهم» 1 

جام مقدس: اشتباه کردن ممنوع 
آلفورد می گوید. «جام مقدس مربیان. بازی بدون اشتباه است.» آه, آه. می‌دانیم که کدام طرز فک 
اشتباهات را غیرقابل تحمل می‌کند. هیاهو و سروصداهای نایت, افسانه‌ای بود. گاهی اوقات صندلی 
خود را به وسط زمین پرت می‌کرد. گاهی با کشیدن پیراهن بازیکنش, او را به بیرون از زمین می کشید. 
زمانی گردن بازیکن خود را با دست می گرفت. اغلب با گفتن اینکه درپی قوی و مقاوم کردن تیم بوده 
و آن‌ها را برای بازی در مواقع تحت فشار آماده می کرده است» سعی می کرد رفتارهایش را توجیه کند؛ 
اما حقیقت این بود که نمی‌توانست خودش را کنترل کند. آیا آن صندلی برای تمرینات آموزشی بود؟ آٍ 
شرایط دشوار و تنگناهاء آموزشی بودند؟ 

او به بازیکنان خود, نه از طریق احترام به آن‌هاء بلکه از طریق ارعاب و ترس انگیزه می‌داد. آن‌ها از 
قضاوت و هیاهوهای او می‌ترسیدند. ایا نتیجه می‌داد؟ 

گاهی اوقات جواب می‌داد. «او سه تیم را فهرمان کرده بود.» در کتاب فصل در آستانه پرتگاه که توسط 
جان فاینستاین شرح داده شده است. تیم او فدرت. تجربه يا سرعت نداشت. اما مدعی بودند. به 
لطف دانش وسیع و مهارت‌های مربیگری نایت در بسکتبال موفق به پیروزی در بیست‌ویک بازی 
شاک 

اما مواقع دیگن جواب نمی‌داد. تک‌تک باریکنان تیم به‌عنوان یک مجموعه از هم پاشیدند. در فصلی 
که در آستانه سقوط بودند. آن‌ها درپایان فصل ار هم پاشیدند. سال قبل نیز تیم تحت فشارهای نایت 
ازهم‌پاشیده بود. در طی سال‌هاء برخی از بازیکنان با انتقال به مدارس دیگر با شکستن قوانین (مثل 
پیچاندن کلاس‌ها یا شرکت‌نکردن جلسات آموزشی) , مانند آیزا توماس از آنجا فرار کرده بودند. در تور 
جهانی. بازیکنان اغلب دور هم می‌نشستند و خیال‌بافی م ی کردند که اگر به اشتباه ایندیانا را انتخاب 


۲۶۸ 1 ۹ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


معلمان (والدین) : چه جیری باعث ایجاد یک معلم (والد) بزرگ می‌شود؟ 


نکرده بودند, بهتر بود به کدام مدرسه می‌رفتند. 

نات در خضوص تواتایی‌های بازیکنانتی طرر فکر ثابت نداشت. شدید[ به ظرفیت آن‌ها برای رشد د 
توسعه اعتقاد داشت. تا جایی که نسبت به خودش و توانایی‌های مربیگری‌اش طرز فکر ثابت داشت 
تیم محصول او بود و آن‌ها باید در هر زمانی توانایی آو را ابات می کردند. آن‌ها اجازه نداشتند که در 
بازی‌ها ببزند. اشتباه کنند ی او را به هر طریقی زیر سوّال ببرند. چراکه شایستگی او را تحت تأثیرقرار 
می‌داد و همچنین به‌نظر نمی رسید که استراتژی‌های انگیزشی خود را زمانی که جواب نمی‌دادند. 
تجزیه‌وتحلیل کند. شاید داریل توماس به انگیزه دیگری به‌جز تمسخریا تحقیر نیاز داشت 

ما چه می‌توانیم از این مرد پیچیده به‌عنوان مربی بازیکنان جوان یاد بگیریم؟ بزرگ‌ترین ستاره او آیزا 
توماس, تردید و چند گانگی عمیقش را درباره نایت بیان می کند. «می‌دانید زمان‌هایی وجود داشت که 
اگرتفنگی داشتم, فکر می‌کنم به او شلیک می‌ کردم و زمان‌های دیگری بود که می خواستم دستانم را 
دوراو حلقه کنم. او را درآغوش بگیرم و به او بگویم دوستش دارم» . 

اگر بهترین شاگردم به تیراندازی به من فکر کرده باشد. خودم را فردی با موفقیت‌های بی حدوحصر 
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مربی با طرز فکر رشد در عمل 


مربی با طرز فکر رشد در عمل 

مربی تمام فصول 

مریی» جان وودن یکی از بزرگ‌ترین رکوردهای مسابقات قهرمانی در ورزش را به وجود آورد. او تیم 
بسکتبال 1161 را به مسابقات قهرمانی 16۸۸ در سال 1۹۶۴ 1۹۶۵ 1۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ 
۹۷۳ و ۱۹۷۵ هذایت کرد. فصل‌هایی بود که تیم آوبدون شکست بود و یک‌بار 
هشتادوهشت برد متوالی داشتند. همه این‌ها را به‌نوعی می‌دانستم. 

چیزی که نمی‌دانم این بود که وقتی وودن وارد شا [1 شد. بایک مربی چیره‌دست دنیای بسکتبال 
خیلی فاصله داشت. درواقع, به هیچ و جه نمی خواست در شآن) 1 کار کند. می‌خواست به مینه‌سوتا 
برود. قرار شد در شب معینی ساعت شش از مینه‌سوتا به او تلفن کنند و بگویند که آیا آن کار را خواهد 
داشت یا خیر. او به شآ لا گفت تا در ساعت هفت با او تماس بگیرد. هیچ کسی در ساعت شش شش 
و سی دقیقه یا حتی شش و چهل‌وپنج دقیقه تماس نگرفت؛ بنابراین هنگامی که در ساعت هفت 
شأآنل] تماس گرفت. گفت: بله. بلافاصله بعد از اینکه گوشی را گذاشت. تماسی از مینه‌سوتا بود. 
طوفان. خطوط تلفن را خراب کرده بود و مانع از برقراری تماس تلفنی ساعت شش برای پیشنهاد کار 
شده بود. 

سآن)[] امکانات به‌شدت کمی داشت. در شانزده سال اول. وودن, تمرینات را در باشگاه شلوغ, تاریک 
و دارای تهویه ضعیفی برگزارمی کرد که به‌دلیل تأثیری که بدن‌های عرق کرده در هوا می‌گذاشت. 
به‌عنوان طویله شناخته شده بود. درهمان ورزشگاه. اغلب مسابقات کشتی. آموزش ژیمناستیک, پرش 
و تمرینات هلهله و تشویق کردن در کنار تمرینات بسکتبال وجود داشت. همچنین هیچ جایی برای 
بازی‌ها وجود نداشت. 

در چند سال اول, آن‌ها مجبور به استفاده از باشگاه طویله‌مانند بودند و سپس به مدت چهارده سال 
دیگر مجبور به سفر به مناطق اطراف بودند تا ورزشگاه‌های دیگر مدارس و شهرها را قرض بگیرند. 
بعد ازآن نوبت بازیکنان بود. وقتی که اولین تمربنات را به آن‌ها داد. بسیار به‌هم ریخت. آن‌ها آن‌قدر بد 
بودند که اگر فقط یک راه شرافتمندانه برای استعفا از کارش داشت. حتماً این کاررا می‌کرد. مطبوعات 
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نا با ط , 9 و سد در عما 
مری : رزفکرر و ‌‌ 


(از قبل) تیم او را به‌عنوان دارنده جایگاه آخر در بین تیم‌ها انتخاب کرده بودند اما وودن به کارش 
ادامه داد و تیم خنده‌دار او آخر نشد. بلکه, با بیست‌ودو برد و هفت باخت در فصل موفق به کسب 
سر وهی در بح هدن شاد سال بعت ان خایهبازی‌های بل اف ق) ۱اه افسند. 

او چه چیزی به آن‌ها داده بود؟ او به آن‌ها آموزش مداوم در مهارت‌های پایه داده بود. او به آن‌ها حس 
شایسته‌بودن و طرز فکر داده بود. 

جام مقدس: آمادگی کامل و نهایت تلاش 

وودن پیچیده نیست. او عاقل و جالب است. اما پیچیده نیست. او فقط فردی رک و با طرز فکر رشد 
است که با قوانین خودش زندگی می‌کند. «برای کمی بهترشدن, باید هر روز سخت‌تر تلاش کنید. با 
وقف خودتان برای بهترشدن در هر روز پس از گذشت یک دوره زمانی, خیلی بهتر خواهید شد» . 
وودن خواستار بازی‌های بدون اشتباه نبود. تقاضا نمی کرد که بازیکنانش هرگز نبازند. خواستار 
آماده‌سازی کامل و نهایت تلاش از جانب آن‌ها بود. او می‌گوید: «بردم؟ باختم؟ این‌ها سوّالات 
اشتباهی است. سوّال درست این است: آیا همه تلاشم را به کار بردم؟ اگر بله ممکن است امتیار 
بیشتری کسب کرده باشید؛ اما هرگز شکست نخواهید خورد» . 

او آدم ضعیفی نبود و تحمل سستی را نداشت. اگر بازیکنان در طول تمرین سستی می کردند. چراغ‌ها 
را خاموش می کرد و می‌گفت: «آقایان» تمرین تمام شد.» آن‌ها فرصت بهتر شدن در آن روز را از دست 
می‌دادند. 

رفتار برابر 

وودن. همانند دلی. صرف‌نظر از مهارت‌های اولیه بازیکنانش, به همه آن‌ها زمان و توجه کافی داد. 
آن‌ها به نوبه خودشان, همه تلاششان را کردند و شکوفا شدند. این‌ها صحبت‌های وودن در مورد دو 
بازیکن جدید در زمان ورود آن‌ها به 1161 است: «هریک از آن‌ها نگاهی کردم تا ببینم چه دارند و 
سپس به خودم گفتم:» اوه خدای بخشنده. اگراین‌ها واقعاً بتوانند به بازی تیم ما کمک کنند. پس 
باید خیلی بیچاره باشیم؛ بااین‌حال, آنچه که نتوانستم ببینم این بود که این مردان چه چیزی در درون 
خود داشتند. «هر دو آن‌ها نهایت توان خود را به کار بردند و هردو به پیچرهای شروع کننده بازی 
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تبدیل شدند و یکی از آن‌ها به‌عنوان سنتر شروع کننده در تیم مسابقات قهرمانی ملی تبدیل شد. 

او به همه بازیکنان به یک انداره احترام می‌گذاشت. یا می‌دانید چگونه شماره پیراهن برخی بازیکنان, 
در ادای احترام به عظمت آن‌ها بازنشسته می‌شود؟ شماره هیچ بازیکنی در رمانی که وودن مربی بود, 
بازنشسته نشد. اگرچه او برخی از بزرگ‌ترین بازیکنان تمام دوران‌هاء مانند کریم عبدالجبار و بیل 
والتون را در اختیار داشت. بعدهاء زمانی که شماره‌های آن‌ها بازنشسته شدند. او مخالف این کار بود. 
«دیگر بازیکنانی که در تیم ما بارزی کردند نیز آن شماره‌ها را پوشيدند. برخی از بازیکنان با تمام 
وجودشان برای تیم بازی کردند... پیراهن و شماره روی آن هرگز متعلق به فقط یک بازیکن نیست. 
مهم نیست یک ستاره و یک بازیکن خاص تا چه انداره بزرگ یا کوچک است. این در تضاد با مفهوم 
تیم است» . 

یک دقيقه صبر کنید شغل او برنده‌شدن در بازی‌ها بود. آیا نباید به بازیکنان بااستعدادتان بیشتر 
اهمیت دهید و به باریکنان نیمکت‌نشین توجه کمتری کنید؟ خب. او به همه بازیکنان به یک انداره 
بازی نداد, اما به همه بازیکنان توجه برابری داشت. به‌عنوان مثال. زمانی که در همان سالی که بیل 
والتون را استخدام کرده بود بازیکن دیگری را نیز به خدمت گرفت. به او گفت که به خاطر وجود 
والتون, او را در بازی‌های واقعی کمی استفاده خواهد کرد؛ اما به او فول داد «تا زمانی که فارغ‌التحصیل 
شوی, با تو فرارداد حرفه‌ای بسته خواهد شد. تو به همان انداره خوب خواهی بود.» این بازیکن تا سال 
سوم. در عمل فقط به‌عنوان ذخیره بیل والتون استفاده می‌شد و زمانی که به فردی حرفه‌ای تبدیل 
شد. در لیکی که بازی می کرد به‌عنوان تازه کارسال نام گذاری شد. 

آماده‌سازی بازیکنان برای زند ی 

آیا وودن نابغه بود, شعیده‌باز بود که قادر بود بازیکنان متوسط را به فهرمان تبدیل کند؟ 

درواقع, او اذعان می کند که از نظر تاکتیک و استراتژی‌های بسکتبال, کاملاً متوسط بود. آنچه که واقعاً 
درآن خوب بود تجریه‌وتحلیل و انگیزه‌دادن به بازیکنان بود. با این مهارت‌هاء قادر بود به بازیکنانش 
کمک کند تا به توانمندی‌شان, نه فقط در بسکتبال, بلکه در زندگی تحقق ببخشند. چیزی که در نظر 


او اررشمندتر ازپیروزی در بازی‌ها بود. 
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آیا روش وودن جواب داد؟ گذشته از ده عنوان قهرمانی؛ ما گواهی بازیکنان او را داریم 

بیل والتون و همه کسانی که در تالار شهرت" پذیرفته شدند می‌گویند «البتد. رقابت واقعی که او ما 
را برای آن آماده می کرد. زندگی بود... او ارزش‌ها و خصوصیاتی را به ما آموخت که می‌توانست ما را 
نه‌تنها به بازیکنان خوب, بلکه همچنین به انسان‌های خوبی تبدیل کند» . 

دنی کرام ۲ مربی موفق میگوید: «نمی‌توانم تصور کنم که اگرمشعل هدایت کننده مربی وودن نبود. 
کریم عبدالجبار یکی از بازیکنان مشهور می گوید: «دانایی مربی وودن, تأثیر عمیقی روی من به‌عنوان 
ورزشکار داشت. اقا تانب بیشتری بر من به‌عنوان انسان داشت. او تا حدودی مسئول فردی است که 
امروزه من هستم» ۰ 

به این داستان گوش کنید. 

لحظه پیروزی بود. ش[ن لا به‌تازگی اولین قهرمانی ملی خود را به‌دست آورده بود؛ اما مربی وودن به 
خاطر فرد اسلاتر "۱ نگران بود. بازیکنی که تک‌تک بازی‌ها را آغاز کرده بود و تا فینال بازی‌های 
فهرمانی. سال درخشانی را سپری کرده بود. بازی خوب پیش نمی‌رفت و همان‌طور که بدتر و بدتر 
می‌شد. وودن احساس می کرد که تغیبری باید صورت بگیرد؛ بنابراین او فرد را ببرون کشید. بازیکن 
جایگزین کار بزرگی انجام داد و وودن او را تا زمانی که بازی را تقریباً برنده شده بودند در بازی نگه 


داشت. 

پیروزی, لحظه اوج بود. نه‌تنها آن‌ها با شکست دادن دوک موفق به کسب اولین عنوان ۱۷:۸۸ خود 
شده بودند, بلکه فصل را با سی برد و بدون باخت به‌پایان رسانده بودند. بااین حال نگرانی وودن به 
خاطر فرد. شادی و ذوق او را تضعیف می‌کرد. هنگام ی که نشست خبری را ترک کرد و به دنبال 

پیدا کردن فرد رفت. در اتاق رخت کن را باز کرد. فرد در انتظار او بود. «مربی... می‌خواهم بدانید که من 
درک می کنم. شما باید داگ را در بازی نگه می‌داشتید چراکه او خیلی خوب بازی کرد و من نه. من به 
بدترین شیوه بازی می کردم, اما کاملاً می‌فهمم و اگر کسی بگوید ناراحت شدم, درست نیست. ناامید. 
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بله اما ناراحت نه! و برای داگ بسیار خوشحال بودم» . 

وودن می گوید: «مربیانی وجود دارند که مسابقات قهرمانی را با رویکرد دیکتاتوری به‌دست آورده‌اند, 
مثل وینس لومباردی و بایی نایت. من فلسفه متفاوتی داشتم.... برای من, نگرانی, محبت و ملاحظه 
همیشه بالاترین اولویت بوده‌اند. داستان فرد اسلاتر را دوباره بخوانید و به من بگویید که آیا مربی نایت. 
در همین شرایط ب دلداری‌دادی به دارول توماس می شاف وایا تایب به توماس اعاره میداد تاآرام 
شود و غرور کرامت و سخاوتش را در لحظه اامیدی بیابد؟ 

کدام دشمن است: موفقیت یا شکست؟ 

پت سامیت مربی تیم بسکتبال زنان لیدی والز" است. او آن‌ها را دررشش قهرمانی ملی هدایت کرده 
است. سامیت با نگرش فلسفی وودن وارد بازی‌ها نشد. بلکه در ابتدا موضعش بیشتر شبیه نایت بود. 
هر باری که تیم می‌باخت. نمی‌توانست از فکر آن بیرون بیاید. به زندگی با آن ادامه می‌داد و آن‌قدر 
درباره آن بحث می کرد که خود و تیمش را به خاطر آن عذاب می‌داد. از لحاظ عاطفی شکست هنوز 
هم به او حس ناخوشی می‌دهد؛ اما عاشق نتیجه آن است. این دیدگاه به همه, بازیکنان و مربیان, نیرو 
می‌دهد تا باری کامل‌تری خلق کنند. 

وودن, آن را «آلوده شدن» با موفقیت می‌نامد. پت رایلی. مربی سابق تیم قهرمان لس‌آنجلس لیکرز 
ان یماریعی» می‌نامد. فک می کنید موقق هیده لطم واتضباط و طاشی که شما رابه آنسا 
رسانده‌اند. در نظر نمی گیرید.» سامیت توضیح می‌دهد «موفقیت. شما را متوقف می کند. این ام 
بلندپروازترین افراد را راضی و بی‌نظم می کند» . 

پس از قهرمانی سال ۱۹۹۶ تیم راضی بود. بازیکنان قدیمی‌تر, قهرمانان ملی بودند و از بازیکنان جدید 
انتظار می‌رفت که صرفاً به خاطر حضور در تنسی پیروز شوند. فاجعه بود. آن‌ها به‌طور بدی شروع به 
باختن کردند. در ۱۵ دسامبر استنفورد درزمین خانگی‌شان آن‌ها را در هم شکست. چند بازی بعد. 
آن‌ها دوباره در هم شکستند. حالا آن‌ها پنج باخت داشتند و همه از آن‌ها ناامید شده بودند. مربی تیم 
کارولینای شمالی, به منظور دلداری به سامیت, به او گفت, «خب, فقط تا سال آینده مقاومت کن. 
(0برای تهیه یک فیلم مستند به تنسی آمده بود. اما اکنون تولید کنند گان فکر می کردند که باید به 
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دنبال تیم دیگری باشند. حتی دستیاران سامیت هم تصور می کردند که آن‌ها به مسابقات قهرمانی 
بازی‌های پل ی آف در مارس راه نخواهند یافت. 

بنابراین قبل از بازی بعدی سامیت, به مدت پنج ساعت با تیم ملاقات کرد. آن شب. آن‌ها با آلد 
دومینیون, تیم جایگاه دوم کشور بازی کردند. برای نخستین با درآن فصل, با تمام وجود تلاش 
کردند؛ اما دوباره باختند. این ویرانگر بود. آن‌ها.؛ سرمایه گذاری کرده بودند با تمام وجود تلاش کرده 
بودند, اما باز هم باختند. برخی از آن‌ها به‌شدت گربه می کردند. نمی‌توانستند صحبت کنند یا حتی 
نفس بکشند. سامیت به آن‌ها گفت: «سرهایتان را بالا بگیرید, اگر همیشه مثل اکنون تلاش کنید. اگر 
به همین شیوه بجنگید, به شما می گویم و قول می‌دهم. ماه مارس آنجا خواهیم بود.» دو ماه بعد آن‌ها 
قهرمان ملی شدند. 

نتیجه گیری: مراقب موفقیت باشید. موفقیت می‌تواند شما را به طرز فکر ثابت بکشاند: «من پیروز شدم 
چون بااستعدادم؛ بنابراین به بردن ادامه خواهم داد.» موفقیت می‌تواند یک تیم يا فرد را آلوده کند. 
الکس رودریگز, یکی از بهترین بازیکنان بیس‌بال, با موفقیت آلوده نشد. او می‌گوید: «شما هرگز مثل 
قبل باقی نمی‌مانید. هر طور که شده باید راهی را انتخاب کرده و حرکت کنید». 
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به‌عنوان والدین, معلمان, مرییان, ما در قبال زندگی افراد مسئول هستیم. آن‌ها مسئولیت ما و میراث 
ما هستند. اکنون می‌دانیم که طرز فکر رشد در کمک به ما برای انجام مأموریتمان و در کمک به آن‌ها 
برای تحقق بخشیدن به توانایی‌های بالقوه‌شان نقش کلیدی ایفا می کند. 

طرز فکر خود را رشد دهید 

هر کلمه و عملی از سوی والدین به فرزندان پیامی را انتقال می‌دهد. از این پس مراقب آنچه که به 
فرزندانتان می‌گویید باشید و به پیام‌هایی که منتقل می‌کنید دقت کنید. آیا آن‌ها پیام‌هایی هستند که 
می‌گویند: شما ویژگی‌های دائمی دارید و من آن‌ها را قضاوت می‌کنم؟ یا پیام‌هایی هستند که 
می‌گویند شما فردی در حال پیشرفت هستید و من به پیشرفت شما علاقه‌مند هستم؟ 

چطور از تعریف و تحسین استفاده می کنید؟ به‌یاد داشته باشید که تحسین هوش یا استعداد کودکان, 
وسوسه‌انگیز است و پیام طرز فکر ثابت را منتقل می کند. این کار اعتمادبه‌نفس و انگیزه آن‌ها را 
شکننده‌تر می کند. در عوض, سعی کنید بر فرآیندهایی که استفاده کرده‌اند. یعنی استراتژی, تلاش یا 
اتشتاب آن‌هاتم دز کنید در تعامل با کودکاسان روی تحسیی فرایند کار کید 

رمانی که کودکانتان اشتباه می‌کنند با دقت به خودتان توجه کرده و گوش کنید. به‌یاد داشته باشید 
که انتقاد سازنده, بازخوردی است که به کود ک کمک می‌کند تا درک کند چگونه اشتباه خود را 
اصلاح کند. این بازخوردی نیست که به کودک برچسب بزند یا صرفاً او را توجیه کند. در پایان هرروز, 
انتقادهای سازنده (و ستایش فرآیندها) که از بچه‌های خود کرده‌اید را یادداشت کنید. 

پدرو مادرها اغلب اهدافی تعیین می کنند که کودکان می‌توانند در راستای آن‌ها تلاش کنند. به خاطر 
داشته باشید که داشتن استعداد ذاتی هدف نیست. گسترش مهارت‌ها و دانش هدف است. به 
اهدافی که برای کود کانتان تعیین می کنید با دقت توجه کنید. 

اگر معلم هستید. به‌یاد داشته باشید که پایین‌آوردن استانداردهاء عزت‌نفس دانش‌آموزان را افزايش 
نمی‌دهد؛ اما بالابردن استانداردها بدون آموزش شیوه دستیابی دانش‌آموزان به آن‌ها نیز جواب 
نمی‌دهد. طرز فکر رشد. شیوه‌ای برای تعیین استانداردهای بالا به شما می‌ دهد و به دانش‌آموزان 
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برای رسیدن به آن‌ها کمک می‌کند. سعی کنید مطالب را در چارچوب رشد ارائه کنید و به 
دانش‌آموزان با زخوردهایی درباره فرآیند کار بدهید. فکر می کنم آنچه را که اتفاق خواهد افتاد. دوست 
خواهید داشت. 

آیا فکر می کنید دانش‌آموزان تنبل هرگز قادر نخواهند بود به خوبی یاد بگیرند؟ آیا تصورآن‌ها از 
خودشان این است که همیشه کندذهن خواهند بود؟ در عوض. سعی کنید به آنچه که درک 

نمی کنند, پی ببرید و ببینید کدام استراتژی‌های یاد گیری را ندارند. به‌خاطر داشته باشید که معلمان 
بزرگ, به رشد استعداد و عقل اعتقاد دارند و شیفته فرآیند یاد گیری هستند. 

آیایک مربی با طرز فکر ثابت هستید؟ آیا در درجه اول به سابقه و شهرت خود فکر می‌کنید؟ آیا 
نمی‌توانید اشتباهات را تحمل کنید؟ آیا سعی می‌کنید از طریق قضاوت. در بازیکنانتان ایجاد انگیزه 
کنید ؟ این سخله سکن انست علت عدم سوفعیت ون ککاراتان باشد. 

طرز فکر رشد را امتحان کنید. به‌جای درخواست بازی‌های عاری از اشتباه, تقاضای تعهد کامل و 
نهایت تلاش را داشته باشید. به‌جای قضاوت بازیکنان, آن‌ها را مورد احترام قرار داده و راهنمایی‌هایی 
را که برای رشد نیاز دارند به آن‌ها بدهید. 

به‌عنوان والدین, معلمان و مربیان, مأموریت ما توسعه توانایی‌های بالقوه افراد است. بیایید تمامی 
درس‌های طرز فکر رشد و هر چیز دیگری که می‌توانیم را مورد استفاده قرار دهیم تا این کار را انجام 
دهیم. 


۸ از ۲۶۸ 
[ررژ: 91-16 اب )۱ 


فصل 0 تعییر طرز فکرها 


فصل ۸) تغییر طرز فکرها 
کارگاه آموزشی 
طرز فکر رشد براساس باور به تغییر است و لذت‌بخش‌ترین بخش کارمن, تماشای تغییر افراد است. 
هیچ چیزی بهتر ازاین نیست که ببینید مردم راه خود را به‌سوی آن چیزهایی که برایشان ارزشمند 
است. می‌یابند. این فصل درباره کودکان و بزرگ‌سالانی است که شیوه استفاده از توانایی‌هایشان را 
یافعند و ایدکه حگرنه همه سا می توانيم ابو کار را انجام دهیم. 


۲۶۸ ۰1 ۹ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


مایت تنب 
: مب 


ماهیت تغییر 

در اواسط کلاس اول بودم که خانواده‌ام نقل‌مکان کردند. ناگهان در مدرسه جدیدی بودم. همه چیز 
نااشتا بود, معلم, دانش‌آموزان و تکالیف. تکالیف چیزی بود که مرا و حشت‌زده می کرد. کلاس جدید 
خیلی پیشرفته‌تراز کلاس قبلی من بود يا حداقل اين گونه به‌نظر من می‌رسید. آن‌ها نامه‌هایی 
می‌نوشتند که تا آن زمان یاد نگرفته بودم بنویسم و به نظر می‌رسید که همه به‌جز من راهی را برای 
انجام‌دادن هر کاری می‌دانستند؛ بنابراین, هنگامی که معلم گفت: «بچه‌هاء روی برگه‌هایتان اسمتان 
رادر محل مناسب بنویسید.» متوجه منظور او نشدم. 

بنابراین گریه کردم. هر روز چیزهایی پیش می‌آمد که نمی‌دانستم چطور انجام دهم. هر بار احساس 
شکست و درهم شکستن می کردم. چرا فقط به معلم نمی گفتم «خانم کان. من هنوز این را یاد 
نگرفته‌ام. می‌توانید به من نشان دهید چطور انجام دهم؟» 

یک‌بار دیگر رمانی که کوچک بودم. پدر و مادرم به من پول دادند تا باایک فرد بررگ‌سال و گروهی از 
بچه‌ها به سینما بروم. هنگامی که که به محل قراررسیدم, دیدم که آن‌ها درحال ترک کردن آنجا 
هستند؛ اما به جای اینکه پشت سرآن‌ها بدوم و فریاد بزنم, «صبر کنید من هم بیایم!» خشکم زد. 
سکه‌ها را محکم در دستم گرفتم و به دورشدن آن‌ها نگاه کردم. 

جرا سعی نکردم آم‌ها رامتوقف کنم یا به آن‌هابرسه؟ جرا قبل از افتحان کردن چند تاکتیک ساده: 
شکست را قبول کردم؟ می‌دانم که در رژياهايم درمواجهه با خطر, اغلب کارهای جادویی یا مافوق 
بشری انجام می‌دادم. من حتی عکسی از خودم با شنل سوپرمن دارم که خودم درست کرده بودم. 
چرا در زندگی واقعی, نتوانسته بودم یک کار عادی مانند درخواست کمک یا صدا زدن آن‌ها برای 
منتظرماندن انجام دهم. 

من کودکان مشابه زیادی را در کارم می‌بینم, کودکان باهوش و به‌ ظاهر مدبری که توسط موانع فلج 
می‌شوند... در برخی از مطالعات ماء آن‌ها فقط باید ساده‌ترین کار را انجام دهند تا همه چیز بهتر شود؛ 
اما انجام نمی‌دهند. این کودکان طرز فکرثابت دارند. وقتی که اشتباهی پیش می‌آید. احساس عجز و 
ناتوانی می کنند. 
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حتی اکنون, زمانی که اشتباهی پیش می‌آید یا زمانی که موضوع امیدوا رکننده‌ای خراب می‌شود, هنوز 
هم احساس ناتوانی می کنم. ابا به معنای آن است که تغیبر نکر دهام؟ 

نه این یعنی تغییر مثل عمل جراحی نیست. حتی زمانی که تغییر می کنید. باورهای قدیمی مانند 
مفصل ران و زانوی فرسوده‌ای که با نمونه بهتری جایگزین می‌شوند. از بین نمی‌روند. در عوضء 
باورهای جدید در کنار باورهای قدیمی قرارمی‌گیرند و همچنان که قوی‌تر می‌شوند. شیوه‌های 
متفاوتی برای فکرکردن. احساس و عمل کردن به شما می‌دهند. 

باورها کلید دستیابی به شادی (و یا بدبختی) هستند. 

در دهه شصت میلادی, روان‌پزشک. آرون بک, در حال کارکردن با بیمارانش بود که به‌طور ناگهانی 
متوجه شد که علت مشکلات آن‌ها, باورهایشان است. درست قبل از اینکه موجی از اضطراب یا 

افسرد گی را احساس کنند, فکری به‌سرعت از ذهن آن‌ها می گذشت. دکتر یک گمان می کند. این 
می‌توانست «من بی کفایت هستم» يا «اين درمان هرگزاثری نخواهد داشت. «هرگز احساس بهتری 
پیدا نخواهم کرد» و... باشد. این نوع باورهاء نه‌تنها باعث ایجاد احساسات منفی در جلسه درمان 
می‌شن, بلکه بر زند کی آن‌ها نیز تائین می گذاشت. 

آن‌ها باورهایی بودند که افراد به‌طور معمول از آن‌ها آگاه نبودند. بااین حال» یک دریافت که می‌تواند به 
مردم آموزش دهد که به آن‌ها توجه کنند و آن‌ها را بشنوند و سپس کشف کرد که می‌تواند به آن‌ها 
بیاموزد چگونه روی آن باورها کار کرده و آن‌ها را تغییر دهند. شیوه تولد درمان شناختی, یکی از 
موثرترین درمان‌هایی که تابه‌حال توسعه‌یافته است. این گونه بود. 

چه از آن آگاه باشند یا نباشند. همه مردم همواره در حال تجزیه‌وتحلیل آنچه که برایشان اتفاق می‌افتد. 
معنای آن و اينکه چه کار باید انجام دهند. هستند. به عبارت دیگر ذهن ما به طور مداوم نظارت و 
تفسیر می کند. این شیوه‌ای است که اطمینان حاصل می کنیم که در مسیر درست قرار داریم؛ اما گاهی 
اوقات فرآیند تفسیر دچار خطا می‌شود. برخی از افراد تفسیرهای افراطی‌تری از اتفاقات می‌کنند و 
پس‌ازآن با احساسات اغراق‌آمیز اضطراب. افسردگی. خشم یا برتری واکنش نشان می‌دهند. 

طرز فکرها فراتر می‌روند. 
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طرز فکرهاء تجریه و تحلیل‌هایی را که در ذهن افراد هر لحظه در حال وقوع است. شکل می‌دهند. آن‌ها 
قضاوت کردن متمرکز می‌شود: «اين یعنی من بازنده هستم» , «اين یعنی که فرد بهتری نسبت به آن‌ها 
هستم» . «اين یعنی شوهر بدی هستم» » «اين یعنی شریک زندگی‌ام خودخواه است» . 

ما در مطالعات مختلف» شیوه برخورد افراد با طرز فکر ثابت را در هنگام دریافت اطلاعات بررسی 
کردیم. متوجه شدیم که از هر اطلاعاتی که دریافت می کنند ارزیابی قاطعی دارند. هر چیز خوب به یک 
برچسب مثبت بسیار قوی و هر چیز بد به یک برچسب منفی بسیار قوی منتهی می‌شود. 

در حال حاضر درمان شناختی اساسا به مردم می‌آموزد که قضاوت‌های افراطی خود را مهار کنند و 
چنین نتیجه گیری می کند: «من احمق هستم» . شناخت درمانی به او یاد می‌دهد که با سوال 
پرسیدن, با دقت بیشتری به حقایق نگاه کند: شواهد موافق و مخالف این نتیجه گیری چیست؟ آلانا 
ممکن است پس از تلنگری» به فهرستی طولانی از شیوه‌هایی دست پیدا کند که می‌توانست در گذشته 
شایسته‌تر عمل کند و سپس ممکن است اعتراف کند: «حدس می‌زنم به‌انداره‌ای که فکر می کردم 

بی کفایت نیستم» . 

همچنین می‌تواند تشویق شود که به دلایلی به‌جز احمق بودن فکر کند که موجب عملکرد ضعیف او 
در امتحان شده بودند و این ممکن است بیشتر موجب تعدیل قضاوت منفی او شود. آلانا پس‌ازآن 
می‌آموزد که چگونه این کار را انجام دهد تا اينکه اگر در آینده خودش رآ به طور منفی مورد قضاوت قرار 
داد. بتواند قضاوت را رد کند و احساس بهتری بکند. 

با این شیوه, درمان شناختی به مردم کمک می کند تا واقعی‌تر و خوش‌بینانه‌تر قضاوت کنند؛ اما آن‌ها 
را از طرز فکرثابت و دنیای قضاوت آن بیرون نمی‌برد. این شیوه با فرضیه اساسی و اولیه, یعنی 
ثابت‌بودن ویژگی‌ها که باعث می‌ شود افراد به‌طور مداوم خودشان را بسنجند مقابله ذمی کند؛ به 
عبارت دیگر افراد را از چارچوب قضاوت خارج نکرده و به سمت چارچوب رشد مشایعت نمی کند. 


این فصل درمورد تغییر صدای گفتار درونی از قضاوت کردن به‌سوی یک‌صدای رشد کرا است. 
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سثخن ان هاه صِ فی 
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سخنرانی‌های طرز فکر 

تنها یادگیری در مورد طرز فکر رشد می‌تواند باعث ایجاد تغییر بزرگی در شیوه تفکر مردم درباره 
خودشان و زندگی‌شان شود. 

بنابراین, در همه سال‌های دوره کارشناسی, در مورد این طرز فکرها آموزش می‌دهم. نه‌تنها به این 
علت که بخشی از موضوع دوره هستند. بلکه به این دلیل که می‌دانم این دانشجویان تحت چه 
فشاری هستند. هر ساله دانشجویان برای من شرح می‌دهند که چگونه این ایده‌هاء موجب تغییر آن‌ها 
در تمام زمینه‌های زندگی شده‌اند. 

متوجه شدم که دررابطه با تلاش هنری و خلاقانه. طرز فکر ثابت درمن درونی‌سازی شده بود. بر این 
باور بودم که هنرمند یا خلاق‌بودن افراد ذاتی است و نمی‌توانید آن را از طریق تلاش ارتقا بدهید. این 
به‌طور مستقیم بر زندگی‌ام تأثیر گذاشت. زیرا هميشه می‌خواستم که نویسنده شوم اما از دنبال کردن 
هر گونه کلاس نوشتن یا به‌اشتراک گذاشتن نوشته‌های خلاقانه خودم با دیگران می‌ترسیدم. این 
نویسنده نیستم. خیلی می‌ترسیدم که خودم را در معرض این احتمال قرار دهم که ممکن است 
«استعداد طبیعی» نداشته باشم.اکنون بعد از گوش‌دادن به سخنرانی‌های شماء تصمیم گرفته‌ام که 
برای ترم بعدی, در کلاس نوشتن خلاقانه ثبت‌نام کنم و احساس می‌کنم که درک کرده‌ام چه چیزی 
واقعاً مرا از دنبال‌کردن علاقه‌ام که برای مدت طولانی» روٌیای مخفی من بوده, بازداشته است. واقعاً 
احساس می کنم این اطلاعات به من قدرت داده است! 

دیگران به‌اشتراک مگذار. ارزش ریسک کردن ندارد. ممکن است روژیایت نابود شود. از آن محافظت 
کن. اکنون می‌گوید: به دنبال آن برو. کاری کن اتفاق بیفتد. مهارت‌هایت را توسعه بده. ریایت را 

و جیسون, ورزشکار می‌گوید: 
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سخنرانی‌های طرز فکر 


زمانی که وررشکار دانش ‌آموزی در داتشگاه کلمبیا بودم. کاملاً طرز فکر ثابت داشتم. برنده‌شدن همه 
چیز بود ویاد گیری مطرح نبود. بااین‌حال, پس از گوش‌دادن به سخنرانی‌هایتان» متوجه شدم که این 
طرز فکر خوبی نیست. من همواره در حین رقابت کردن در حال تلاش کردن بوده‌ام. چراکه آگاهم اگر 
بتوانم به‌طور مستمر حتی درطی مسابقات پیشرفت کنم., به ورزشکار بسیار بهتری تبدیل خواهم شد. 
گفتار درونی جیسون قبلا این گونه بود: پیروزی. پیروزی. تو باید برنده شوی. خودت را اثبات کن. همه 
چیر به آن بستگی دارد. 

اکنون این گونه است: مشاهده کن.یاد بگیر. بهبود بده. به ورزشکار بهتری تبدیل شو. 

درنهایت این تونی نابغه است: 

در دبیرستان قادر بودم که بالاترین نمرات را با کمترین میزان مطالعه و خواب به‌دست بیاورم. به این 
باور رسیدم که هميشه به همین ترتیب خواهد بود. چرا که به‌طور طبیعی, نابغه‌ای با درک و حافظه 
عالی نبود. هنگامی که استعدادهای طبیعی من که اعتمادبه‌نفسم عمدتاً به آن‌ها بستگی داشت 
(استعدادهایی که با توانایی تمرکز اراده یا توانایی من برای سخت کوشی در تضاد بود) . زیر سوّال 
رفت, دچاربحران شخصی شدم که تا چندین هفته پیش که در کلاس درخصوص طرز فکرهای 
مختلف بحث کردید به طول انجامید. درک این موضوع که بسیاری از مشکلات من درنتیجه اشتغال 
ذهنم برای اثبات خودم به‌عنوان فردی «باهوش» و اجتناب کردن از شکست بود. واقعاً به من کمک 
کرد تا از الگوی مخربی که با آن زندگی می‌کردم. رها شوم. 

گفتار درونی تونی از: «به‌طور طبیعی بااستعداد هستم. لازم نیست مطالعه کنم. نیاز ندارم که بخوابم. 
من برنر هستم.» 

به: «آه, آه» دارم می‌بازم. نمی‌توانم چیزها را درک کنم. نمی‌توانم همه چیز را به خاطر بسپارم. الان چه 
کسی هستم؟» و 

به: «آن‌قدر نگران باهوش‌بودن نباش. تا این اندازه به دور ماندن از شکست اهمیت نده. این کار 


موجب تخریب تو می‌شود. بیا مطالعه و استراحت را شروع کن و با جریان زند کی پیش برو» تغییر کرد. 
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اليته که این افراد دچاریآس و نومیدی خواهند شد و پایبندی به طرز فکر رشد ممکن است همیشه 
آسان نباشد؛ اما تنها شناختن آن, شیوه دیگری برای زیستن به آن‌ها می‌دهد. به‌جای اسیرشدن توسط 
توهمات دلهره‌آور در مورد نویسنده بزرگ, ورزشکار بزرگ, يا نابغه بزرگ طرز فکر رشد به آن‌ها 
شجاعت در آغوش کشیدن اهداف و رژیاهایشان را می‌دهد و مهم‌تر از آن. شیوه‌ای برای 

واقعی کردنشان نشان آن‌ها می‌دهد. 
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کارگاه آموزشی طرز فکر 

همان‌طور که دیدیم, نوجوانی دوره‌ای است که عده زیادی از بچه‌ها نسبت به مدرسه دلسرد 
می‌شوند. می‌توانید صدای نافرمانی کردن آن‌ها و تلاششان برای فاصله گرفتن از یادگیری را بشنوید. 
این دوران زمانی است که دانش‌آموزان با برخی از بزرگ‌ترین چالش‌های زندگی جوانشان روبه‌رو 
می‌شوند و زمانی است که اغلب خودشان را به‌شدت با طرز فکر ثابت ارزیابی می‌کنند. این دقیقاً 
بچه‌هایی با طرز فکر ثابت هستند که وحشت می‌کنند و به دنبال راه فرار می‌گردند و انگیزه و نمراتشان 
کاهش می‌یابد. 

در طول چند سال گذشته, کارگاهی برای این دانشآموزان ایجاد کرده‌ايم. این کار گاه. به آن‌ها طرز 
فکر رشد و نحوه استفاده از آن را در کارهای مدرسه آموزش می‌داد. این‌ها بخشی از گفته‌های 
آن‌هاست: 

بسیاری از مردم. مغز را همانند معما می‌بینند. آن‌ها در مورد هوش و نحوه کارکرد آن چیز زیادی 
نمی‌دانند. بسیاری از مردم هنگامی که در مورد ماهیت هوش فکر می‌کنند. بر این باورند که یک فردیا 
باهوش, یا با هوش متوسط یا کندذهن متولد می‌شود و به همین شیوه در طول زندگی باقی می‌ماند؛ 
اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مغر بیشتر شبیه به یک عضله است. تغییر می کند و زمانی که از 
آن استفاده می‌کنید. قوی‌تر می‌شود و دانشمندان توانسته‌اند نشان دهند که چگونه با یادگیری مغز 
رشد کرده و فوی‌تر می‌شود. 

پس‌ازآن توضیح می‌دهیم زمانی که افراد تمرین می کنند و چیزهای جدیدیاد می‌گيرند. چطور مغز 
ارتباطات جدید شکل می‌دهد و «رشد می کند» . 

هنگامی که چیزهای جدیدی یاد میگیرید, این اتصالات کوچک مغز درواقع تکثیریافته و قوی‌تر 
می‌شوند. هرچه بیشتر ذهن خود را برای یادگیری به چالش بکشید, سلول‌های مغزی شما بیشتر رشد 
می‌کنند. سپس تمام چیزهایی که زمانی بسیار سخت یا حتی غیرممکن به نظر می‌رسیدند مانند 
صحبت کردن به یک زبان خارجی یا حل مسائل جبر آسان به‌ نظر می‌رسند. نتیجه آن مغزی قوی‌ترو 
باهوش‌تر است. 
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درادامه اشاره می کنیم که هیچ کس به دلیل اينکه نوزادان نمی‌توانند صحبت کنند به آن‌ها 

نمی خندد و نمی گوید که خیلی کندذهن هستند. آن‌ها فقط هنوزیاد نگرفته‌اند. ما تصاویری از 
تغییرات تراکم اتصالات مغز در طول سال اول زندگی نوزادان که هم‌زمان با توجه کردن, مطالعه جهان 
اطراف و یادگیری انجام کارها توسط آن‌ها اتفاق می‌افتد را به دانش‌آموزان نشان می‌دهیم. 

درطی مجموعه‌ای از جلسات. مهارت‌های مطالعه کردن از طریق فعالیت‌ها و بحث‌ها به دانش‌آموزان 
آموزش داده می‌شود و به آن‌ها نشان داده می‌شود که چگونه درس‌های طرز فکر رشد را در مطالعات 
و کارهای مدرسه‌شان مورد استفاده قرار دهند. 

دانش‌آموزان یاد گیری در مورد مغزرا دوست دارند و بحث‌ها بسیار سرزنده هستند؛ اما نظراتی که 
دانش‌آموزان درباره خودشان دارند. حتی ارزشمندتر است. بیایید دوباره جیمی, دانش‌آموز کم‌تلاش و 
بی‌علاقه فصل ۲ را مورد بررسی قرار دهیم. در نخستین کارگاه آموزشی, ما از شنیدن حرف‌های او 
درحالی که اشک در چشم‌هایش حلقه زده بود. شگفت‌رده شدیم: «منظورتان این است که مجبور 
نیستم کندذهن باشم؟» 

ممکن است فکر کنید این دانش‌آموزان بی‌علاقه هستند. اما دیدم که آن‌ها هرگز توجه کردن را متوقف 
نمی کنند. هیچ کس به کندذهن بودن عادت نمی کند. مطالعات ما به جیمی گفت: «تو مسئول ذهن 
خودت هستی. می‌توانی با درست استفاده کردن از آن, به رشد آن کمک کنی» و با ادامه کارگاه, معلم 
جیمی در مورد او گفت: 

جیمی که هرگز در هیچ کاری تلاش مضاعفی نمی کرد و اغلب تکالیفش را به موقع تحویل نمی‌داد. 
اکنون تا دیروقت بیدار می‌ماند و تا ساعت‌ها کارمی‌کند تا تکالیفش را بتواند زودتر تحویل بدهد تا 
بتوانم آن را بررسی کنم و به او فرصتی برای تجدیدنظر و اصلاح بدهم. او در تکالیفش 1 + گرفت (قبلاً 
و پایین‌تر می‌گرفت) . 

در ضمن, معلمان به خاطر خوب‌بودن با مه سعی نمی‌کردند آنچه که دوست داشتیم بشنویم را 
بگویند. معلمان نمی‌دانستند که چه کسی در کارگاه طرز فکر رشد ما بود. دلیل آن این بود که کارگاه 
دیگری نیز داشتیم. این کارگاه بیشتر اوقات در زمان مشابهی با کارگاه اول تشکیل شد و به آن‌هاحتی 
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کارگاه آموزشی طرز فکر 
مُ‌ من سس م2 م7 


مهارت‌های مطالعه بیشتری آموزش داد و دانش‌آموزان به میزان برابری از معلمان حامی توجه 
دریافت کردند؛ آما طرز فکر رشد و نحوه استفاده ازآن رایاد نگرفتند. 

معلمان نمی‌دانستند که کدام‌یک از دانش‌آموزان به کدام کارگاه آموزشی رفتند, اما باه جود این» 
جیمی و بسیاری از دانش‌آموزان کارگاه طرز فکر رشد را تشخیص دادند تا به ما بگویند که تغییرات 
واقعی در انگیزه آن‌ها برای یادگیری و بهبود را مشاهده کرده بودند. 

به‌تازگی متوجه شدم که برخی از دانش‌آموزان برای رشد و بهبود ارزش بیشتری قائل هستند... *1 زیر 
سطح استاندارد عمل می کرد... او یاد گرفته است که برای تغییر نمرات ۴۶۰۵۲ و ۴۹ به نمرات ۶۷ و ۷۱ 
ارزش قائل باشد... رشد او دریاد گیری ریاضیات برایش ارزشمند است. 

1 بسیار پایین‌تر از سطح کلاس بود. در طول چند هفته گذشته, او به‌طور داو طلبانه در زمان ناهاراز 
من تقاضای کمک بیشتری کرده است تا عملکرد تست‌زنی‌اش را بهبود ببخشد. نمرات او به‌طور 
چشمگیری از نمرات مردودی تا نمره ۸۴ در آزمون اخیر بهبود یافت. 

تغییرات مثبت درانگیزه و رفتار»1 و [ قابل توجه هستند آن‌ها به‌صورت منسجمی تلاش کردن را شروع 
کرده‌اند. 

چند نفر از دانش‌آموزان به‌طور داوطلبانه در جلسات تدریس خصوصی همسالانشان در طی زمان 
ناهاریا بعد از مدرسه شر کت کرده‌اند. 

مامشتاق بودیم که ببیشیم آیا کارگاه برنمرات دانش‌آموزان تأثیر گذاشته است. بنابراین با اجازه از 
آن‌هاء به نمرات نهایی دانش‌آموزان درپایان ترم نگاهی انداختیم. به خصوص نمرات ریاضی آن‌ها را 
بررسی کردیم. چراکه این نمرات منتعکس کنندهیاد کبری واقعی مفاهیم جدید چالش‌برانگیز بودند. 
قبل از کارگاه‌های آموزشی, نمرات ریاضی دانش ‌آموزان به‌شدت پایین بود؛ اما پس‌ازآن» در کمال 
شگفتی, نمرات دانش‌آموزانی که در کارگاه طرر فکر رشد بودند. افرایش یافته بود. آن‌ها اکنون 
به‌وضوح از دانش‌آموزانی که در کارگاه دیگر بودند بهتر عمل می کردند. 

کارگاه طرز فکر رشد که فقط هشت جلسه بود. تأثیر واقعی داشت. به‌ نظر می‌رسید که تنظیم باورهای 
دانش‌آموزان» قدرت مغزآن‌ها را رها کرده باشد و الهام‌بخش آن‌ها برای تلاش و موفقیت باشد. البته, 
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کا, گاه‌امه ش طرز فک 
۳ گم ت 4 مٌ‌ِ 


آن‌ها در مدرسه‌ای بودند که معلمان آنجا به فوران انگیزه آن‌ها علاقه‌مند بوده و اهمیت می‌دادند و 
تمایل داشتند که برای کمک به یاد گیری آن‌ها رحمت بیشتری بکشند. به‌علاوه» این یافته‌ها قدرت 
تغییر طرز فکرها را نشان می‌دهند. 

دانش‌آموزان کارگاه دیگر پیشرفت نکردند. باوجود هشت جلسه آموزش مهارت‌های مطالعه و سایر 
چیزهای خوب. آن‌ها هیچ دستاورد و بهره‌ای را از خود نشان ندادند. چون به آن‌ها آموزش داده نشد 
که چگونه به‌طور متفاوتی در مورد ذهنشان فکر کنند و برای عملی کردن مهارت‌هایشان انگیزه‌ای به 
آنان داده نشد. 

کارگاه طرز فکر, دانش‌آموزان را مسئول مغزشان قرار داد. آن‌ها را از قید طرز فکر ثابت آزاد کرد. جیمی 
و افراد مثل او اکنون می‌توانستند از ذهنشان بهتر و آزادانه‌تر استفاده کنند. 
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مفرسناسی 

مشکل کارگاه این بود که ارائه آن نیازمند کارکنان زیادی بود. این کار در مقیاس بزرگ امکان‌پذیر 
نبود. به‌علاوه, معلمان به‌طور مستقیم درگیر نمی‌شدند. آن‌ها می‌توانستند فا کتور مهمی در کمک به 
حفظ دستاوردهای دانش‌آموزان باشند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم کارگاه را در ماژول‌های کامپیوتر 
تعاملی قرار دهیم و معلمان کلاس‌هایشان را از طریق ماژول‌ها هدایت کنند. 

با توصیه کارشناسان آموزشی, کارشتاسان رسانه و کارشتاسان هقا, برتاسة «مف شتاسی »را ایجاد 
کردیم. این برنامه چهره‌های انیمیشنی کریس و دالیای کلاس هفتمی را نشان می‌دهد که 
دانش‌آموزان علاقه‌مندی هستند اما مشکلاتی در مدرسه دارند. دالیا در زبان اسپانیایی و کریس در 
ریاضی مشکل داشت. آن‌ها از آرمایشگاه د کتر سربروس, دانشمند تندخو دیدن می‌کنند که به آن‌ها 
همه چیز درباره مغز و مراقبت و پرورش آن را آموزش می‌دهد. او به آن‌ها یاد می‌دهد که برای 

به‌حدا کثررساندن کارایی مغر چه کارهایی انجام بدهند (مانند خوابیدن به‌اندازه کافی. خوردن 
چیزهای مناسب و استفاده از استراتژی‌های مطالعه خوب) و به آن‌ها می‌آموزد که چگونه با یاد گیری, 
مغزرشد می کند. این برنامه, درتمام مدت به دانش‌آموزان نشان می‌دهد که چگونه کریس و دالیا این 
درس‌ها را در کارهای مدرسه‌شان اعمال می کنند. بخش‌های تعاملی به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا 
آزمایش‌های مغزی انجام دهند, فیلم واقعی مشکلات دانش‌آموزان و راهبردهای مطالعه‌شان را 
مشاهده کنند. طرح مطالعه برای کریس و دالیا پیشنهاد کنند و مشکلات و برنامه‌های مطالعاتی 
خودشان را در دفتروقایع روزانه ثبت کنند. 

این‌ها نوشته‌های برخی کلاس هفتمی‌ها است که درباره اينکه چگونه این برنامه آن‌ها را تغییر داده 
است. می گویند: 

پس از مغزشناسی, اکنون دیدگاه تازه‌ای به همه چیز دارم. در حال حاضر نگرش من نسبت به 
موضوعاتی که درآن‌ها مشکل دارم این است که سعی می‌کنم با جدیت بیشتری مطالعه کنم و بر 
مهارت‌ها تسلط پیدا کنم.... 

من از زمانم بسیار عاقلانه‌تر استفاده کرده‌ام. روزانه مطالعه کرده‌ام. یادداشت‌هایی که در طول روز 
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مق کار 


ت 


برداشته‌ام را مرور کرده‌ام. واقعاً خوشحالم که به این برنامه ملحق شدم, چرا که اطلاعات مرا در مورد 
مغر افرایش داد. 

واقعا ذهنم را درخصوص شیوه عملکرد مغز تغییر دادم و کارها را به طور متفاوتی انجام می‌دهم. 
سخت‌تر تلاش خواهم کرد. چون می‌دانم که هرچه بیشتر سعی کنید. مغزتان بیشتر کار خواهد کرد. 
همه آنچه که می‌توانم بگویم این است که مغزشناسی نمرات مرا تغییر داد. آرزوی موفقیت برایتان 
دارم 

برنامه مغزشناسی, به‌نوعی باعث شد تا من شیوه کار کردن. مطالعه کردن و عمل‌نمودن به کارهای 
مربوط به مدرسه را تغییر دهم, در حال حاضر می‌دانم که مغز چگونه کار می‌کند و درزمان یادگیری 
چه اتفاقی می‌افتد. 

از شما برای اينکه باعث می‌شوید بیشتر مطالعه کنیم و کمک می کنید تا مغزمان را پرورش بدهیم. 
تشکر می کنم! درواقع می‌توانم نورون‌هایم را که با برقراری اتصالات جدید, در حال رشد هستند, تصور 
معلمان به ما گفتند که چگونه دانش‌آموزانی که قبلاً هیچ اشتیاقی نداشتند, اکنون در مورد بحث 
مغزشناسی صحبت می کردند. برای مثال, به آن‌ها آموزش داده شد که اگر به خوبی مطالعه کنند و 
چیزی رایاد بگیرند. آن مطلب از حافظه موقت (حافظه فعال) به حافظه دائم (حافظه بلندمدت) 
انتقال می‌یابد. | کنون به یکدیگر می گفتند: «باید آن را در حافظه بلندمدتم فرار دهم» «ببخشید. آن 
موضوع در حافظه بلندمدتم نیست» «حدس می‌زنم که فقط از حافظه فعالم استفاده می کردم» . 
معلمان گفتند که دانش‌آموزان, نمرین می کردند. مطالعد می کردند. یادداشت‌برداری می کردند 5 
بیشتر توجه می کردند تأ مطمئن شوند که اتصالات عصبی ساخته می‌شود. همان طور که یکی از 
دانش‌آموزان گفت: «بله برنامه مغزشناسی کمک زیادی کرد.... هر باری که به انجام‌ندادن کارها فکر 
می کردم به‌یاد می‌آوردم که اگراین کار را انجام دهم سلول‌های عصبی من رشد خواهد کرد» . 
معلمان نیز تغییر کردند. نه‌تنها آن‌ها چیزهای زیادی درباره بهره‌بردن دانش‌آموزان بیان کردند. بلکه 
درخصوص بینشی که خودشان به‌دست آورده بودند نیز حرف‌های بسیاری گفتند. به‌ویژه, گفتند که 
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مغزشناسی برای درک کردن ضروری است: 

«همه دانش‌آموزان می‌توانند یاد بگیرند. حتی آن‌هایی که ریاضی و خود کنترلی برایشان دشوار است.» 
«باید صبورتر باشم» چراکه یادگیری نیازمند زمان و تمرین زیادی است» . 

«نحوه کارکرد مغزاین گونه است که... هر فرد یاد گیرنده‌ای به‌طور متفاوتی می‌آموزد. مغزشناسی, در 
مورد آموزش سبک‌های مختلف یادگیری به من کمک کرده است» . 

ما کارگاهمان را برای کودکان بیست مدرسه برگزار کردیم. بعضی از کودکان اقرار کردند که در ابتدا 
مردد بودند: «قبلاً فکر می‌کردم که آن فقط یک نوع زنگ تفریح ویک کارتون خوب است اما شروع به 
گوش‌دادن به آن کردم و آنچه را که به من گفتند, انجام دادم.» در پایان, تقریباً همه بچه‌ها فواید و 
اثرات قابل توجهی را گزارش کردند. 
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آیا تغییر آسان است یا سخت؟ تا اینجا آسان به‌نظر رسیده است. به‌نظر می‌رسد که صرفاًیاد گیری در 
مورد طرز فکر رشد. افراد را برای مقابله با چالش‌ها و ثابت‌قدم ماندن آماده می کند. 

چند وقت پیش. یکی از دانشجویان سابقم. داستانی برایم تعریف کرد؛ اما در ابتدا پیش زمینه‌ای برایتان 
هی‌ويه. دررشته من هنگامی که مقاله پژوهشی را برای انتشارارسال می‌کنید. آن مقاله, اغلب 
نشان‌دهنده سال‌ها کار و تلاش است. چند ماه بعد نتیجه بررسی را دریافت می کنید. ده یا تعداد 
بیشتری برگه که در آن‌ها با فاصله کمی میان سطور از مقاله شما انتقاد شده است. اگر ویرایشگر هنور 
هم فکر کند مقاله دارای پتانسیل است. به شما می‌گوید تا آن را اصلاح کرده و مجددا ارسال کنید, به 
شرطی که به همه انتقادات رسیدگی کنید. 

یکی از دانشجویانم درباره زمان ارسال تحقیقات پایان‌نامه‌اش به مجله برتر زمینه کاری‌مان بامن 
صحبت کرد. هنگامی که نتیجه بررسی آمد. بسیار به هم ریخت. او مورد قضاوت قرار گرفته بود. کارش 
سپس به او گفتم که طرز فکرش را تغییر دهد. گفتم: «ببین, این به تو مربوط نمی‌شود. این کار 
آن‌هاست... کار آن‌ها پیداکردن همه نقص‌های ممکن است. کار تو این است که از نقدها یاد بگیری و 
مقاله‌ات را بهتر از قبل کنی.» در عرض چند ساعت شروع به اصلاح مقاله‌اش کرد که به گرمی پذیرفته 
شد. او به من گفت: «هرگز دوباره احساس قضاوت شدن نکردم. هرگز. هر باری که نقدی دریافت 
می‌کنم. به خودم می‌گویم, آه. این کار آن‌هاست و من باید بلافاصله کار خودم ر شروع کنم. 

هنگامی که افراد بر طرز فکر ثابت اصرار می‌ورزند, این کارشان اغلب بابت یک دلیل است. در برخی 
لحظات رد گی‌شان؛ این کار برای آن‌ها مفید بوده است. این طرز فکر به آن‌ها گفته است که چه کسی 
بودند يا می‌خواستند چه کسی باشند (کودک باهوش و بااستعداد) و به آن‌ها گفته است که چگونه 
می‌توانند آن گونه باشند (به‌خوبی عمل کنند) . به این شیوه. این طرز فکر فرمولی برای عزت‌نفس و 
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مسیری برای دریافت عشق و احترام دیگران برای آن‌ها فراهم کرده است. 

برای کودکان شایسته بودن و دوست داشته شدن بسیار مهم است و اگر کودکی مطمتن نباشد که 
مورد احترام و محبت قرار دارد. به‌نظر می رسد که طرز فکر ثابت مسیر ساده و سرراستی در این مورد 
پیش پایش بگذارد. 

روان‌شناسان. کارن هورنای و کارل راجرر که در اواسط دهه ۱۹۰۰ کار می کردند. هر دو نظریه‌ای درباره 
رشد عاطفی کودکان پیشنهاد دادند. آن‌ها معتقد بودند که هنگامی که کودکان درخصوص 

احساس می کنند که در دنیای پیچیده‌ای گم شده و تنها هستند. ازآنجا که سن کمی دارند. به‌سادگی 
نمی‌توانند پدر و مادرشان را طرد کرده و بگویند «فکر می‌کنم که خودم به‌تنهایی کارهایم را انجام 
می‌دهم.» آن‌ها باید راهی پیدا کنند تا احساس امنیت کنند و حمایت پدر و مادرشان را جلب کنند. 
هورنی و راجرز, هردو پیشنهاد کردند که کودکان این کار را با ایجاد يا تصور «خویشتن‌های» دیگری 
آن چیزی است که از نظر آن‌ها پدر و مادرشان به دنبال آن هستند و می‌توانند تصدیق پدر و مادرشان 
ر به‌دست بیاو رند. 

این قدم‌ها اغلب تغییرات خوبی برای وضعیت خانواده درآن زمان هستند و به کودک تا حدی امنیت و 
امید می‌دهند. مشکل اینجاست که این «خود» جدید. خود شایسته. فوی و خوبی که تلاش می کنند 
مانند آن باشند, به احتمال زیاد «خود» طرز فکر ثابت است. با گذشت زمان. ویژگی‌های ثابت ممکن 
است به حسی تبدیل شود که فرد در مورد هویت خودش دارد و اعتباربخشی به این ویژگی‌ها ممکن 
است به منبع اصلی اعتمادبه‌نفس فرد منجر شود. 

تغییر طرز فکر از افراد می‌خواهد که آن را رها کنند. همان طور که می‌توانید تصور کنید. خلاص‌شدن از 
چیزی که برای سال‌های بسیاری به‌عنوان «خویشتن» خود احساس کرده‌اید و مسیر داشتن 
عزت‌نفس را به شما داده است کار آسانی نیست و به خصوص آسان نیست که آن را با طرز فکری 
جایگزین کنید که به شما می‌گوید تمامی چیزهایی که تهدید کننده به نظر می‌رسند را با آغوش باز 
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بپذیرید. مثل: چالش, مبارزه, انتقاد. موانع. 

زمانی که طرز فکر ثابتم را با طرز فکر رشد عوض می‌کردم, واقعاً از احساس بی‌قراری خودم آگاه بودم. 
به‌عنوان مثال, به شما گفته‌ام که چگونه به عنوان فردی با طرز فکر ثابت, هر روز تمام موفقیت‌هایم را 
مرور میکردم. درپایان یک روز خوب. می‌توانستم به نتایج نگاه کنم (اعداد بالای شمارنده هوش من. 
شمارنده شخصیتم و غیره) و احساس خویی به خودم پیدا کنم؛ اما هنگامی که طرز فکر رشد را اتخاذ 
کردم و مرورکردن آن‌ها را متوقف کردم. بعضی از شب‌ها باز هم شمارنده‌های ذهنی‌ام را بررسی 
می‌کردم و آن‌ها را در صفر می‌دیدم. اینکه نمی‌توانستم تعداد پیروزی‌هایم را تعیین کنم. احساس 
ناامنی به من می‌داد. 

حتی بدتر, ازآنجاکه بیشتر از قبل ریسک می کردم» ممکن بود در طول روز به عقب نگاه کنم و همه 
اشتباهات و شکست‌ها را ببینم و احساس بدبختی می کردم. 

به‌علاوه. انگار قرار نبود که طرز فکرثابت بخواهد به‌آرامی برود. اگر طرز فکر ثابت در حال کنترل گفتار 
درونی شما بوده است. هنگامی که شمارنده را روی عدد صفر می‌بیند. می‌تواند حرف‌های بسیار 
قدرتمندی به شما بگوید: «تو هیچ چیز نیستی.» ممکن است شما را وادار کند که بخواهید با عجله به 
دنبال به‌دست‌آوردن ارقام بالا بروید. طرز فکر ثابت یک‌بار به شما در برابر آن احساس پناه داده بود و 
می‌تواند دوباره آن را برای شما فراهم کند. 

درپناه آن قرار نگیرید. 

پس‌ازآن این نگرانی وجود دارد که دیگر خودتان نخواهید بود. ممکن است احساس کنید که طرز فکر 
ثابت به شما جاه‌طلبی, برتری و فردیتتان را داده بود. شاید بترسید که به یک فرد کم‌اهمیت مثل هر 
کس دیگری تبدیل شوید. یک آدم معمولی. 

اما گشودن پنجره رشد به روی خودتان, باعث می‌شود بیشتر خودتان باشید و نه کمتر. دانشمندان, 
هنرمندان» ورزشکاران و مدیرعاملان رشدگرایی که آن‌ها را بررسی کردیم با انسان‌نماهایی که تظاهر 
به انجام کاری می کنند. متفاوت بودند. آن‌ها افرادی درنهایت فردیت و قدرت بودند. 
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برداشتن گام اول: یک کارگاه آموزشی برای شما 

ادامه کتاب بیشتر به شما مربوط می‌شود. یک کارگاه آموزشی در مورد طرز فکر است که در آن ار شما 
می‌خواهم که همراه من درباره چند دو راهی تصمیم بگیرید. در هر مورد. در ابتدا واکنش‌های طرز فکر 
ثابت را خواهید دید و پس‌ازان توسط راه‌حل طرز فکر رشد به آن خواهیم پرداخت. 

دوراهی اول. تصور کنید که برای دانشگاه درخواست پذیرش فرستاده‌اید و فقط برای یک دانشگاه 
درخواست داده‌اید. چراکه تنها دانشگاهی است که با تمام وجود خواهان پذیرفته‌شدن در آن هستید و 
مطمئن هستید که پذیرفته خواهید شد زیرا بسیاری از مردم کار شما را در رشته‌تان, نو و هیجان‌انگیز 
می‌دانند؛ اما پذیرفته نمی‌شوید. 

واکنش طرز فکر ثابت. در ابتدا به خودتان می‌گویید که رقابت بسیار شدید بود. بنابراین روی شما تأثیر 
زیادی نمیگذارد. احتمالاً متقاضیان ترا زاول بیشتر از تعداد مورد نیاز وجود داشته است. سپس صدای 
ذهنتان شروع می‌شود و به شما می‌ گوید که خودتان را فریب داده و توجیه می کنید. به شما می گوید 
که ار دید گاه کمیته پذیرش» کارتان معمولی بوده است. پس ار مدتی. به خودتان می‌گویید که شاید 
درست اسنت: احتمالاً کار معمولی و پیش‌پاافتاده‌ای بوده است 9 متوجه آن شده‌اند. آن‌ها کارشناس 
هستند. قضاوتشان درست است و شما شایسته نیستید. 

با کمی تلاش خودتان را به نتیجه گیری نخستتان که معقول و چاپلوسانه‌تر بود. بازمی گردانید و 
احساس بهتری پیدا می کنید. در طرز فکر ثابت (و در بیشتر درمان‌های شناختی) , این پایان کار است. 
شما عزت‌نفستان را بازیافته‌اید. بنابراین کارتمام شده است؛ اما در طرز فکر رشد. این تنها گام اول 
است. همه آن کاری که انجام داده‌اید صحبت کردن با خودتان بوده است. اکنون نوبت یادگیری و 
گام طرز فکر رشد. به هدف خود فکر کنید و ببینید برای ماندن در مسیر دستیابی به آنء چه کارهایی 
می‌توانید انجام دهید. چه قدم‌هایی می‌توانید بردارید تا به موفقیت خودتان کمک کنید؟ چه اطلاعاتی 
می‌توانید جمع‌آوری کنید؟ 

خب. شاید بتوانید دفعه بعد به دانشگاه‌های بیشتری درخواست پذیرش بفرستید. پا شایدء در همین 
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حین, بتوانید اطلاعات بیشتری درخصوص یک درخواست خوب جمع‌اوری کنید؟ آن‌ها به دنبال چه 
چیزی هستند؟ چه تجربیاتی برای آن‌ها ارزشمند است؟ می‌توانید قبل از ارسال درخواست بعدی, به 
دنبال آن تجربیات باشید. 

ارآنجاکه این یک داستان واقعی است. می‌دانم که متقاضی رد شده چه گام‌هایی برداشته است. چند 
توصیه قدرتمند طرز فکر رشد به او داده شد و چند روز بعد او با دانشگاه تماس گرفت. زمانی که به 
شخص مربوطه وصل شد و شرایط را برای او شرح داد. او گفت., «نمی خواهم به تصمیم شما اعتراض 
کنم. فقط می‌خواهم بدانم. اگر تصمیم بگیرم که در آینده دوباره درخواست پذیرش کنم. چگونه 
می‌توانم درخواستم را بهبود ببخشم. اگر پيشنهاد و بازخوردی دراین‌باره به من بدهید, بسیار 
سپاسگزار خواهم بود.» چند روز بعد. آن مسئول با او تماس گرفت و به او گفت که پذیرفته شده است. 
دپارتمان پس از بررسی مجدد درخواستش, به این نتیجه رسیده بود که آن‌ها می‌توانند یک نفر دیگر را 
برای آن سال پذیرش کنند. به‌علاوه. آن‌ها از ابتکار عمل او خوششان آمده بود. 

برنامه‌هایی که انجام خواهید داد و آن‌هایی که انجام نخواهید داد. 

قسمت کلیدی واکنش متقاضی ماء تماس او با مدرسه و دریافت اطلاعات بیشتر بود. این کار آسان 
نبود. هر روز مردم برای انجام کارهای دشوار برنامه‌ریزی می‌کنند» اما آن‌ها را انجام نمی‌دهند. آن‌ها 
فکر می کنند. «فردا انجام خواهم داد» و به خودشان قول می‌دهند که فردا به آن رسیدگی خواهند 
کرد. تحقیقات پیتر گول وتزر*۲ و همکارانش نشان می‌دهد که سو گندخوردن حتی سوگند محکم. 
اغلب بی‌فایده است. روز بعد می‌آید و می‌رود. 

آنچه که موّثر است. برنامه‌ریزی واضح و منسجم است: «فردا در طول زمان استراحت, یک فنجان 
چای می‌خورم. درب اتاق دفترم را می‌بندم و با مدرسه تماس می‌گیرم» .یا در نمونه دیگر: «درصبح 
روز چهارشنبه» درست پس از بیدارشدن از خواب و مسواک زدن دندان‌هایم. سر میزم می‌نشینم و 
شروع به نوشتن گزارش می‌کنم» ویا: «امشب. بلافاصله بعد از شستن ظرف‌های شام. با همسرم در 
اتاق نشیمن خواهم نشست و درباره این موضوع با او صحبت خواهم کرد. به او خواهم گفت: عزیزم. 
مایلم در مورد چیزی با تو صحبت کنم که فکر می کنم ما را خوشحال‌تر خواهد کرد» . 
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به چیزی فکر کنید که نیاز است انجام دهید. چیزی که می‌خواهید یاد بگیرید. یا مشکلی که باید با آن 
روبه‌رو شوید. آن چیست؟ اکنون برنامه منسجمی بریزید. چه زمانی برنامه‌تان را عملی خواهید کرد؟ 
کجا آن را انجام خواهید داد؟ چگونه آن را انجام خواهید داد؟ درباره جزئیات آن فکر کنید. 

این برنامه‌های منسجم, برنامه‌های که می‌توانید تجسم کنید چه زمانی, چه مکانی و چگونه کاری را 
تجام خوامید داد منجروه سلوح واقع الای تکمرل کردن کارها می‌شود که لته شانس موققیت را 
بالا می‌برد. 

بنابراین ایده, این نیست که تنها یک برنامه طرز فکر رشد داشته باشید., بلکه باید به شیوه منسجمی 
تصور کنید که چگونه می‌خواهید آن کار را انجام دهید. 

عملکرد خوب باوجود داشتن احساس بد 

بیایید چند پاراگراف به عقب برگردیم. زمانی که دانشگاه شما را نپذیرفت. فرض کنید که تلاشتان برای 
ایجاد حس بهتردر خودتان موفقیت‌آمیز نبوده است. هنوز هم می‌توانید گام طرز فکر رشد بردارید. 
می‌توانید احساس بدبختی کنید و بااین‌حال برای به‌دست‌آوردن اطلاعاتی که به بهبود شما کمک 
خواهد کرد تلاش کنید. 

گاهی اوقات بعد ار اينکه شکست می‌خورم, درباره اینکه این شکست چه معنایی دارد و چگونه 
می‌خواهم با آن مقابله کنم وارد فرآیند صحبت کردن با خودم می‌شوم. همه چیز خوب به‌نظر می‌رسد 
تا اینکه اقدام فوری نمی کنم و آن را به فردا موکول می‌کنم. در خواب. بارها و بارها بسته به اتفاقی که 
افتاده است خواب‌هایی از شکست. يا طردشدن, می‌بینم. یک‌بار زمانی که شکست را تجربه کرده 
بودم. به خواب رفتم و این خواب را دیدم: موهایم ریخت, دندان‌هایم ریخت. بچه‌ای داشتم و او مرد و 
غیره. بار دیگر زمانی که احساس طردشدن کردم ریاهای من تجربه‌های طردشدن واقعی و خیالی 
بی‌شماری به‌بار آوردند. در هر مورد, آن اتفاق باعث ایجاد حس و حالی در من می‌شد و تخیل بیش از 
حد فعال من. همه چیزهایی را که در مورد آن حس و حال وجود داشت. جمع‌آوری می کرد تا آن‌ها را 
به من انتقال دهد. وقتی بیدار می‌شدم, احساس می کردم که در جنگ بوده‌ام. 

اگراین اتفاق نیفتاده بود خیلی خوب می‌شد. اما این بی‌ربط است. اگر احساس بهتری پیدا می کردم. 
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داخت. ؟ اول: ایب آخ رگنما 
پرداسمن کام 9 دک دار ناه مورسی برای لسجب 


اقدام به انجام کار ممکن بود آسان‌تر باشته اما این هم سهم نیست. برنامه, برنامه است. آبا دانش‌آموزان 
افسرده‌ای که طرر فکر رشد داشتند را به خاطر دارید؟ هرچه احساس بدتری داشتند. کارهای سارنده 
بیشتری انجام می‌دادند. هرچه قدر کمتر حس انجام‌دادن آن کار را داشتند. بیشتر خودشان را وادار به 
انجام آن کار می کردند. 

نکته مهم این است که برنامه رشددگرای منسجمی داشته باشید و به آن پایبند باشید. 

انتخاب بازیکن جایگزین شماره یک 

آخرین دوراهی, دشوار به نظر می‌رسد. اما درواقع, با یک تماس تلفنی حل شد. اکنون تصور کنید 
بازیکنی هستید که آینده روشنی دارد. درواقع, برنده جایزه هایزمن, بالاترین جایزه فوتبال کالج 
هستید. شما بازیکرن حایگزین اول انتخاب‌شده توسط تیم فیلادلفیا ایگلز هستید, تیمی که هميشه 
آرزوی بازی کردن درآن را داشته‌اید. خب پس دوراهی چیست؟ 

دوراهی دوم. فشار بسیار طاقت‌فرسا است. در آرزوی زمانی هستید که در مسابقات بازی کنید. اما هر 
رمانی که برای امتحان کردنتان» شما را بازی می‌دهند. دچار اضطراب شده و تمرکرتان را از دست 
می‌دهید. فلا تحت فشار هميشه خونسرد باقی می‌ماندید. اکنون تمام آنچه که می‌بینید. آدم‌های 
غول‌پیکری هستند که به سمت شما می‌آیند, غول‌های ۱۲۰۰ پوندی که ی خواهند شما را در هم 
بشکنند. آدم‌های غول‌پیکری که تا حد ممکن سریع‌تر از شما می‌دوند. احساس درماندگی و 
قرارگرفتن در تنگنا می‌کنید. 

واکنش طوز فکوثابت. بااین فکر که پست کوارتر بک, رهبر(تیم) است و شما به هیچ وجه همانند فرد 
رهبر نیستید. خودتان را شکنجه می‌دهید. چگونه می‌توانید الهام بخش اعتمادبه‌ نفس هم‌تیمی‌هایتان 
باشید هنگامی که نمی‌توانید خودتان را سازمان‌دهی کنید تا پاس خویی بدهید یا حداقل چندین متراز 
بین بازیکنان به‌زحمت جلو بروید؟ گزارشگر ورزشی با پرسیدن مداوم این سوّال که چه اتفاقی برای 
این پسر اعجوبه افتاده است؟ اوضاع را بدتر می کند. 

برای به حداقل رساندن تحقیر, شروع به حفظ ظاهر می کنید و برای اجتناب از مواجه‌شدن با 
گزارشگر بلافاصله بعد از بازی در اتاق رختکن ناپدید می‌شوید. 
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پرداشتوه کام اول: بک کار گاه اموزشی برای نشما 


وای. آیا این دستورالعمل موفقیت است؟ برای بهترکردن اوضاع. چه گام‌هایی می‌توانید بردارید؟ به 
منابعی که در اختیار دارید و چگونگی استفاده از آن‌ها فکر کنید؛ اما در ابتدا طرز فکرتان را متحول 

گام طرز فکر وشد. در طرزفکر رشد. به خودتان می‌گویید که تغیبر به‌سوی حرفه‌ای‌شدن گام بزرگی 
است. گامی که نیازمند اصلاح ویادگیری بسیاری است. احتمالاً هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که 
آن‌ها را نمی‌دانید و بهتراست که شروع به فهمیدن و کشف آن‌ها کنید. 

سعی می کنید تا زمان بیشتری را با کوارتریک‌های کهنه کار سپری کنید. از آن‌ها سوّال می‌پرسید و نوار 
بازی‌ها را با آن‌ها تماشا می‌کنید. به‌جای پنهان کردن ناامنی‌تان, درباره تفاوتی که شرایط کنونی با 
دوران کالج دارد. صحبت می‌کنید. آن‌ها به‌نوبه خودشان به شما می‌گویند که این دقیقا احساسی 
است که آن‌ها داشته‌اند. دروافی داستان‌هاین قحقیر شدی هایشان را با شما بهاشتراک می گذارند. 
می‌پرسید که برای غلبه بر دشواری‌های اولیه چه کاری انجام دادند و آن‌ها به شما تکنیک‌های روانی و 
فیزیکی خودشان را آموزش می‌دهند. همان‌طور که به احساس یکپارچگی بیشتری با تیم دست پیدا 
می کنید, متوجه می شوید که بخشی ار سارمانی هستید که می‌خواهد به شما کمک کند تا رشد کنید, 
نه اینکه شما را قضاوت و تحقیر کند. به‌جای نگرانی از اينکه آن‌ها بابت استعدادتان پول زیادی 


پرداخت کرده‌اند, با کارسخت و روحیه تیمی فوق‌العاده. اررش پولشان را به آن‌ها باز می گردانید. 
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اقرادی که مب خواهند تغیب کنند 
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افرادی که می خواهند تغییر کنند 

سزاواری: جهان مدیون شماست 

بسیاری از افرادی که طرز فکر ثابت دارند. فکر می کنند که جهان نیازمند تغییر است. نه آن‌ها. آن‌ها 
احساس می کنند که استحقاق چیزهای بهتری را دارند. مثل کار بهتر خانه بهتریا همسر بهتر. جهان 
باید ویژگی‌های خاص آن‌ها ر تشخیص دهد و براین اساس با آن‌ها رفتار کند. بیایید به دوراهی بعدی 
بپردازیم و خودتان را در این وضعیت تصور کنید. 

دوراهی بعدی. فکر می کنید «من اینجا هستم. در این کار سطح پایین. این تحقیر کننده است. 
بااستعدادی که من دارم نباید این کار را بکنم. باید در آن بالا بالاها و در کنار افراد بزرگ و قدرتمند 
باشم و اززندگی لذت ببرم.» رئیس شما فکر م ی کند شما نگرش بدی دارید. زمانی که نیازمند کسی 
است که مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده بگیرد. به شما مراجعه نمی کند. زمانی که موقع دادن ترفیع 
شغلی است؛ شما را در نظر نمی گیرد. 

واکنش طرز فکر ثابت. با تلخی می‌گویید: «من تهدیدی برای او هستم.» طرز فکر ثابت به شما 
می‌گوید که به خاطر آنچه که هستید. باید به‌طور خود کار به سطوح بالای کسب و کار پرت شوید. در 
ذهنتان این گونه فکر می کنید که مردم باید استعدادهای شما را دیده و از آن تقدیر به‌عمل آورند. اگر 
چنین کاری نکنند. منصفانه نیست. چرا باید تغییر کنید؟ شما فقط حق خود را می خواهید. 

اما با قراردادن خودتان در طرزفکر رشد, شیوه‌های جدید فکرکردن و قدم برداشتن چه می‌تواند 
باشد؟ برای مثال, برخی از شیوه‌های جدید فکرکردن در مورد تلاش چه می‌تواند باشد؟ در مورد 
بدگیری؟ وگو می‌توانیت رسای آین تفکر جنید در کارتان بهتر عم کنیا 

خب. می‌توانید سخت‌تر کار کردن و مفیدتر بودن برای افراد محل کارتان را در نظر بگیرید. می‌توانید 
به‌جای ناراحت‌شدن به خاطر جایگاه پایینی که دارید. ار زمانتان برای یاد گیری بیشتر درخصوص 
کسبه کاری که در آن هستید استفاده کنید بيایید ان را بررسی کنیم. 

گام طرز فکر رشد؛ اما دربتدءبیایید صریح باشیم. برای مدت زمان طولانی. فک رکردن به رهاکردن 


ایده برتر بودن ترسناک خوا هد بود. انسان معمولی و فاقد ویژگی‌های غیرعادی, آن جچیری نیست که 
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افرادی که می خواهند تغییر کنند 


دوست دارید باشید. درصورتی که به هیچ وجه بهتر از افرادی نباشید که به آن‌ها با دیده تحقیر 
می‌نگرید, چطور می‌توانید احساس خوبی به خودتان داشته باشید؟ 

شروع به درنظرگرفتن این ایده می کنید که برخی از مردم به دلیل تعهد و تلاششان برجسته هستند. 
دارید. دست پیدا کنید. شما آن را انجام می‌دهید. 

اگرچه به‌آرامی می‌توانید بپذیرید که تلاش ممکن است ضروری باشد, اما هنوزهم نمی‌توانید بپذیرید 
که هیچ تضمینی وجود ندارد. این به‌انداره کافی شرم‌آور است که مجبور باشید به‌سختی کار کنید. کار 
کنید و هنوز هم به آنچه که می‌خواهید نرسید. اين واقعاً منصفانه نیست. این بدان معناست که 

قبل از شروع به لذت‌بردن از تلاش کردن و شروع به فکرکردن از دریچه یادگیری, هنوز مدت راه 
طولانی باقیمانده است. به‌جای اینکه جایگاهتان را در اتتهای سلسله‌برانب شرکت به‌عنوان توهیر 
بنگرید. به‌آرامی می‌بینید که در آن جایگاه پایین کارهای بسیاری می‌توانید انجام دهید. کارهایی که 
به‌شدت می‌توانند در رسیدن شما به جایگاه بالا کمک کنند. یاد گیری چم و خم شرکت. بعدها 
می‌تواند مزیت بزرگی برای شما باشد. همه مدیرعاملانی که طرز فکر رشد دارند, به امور 
شرکت‌هایشان از تمامی زوایا و جوانب اشراف داشتند. 

به‌جای اينکه در بحث‌هایی که با همکارانتان دارید به دنبال به‌دست‌آوردن آنچه که می‌خواهید باشید. 
با گذشت زمان شروع به درک ایده ایجاد روابط می کنید یا حتی به همکارانتان کمک می‌کنید تا در 
چیزهایی که برای آن‌ها ارزشمند است. رشد کنند. این می‌تواند به منبع جدید رضایتمندی تبدیل 
شود. ممکن است بگویید که در حال دنبال کردن جای پای بیل موری و تجربه روز موش خرمای او 
همان طور که بیشتر به سمت طرز فکر رشد متمایل می‌شوید, از اينکه مردم شروع به کمک و پشتیبانی 
از شما می‌کنند. شگفت زده خواهید شد. آن‌ها دیگر مانند دشمنانی به‌نظر نمی‌رسند که منتظر انکار 
آنچه که شما سزاوارآن هستید باشند. آن‌ها بیشتر اوقات شبیه به همکارانی هستند که همه به‌سوی 
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هدف مشترکی تلاش می کنند. جالب است. در ابتدا می‌خواستید رفتار دیگران را تغییر بدهید و اين کار 
را انجام دادید. 

درپایان, بسیاری از افرادی که طرز فکر ثابت دارند. درک می‌کنند که ردای خاص‌بودن آن‌هاء درواقع 
زرهی بود که برای داشتن احساس امنیت. قدرتمندی و شایسته‌بودن ساخته بودند. اگرچه ممکن 
است اوایل از آن‌ها محافظت کرده باشد. اما رشد آن‌ها را محدود کرد آن‌ها را به جنگ‌هایی علیه 
خودشان فرستاد و آن‌ها را از روابط رضایت‌بخش و متقابل باز داشت. 

انکار: زندگی من عالی است 

افرادی که طرز فکر ثابت دارند اغلب از مشکلاتشان فرارمی کنند. اگر زندگی آن‌ها نقصی داشته باشد, 
پس خودشان نقص دارند. آسان‌تر است که وانمود کنند همه چیز عالی است. این دوراهی را در نظر 
بسیرید. 

دو راهی. به نظر می‌رسد که همه چیز دارید. شما کار رضایت‌بخش, ازدواج توأم با عشق, فرزندان 
فوق‌العاده و دوستان وفاداری دارید؛ امایکی از این چیزها درست نیست. به دلایل نامعلومی. 
اردواجتان در حال خاتمه‌یافتن است. این به این دلیل نیست که نشانه‌هایی وجود نداشته است. اما 
تفسیر غلطی از آن‌ها داشته‌اید. شما در حال برآورده‌سازی تصوراتتان در مورد «نقش مرد» یا «نقش 
زن» بودید و نتوانستید تمایل شریک زندگی‌تان را برای ایجاد ارتباطات بیشتر و سپری کردن زمان 
بیشتری با یکدیگر بشنوید. تا زمانی که از خواب بیدار می شوید و متوجه می‌شوید که خیلی دیر است. 
خمسر شما از لحاظ احساسی از رابطة بریده است: 

واکنش طرز فکر ثابت. هميشه برای افراد مطلقه و افراد ترک‌شده احساس تأسف کرده‌اید و اکنون 
یکی از آن‌ها هستید. تمام حس ارزشمندی‌تان را از دست می‌دهید. شریک زندگی‌تان که شما را 

به خوبی می‌شناخت, دیگر شما را نمی خواهد. 

به مدت چند ماه احساس می کنید که نمی‌توانید ادامه بدهید و متقاعد شده‌اید که حتی فرزندانتان 
بدون شما در شرایط بهتری خواهند بود. مدتی طول می‌کشد تا به نقطه‌ای برسید که در آن به هیچ 
وجه احساس مفیدبودن, شایسته‌بودن یا امیدواری نمی‌کنید. اکنون سخت‌ترین قسمت فرا می‌رسد. 


۹ از ۲۶۸ 
[ررژ: 91-16 اب )۱ 


افرادی که می خواهند تغییر کنند 
ت_ کا 7 و 


اگرچه اکنون کمی احساس بهتری در مورد خودتان دارید, اما هنوز هم در طرز فکر ثابت هستید. شما 
مسیر قضاوت کردن همیشگی را آغاز می‌کنید. با هر اتفاق خوبی که می‌افتد. صدای درونی شما 
می‌گوید. بعد ار همه اين اتفاقات» شاید مشکلی ندارم و خوب هستم؛ اما با هر اتفاق بدی که می‌افتد. 
صدا می‌گوید. همسرم کار درستی کرد. هر فرد جدیدی که ملاقات می‌کنید نیز به‌عنوان خائن بالقوه 
مورد قضاوت قرار می گیرد. 

چگونه می‌توانید ازدواجتان, خودتان و زندگی‌تان را از چشم‌انداز طرز فکر رشد مورد تجدیدنظر قرار 
دهید؟ چرا از گوش‌دادن به همسرتان می‌ترسیدید؟ چه کاری می‌توانسته‌اید انجام دهید؟ در حال 
حاضر چه باید بکنید؟ 

گام طرز فکروشد. اولً این گونه نیست که ازدواجی که قبلاً به نظر شما ذاتاً خوب بود. به‌طور ناگهانی 
بد شده باشد پا اينکه هميشه بد بوده است. این فرآیندی در حال تکامل بود که به علت عدم پرورش و 
توجه به آن. از توسعه‌یافتن متوقف شد. باید به این فکر کنید که نقش شما و همسرتان دراین مورد چه 
بوده است و به خصوص چرا نتوانستید درخواست صمیمیت و سپری کردن زمان بیشتر با یکدیگر را 
بشنوید. 

همان‌طور که جست و جو می کنید. متوجه می‌شوید که از دریچه طرر فکر ثابتی که داشتید. درخواست 
شریک زندگی‌تان را به‌عنوان انتقادی از خودتان دیده‌اید که دوست نداشتید بشنوید. همچنین متوجه 
می‌شوید که تا حدودی نگران بودید که قادر به ایجاد صمیمیتی که شریک زندگی‌تان درخواست کرده 
بود نباشید؛ بنابراین به جای تفحص و بررسی این مسائل با همسرتان, گوش‌های شما به این امید که 
این بسائل اربیی خواهنت رفس ناشنوا پوذنت. 

هکاسی که کو شاینتی و لذت بخشی رابطه‌ای کمرنگ می‌شود: ابی‌ها مساقلی هستند که باید همه ما 
مورد بررسی عمیق قرار دهیم, نه اینکه خودمان را به خاطر اتفاق بدی که افتاده است مورد قضاوت 
قرار دهیم. اما برای غلبه بر ترس‌هایمان و یادگیری مهارت‌های ارتباطی, باید در آینده روابط بهتری را 
ایجاد کرده و حفظ کنیم. درنهایت. طرز فکر رشد به افراد اجازه می‌ دهد به جلو حرکت کنند. نه 
فضاوت و تلخی, بلکه درک جدید و مهارت‌های جدید. 


۲۶۸ ۰ 
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آیا کسی در زندگی‌تان وجود دارد که تلاش می‌کند چیزی به شما بگوید و شما از شنیدن آن امتناع 
می‌کنید؟ به وادی طرز فکر رشد قدم بگذارید و دوباره گوش کنید. 
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بسیاری از کودکانمان که باارزش‌ترین داشته‌های ما هستند. در طرز فکر ثابت گیر می‌افتند. می‌توانید 
برای آن‌ها کارگاه آموزشی مغزشناسی شخصی برگزار کنید. بيایید نگاهی به برخی از شیوه‌های انجام 
بچه‌های فوق‌لعادهباهوشی که طرز فک ثابت دار 

اغلب بچه‌هایی که طرز فکرثابت را اتخاذ می‌کنند تا اواخر دوران کودکی به باورکنندگان واقعاً 
پرشوری تبدیل نمی‌شوند؛ اما بعضی از بچه‌ها خیلی زودتر آن را باور می کنند. 

دو راهی. تصور کنید که پسر جوان شما روزی از مدرسه به خانه می‌آید و به شما می‌گوید «بعضی از 
بچه‌ها باهوش و برخی کندذهن هستند. آن‌ها مغز بدتری دارند.» متحیر می‌شوید. از او می‌پرسید «چه 
کسی این را به تو گفته است؟» و آماده شکایت به مدرسه می‌شوید. او با افتخار می گوید «خودم متوجه 
آن شدم.» پسرتان دید که برخی از کودکان قادر به خواندن و نوشتن نامه‌ها و جمع‌زدن اعداد زیادی 
هستند و بقیه نبودند. او به اين نتیجه گیری رسید و سریعاً آن را باور کرد. 

پسرشما از تمامی جوانب دارای طرز فکر ثابت است و به‌زودی طرز فکر به حدا کثر قدرت خود 
می‌رسد. او به تلاش کردن حس بی‌میلی پیدا می کند. او از مغر باهوش خود می‌خواهد که کارها را 
زمانی که بهسرعت شطرنج رایاد می گیرد. همسرشماء به فکر الهام‌بخشیدن به او است. فیلم در 

جست وجوی بایی فیش ۱۱۴ رااجاره می کند. فیلمی که درباره قهرمان جوان شطرنج است. آنچه که 
بازنشسته می‌شود. او به همه اعلام می کند «من قهرمان شطرنج هستم.» فهرمانی که بازی نخواهد 
گرد: 

زیرا اکنون می‌داند که معنای شکست چیست. برای اجتناب از آن گام‌های بیشتری برمی‌دارد. شروع 
به تقلبکردن در کندی لند!۱, مارویله و دیگر بازی‌ها می کند. 

اغلب درباره تمام کارهایی که می‌تواند انجام دهد و کودکان دیگر نمی‌توانند, صحبت می کندك. 
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هنگامی که شما و همسرتان به او می گویید که بچه‌های دیگر کندذهن نیستند و آن‌ها فقط به‌اندازه او 
تمرین نکرده‌اند از باورکردن آن خودداری می کند. او در مدرسه با دقت همه چیزرا تماشا می کند و 
سپس به خانه آمده و گزارش می کند «حتی زمانی که معلم چیز جدیدی به ما نشان می‌دهد. بهتراز 
بقیه می‌توانم آن را انجام بدهم. لازم نیست تمربن کنم» . 
این پسر روی مغزش متمرکز می‌شود. اما نه بررشددادن آن, بلکه روی تحسین و ستایش آن. قبلا به او 
گفته‌اید که این به تمرین و یادگیری و نه باهوش و کندذهن بودن مربوط می‌شود. اما او به حرف‌های 
شما توجهی نمی کند. چه کار دیگری می‌توان انجام داد؟ شیوه‌های دیگر درک کردن این پیام چه 
می‌تواند باشد؟ 
گام طرز فکر رشد. تصمیم می‌گیرید که باید به‌جای دلسردکردن او از طرز فکر ثابت, با طرز فکر رشد 
زندگی کنید. هرشب برسرمیزشام. شما و شریک زندگی‌تان درباره طرز فکر رشد بحث و گفت‌وگویی 
ترتیب می‌دهید. از هریک از کودکان (ویکدیگر) می‌پرسید: «امروز چه چیزی یاد گرفتی؟» «چه 
اشتباهی کردی که به تو چیزی یاد داد؟» «امروز در چه کاری تلاش بیشتری کردی؟» با هر سوّالی که 
پرسیده می‌شود, هرکدام از شما فرصتی برای بیان نظراتش به‌دست می‌آورید و با هیجان درخصوص 
تلاش, استراتژی» شکست‌ها و یادگیری خودتان و بقیه بحث می‌کنید. 
درباره مهارت‌هایی صحبت می کنید که تا دیروز نداشتید و امروز در اثر تمرینات به‌دست اورده‌اید. 
اشتباهاتی را که مرتکب شدید و کلید دستیابی به راه‌حل را از طریق آن‌ها به‌دست آوردید شرح 
می‌دهید و می‌گویید که مانند یک داستان رمز و راز بود. با ذوق و شوق, چیزهایی را که برایشان تلاش 
می‌کنید و در حال پیشرفت درآن‌ها هستید, توصیف می‌کنید. به‌زودی کودکان هر شب برای 
باهوش‌تر شده‌ای!» 
هنگامی که پسردارای طرز فکر ثابت شماء داستان‌هایی در مورد انجام دادن بهتر کارها از دیگر بچه‌ها را 
تعربف می کند. همه می گویند: «بله اما چه چیزی یاد گرفتی؟» هنگامی که می‌گوید چگونه همه چیزها 
در مدرسه برایش آسان است. همه شما می‌گویید: «اوه. خیلی بده. تو در حال باد کیزی نیستی, ابا 
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می‌توانی کار سخت‌تری برای انجام‌دادن پیدا کنی تا بتوانی بیشتریاد بگیری؟» هنگامی که به 
قهرمان‌بودن می‌بالد. به او می‌گویید: «قهرمانان افرادی هستند که بیشترین تلاش را می کنند. تو 
می‌توانی به قهرمان تبدیل بشوی. فردا کاری را که برای فهرمان‌شدن انجام داده‌ای, برایم تعریف 
کن.» کود ک بیچاره, این یک توطئه است. در درازمدت شانسی ندارد. 

زمانی که تکالیفش را انجام می‌دهد و آن را آسان يا خسته کننده می‌داند. به آویاد دهید که چگونه 
شیوه‌هایی برای جالب‌تر و چالش‌برانگیزترکردن آن پیدا کند. اگر باید کلماتی» مثل پسر را بنویسد از او 
بپرسید «چند کلمه می‌توانی بگویی که با پسر هم قافیه است؟ آن‌ها را روی کاغذ جداگانه‌ای بنویس. 
بعداً می‌توانیم سعی کنیم جمله‌ای بسازیم که تمام این کلمات را داشته باشد.» درنهایت او به این فکر 
می‌کند که چگونه به شیوه خودش تکالیف را چالش برانگیزتر کند. 

و این فقط درباره مدرسه یا ورزش نیست. کودکان را تشویق می کنید تا درخصوص شیوه‌هایی که برای 
دوستیابی یاد گرفته‌اند يا شیوه‌های درک و کمک کردن به دیگران صحبت کنند. می خواهید این پیام 
را برسانید که موهبت‌های عقل و همچنین قابلیت‌های فیزیکی, تمام آن چیزی نیست که شما به آن‌ها 
ذاتاً خاص است. او این ایده را که هر روز به خاطر کمی پیشرفت در مهارت یا دانش باید بهسختی 
تلاش فد دوست ندارد. ستاره‌بودن نباید تا این انداره طاقت‌فرسا باشد. همان‌طور که سیستم 

ارزش گذاری خانواده به سمت طرز فکر رشد متمایل می‌شود. او می خواهد بازیکن (نه ستاره) شود؛ 
(طفره می‌رود) . درنهایت پس از رفتن تمامی راه‌ها او طرز فکر را اتخاذ می‌کند. هنگامی که پای هر 
همسرتان می‌گویید: «مراقب آنچه آرزو می کنی باش» . 

طرز فکر ثابت بسیار وسوسه‌انگیز است. به‌نظر می‌رسد که این طرز فکر به بچه‌ها قول یک عمرارزش. 
موفقیت و تحسین را با انجام‌دادن هیچ‌گونه کاری و بودن آن کسی که هستند». می‌دهد. به همین 
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دلیل است که شکوفا کردن طرز فکر رشد, در جایی که طرز فکر ثابت ريشه دوانده نیارمند تلاش 
بسیاری است. 

تلاش‌ها به مسیر اشتباه رفته است 

است. ما همه درباره دانش‌آموزانی شنیده‌ايم که تا نیمه‌شب بیدار مانده و هر شب مطالعه می‌کنند یا 
کودکانی که نزد معلم خصوصی می‌روند تا اينکه بتوانند از همکلاسی‌هایشان پیشی بگیرند. این 
کودکان به‌سختی کار می‌کنند. اما معمولاً در طرز فکر رشد قرار ندارند. آن‌ها روی عشق به یادگیری 
متمرکز نشده‌اند. معمولاً تلاش می کنند تا خودشان را به والدینشان اثبات کنند. 
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و در برخی موارد. والدین ممکن است نتیجه این تلاش‌ها را دوست داشته باشند: نمرات» جوایر, ورود 
به مدارس برتر. بیایید ببینیم که چگونه این شرایط را مدیریت می‌کنید. 

دوراهی تما به وخ تن افتخا م ی کلیف اه در فلاسنی ای د معا است و پانم ها ال رد خانه 
می‌آید. فلوت می‌نوازد و با بهترین استاد کشور تمرین می‌کند و مطمئن هستید که او وارد بهترین 
دبیرستان خصوصی شهر خواهد شْد؛ اما هر روز صبح قبل از مدرسه, دچار ناراحتی معده می‌شود و 
گاهی بالا می‌آورد. برای تسکین معده حساس او به‌طور مداوم غذاهای کم‌نمک به او می‌دهید. اما 
کمکی نمی‌کند. هرگز به فکرتان خطور نمی کند که دچار اضطراب و استرس شدید است. 

وقتی که تشخیص داده می‌شود که دخترتان دچار زخم معده است. این باید زنگ بیدارباشی برای شما 
باشد, اما شما و همسرتان همچنان در خوابید. همچنان آن را به‌عنوان مشکل گوارشی می‌بینید 
باین‌حال: دکتر اصرار دارد که‌با مشاور خانواد» مطنورت کنید. اوبه شما می گید که این بخش 
اجباری درمان دختر شماست و به شما کارتی می‌دهد که نام و شماره مشاور نوشته شده است. 
واکنش طرز فکر ثابت. مشاور به شما می‌گوید که به دخترتان سخت نگیرید: اجازه دهید بداند که اگر 
به‌سختی تلاش نکند. مشکلی نیست. مطمتن شوید که او خواب بیشتری از قبل دارد؛ بنابراین 
برحسب وظیفه, دستورالعمل‌ها را دنبال می کنید و مطمتن می‌شوید که او هر شب تا ساعت ده به 
رختخواب می‌رود؛ اما این تنها باعث بدترشدن اوضاع می‌شود. او آکنون برای به انجامرساندن همه 
چیزهایی که از او انتظار می‌رود. زمان کمتری دارد. 

باوجود آنچه که مشاور گفته است. به ذهنتان خطور نمی کند که احتمالاً می خواهد دخترتان از دیگر 
دانش‌آموزان عقب بیفتد یا در فلوت مهارت کمتری داشته باشد یا ریسک رفتن به مدرسه بهتر را نکند. 
چگونه این کارها می‌تواند برای او خوب باشد؟ 

مشاور متوجه می‌شود که او کار بزرگی درپیش دارد. نخستین هدف او این است که شما را کاملا 
متوجه جدیت مشکل کند. هدف دوم این است که شما را متوجه نقشتان در این مشکل کند. شماو 
همسرتان باید متوجه شوید که نیاز شما به کمال گرایی منجر به این مشکل شده است. دخترتان اگر 
ترس ازدست‌دادن تأیید و تصدیق شما را نداشت. خودش را تا این اندازه خسته نمی کرد. هدف سوم 
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ارائه برنامه منسجمی است که بتوانید براساس آن عمل کنید. 

آیا می‌توانید به ایده‌های منسجم و ملموسی فکر کنید که به دخترتان کمک کند که وارد وادی طرز فکر 
رشد شود تا کارها را آسان‌تر گرفته و اززندگی‌اش لذت ببرد؟ 

گام طرز فکر رشد. طرحی که مشاورپیشنهاد می کند. به دخترتان اجازه خواهد داد تا از کارهایی که 
انجام می‌دهد, لذت ببرد. کلاس فلوت فعلاً به حالت تعلیق درمی‌آید. به دخترتان می‌گویید که 

تمرین کند. 

او باید درس‌های مدرسه را به منظوریاد گیری از آن‌ها بخواند. نه اینکه هر چیز ممکن را به زور در مغز 
خود بچپاند. مشاور او را به معلم خصوصی ارجاع می‌دهد تا به او آموزش دهد که چگونه برای 

که جالب و لذت‌بخش باشد. مطالعه کردن اکنون معنای جدیدی دارد. به معنای گرفتن بالاترین نمره 
برای اثبات هوش و ارزش او به پدر و مادرش نیست. به معنای یادگیری چیزهای جدید و تفکر درباره 
معلم‌های دخترتان نیز وارد برنامه شما می‌شوند تا اراو در جهت گیری به سمت رشد حمایت کنند. از 
آن‌ها خواسته می‌شود که با او در مورد فرآیند یادگیری صحبت کنند (و او را برای این کار مورد تحسین 
قرار دهند) به‌جای اینکه بگویند عملکرد او در امتحان چگونه بوده است «می‌توانم ببینم که تو واقعاً 
نحوه استفاده ار استعاره ر درنوشتار درک می کنی.» «می‌توانم ببینم که تو واقعاً به پروژه‌ای که در مورد 
قوم اینکا۱۱۸ داشتی علاقه‌مند هستی- وقتی آن ر خواندم. احساس کردم که گویی درپروی باستان 
بودم.» همچنین شیوه این گونه صحبت کردن هم به شما آموزش داده می‌شود. 

مشاور درپایان به‌شدت اصرار می کند که دخترتان به مدرسه‌ای برود که نسبت به مدرسه‌ای که سْما 
درارزوی آن هستید» فشار کمتری روی او وجود داشته باشد... مدارس خوب دیگری نیز وجود دارد که 
می‌برید و در هر کدام از مدارس زمانی سپری می کنید. سپس او به شما و مشاور توضیح می‌دهد که در 
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کدام‌یک از آن‌ها هیجان بیشتری داشت و احساس آرامش و راحتی بیشتری می کرد. 

به‌آرامی, یاد می گیرید که نیازها و خواسته‌هایتان را از نیازها و خواسته‌های او جدا کنید. ممکن است 
دختری نیاز داشته باشید که در همه چیز بهترین باشد., اما نیار دختر شما چیز دیگری باشد: پذیرش از 
سوی پدر و مادر و آزادی برای رشد. همان‌طور که راحت می‌گیرید. دخترتان عملاً بسیار پیشتر در 
کارهایی که انجام می‌دهد. درگیر می‌شود. او آن‌ها را به دلیل علاقه‌مندی و یاد گیری انجام می‌ دهد و 
درواقع آن‌ها را به خوبی انجام می‌دهد. 

آیا کودکتان سعی می‌کند چیزی به شما بگوید که نمی‌خواهید به آن گوش کنید؟ این آگهی را دیده‌اید 
که می‌پرسد «آیا می‌دانید که کود کتان در حال حاضر کجاست؟» اگر نتوانید آنچه را که فرزندتان در 
تلاش است چه از طریق کلمات و چه با عمل به شما بگوید بشنوید. پس نمی‌دانید که کودکتان 
کجاست. وارد طرز فکر رشد شوید و عمیق‌تر گوش کنید. 

طرز فکر و قدرت اراده 

گاهی اوقات نمی‌خواهیم تغییر زیادی در خودمان ایجاد کنیم. فقط می‌خواهیم که چند پوند کم کنیم 
و دیگرکاری نکنیم یا سیگار را ترک کنیم یا خشممان را کنترل کنیم. 

برخی از افراد با شیوه طرزفکر ثابت درخصوص این موارد فکر می‌کنند. اگر قوی باشید و قدرت اراده 
داشته باشید. می‌توانید آن را انجام دهید؛ اما اگر ضعیف هستید و اراده ندارید. نمی‌توانید. افرادی که 
به این شیوه فکر می کنند. ممکن است قاطعانه برای انجام‌دادن کاری اراده کنند, اما هیچ اقدام 
خاصی برای حصول اطمینان از موفق‌شدی انسام نخواهند داد آیی‌ها کسانی هستند که دربایان 
می‌گویند: «ترک کردن آسان است. من آن را صدها بار انجام داده‌ام.» 

این نمونه مانند مورد دانشجویان شیمی است که پیش‌تر درباره آن‌ها صحبت کردیم. کسانی که طرز 
فکر ثابت داشتند این گونه فکر کردند: «اگر توانایی داشته باشم, به‌خوبی انجام می‌دهم. اگر نداشته 
باشم, نمی‌توانم انجام دهم.» درنتیجه, از استراتژی‌های پیچیده برای کمک به خودشان استفاده 
نکردند. آن‌ها فقط به‌صورت جدی اما سطحی مطالعه کردند و امیدوار بهترین نتایج بودند. 

زمانی که افراد با طرز فکر ثابت در آزمونشان - شیمی. رژیم غذایی, سیگا رکشیدن یا کنترل خشم - 
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بیست و پنجمین تجدید دیدار ناتان با دوست دوران دبیرستانش در حال نردیک‌شدن بود و 

چاق دیده شود. 

ناتان هميشه زنان و رژیم غذایی آن‌ها را مسخره می کرد. این همه هیاهو برای چیه؟ تو فقط نیاز داری 
که کمی خودت را کنترل کنی. برای کم کردن وزن, تصمیم گرفت که فقط بخشی از آنچه در بشقابش 
بود را بخورد؛ اما هربار به غذا حمله می‌برد و غذا ار روی بشقاب ناپدید می‌شد. او به خودش می گفت: 
«گند زدم!» و احساس شکست کرده و دسر سفارش می‌داد تا احساس شکست را فراموش کندیا 
روحیه‌اش را بالا ببرد. 

من می‌گفتم. «ناتان, این جواب نمی‌دهد. تو سیستم بهتری نیاز داری. چرا در ابتدا مقداری از غذا را 
کنارنمی گذاری یا از کادر رستوران نمی‌خواهی آن را بسته‌بندی کند تا به خانه ببری؟ چرا بشقابت را 
بیشتر با سبزیجات پر نمی کنی تا حجم غذا بیشتر به‌نظر برسد؟ چیزهای زیادی و جود دارد که می‌توانی 
انجام دهی.» او در پاسخ می گفت: «نه باید قوی باشم» . 

ناتان درنهایت یکی از آن رژیم‌های غذایی مایع کوتاه‌مدت را گرفت و برای تجدید دیداروزن کم کرد و 
پس ازآن بیشتر از آنچه کم کرده بود وزن اضافه کرد. نمی‌دانم چگونه این به معنای قوی بودن به‌شمار 
می‌رفت و چرا استفاده از چند استراتژی به معنای ضعیف‌بودن. 

دفعه بعد که خواستید رژیم بگیرید. به ناتان فکر کنید و به‌یاد داشته باشید که اراده فقط آن چیزی که 
شما دارید و آن چیزی که ندارید. نیست. اراده نیازمند کمک است. دوباره به این موضوع باز می‌گردم. 
خشم 
کنترل خشم موضوع دیگری است و مشکل بسیاری از افراد محسوب می‌شود. چیزی موجب تحریک 
آن‌ها می‌شود و کنترل دهانشان را از دست می‌دهند یا حتی بدتر. در اینجا نیز افراد ممکن است 
سوگند بخورند که دفعه بعدی متفاوت عمل کنند. کنترل خشم مسئله بزرگی بین همسران و بین 
والدین و فرزندان است. نه‌تنها به خاطر اینکه همسرو کود کانمان کارهایی انجام می‌دهند که مارا 
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عصبانی می کنند. بلکه به این دلیل که ممکن است فکر کنیم زمانی که آن‌ها کاری می کنند. حق داریم 
که عصبانی بشویم. این نکته را مدنظر قرار بد هید. 

دوواهی, تصور کنید شخص خوب و دلسوژی هستید, همان طور که اسعما به طور معمول اب گونه 
شما عاشق همسرتان هستید و برای داشتن او به‌عنوان شریک زندگی‌تان احساس خوشبختی 
می‌کنید؛ اما زمانی که یکی از قوانین شما را نقض می کند. مانند سرریزشدن زباله قبل از بیرون‌بردن 
آن, شخصاً ‏ حساس مورد خیانت واقع‌شدن کرده و شروع به انتقاد می کنید. این گونه آغاز می‌شود «به 
تو هزار بار گفته‌ام.» سپس می گویید «تو هیچ وقت کاری را درست انجام نمی‌دهی.» هنگام ی که هنوز 
هم همسرتان کاملاً شرمنده به نظر نمی‌رسد. از کوره در می‌روید و به هوش او «شاید به‌اندازه کافی 
باهوش نیستی که زباله‌ها را در خاطرت نگه داری.» و شخصیت او «ا گر آن قدر بی‌مسئولیت نبودی. 
این گونه نمی‌شد.» توهین می‌کنید. «ا گر به شخص دیگری جز خودت اهمیت می‌دادی, آن وقت 
تو....» آنگاه درحالی که از خشم در حال منفجرشدن هستید, هر چیزی را که به ذهنتان می‌رسد 
می‌گویید تا از گفته‌های خودتان حمایت کنید: «پدرم هم هرگز به تو اعتماد نداشت.» یا «رئیست 
راست می گفت که تو آدم محدودی هستی.» همسر شما مجبور است خانه را ترک کند تا ازدست 
عصبانیت فراینده شما راحت شود. 

واکنش طرز فکر ثابت. تا مدتی در مورد خشمتان احساس حق به جانب بودن می‌کنید. اما پس‌ازآن 
متوجه می‌شوید که زیاده‌روی کرده‌اید. ناگهان به‌یاد می‌آورید که همسرتان به‌عنوان شریک 
زندگی‌تان حامی شما بوده و بهشدت احساس گناه می‌کنید. سپس با خودتان فکر می کنید که شما 
هم فرد خویی هستید که فقط اشتباه کرده‌اید و به‌طور موقتی کنترلتان را از دست داده‌اید. فکر 
می‌کنید «من درسم را گرفتم. هرگز دوباره این کار انجام نمی‌دهم» . 

اما با این باور که به‌سادگی می‌توانید این فرد خوب را در آینده حفظ کنید. به استراتژی‌هایی فکر 
نمی‌کنید که می‌توانید در دفعه بعد برای جلوگیری از شعله‌ور شدن خشمتان انجام دهید. به همین 
دلیل است کذ دفعه بعد کاملا مشایه دقعه قبل است: 


2 ۸ 1 
۳۶۸ 1 ۳۵۸ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


تغییر طرز فکر فرزندتان 


طرز فکر رشد و خود کنترلی 

برخی از افراد در مورد کم کردن وزن یا کنترل خشمشان به شیوه طرز فکر رشد نگاه می کنند. آن‌ها 
درک می‌کنند که برای موفق‌شدن نیاز به یادگیری و تمرین استراتژی‌هایی دارند که برای آن‌ها موّثر 
واقع می‌شود. این همانند مورد دانشجویان شیمی با طرز فکر رشد است. آن‌ها تکنیک‌های مطالعه 
بهتری استفاده کردند. برای زمان مطالعه‌شان به دقت برنامه‌ریزی کردند و انگیزه‌شان را حفظ 
کردند؛ به عبارت دیگر آن‌ها هر استراتژی ممکن را استفاده کردند تا مطمئن شوند که موفق می‌شوند. 
درست همانند آن‌هاء افرادی که طرز فکر رشد دارند. صرفاً برای سال نو تصمیمگیری نمی کنند و صبر 
نمی کنند تا ببینند که آیا اتفاق خواهد افتاد. آن‌ها می‌دانند که برای رژیم گرفتن, باید برنامه‌ریزی کنند. 
آن‌ها ممکن است نیاز باشد که دسرها را از خانه دور نگه دارندیا درابتدا به چیزی که می‌خواهند از 
رستوران سفارش بدهند, فکر کنند و یایک‌بار در هفته برنامه ربخت‌وپاش و خوردن حسابی داشته 
باشند یا بیشتر ورزش کنند. 

آن‌ها فعالانه به حفظ تلاش‌هایشان فکر می کنند. چه عادات دیگری باید به‌و جود بیاورند تا نتایجی که 
بدان دست یافته‌اند, ادامه داشته باشد؟ 

پس‌ازآن نوبت موانع است. آن‌ها می‌دانند که موانعی اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین به‌جای 

آسیب رساندن به خودشان, می‌پرسند: «چه چیزی از این می‌توانم یاد بگیرم؟ دفعه بعدی که دچاراین 
شرایط شدم چه کاری باید انجام دهم؟» اين یک فرآیند یادگیری است. نبردی بین بدی و خوبی 

در مرحله آخر, چه کاری می‌توانستید در برابر خشمتان انجام دهید؟ در ابتداء به اين فکر کنید که چرا 
تا این اندازه آشفته و احساساتی گشتید. ممکن است از اينکه همسرتان از وظایف شانه خالی کرده یا 
قوانین شما را شکسته است احساس بی‌ارزشی و بی‌احترامی کنید. مثل اینکه او با کارش به سْما 

این گونه گفته باشد «مهم نیستی, نیازهای تو بیاهمیت هستند. برایم اهمیتی ندارند» . 

تخس وافش ای برد کد با عصبانیت وطیفه‌اش را یداو با ناور شدید اما یس رن به خاطر 
اقدامات تلافی‌جویانه بود. مثل «خب آدم مهم اگر فکر می کنی خیلی مهم هستی. این را هم داشته 
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همسرتان, به‌جای اينکه به شما اطمینان دهد که مهم هستید. صرفاً آماده حمله به شما شد. در همین 
حال. سکوت کردید که باعث شد احساس برتریودن بکند و این به عصبانیت شما دامن رد. 

چه می‌توان کرد؟ کارهای متعددی می‌توان انجام داد. همسرتان نمی‌تواند ذهن شما را بخواند, 
بنابراین زمانی که شرایط تحریک کننده خشم به‌وجود می‌آید. باید مستقیماً و با حالت نرمال به او 
بگویید که چه حسی نسبت به این کار پیدا کرده‌اید. «دلیل آن را نمی‌دانم. اما هنگامی که این کار را 
انجام می‌دهی, احساس بیاهمیت بودن می کنم. احساس می کنم تمایل نداری کارهایی که برای من 
مهم است را انجام دهی» . 

او به نوبه خود. می‌تواند به شما اطمینان بدهد که به احساس شما اهمیت می‌دهد و سعی خواهد کرد 
که بیشتر مراقب باشد. شما می گویید «شوخی م ی کنی ؟ همسرمن هر کر این کار را انجام نخواهد داد.» 
خب. می‌توانید آن را به‌طور مستقیم درخواست کنید, همان‌طور که من گاهی اوقات انجام داده‌ام: 
«لطفاً به من بگو که به احساس من اهمیت می‌دهی و سعی خواهی کرد که بیشتر مراقب باشی» . 
زمانی که احساس می‌کنید کنترلتان را ار دست می‌دهید. می‌توانید یاد بگیرید که اتاق را ترک کنید و 
زشت‌ترین افکارتان را بنویسید و بعد ا زآن, آنچه را که واقعاً اتفاق می‌افتد. یادداشت کنید «او متوجه 
نیست که این موضوع برای من مهم است» . «او نمی‌داند رمانی که از خشم در حال منفجرشدن هستم 
چه کاری انجام دهد.» هنگامی که به‌اندازه کافی آرامشتان را بازيافتید. می‌توانید به آن وضعیت 
برگردید. 

همچنین می‌توانید یاد بگیرید که درخصوص برخی از قوانینتان زیاد سخت نگیرید. بدین ترتیب دیگر 
هرکدام ازآن‌ها به معنای آزمون احترام شریک زندگی‌تان به شما نخواهند بود با گذشت زمان. حتی 
ممکن است حس شوخ طبعی نسبت به آن‌ها به‌دست آورید. برای مثال, اگر همسرتان تعدادی از 
جوراب‌هایش را در اتاق نشیمن می‌گذارد یا چیزی را به‌اشتباه در سطل باریافت می‌اندازد. می‌توانید به 
موارد تخلف او اشاره کرده و عبوسانه ازاو ببرسید. «معنای این چیست؟» همچنین می‌توانید حسابی 
بخندید. 


زمانی که مردم تفکر خوب. بد و قوی. ضعیف را که از طرز فکر ثابت نشأت میگیرد. رها می‌کنند. بهتر 
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می‌توانند استراتژی‌های مفیدی یاد بگیرند که به خود کنترلی آن‌ها کمک کند. هر لغزش و خطا به 
معنای حکم مجازات نیست. این موضوع در طرز فکر رشد شکل دیگری دارد. این موضوع یادآوری این 
نکته است که انسان نا کاملی هستید و سرنخی برای بهتر انجام‌دادن آن در دفعه بعدی است. 

تداوم تغییر 

تغییر طرز فکر به‌منظور هر کدام از دلایل از جمله پیشرفت شغلی, التیام‌یافتن از شکست. کمک به رشد 
کودکان, کاهش وزن یا کنترل خشم که باشد. این تغییر باید حفظشده و تداوم داشته باشد. 
شگفت‌انگیز است. هر بار که بهبودی در مشکلات حاصل می‌شود. مردم اغلب کاری را که باعث ایجاد 
بهبود شده است, متوقف می کنند. هنگامی که احساس بهتری پیدا می کنید. مصرف دارو را متوقف 

ف کین 
اما تغییر به این شیوه موثر واقع نمی‌شود. وقتی که وزنتان را کم کردید. مسئله از بین نمی‌رود یا 
هنگامی که کود کتان شروع به دوست‌داشتن یادگیری می کند. مشکل برای هميشه حل نشده است. 
یا زمانی که شما و شریک زندگی‌تان شروع به برقراری ارتباط بهتری می‌کنید. این پایان کار نیست. این 
تغییرات باید حمایت شوند و گرنه سریع‌تر از زمانی که پدیدار شدند, ناپدید خواهند شد. 

شاید به همین دلیل است که سازمان الکلی‌های گمنام به مردم می‌گوید که آن‌ها هميشه الکلی 
خواهند بود. بنابراین این افراد راضی نمی‌شوند تا آنچه را که برای پاکی از الکل نیاز است, متوقف کنند. 
این یک شیوه بیان است. «تو هميشه آسیب‌پذیر باقی خواهی ماند» . 

به همین دلیل است که تغییر طرز فکر به معنای انتخاب چند ترفند نیست. درواقعء اگر کسی در داخل 
طرز فکر ثابت باقی بماند و از استراتژی‌های رشد استفاده کند. ممکن است نتیجه عکس بگیرد. 

وس, پدری با طرز فکر ثابت بود که دیگر بریده بود. او هررشب خسته و کوفته از سرکار به خانه می‌آمد و 
پسرش, میکی, از همکاری با او خودداری می کرد. وس آرامش و سکوت می‌خواست. اما میکی پر 
سروصدا بود. وس به او هشدار می‌داد, اما میکی به کار خود ادامه می‌داد. از نظر وس او خیره‌سر و 
سرکش بود و به حقوق وس به‌عنوان پدر احترام نمی گذاشت. کار به دادوبیداد می کشید و درنهایت 
میکی مجازات می‌شد. 
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تغییر طرز فکر فرزندتان 


درنهایت» وس که احساس می کرد هیچ چیز برای ازدست‌دادن ندارد, برخی از استراتژی‌های رشد گرا 
را امتحان کرد. او به تلاش‌های میکی احترام گذاشت و از استراتژی‌های او زمانی که همدلانه يا مفید 
بودند, تعریف کرد. تغییر رفتارمیکی چشمگیر بود. 

اما به‌محض اينکه تغییر و تحولات اتفاق افتاد. وس استفاده از استراتژی‌ها را متوقف کرد. او آنچه را که 
می‌ خواست. داشت و انتظار داشت که همین گونه ادامه پیدا کند. هنگامی که این طور نشد. او حتی 
عصبانی‌تر و تنبیهی‌تر ار پیش شد. میکی نشان داده بود که می‌توانست به‌خوبی رفتار کند و در حال 
حاضر خودداری می کرد. 

همین مورد مشابه اغلب دربین زوج‌هایی با طرز فکر ثابت که شروع به برقراری ارتباط بهتر می کنند. 
رخ می‌ دهد. 

مارلین و اسکات از آن جمله زن و شوهرهایی بودند که من و همسرم آن‌ها را بیکر سانز""" می‌نامیم. 
تمام کاری که می کردند سرو کله‌زدن با هم بود: «چرا آشغال‌هات رو جمع نمی کنی؟» «اگر آن‌قدر نق 
نقو نبودی, این کار را می کردم.». «اگر آنچه را که قرار بود انجام بدهی انجام می‌دادی. مجبور نبودم 
نق بزنم.» «چه کسی تو را مسئول قضاوت آنچه که قرارراست من باشم. کرده است؟» 

با کمک مشاوره مارلین و اسکات بحث کردن درباره جنبه‌های منفی را متوقف کردند و هر روز بیشتر و 
بیشتر به کارهای با ملاحظه‌ای که شریک زند گی‌شان انجام می‌داد و تلاش‌هایی که می کرد اررش 
قائل شدند. عشق و عطوفتی که آن‌ها تصور می کردند مرده است دوباره با گشت؛ اما زمانی که 
بازگشت. آن‌ها دوباره آن را به حالت قبلی برگرداندند. در طرز فکر ثابت. برای انجام کارها تلاش 
خاصی لازم نیست. آدم‌های خوب باید فقط خوب عمل کنند و روابط خوب باید فقط به شیوه خوبی 
ایجاد شود. 

هنگامی که مجادلات و سرو کله‌زدن‌ها دوباره از سر گرفته شد. بسیار شدیدتر از همیشه بود. چراکه 
منعکس کننده همه امیدهایی بود که به یس تبدیل شده بودند. تغییر طرز فکر به معنای انتخاب 
گهگاه چند اشاره گر نیست. بلکه به معنای دیدن همه چیز به شیوه‌ای جدید است. زمانی که افراد, 


روج‌هاء مربیان و وررشکاران. مدیران و کارکنان والدین و کودکان. معلمان و دانش‌اموران, به‌سوی 
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تغییر طرز فکر فرزندتان 
طرز فکر رشد تغییر می کنند. آن‌ها از چارچوب فضاوت کردن و فضاوت‌شدن به چارچوب یاد ثیری و 


کمک به یاد گیری تغییر می کنند. تعهد آن‌ها برای رشد است و رشد نیازمند صرف زمان, تلاش و 
حمایت تقایل سپاری است. 
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یادگیری و کمک به یادگیری 

هر روز جدید, شیوه‌هایی برای رشد و کمک به رشد افرادی که برای شما مهم می‌باشند در اختیار شما 
قرار می‌دهد. چگونه می‌توانید به خاطرتان بسپارید که در جست‌وجوی این فرصت‌ها باشید؟ هر روز 
صبح, همان‌طور که به روز پیش روبتان می‌اندیشید. سعی کنید این سوّالات را از خودتان بپرسید. از 
آن‌ها کپی گرفته و روی آینه‌تان بچسبانید: فرصت یادگیری و رشد امروز چیست؟ برای خودم؟ برای 
مردم اطراقم؟ 

همان‌طور که به فرصت‌ها فکر می کنید. برنامه‌ریزی کنید و بپرسید: 

کی, کجا و چگونه می‌توانم برنامه‌ام را آغاز کنم؟ 

سوّال‌های کی, کجا و چگونه برنامه را عینی و ملموس می‌کند. سّال چگونه از شما می‌خواهد که 
به‌تمامی شیوه‌هایی فکر کنید که برنامه شما را عملی و مثر می کنند. 

همان‌طور که با شکست‌ها و موانع اجتناب‌ناپذیر روبه‌رو می‌شوید, برنامه جدیدی ایجاد کنید و این 
سوال را دوباره از خودتان بپرسید: 

کی, کجا و چگونه می‌توانم به برنامه جدیدم عمل کنم؟ 

صرف نظر از اینکه چقدر ممکن است حس بدی داشته باشید, آن را انجام دهید! (همین‌طور آن را روی 
آینه‌تان قرار دهید.) 

و هنگامی که موفق شدید. فراموش نکنید که از خودتان بپرسید: 

برای حفظ و تداوم رشد چه کاری باید انجام دهم؟ 

به‌یاد داشته باشید. همان طور که الکس رودریگز, بازیکن بزرگ بیس‌بال می‌گوید: «بالا خره باید راهی 
را در پیش بگیرید و حرکت کنید.» همچنین می‌توانید کسی باشید که جهت حرکت را انتخاب می کند. 
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۹ و 
جاده پیش ره 


جاده پیش رو 

تغییر می‌تواند سخت باشد, اما هرگر نشنیده‌ام که کسی بگوید اررشش را نداشت. شاید افرادی که 
مسیر پرپیچ‌وخمی را آغاز کرده و ادامه داده‌اند زمانی که می‌گویند ارزشش را داشت فقط دارند به‌نوعی 
توجیه می کنند. اما افرادی که تغییر کرده‌اند می‌توانند به شما بگویند که به چه میزانی زندگی‌شان بهتر 
شده است. آن‌ها می‌توانند در مورد چیزهایی که در حال حاضر دارند و قبلاً نداشتند و راه‌هایی که 

آیا تغییر به طرز فکر رشد تمامی مشکلاتم را حل کرد؟ نه اما می‌دانم که به خاطرآن من زندگی متفاوتی 
دارم. یک زندگی غنی‌تر و اينکه به خاطر آن, فرد سرزنده‌تر شجاع‌تر و پذیراتری هستم. 

آین یه شما بستکی دارد که بشید آبا تغیب در حال حاض برای شما مناسب است پا نه, شاید مناسب 
باشد. شاید نباشد؛ اما درهرصورت, طرز فکر رشد را در افکارتان حفظ کنید. سپس. هنگامی که موانعی 
در سرراهتان قرار گرفت. می‌توانید از آن استفاده کنید. طرز فکر رشد همیشه و در هرزمانی حاضر 
خواهد بود تا مسیر آینده را به شما نشان دهد. 
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دزقاره تونستته 
درباره نویسنده 
دکتر کارل اس دوک. به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین محققان جهان در زمینه‌های شخصیت. 
روان‌شناسی اجتماعی و روان‌شناسی رشد در نظر گرفته می‌شود. او استاد روان‌شناسی ویلیام بی 
رنسفورد در دانشگاه کلمبیا بوده است و در حال حاضر استاد روان‌شناسی لوئیس و ویرجینیا ایتون در 
دانشگاه استنفورد و عضو آکادمی علوم و هنر آمریکا است. کتاب علمی او «نظریه‌های خویشتن. نقش 
آن‌ها درانگیزش, شخصیت و توسعه» , توسط سازمان همیاری آموزشی جهان, به‌عنوان کتاب برگزیده 
سال انتخاب شد. کار او به‌اندازه نشریاتی چون نیویورکر, تایم, نیویورک‌تایمز واشنگتن‌پست و بوستون 
گلوب در ۲۰/۲۰ و تودی دیده شده است. دکتر اس دوک با همسرش درپالو آلتو, کالیفرنیا زندگی 
می‌کند. 
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یادداشت‌ها 


۱۳ 

.اجرای کوتاه بازیگر نوازنده, رقصنده و غیره به منظور انتخاب‌شدن برای یک اجرا یا فیلم خاص 
[>۱۲] 

۱۱۳۸ 

]۳۳ 

. نوازنده نامی ویولن سل, آمریکایی چینی تبار است. او را یکی از برترین نوازندگان این ساز در قرن اخیر 
دانستهاند. 
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. در افسانه‌های یونان, صنعتگر افسانه‌ای یونان است. 

۱۹۳ 

.ایکاروس همراه پدر از زندان مینوس. به کمک بال‌هایی که از موم و پر ساخته شده بود. گربخت. 
باوجود توصیه پدر به خورشید نزدیک شد. بال‌های مومی آب شدند و به دریا افتاد. 

۳۰ 
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. دربیس‌بال بیس دزدی زمانی توسط رانر انجام می‌شود که یا پیچر خود را برای پرتاب آماده می‌کند یا 
در حال پرتاب است یا زمانی که توپ از دست اینفیلدرها افتاده و دور از دسترس آن‌ها است که دراین 
شرایط رانر بتواند خود را به بیس بعدی بدون ضربه پارش یا واک برساند. 
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. جورج گای معروف به بادی گای نوازنده مشهور گیتار الکتریک در سبک بلوز. 

]۴۴-[ 

. درفت نام مراسمی است که در آن تیم‌های لیگ ۸ در دو دور (به‌اصطلاح راند) شروع به انتخاب 
بازیکنان خوب و آینده‌دار لیگ دانشگاهی آمریکایا سایر لیگ‌های معتبر دنیا می‌کنند. بدین ترتیب 
همه‌ساله شصت بازیکن به‌وسیله درفت به لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا راه پیدا می کنند که البته 
بسیاری از آن‌ها نیز ممکن است هیچ وقت فرصت بازی پیدا نکنند. 
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.یکی از بدنام ترین مردان تاریخ. فقط چهار سال فرمانروای روم بود. اما در همین زمان کوتاه 
سلطنتش, آن قدر ظلم و حماقت به خرج داد که رسوای همه تاریخ شد. 
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ناکارآمد می‌شود. اعضای گروه سعی می‌کنند با سرکوب کردن فعالانه دیدگاه‌های مخالف و با 

ایزوله کردن خود از اثرگذاری‌های بیرونی, اختلاف را حداقل کرده و به یک تصمیم مورد اجماع برسند 
بی‌آنکه دید گاه‌های رقیب را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهند. 
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کارل دوک | شهلا ثریاصفت 
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عضو کتابخانه هستید 
جزئیات نظرات 


«طررفکر؛ روانشناسی جدید موفقیت» نوشته دکتر کارول دوک( -۱۹۴۶). استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد است. 

دکتر کارول دوک دراین کتاب, با معرفی مفهوم «طرز فکر» مبحثی نوین و ساده ولی به شدت تاثی رگذار را مطرح می کند. 

وی درسه فصل ابتدایی کتاب, همراه با معرفی ایده طرز فکر و مباحث جانبی. بیان می کند برخی افراد به ذاتی بودن توانایی‌ها و 
استعدادهایشان («طرز فکرثابت») اعتقاد دارند و برخی دیگربه امکان پیشرفت يا پسرفت خود در زمینه‌های مختلف باور دارند («طرز 
فکر رشد») و برخی هم با توجه به موضوع مورد بحث, عقیده متفاوتی دارند؛ مثلا برخی افراد باور دارند استعداد نقاشی و هنر ندارند ولی 
می توانند با تمرین و تلاش, مهارت‌های ریاضی خوبی به دست آورند. یعنی تعداد زیادی از ما به ثابت بودن برخی از توانیی‌ها و قابل رشد 
بودن توانایی‌های دیگری اعتقاد داریم. 

نویسنده می کوشد نشان دهد تفاوت رفتاری و عملکردی افراد مختلف در دو گروه به چه صورت است. برای این منظور او با عناوین 
«ورزش؛ طرز فکریک قهرمان». « کسب و کار؛ طرز فکر و رهبری»» «طرز فکر در روابط عاشقانه» و «معلمان, مربیان و والدین؛ طرز فکر... 
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جزئیات نظرات 


«طررفکر؛ روانشناسی جدید موفقیت» نوشته دکتر کارول دوک( -۱۹۴۶). استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد است. 

دکتر کارول دوک دراین کتاب, با معرفی مفهوم «طرز فکر» مبحثی نوین و ساده ولی به شدت تاثی رگذار را مطرح می کند. 

وی درسه فصل ابتدایی کتاب, همراه با معرفی ایده طرز فکر و مباحث جانبی. بیان می کند برخی افراد به ذاتی بودن توانایی‌ها و 
استعدادهایشان («طرز فکرثابت») اعتقاد دارند و برخی دیگربه امکان پیشرفت يا پسرفت خود در زمینه‌های مختلف باور دارند («طرز 
فکر رشد») و برخی هم با توجه به موضوع مورد بحث, عقیده متفاوتی دارند؛ مثلا برخی افراد باور دارند استعداد نقاشی و هنر ندارند ولی 
می توانند با تمرین و تلاش, مهارت‌های ریاضی خوبی به دست آورند. یعنی تعداد زیادی از ما به ثابت بودن برخی از توانیی‌ها و قابل رشد 
بودن توانایی‌های دیگری اعتقاد داریم. 

نویسنده می کوشد نشان دهد تفاوت رفتاری و عملکردی افراد مختلف در دو گروه به چه صورت است. برای این منظور او با عناوین 
«ورزش؛ طرز فکریک قهرمان». « کسب و کار؛ طرز فکر و رهبری»» «طرز فکر در روابط عاشقانه» و «معلمان, مربیان و والدین؛ طرز فکر... 
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چند کلمه توضیح 
«میان تختخواب و کاه‌هایش یک تکه روزنامه کهنه‌ای را یافتم که به پارچه‌ای چسبیده بود. رنگ آن 
زرد و شفاف شده بود. واقعه سرگرم کننده‌ای را بیان می کرد که اولش افتاده بود. ولی می‌بایست در 
چکسلواکی اتفاق افتاده باشد. مردی برای ثروتمند شدن, ازیک دهکده کوچک راه افتاده بود. بعد از 
بیست و پنج سال؛ در حالی که متمول شده بود. بایک زن ویک بچه بازگشته بود. مادرو خواهرش در 
دهکده‌ای که راد گاه او بود, مهمانخانه‌ای را اداره می کردند. برای غافلگیر کردن آنهاء زن و بچه‌اش را 
در مهمانخانه دیگری گذاشته بود و خودش به مهمانخانه مادرش رفته بود. در آنجا کسی او را 
نمی‌شناخت. او برای خوشمزگی, به فکرش رسیده بود که اطاقی در آنجا اجاره کند. پولش را به رخ آنها 
کشیده بود. مادر و خواهرش. برای به دست آوردن پول او, شبانه با چکش او را کشته بودند. صبح 
زنش درپی شوهرش آمده بود و بدون اينکه هویت مسافررا شناسایی کند. داستان را فهمیده بود. مادر 
پس از فهمیدن ماجرا خودش را دارزده بود و خواهر خود را به چاه افکنده بود. این حکایت ازیک 
جهت باورنکردنی بود. اما از جهت دیگر عادی و طبیعی جلوه می‌کرد. آری. من دریافتم که مرد مسافر 
کمی استحقاق این سرنوشت را داشت و البته فهمیدم که هرگز نباید شوخی بی‌جا کرد. 
این, خلاصه‌ای از وقایع نمايشنامه «سوءتفاهم» بود که خود نویسنده هم آن را دریکی دیگر از آثارش 
آورده است. و اگر چند کلمه دیگر به این خلاصه بیفزاییم؛ آن‌طور که لازم است قابل فهم خواهد شد. به 
این معنی که «کارل‌هاشک» (قهرمان نمایشنامه) وقتی در جستجوی مادر و خواهرش به مسافرخانه 
آنها می‌آید. نمی خواهد مثل مردم عادی رفتار کند و بگویید: «آهای... من آمدم!» بلکه می‌خواهد به 
طرزدیگری ( که مخصوص به خودش است) این کاررا بکند. اما خودش هم نمی‌داند راهش چیست. 
به همین علت. با دلهره‌ای که دارد آنقدر در انتخاب کلمات و یافتن تعبیرهای تازه برای معرفی 
خودش اهمال کاری می کند و شک به خود راه می‌دهد که دیگر فرصت از دست می‌رود و به جای 
اینکه خودش معرف خودش باشد؛ «نیروی وقایع» به سادگی او را معرفی می‌کند و تراژدی داستان 
نماشنامه در همین شکل می‌گیرد؛ یعنی هنگامی که «نیروی وقایع» ابتکارعمل را در دست می‌گیرد و 
سدی در مقابل «آزادی اختیار» برمی‌افرازد. اين دلهره‌ای که برای انتخاب کلمات دارد. تقریباً مرض 
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همه قهرمان‌های نمايشنامه است. مادر هم وقتی «عشق به فرزند» خود راء یعنی «آزادی» خود را از 
دست می‌دهد به این مرض مبتلا می‌شود. از دست رفتن عشق به فررند, آرادی او را در انتخاب کلمات 
می‌گیرد. ببینید خودش چه می‌گوید: «من آزادی‌ام را گم کرده‌ام و اکنون جهنم برایم دارد شروع 
می‌شود.» 

اما حکایت این نمایشنامه همان طور که خود «کامو» نوشته است؛ ازیک جهت باورنکردنی است. اما از 
جهت دیگر عادی و طبیعی جلوه می کند. باورنکردنی است از این لحاظ که انتظار نمی‌رود بایک فرزند 
ا غربت برگشته چنین رفتاری بشود. چنین رفتاری آن هم از طرف مادر و خواهرش است؛ ازاين لحاظ 
که رفتار قهرمان داستان هیچ شباهتی به رفتاریک مرد عادی ندارد, و گره داستان همین جاست. 
گرهی که عاقبت با قتل هاشک (قهرمان داستان) گشوده می‌شود. گره داستان همین جاست که یکی 
از مهره‌های این ماشین انسانیت, می‌خواهد رفتاری برای خودش و تعبیری مخصوص به خودش را 
انتخاب کند و این انتخاب البته در خور کار ماشینی انسانیت قرن بیستم نیست و ناچار باید با کنار 
گذاشتن این مهره نافرمان جبران شود و همین است یکی از وجوه مشابهتی که انسان قرن بیستم با 
ماشین پیدا کرده است. چه در سیستم‌های مسلط سوسیالیستی و چه در دمو کراسی‌های غربی و چه 
در هر مورد و از هرنظر دیگر آدم‌ها درست شبیه پیج و مهره‌هایی شده‌اند که مچجموعه ماشین مسلط بر 
آنها است و کوچکترین کندی و لنگی و سرپیچی. با «اخراج» آنها کیفر داده خواهد شد. و مورد اعتراض 
آلبر کامه در بیشتر کارهایش, جیزی جر همین شباهت اجباری نیست؛ شباهت میان انسانیت قرن 
بیستم و ماشینی که ساخته فکر بشر قرن نوزدهم بود. اگر «کالیگولا»‌ی او را خوانده باشید و اگرترجمه 
«بیگانه» او را دیده باشید با این مسأله و چگونگی طرح و حل آن آشنا هستید. در «کالیگولا» یک فرد 
نمونه مقتدر می خواهد در این مجال تنگی که «سال‌های عمر» نام دارد از منتهای قدرت خود و از 
منتهای آرادی استفاده کند؛ یعنی در حل فاصل میان ابتدا و انتهای عمر که هردو, دو امراجباری 
هستند از منتهای آرادی استفاده کند. راهی برای خودش انتخاب کند؛ راهی آزاد و عوامانه بگویم؛ «به 
سی خود». راهی که البته کاری به منافع دیگران نمی‌تواند داشته باشد. در «بیگانه» مردی است که 
خالی از هرغرض معینی و شاید تنها به علت «آفتاب» آدم می کشد و با بی‌گناهی عجیبی. وقتی به 
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همین بن‌بست می‌رسد. وقتی به همین اجبار اطاعت از ماشینیسم انسانیت برخورد می‌کند, تنها 

عکس العملی که نشان می‌دهد. بهت زدگی و تعجب کودکانه‌ای است که دارد. در مقابل حکم اعدام 
خود نه اعتراض می کند. نه دفاع می کند. و نه به زاری می‌افتد. فقط بهت‌رده است و شاید هم کمی 
تعجب می‌کند. ولی آنچه را خوب حس می‌کند این است که دلش می‌خواهد درپای دار مردم زبادی 
باشند تااو را با فریادهای نفرت و کینه خود در این سفری که در پیش دارد بدرقه کنند. 

این مهم‌ترین نکته‌ای است که «کامو» در آثارش و به خصوص دراين نمايشنامه «سوعتفاهم» طرح 
کرده است. اينکه انسان چرا نتواند در هر کاری. در هر مساله‌ای و در هر مشکلی ره مخصوص به 
خودش را انتخاب کند؟ یا به معنای دیگر «آزادی اختیار» داشته باشد؟ چرا باید حتما برای حل 
مشکلات و مسائل غامض و حتی ساده حیات از راه عادی و معمولی عمل کند؟ 

دومین مساله‌ای که در کارهای کامو طرح شده است و در این نمایشنامه نیز نشانه‌های بارری از آن را 
می‌توان یافت «اعلام بیهودگی حیات» است. «اعلام پوچ بودن رند کی است. بهتر از همه جا این اصل 
را در کتاب دیگر خود به نام «طاعون» طرح کرده است. «طاعون» که بزرگ‌ترین اثر این نویسنده 
شمرده می‌شود. داستان ایستاد گی قهرمانان کتاب است در مقابل مرگ در مقابل بلای طاعون. 
داستان دلواپسی‌ها و اضطراب‌ها و فدا کاری‌ها و بی‌غیرتی‌های مردم شهر طاعون‌زده‌ای است که 
طنین زنگ ماشین‌های نعش کش آن, در روزهای هجوم مرض, دقیقه‌ای فرو نمی‌نشیند و بیماران 
طاعون رده را باید به زور سرنیزه از بستگانشان جدا کرد. نویسنده در این کتاب «بلای طاعون» را نشان 
می‌دهد که چگونه درست مثل بلایای آسمانی قدیم. بی‌هیچ مقدمه و دلیل و علتی. برشهری نازل 
می‌شود و بعد هم با همه فداکاری‌ها و گذشت‌ها و خودخوری‌های قهرمانان داستان چگونه خود به 
خود از بین می‌رود و سخت‌تر از همه این است که گذشته از نویسنده, قهرمانان داستان نیز به بیهودگی 
مبارزات خود در مقابل مرگ, به پوچی سگ‌دو ردن‌های خود معترف اند. اما با این همه از پا 

در «سوعتفاهم» آنکه نقش «مادر» را بازی می کند. بیان کننده این دومین مساله‌ای است که در 


کارهای «کامو» طرح شده است. دیگران جوان‌اند و طرح‌ها و نقشه‌هایی برای آینده خود دارند. اگر 


خن 
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2 وصیح 


دختر(مارتا) همه‌اش در سر خیال خام دریا و زمین‌های آفتاب‌رو را می‌بیند» و اگر زن ژان یعنی «ماریا» 
در فکر بازیافتن عشق و آسایش خویش است و اگر«ژان» به وظیفه فرزندی خود می‌اندیشد و در 
جستجوی کلمات مناسب برای معرفی خود بیچاره‌اش است؛ اما «مادر» از اين عالم به دور است. برای 
او همه چیزیکسان است. همه چیز برای او پوچ و بیهوده است. و اگر هم اقدامی می کند فقط به خاطر 
این است که دنبال دخترش رفته باشد و دل او را نشکسته باشد. دنبال دخترش که اگر در تمام عمر به 
دنبال او -به دنبال مادرش - نرفته بود» معلوم نبود حالا او را دختر خودش بداند. برای مادرحتی خود 
این دنیا هم عاقلانه نیست. پوچ است. منطقی نیست. 

خصوصیت دیگر آثار «کامو» اعتباری است که برای بیان زیبایی‌ها قائل است. گرچه او رایک نویسنده 
بدبین و بیگانه می‌دانند. ولی دنیا برای او پراز زیبایی‌هاست. پر از زیبایی‌هایی است که می‌توانند 
موجب دلیستیی باشند. د همین تمایشنامه, وصف دقیقی که از زیبایی بلا ها و کناره‌های آفتابگیر 
می‌کند دل آدم را سبک می کند. سنگینی محیط نمایشنامه را می‌زداید. و نویسنده به دنبال همین 
دلبستگی‌هایی که به زیبایی‌ها می‌توان داشت. تنها راه حل حیات را درروی کره خاکی «عشق» 
می‌داند. و این با اگزیستانسیالیسم توافقی ندارد. گرچه مسائلی همچون آزادی اختیار و پوچ بودن 
حیات. از اصول مسلم اگزیستانسیالیست‌هاست. ولی راه‌حل آخری, بدعتی است که مختص به 
کاموست. در درون اجبارانسانیت ماشینی قرن حاضر هنوز دلبستگی‌هایی به چشم نویسنده می‌خورد. 
دلبستگی‌هایی انسانی و درخور انسانیت. و می‌دانید مفرآدم‌هایی که ازین دلبستگی‌ها نیز محروم 
ماندهانت وا عسی واادی وربا ی‌های خهان موم ماند اند سیست «مار تاه که رهام نها 
مانده است و منتهای کینه و نفرت خود را نسبت به گرمی‌ها و علاقه‌ها و جمعیت‌ها بروز می‌دهد و در 
آخرنمایشنامه, پیش از اينکه برود و خودش را حلق‌آویز کند. همین مفر را معرفی می‌کند: -«از خدای 
خودتان بخواهید که شما را همچون سنگ کند. خوشبختی این است که آدم به جای سنگ گرفته 
شود... مثل سنگ عمل کنید. در مقابل تمام فریادها کر باشید و هر گاه وقتش شد به سنگ بپیوندید یا 
این طور باشید و تحمل زندگی پراز درد و بدبختی و مرگ (بیداد) را بکنید ویا در خانه عمومی آن دنیا 
به مردگان بپيوندید. 
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شدیدترین اعتراض آلبر کامو به «بیداد مرگ» است و اصلاً برای او مسأله در این است که ترتیب 
کلماتی را که موجب وقوع آمری غیرانسانی می‌شود. دریابد. برای او, امر غیر انسانی, خود کاری و عدم 
نظم است. هیچ چیز کدر و مشکوک, و هیچ چیز اضطراب‌آور برای او وجود ندارد... اين آدم در قلب این 
همه بی‌نظمی, آرام است. 

۴ 

اکنون چند کلمه هم درباره ترجمه بنویسم. گرچه ترجمه یک نمایشنامه با مکالمات کوتاهی که دارد 
باید کار آسانی باشد. ولی مفاهیم تازه‌ای که در کارهای این نویسنده آمده است. در شکل و ریخت 
زبان فارسی جادادان, کار بسیار دشواری است هم در ترجمه بیگانه و هم در این ترجمه, ایت تجربه 
بدست آمد. و با همه کوششی که در ترجمه به کار رفته است و با همه غث و سمینی که در کلمات و 
جملات آن شده است. امیدوارنیستم که ترجمه ایمنی به دست داده باشم. به هرصورت برای رعایت 
متن کتاب. ترجمه به زبان کتایی و رسمی آمده است؛ و چه بهتر که این طور باشد؛ چون به روی صحنه 
آوردن چنین نمایشنامه‌ای, آن هم درایران کاری بس دشوار است و به همین دلیل احتیاجی به رعایت 
زبان مکالمه در ترجمه ببود. گرچه در بهترین تئاترهای امروزی ما نیز به تنها مساله‌ای که کوچک‌ترین 
توجهی نمی‌شود. مکالمه (پارول) روی صحنه است. و وقتی به تماشا به بهترین تتاترها می‌روید. از 
اجرای مثلا یک درام حتی به خنده می‌افتید! از بس کتابی حرف می‌زنند و از بس بازیکنان عصا قورت 


فاده هسشند! 


مه 


وت در 


نمايشنامه «سوءتفاهم» برای اولین بار در سال ۱۹۴۴ در تئاتر «ماتورن‌ها»ی پاریس, با صحنه گردانی 
«مارسل هوران» به نمايش گذاشته شد. و نقش‌های مختلف آن به عهده این اشخاص بود: 


مارتا ماریا کازارس. (خواهر) 
ماریا هلن ورکور. (همسر) 
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ماذر سازی کارلف. 
ان مارسل هرزان. 
خدمتکار پیرپل اوتلی. 
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برده اول 
صحنه اول 


مادر: برخواهد گشت. 

مارتا: به تو همچه گفت؟ 

مادر: بله. 

مارتا: تنها؟ 

مادر: نمی‌دانم. 

مارتا: صورت ظاهرش به یک آدم فقیر نمی‌رفت. 

مادر: از قیمت کرایه ناراحت نشد. 

مارتا:-خوبست.: اما خیلی ناد است که یک آدم پولدار تتها باشد. و همین است که کارها رابرای ما 
دشوار می کند. 

وقتی آدم جز به کسانی که هم پولدار و هم تنها هستند علاقه به خرج نمی‌دهد, مجبور است مدت 
درازی هم انتظار بکشد. 

مادر: بله. موقعیت مناسب نادر است. 

هارتا؛ درست است که در تمام این سال‌ها بیکاری‌های درا ی برای ما وود داشته ایتها اغلب خالی 
است. بی‌چیزی‌هایی که اینجا می‌مانند و پولدارهایی که راهشان را در اینجا گم می‌کنند. فقط دیر به 
دیرپیدایشان می‌شود. 

مادر: ناشکری نکن مارتا! پولدارها خیلی دردسر درست می کنند. 

مارتا: (به او نگران) در عوض خوب پول می‌دهند. 

(یک لحظه سکوت) 
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مارتا: ماد تو جور عجیبی هستی. مدتی است که من از رفتارت سر درنمی‌آورم. 

مادر: خسته‌ام. دخترم. چیز دیگری نیست. میل دارم استراحت کنم. 

مارتا: من می‌توانم همه کارهای تو را در خانه به عهده بگیرم. به این طریق تو همه روز را استراحت 
خواهی کرد. 

مادر: راستش من ا زاين استراحت حرف نمی‌زنم. نه, این رویای پیرزنانه است. من فقط مشتاق آرامشم. 
مشتاق اند کی فراموشی. (آهسته می‌خندد) گفتن این مطلب تعجب‌آور است. مارتا. اما شب‌هایی 
هست که در آنها من بفهمی نفهمی مزه مذهب را می‌چشم. 

مارتا: تو اینقدر پیر نیستی, مادر که به این مطلب بپردازی. من خیال می کنم کارهای بهتری می‌توانی 
کی 

مادر: خودم هم خوب می‌دانم که شوخی می‌کنم. اما چه؟! در پایان یک عمر, ادم خوب, می‌تواند 
خودش را ول کند. آدم نمی‌تواند هميشه ایستادگی کند و آن طور که تو می کنی مارتاء خودش را سخت 
نشان بدهد. این کار در خور سن و سال تو هم نیست. من دخترهای زیادی را می‌شناسم که در همان 
سال تولد تو متولد شده‌اند و جز به خل‌بازی و جهالت به چیزی فکر نمی کنند. 

مارتا: هرزگی‌ها و خل‌بازی‌های آنها پیش کارهای جنون‌آمیز ما چیزی نیست. توکه می‌دانی؟ 
مادر:این حرف‌ها را ول کنيم. 

مارتا: (به آهستگی) مثل این است که حالا بعضی کلمات. دهان تو را می‌سوزاند. 

مادر: اگرمن درموقع عمل پا عقب نکشم. این مطلب برای تو چه ضرری دارد؟ ولی چه اهمیت دارد! 
فقط می‌خواهم بگویم که گاهی دوست دارم ببینم تو می‌خندی. 

مارتا: موقع خنده من هم می‌رسد. قسم می خورم. 

مادر: من هرگز تو را خندان ندیده‌ام. 

مارتا: علتش این است که من در اطاقم می‌خندم. در ساعاتی که تنها هستم. 

مادر: (با دقت به او و نگران) چه قیافه سختی داری, مارتا! 
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مارتا: (آرام نزدیک می‌شود) یعنی تو آن را نداری؟ 

مادر: (همان‌طور به او می‌نگرد پس از لحظه‌ای) گمان می‌کنم چراء گاهی. 

مارتا: (عصبانی) آه! مادر! وقتی یک پول حسابی جمع کردیم و توانستیم این سرزمین‌های درندشت را 
ترک کنیم. وقتی این مسافرخانه را واين شهر بارانی را پشت سر گذاشتیم. و این سرزمین بی‌آفتاب را 
فراموش کردیم. روزی که عاقبت در برابر دربا که من این همه خوابش را می‌بینم قرار گرفتیم. آخرد رآن 
روز مرا خواهی دید که می‌خندم. اما برای اينکه آدم بتواند آزادانه لب دریا زندگی کند. خیلی پول لازم 
دارد. به خاطر همین هم شده نباید از کلمات ترس و واهمه داشت. و از همین لحظه هم شده باید به 
فکر کسی بود که می‌خواهد بیاید؛ زیرا اگراو حسابی پولدار باشد. شاید آزادی من شروع بشود. 

مادر: اکر پرلدار باشدو اک هم تیا باشد, 

مارتا: و اگر تنها باشد... برای این که راستش فقط آدم تنها به درد ما می‌خورد. تو با او خیلی حرف زدی. 
مادر؟ 

مادر: نه. همه‌اش دو جمله. 

مارتا: با چه قیافه‌ای ار تو اطاق خواست؟ 

مادر: نمی‌دانم. من بد می‌بینم و درست هم نگاهش نکردم. به تجربه برای من ثابت شده که بهترراست 
آدم نگاهشان نکند. خیلی آسان‌تر است که آدم کسی را که نمی‌شناسد بکشد! (یک لحظه) خوشحال 
باش, من حالا دیگر از کلمات نمی‌ترسم. 

مارتا: این طور بهتراست. من گوشه و کنایه را دوست ندارم. جنایت. جنایت است. آدم باید بداند چه 
می‌خواهد. به نظرم تو هم الان وقتی که به این مسافر جواب می‌دادی, این مطلب را می‌دانستی. چون 
درباره آان فکر کرده بودی. 

مادر: درست نیست اگر بگوییم فکرش را کرده بودم. اما عادت. نیروی بزرگی است. 

مارتا: عادت؟! تو الان خودت گفتی که موقعیت مناسب کم گیر می‌آید. 

مادر: بی‌شک. اما عادت از جنایت دوم شروع می‌شود. با جنایت اولی, هیچ چیز شروع نمی شود. 
جنایت اولی چیزی است که تمام می‌شود. و بعد. اگر موفقیت نادر باشد جنایت‌های بعدی در 
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سال‌های درازی اتفاق می‌افتد؛ و عادت به وسیله خاطره تقویت می گردد. بله, درست عادت بود که 
مرا واداشت به این مرد جواب بدهم. و عادت به من خاطرنشان ساخت که به او نگاه نکنم و مرا 
مطمئن کرد که او حتماً قیافه یک قربانی را دارد. 

مارتا: ماد باید کشتش. 

مادر: (خیلی آهسته) پی‌شک: باید کشخش. 

مارتا: تواین مطلب را طور عجیبی می گویی. 

مادر: من راستش, خسته‌ام. و دلم می‌خواهد دست کم این یکی, آخری باشد. قتل به طور وحشتناکی 
خسته کننده است. و با وجود ايینکه خیلی کم در بند این هستم که در کنار دریا بمیرم یا وسط این 
جلکه‌هاء خیلی دلم می خواهد که با هم اه بيفتيم. 

مارتا: راه خواهیم افتاد. و آن ساعت. ساعت خوش و بزرگی خواهد بود! بلند شو ماد کار خیلی کمی 
باقی مانده. تو می‌دانی که حتی صحبت از کشتن هم نیست. او چایی اش را می خورد. خواهد خوابید و 
هنوز درست زنده زنده است که ما به رودخانه خواهیمش برد, و مدت‌ها بعد او راء با آنهای دیگر که 
بخت او را هم نداشته‌اند و همان‌طور با چشمان باز در آب انداخته شده‌اند. چسبیده به سد پیدا 
خواهند کرد. روزی که در لاروبی سد حضور به هم رسانده بودیم» مادر تو به من گفتی که مال‌مایی‌ها 
کمتراز همه زجر کشیده‌اند. و می‌دانی که زندگی ستمگرتراز ماست. پاشو! آخرش روی استراحت را 
هم خواهی دید و من هم آخربه آن چه هرگز ندیده‌ام. خواهم رسید. 

مادر: بله, الان بلند خواهم شد. راستی هم که گاهی من از اینکه مال‌مایی‌ها هرگزرنج نمی برده‌اند 
خوشحال می‌شذم. این کار را خیلی به زحمت می‌توان جتایت دانست. کار مایک مداخله بیشتر 
نیست. فشار آهسته انگشت است که به زند گی‌های گمنام وارد می‌شود. و راستی هم ظاهراً اند ی از 
ما سخت گیرتر و ستمگرتر است. شاید هم به علت همین است که من وقتی حس می‌کنم گناهکارم. 
حالم بد می‌شود. برای من خیلی به زحمت ممکن است درک کنم که خسته هستم. 
(خدمتکارپیروارد می‌شود. می‌رود پشت پیشخوان می‌نشیند. بدون اينکه حرفی بزند و تا آخراین 
صحنه از جایش نمی جنبد) 
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مارتا: توی کدام اطاق به او جا بدهیم؟ 

مادر: توی هر کدام که بشود. شاید در طبقه اول. 

است که آنجا شن کناره‌ها پای آدم را خواهد سوزاند؟ 

مارتا: من در کتابی خوانده‌ام که آفتاب آنجا حتی روح‌ها را هم خواهد خورد. و برای آنجا بدن‌هایی 
درخشان ولی تو خالی لازم است. 

مادر: و لابد همین است که به خواب تو آمده مارتا! 

مارتا: بله. چون من دیگر بسم است. که هی روحم را پا خودم همراه داشته باشم. من برای یافتن آن 
دیگر برای آدم مکانی که در آن بتواند استراحت کند وجود ندارد. و حالا دیگر خیلی دیر است که آدم 
بتواند خودش این خانه آجری مسخره را که با خاطرات گذشته مرتب شده و در آن فقط گاه‌گاهی آدم 
می‌تواند به خواب برود. بسازد. طبیعیه اگر من بتوانم هم خواب و استراحت و هم فراموشی را بیابم. 
چیزی مثل آن خانه خواهد بود. 

(بلند می‌شود و به طرف در می‌رود) 

مادر: مارتا همه چیزرا آماده کن. (یک لحظه) اما اگرراستی این کار به رحمتش بیاررد. 

(مارتا او را می‌بیند که خارج می‌شود. خودش نیز ازیک در دیگر بیرون می‌رود.) 


۱۰ از ۸ 
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صد دوم 

(خدمتکارپیر تنها, چند لحظه در صحنه باقی می‌ماند. ژان وارد می‌شود. می‌ایستد, دور تالار می‌نگرد. 
خدمتکارپیر را پشت پیشخوان می‌بیند.) 

ژان: هیچکس نیست؟ 


(پیر به او می‌نگرد. بلند می‌شود, ار صحنه می گذرد و می‌رود.) 


۱ از ۵۸ 
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(ماریا وارد می‌شود. ژان ناگهان خودش را پهلوی او می‌یابد.) 

ژان: دنبال من آمدی؟ 

ماریا: مرا ببخش, آخر نمی‌توانستم. شاید الان بروم. اما بگذار به جایی که تو را درآن رها می‌کنم. درست 
نگاه کنم. 

ژان: ممکن است کسی بیاید و آن وقت آنچه من می‌خواهم بکنم غیرممکن خواهد شد. 

ماریا: دست کم بگذار شانس این را داشته باشم که کسی تو بیاید و من تو را برخلاف میل خودت 

(ژان برمی‌گردد. یک لحظه) 

ماریا: (به اطراف خود می‌نگرد) همین جااست؟ 

ژان: بله. همین جا است. بیست سال پیش من از همین در بیرون آمدم. خواهرم دختر کوچولویی بود. 
توی گهواره‌اش بازی می‌کرد. مادرم نیامد مرا ببوسد. گمان می‌کنم ای کار برای من هم یکسان بود. 
ماریا: ژان. من نمی‌توانم باور کنم که فوراتو را نشناسد. مادر هميشه پسرش را می‌شناسد. این کمترین 
کازی است که ماد مي‌تواند بکند. 

ژان: بله, بیست سال جدایی, مطالب را یک کمی تغییر می‌دهد. از وقتی که من رفته‌ام. زندگی ادامه 
داشته. مادرم پیر شده, قیافه‌اش شکسته شده, من هم به زحمت او را شناختم. 

ماریا: (با ناشکیبایی) می‌دانم. تو از در وارد شده‌ای؛ گفته‌ای «روز به خیر» و نشسته‌ای. این تالار به آنچه 
که تو در خاطرت داشتی. شباهتی ندارد. 

ژان: خاطره من درست دقیق نیست. آنها مرا بدون هیچ خوشامدی پذیرفتند. برایم نوشیدنی آوردند. 
نگاهم کردند و مرا ندیدند. تمام این‌ها به قدری دشوار بود که خیالش را هم نمی کردم. 

ماریا: می‌دانم که این چیزها دشوار نیست. فقط کافی بود که حرف بزنی. در این گونه موارد می‌گویند 
«آها.... من آمدم.» و آن وقت همه چیز به جریان خودش می‌افتد. 
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ژان: بله, اما فکر من پر از تصورات خودم بود. و به من که منتظر پذیرایی گرم و نرمی بودمء در مقابل 
پولم, فقط نوشیدنی دادند. همین مطلب کلمات را از دهان من سترد, و خیال کردم که باید همین 
جور ادامه بدهم. 

ماریا: چیزی نیست که ادامه‌اش بدهی. این هم آخریکی از تصورات تو بود؛ ویک کلمه برایش کافی 
بود. 

ژان: نه ماریاء اين تصور من نبود. نیروی وقایع بود. من به نیروی وقایع ایمان دارم. وانگهی من این 
قدرها هم عجله نداشتم. من به اینجا آمده‌ام و با خودم دارایی‌ام را و اگر هم بتوانم. خوشبختی را 
آورده‌ام. وقتی از مرگ پدرم اطلاع پیدا کردم, فهمیدم که در مقابل این دو زن مسئولیت‌هایی دارم و 
وقتی یک باراین مطلب را فهمیدم, آنچه را که بایست, کردم. اما گمان می‌کنم برگشتن به آشیانه خود 
کار آسانی نیست. و فهمیدم که تا آدم بتواند ازیک بیگانه برای خودش پسری درست کند. اند کی وقت 
ار ات 

ماریا: اما آخر چرا نباید ورودت را خبر داده باشی؟ مواردی هست که آدم مجبور است در آنها مثل همه 
مردم عمل کند. وقتی آدم می‌خواهد شناخته بشود, اسم خودش را برزبان می‌آورد و این کار را هم به 
وضوح می‌کند. آدم وقتی قیافه کسی را به خودش می‌گیرد که نیست. کارش مشوش خواهد شد. در 
خانه‌ای که تو خودت را مثل یک بیگانه معرفی کرده‌ای, چطور ممکن است با تو مثل بیگانه‌ها رفتار 
نکنند؟ نه. نه, هیچ یک ار این کارها کار سالمی نیست. 

ژان: خب ماریاء مساله این قدرها دشوار نیست. و بعدش چه؟! همه اینها به درد نقشه‌های من 
می‌خورد. من می‌خواهم از موقعیت استفاده کنم و آنها را کمی از بیرون ببینم. به این طریق چیزهایی را 
که موجب خوشبختی آنها می‌شود بهتر خواهم شناخت. دست آخر وسایل معرفی خودم را هم فراهم 
خواهم کرد. و به طور کلی کافی است که آدم کلمات خودش را پیدا کند. 

ماربا: جزیک وسیله در دست نیست. و آن هم همان کاری است که یک آدم تازه وارد می‌کند و 
می‌گوید «آهای... من آمدم» با اين راه, آدم به دل خودش اجازه حرف زدن داده است. 


ژان: دل این قدرها ساده نیست. 
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ماریا: ولی دل جز کلمات ساده را به کار نمی‌برد. زیاد سخت نیست که آدم بگوید: «من پسر شما 
هستم. این هم زن من است. من با او در سرزمینی که دوست می‌دارم؛ پیش روی دریا و آفتاب زندگی 
می‌کنم. ولی به اندازه کافی خوشبخت نبودم و امروز به شما احتیاج دارم.» 

ان بی‌انصاف نباش: ماریاء من به آنها احتیاجی ندارم؛ ولی می‌دانم که آنها باید به مر احتیاج داشته 
باشند و می‌دانم که یک مرد عاقبت تنها نیست. 

(یک لحظه. ماریا برمی گردد) 

ماریا: شاید تو حق داشته باشی. معذرت می‌خواهم. اما من از وقتی که وارد این سرزمین شده‌ام, به 
همه چیز بدبینم؛ دراین سرزمینی که به جستجوی یک قیافه بشاش, بیهوده در آن تلاش می‌کنم. این 
اروپا خیلی غم زده است. ازوقتی که رسیده‌ام تاکنون هرگز ندیده‌ام که تو بخندی و من خودم هم 
بدگمان شده‌ام. آه! آخر چرا باید مملکت خودم را ترک گفته باشم؟ برویم. ژان! در اینجا خوشبختی را 
نخواهیم یافت. 

ژان: ما به جستجوی خوشبختی نیست که اینجا آمده‌ایم. خوشبختی را ما خودمان داریم. 

ماریا: (با تندی) پس چرا ازآن راضی نیستی؟ 

ژان: خوشبختی تنها کافی نیست. همه چیز نیست, و مردها وظایفشان را نیز دارند و وظیفه من پیدا 
کردن مادرم؛ و پیدا کردن یک وطن است. 

(ماریا حرکتی می‌کند. زان او را نگه می‌دارد. صدای پا به گوش می‌رسد.) 

ژان: دارند می‌آیند. برو ماریا؛ خواهش می‌کنم. 

ماریا: ولی نه. این طور غیرممکن است. 

ژان: (همان طور که صدای پا نزدیک می‌شود) برو آنجا. 
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صحنه چهارم 

(در عقب باز می‌شود. خدمتکارپیر بدون اينکه ماریا را ببیند اطاق را طی می کند و از در خروج بیرون 
می‌رود.) 

دان: و حالا زود راه بیفت:می بینی بخت با من است. 

ماریا: می‌خواهم بمانم. من خاموش خواهم ماند و همین جا صبر خواهم کرد تا خودت مرا معرفی کنی. 
زان: نه, تو مرا لو خواهی داد. 

(ماریا برمی گردد. بعد طرف ژان می‌آید و به صورتش می‌نگرد.) 

ماریا: زان پنج سال است که ما ازدواج کرده‌ايم. 

ژان: به زودی پنج سال خواهد شد. 

ماریا: (سربه زیر انداخته) و این نخستین شبی است که ما ازهم جدا می‌شویم. 

(زان خاموش است و ماریا از نو به او می‌نگرد) 

من همیشه. همه چیز تو را دوست داشته‌ام حتی آنچه را که درک نمی کرده‌ام. وخوب می‌دیدم که در 
آخر کار تو را غیر از آنچه که هستی نمی‌خواهم. من هرگز زنی نبوده‌ام که ساز مخالف بزنم. اما دراین 
سرزمین از آن بستر خالی که مرا به سویش می‌فرستی ترس دارم. و نیز می‌ترسم که مرا ترک کنی. 
ژان: تو نباید درعشق من شک کنی. 

ماریا: آه! من درآن شک نمی کنم. اما به همراه عشق تو, خواب و خیال‌های تو هم هست. یا وظایف تو 
همان چیزاست. تو غالباً خیلی از من در می‌روی. در چنین مواقعی مثل این است که خودت را از دست 
من خلاص می‌کنی. اما من نمی خواهم از دست تو خلاص بشوم. و اين یک شب را (خودش را 
گریه‌کنان به طرف او می‌اندازد) و اين یک شب را نمی‌توانم تحمل کنم. 

ژان: (در حالی که او را درآغوش خود می‌فشارد) کار بچه‌گانه‌ای است. 

ماریا: مطمننا بچه گانه است. آخر ما آنجا چقدر خوشبخت بودیم! و گناه من نیست اگر شب‌های این 


سرزمین این قدر می‌ترساندم. نمی خواهم مرا در آن تنها بگذاری. 
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ژان: آخر بفهم. ماریا من قولی داده‌ام که باید انجام بدهم و بفهم که این قول مهم است. 

ماریا: کدام قول؟ 

ژان: همان که وقتی فهمیدی مادرم به من احتیاج دارد, داده‌ام. 

ماریا: تو قول دیگری هم داده‌ای که باید به آن وفا کنیی. 

ان: کدام۴ 

ماریا: همان که وقتی و عده دادی با من تدای کنی. دادی. 

ژان: فکر می کنم خوب می‌توانم هر دوی این قول‌ها را با هم سازش بدهم. آنچه که من از تو می‌خواهم 
خیلی کوچک است. هوس نیست. یک عصر ویک شب که درطی آن من سعی می خواهم بکنم خودم 
را بشناسم. و کسانی را که دوست می‌دارم بهتر بشناسم و بتوانم آن‌ها را خوشبخت کنم. 

ماریا: ( که سرش رأخم می کند) جدایی برای کسان, که یکدیدر راان طور که باید دوست می‌دارند. 
هميشه دلیل وجود چیزهایی است. 

ژان: بی‌رحم» تو می‌دانی که من آن طور که باید تو را دوست دارم. 

ماریا: نه, مردها هرگز نمی‌دانند که چطور باید دوست داشت. هیچ چیز آنها را راضی نمی کند. آنچه را 
که آنها می‌دانند. خواب و خیال دیدن است؛ وظایف جدیدی برای خود تصور کردن است؛ 
سرزمین‌های تازه و مسکن‌های جدیدی را جستجو کردن است. درصورتی که ما می‌دانیم باید در 
دوست داشتن عجله کرد؛ دریک بستر خوابید, دست به یکدیگر داد و از غیبت ترسید. آدم وقتی 
دوست می‌دارد هر گز خواب چیزی را نمی‌بیند. 

خوشبخت ساختن او است. اما درباره خواب و خیال‌ها یا وظایف من, باید آنها را همان طور که هستند 
درک کرد. من بیرون از آنها چیزی نخواهم بود و اگر آن‌ها را نداشته باشم تو مرا کمتر دوست خواهی 
داشت. 

ماریا: (که ناگهان پشتش را به او می‌کند) می‌دانم که دلایل تو هميشه خوب است و تو می‌توانی برمن 
غلبه کنی. ولی من دیگربه حرف تو گوش نمی‌دهم. وقتی تو آن لحنی را به خود می‌گیری که من خوب 
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می‌شناسمش, در گوش‌هایم را می‌بندم. این صدای تنهایی است, لحن عشق نیست. 

ژان: (پشت او قرارمی‌گیرد) این حرف‌ها را ول کنیم. ماریا. می‌خواهم مرا اینجا تنها بگذاری تا بتوانم 
اینجا را روشن‌تر ببینم. این خواسته این قدر وحشتناک نیست و نیز به سربردن زیر همان سقفی که 
مادر زیرش خوابیده است. مساله مهمی نیست. خدا بقیه‌اش را درست خواهد کرد. و نیز خدا می‌داند 
که من تو را درتمام این کارها فراموش نمی‌کنم. فقط مهم این است که آدم در فراموشی ویا در تبعید 
نمی‌تواند خوشبخت باشد. آدم نمی‌تواند هميشه بیگانه بماند. یک مرد راست است که به خوشبختی 
احتیاج دارد, اما همین طور هم به یافتن معنایی برای خودش هم نیازمند است و من گمان می کنم 
بازیاقتن سرزمین خودم. و خوشبخت ساختن تمام آن کسانی که دوستشان دارم. در این کار مرا کمک 
خواهد کرد. دورتر از این را من نمی‌بینم. 

ماریا: تو همه اين کارها را می‌توانی بکنی و درعین حال زبان ساده‌ای هم داشته باشی» ولی روش کارت 
خوب نیست. 

ژان: روش کارم هم خوب است؛ چون به وسیله آن حق خواهم داشت این خواب و خیال‌ها را داشته 
باشم با تذاشته باشم. 

ماریا: امیدوارم که داشته باشی و حق هم داشته باشی. اما من رویای دیگری راء جز همان سرزمینی که 
درآن خوشبخت بودیم نمی‌بینم و نیز هیچ وظیفه‌ای جز تو برایم مطرح نیست. 

ژان: (او را در آغوش می‌گیرد) بگذار کارم را بکنم. من سرانجام کلمات را خواهم یافت. کلماتی که همه 
کارها را رو به راه ممی کنند. 

ماریا: (خود را کنارمی کشد) آه! به خواب و خیال‌هایت ادامه بده. چه اهمیتی دارد اگررمن عشق تو را 
نگه دارم! من مثل همیشه, من نمی‌توانم وقتی روبه‌روی تو ایستاده‌ام بدبخت باشم. صبر می کنم, 
انتظار می کشم. تا تو خودت را ازدست عقده‌هایت خلاص کنی. آن وقت نوبت من می‌رسد. آنچه امروز 
مرا بدبخت می‌سازد این است که از عشق تو کاملا مطمثنم و نیز مطمتن هستم که به سوی من 
برخواهی گشت. به خاطراین است که عشق مردها چیزی بیش ازیک پارگی و نفاق نیست. مردها 
می‌توانند خودداری کنند و آنان را که ترجیح می‌دهند ترک نکنند. 


۶ ۱ 4۸۵۸ 
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ژان: (صورت او را می گیرد و می‌ خندد) راست است؛ ماریا. اما آخر چه؟ مرا نگاه کن. من این قدرها هم 
در معرض خطر قرار نگرفتهام.آنچه را که می خواهم, می کنم و دلم آرام است. تو در این یک شبه که 
پیش مادرم خواهرم می‌مانم بدمی اعتماد خواهی کرد آخر مساله آين قدر جلی شک ندارد: 

ماریا: (از او جدا می‌شود) خوب. خداحافظا! امیدوارم عشق من تو را نگهداری کند. 

(به طرف در که دم آن می‌ایستد. حرکت می کند.) 

ماریا: (در حالی که دست‌های خالی‌اش ر نشان می‌دهد) آخر ببین من چقدر محروم و بی چیز هستم. 
تو به عرم اکتشافات خود راه می‌افتی و مرا در انتظار می گذاری. 

(کمی شک می کند. بعد می‌رود) 
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(زآن می‌نشیند. مارتا وارد می‌شود) 

ژان: روز به خیر. من برای اطاق آمده‌ام. 

مارتا: می‌دانم. دارند حاضرش می کنند. من باید اسم و رسم شما را در دفترمان ضبط کنم. 

(به جستجوی دفتر می‌رود و برمی گیرد.) 

ژان: خدمتکار عجیبی دارید. 

ها ایس ول بار اس که مارابه خاطراه شر رتش هی فد او هميکنه له را که باید بکفد خیلی 


دقیق می کند. 

ژان: آه! این سرزنش نبود. او به مردم معمولی شباهت ندارد. همین. گنگ است؟ 
مارتا: این طور نیست. 

ژان: پس حرف می‌زند؟ 


مارتا: هر چه کمتر که ممکن باشد. فقط در موارد اساسی. 

ژان: به هر جهت. از صورتش نمی‌نماید که آن چه را به او می‌گویند. بشنود. 
مارتا: نمی شود گفت نمی‌شنود. فقط کمی بد می‌شنود. اما من باید اسم و فامیل شما را ارتان بپرسم. 
*ان: هاشک» کارل. 

مارتا: کارل» همین؟ 

زان: همین. 

مارتا: تاریخ و محل تولد؟ 

وان سی و هشت سال دارم. 

مارتا: خوب. اما کجا متولد شده‌اید؟ 

ژان: (شک می کند) دربوهم 061116ظ 

مارتا: شغل؟ 


۸ ۸۵۸ 
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ژآن: بی‌شغل. 

مارت:آدم باید خیلی پولدارباشد. یا خیلی بیچیز, تا بتوند بی‌هیچ شغلی زندگی کند. 
ژان: (می‌خندد) من خیلی بی چیز نیستم و به علل زیادی از این موضوع راضی هستم. 
مارتا: (با یک لحن دیگر) لابد شما چک هستید؟ 

ژان: طبیعی است. 

مارتا: محل سکونت معمولی؟ 

ژان: بوهم. 

مارتا از آن جامی‌آیید؟ 

ژان: نه» از جنوب می‌آیم. (مارتا مثل این است که نمی‌فهمد) از آن طرف دریا. 

مارتا: می‌دانم (یک لحظه) شما خیلی به آن جا می‌روید؟ 

ژان: تقریباً خیلی. 

مارتا: (اندکی می‌اندیشد و بعد به حال خود برمی گردد) منظورتان از این سفر چیست؟ 
ژان: نمی‌دانم. این مطلب به خیلی چیزها وابسته است. 

ماریا: می خواهید اینجا بمانید؟ 

ژان: نمی‌دانم. این هم وابسته به چیرهایی است که در اینجا بیابم. 

ما تاناین مطلب مهم نیست. کسن عتظر شما ذیست؟ 

ژان: نه اصولاء هیچ کس. 

مارتا: لابد شناسنامه دارید؟ 

ژان: بله می‌توانم به شما نشان بذهم. 


مارتا: به رحمتش نمی‌اررد. فقط کافی است یادداشت کنم که گذرنامه است یا شناسنامه. 


ژان: (اصرار کننده) گذرنامه است. ایناهاش. می‌خواهید ببینیدش؟ 


(مارتا آن را دردست می گیرد: ولی پیداست که به چیز دیگری می‌اندیشد. ظاهرا سیک وسنکین 
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می‌کند و بعد به او برمی گرداند.) 

مارتا: نه, نگهش دارید. راستی وقتی به آنجا برگردید, نزدیک دریا زندگی می‌کنید؟ 

ژان: بله. 

(مارتا بر می‌خیزد. می‌رساند که می‌خواهد دفترش را جمع و جور کند. بعد منصرف می‌شود و آن را 
همان‌طور باز جلوی خودش میگذارد.) 

مارتا: (به طور ناگهانی) آه, فراموش کردم! خانواده دارید؟ 

ژان: یعنی داشتم. ولی مدتی است که خانواده‌ام را ترک کرده‌ام. 

مارتا: نه. می خواستم بگویم «آیا زناشویی کردید؟» 

ژان: چرا این را ازمن می‌پرسید؟ در هیچ یک از مهمانخانه‌های دیگر, این سوال را از من نکرده‌اند. 
مارتا: درپرسشنامه‌ای که ما به اداره بخش می‌دهیم این هم نوشته شده است. 

دآن: عجیب استابله از دواج کر ده اه والگهی شما باید انکشتری مرا دیده بانشید, 

مارتا: ندیدمش. من اینجا نایستاده‌ام که به دست‌های شمانگاه کنم. من اینجا برای پر کردن ورقه شما 
هستم. می‌توانید نشانی زنتان را به من بدهید؟ 

ژان: نه, یعنی او در مملکت خودش مانده. 

مارتا: آه! خلاص. (دفترش را می‌بندد) تا وقتی اطاقتان آماده بشود. میل دارید چیزی, آشامیدنی برایتان 
بیاورم؟ 

ژان: نه. همین جا منتظر خواهم ماند. امیدوارم مزاحمتان نباشم. 

مارتا: چرا مزاحم من باشید؟ این تالار برای پذیرفتن مشتری‌ها ساخته شده است. 

ژان: البته, اما یک مشتری کاملا تنهاء گاهی ازیک ازدحام بسیار بزرگ هم مزاحم‌تر است. 

ما تا (اطاق راهونب م ی کنت) جرا؟ آمیدوارم که خیال نداشته باننید برای من قضه تقل کنید.-. شما 
باید فهمیده باشید که من به کسانی که در جستجوی شوخی و مسخرگی به اینجا می‌آیند چیزی 
نمی‌توانم بدهم. مدت‌هاست که همه این مطلب را در این نواحی فهمیده‌اند. و شما به همین زودی 
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درک خواهید کرد که مسافرخانه آرامی را انتخاب کرده‌اید. تقریباً هیچ کس به اینجا نمی‌آید. 

ژان: اک انتطور باشد پسی آمور شما را نمی تماند اداره کند. 

مارتا: ما در این محل درآمدهای زیادی را از دست داده‌ایم. اما آرامش خودمان را بازيافته‌ايم و آرامش 
هرگز به اين قيمت‌ها به دست نمی‌آید. وانگهی, یک مشتری خوب. بیشتر از کار پرصدای دائمی 
می‌ارزد. و آنچه که ما در جستجویش هستیم. درست همین مشتری خوب است. 

ژان: اما... (شک می کند) گاهی رندگی نباید برای شما خوشایند و شاد باشد. نیست؟ خیلی خودتان را 
تنها احساس نمی کنید؟ 

مارتا: (ناگهان رو به او می‌کند) در این باره به شما جواب نمی‌دهم. چون شما وقتی این سوّال را 
می‌کنید. پا از گلیم خودتان بیرون گذاشته‌اید و به نظرم لازم است یک مطلب را به شما اخطار می کنم 
و آن اينکه, وقتی وارد اینجا شدید فقط حقوق یک مشتری را دارید و در مقابل این حقوق همه چیز در 
اختیار شما خواهد بود. خوب ازتان پذیرایی خواهند کرد و گمان نمی کنم روزی از پذیرایی ما شکایتی 
پیدا کنید. اما نمی‌دانم ما چرا باید طوری رفتار کنیم که شما از آن آشکارا به خودتان تهنیت بگویید و 
این مطلب از سوال‌های شما که تعجب‌آور است. پیداست. وظیفه شما این نیست که غصه تنهایی ما را 
بخورید. همچنین آزاین که مزاحم ما خواهید بودیا نه و یا که نباید مضطرب باشید و نیز برای ما فرق 
نمی کند که بی‌چیز باشید يا نباشید. شما درست جای یک مشتری را بگیرید و همین خودش حقوقی را 
برای شما ایجاب م ی کند. ولی قدم از آن بیرون نگذ ارید. 

ژان: معذرت می خواهم. خواستم علاقه‌ام را به شما نشان بدهم. مقصودم این نبود که شما را عصبانی 
کنم. فقط خیلی ساده این طور به نظرم رسید که ما این قدرها هم از یکدیگر بیگانه نیستیم. 

مارتا: گویا باید باز برایتان تکرار کنم که مساله عصبانی کردن یا نکردن من نمی‌تواند در کار باشد. به 
نظرم شما اصرار دارید بالحنی صحبت کنید که نباید لحن خودتان باشد و من می‌کوشم تا همین لحن 
رابه شما نشان بدهم. و به شما اطمینان کامل می‌دهم بدون اينکه عصبانی بشوم این کار را انجام 
بدهم. چون حفظ کردن فاصله, برای هر دوی ما باعث پیشرفت در کارها خواهد بود. اگر شما به 
نکهداشتن این لحنی که مال یک مشتری نیست ادامه بذهیک خبلی ساده استه ما از پذیرفتن شما 
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صرفنظر خواهیم کرد. ام اگ رآن طور که من فکر می‌کنم. بخواهید درک کنید که وقتی دو نفر زن, 
اطاقی به شما اجاره می‌دهند و دیگر مجبور نیستند شما را گذشته ار این در زندگی خودشان هم وارد 
کنند. به این طریق همه کارها رو به راه خواهد شد. 

ژان: واضح است. من از این که گذاشته‌ام شما گمان کنید درباره این مساله دچار اشتباهی شده‌ام, 
معصرم. 

مارتا: این مطلب هیچ عیبی ندارد. شما اولین کسی نیستید که سعی کرده‌اید این لحن را به خود 
بگیرید. اما من برای اينکه امکان ایجاد اشتباه و خلط مبحث از بین برود. هميشه خیلی واضح و روشن 
حرف زده‌ام. 

ژان: راستی هم شما خیلی واضح حرف می‌زنید و من فکرمیکنم الان دیگر چیزی ندارم بگویم. 

مارثا انشتباه میکنید: هیع عیر مالع شما نیست که زبان یک مشتری را داشعه باشید. 

ژان: زبان مشتری کدام است؟ 

مارتا: اغلب مشتری‌ها برای ما از همه چیز حرف می‌زنند. از سفرهاشان يا از سیاست و به هر صورت غیر 
از خود ما. این چیزی است که ما خواستار آنیم. اتفاق هم افتاده است که برخی از مسافران از زند گی 
شخصی خودشان و نیز از اینکه کی هستند. برای ما صحبت کرده‌اند. این رسم معمول است؛ زیرا از 
همه چیز گذشته, گوش دادن به حرف مردم نیز خودش وظیفه‌ای است. مثل ساير وظایفی که ما به 
خاطر آنها از مردم پول می‌گیریم. اما مسلماء گرفتن اجاره خانه, دیگر برای مهمانخانه‌دار این اجبار را 
ایجاب نمی کند که به پرسش‌ها هم جواب بدهد. و اگر مادر من گاهی از روی بی‌علاقگی این کار را 
می‌کند. من اصولاً از آن سر باز می‌زنم. اگر شما این مطلب را خوب درک کرده باشید. نه تنها میان ما 
موافقت حاصل شده است. بلکه ملاحظه خواهید کرد که تازه خیلی چیزها دارید که برای ما بگویید و 
درک خواهید کرد که گاهی مردم از خودشان که حرف می‌زنند آدم خوشش می‌آید فقط شنونده 
ات 

ژان: بدبختانه من نمی‌توانم خیلی خوب از خودم حرف بزنم. گذشته از اينکه اين کار مفید هم نیست. 
اگرمن مدت کوتاهی در اینجا توقف کنم. شما نخواهید توانست مرا بشناسید. و اگر هم مدت درازی 
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بمانم, کاملا فرصت خواهید داشت بدون اينکه من حرفی بزنم, بفهمید کی هستم. 

مارتا: امیدوارم از آنچه گفتم کینه بیهوده‌ای در دل نگرفته باشید. من هميشه از این که قضایا را ان طور 
که هستند نشان می‌دهم استفاده برده‌ام و نمی‌توانستم بگذارم شما به حرف زدن خودتان به لحنی که 
دست آخر روابط ما را خراب کند. ادامه بدهید. آنچه من گفته‌ام عاقلانه بوده است. چون پیش از امروز 
هیچ گونه وجه اشتراکی میان ما نبوده است. دلایل بزرگی لازم است تا ما به یک چشم به هم زدن میان 
خودمان صمیمیتی بیابیم و شما مرا خواهید بخشید. اگر هیچ چیز دیگری را که شباهتی به یکی از این 
دلایل داشته باشد. در این میان نمی‌یابم. 

ژان: من هم الان شما را بخشیدم. راستش را بخواهید گمان می کنم صمیمیت انا ایجاد نمی‌شود. باید 
به خاطرآن فداکاری کرد و اگر حالاء به نظر شما همه چیز میان ما روشن شده است. من باید خوشحال 
باشم. (مادر وارد می‌شود.) 
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زان: خیلی تشکر می کنم, خانم. 

(مادر می‌نشسند) 

مادر: (به مارتا) پرسشنامه را پر کردی؟ 

مارتا: بله تمام شد. 

مادر: می‌توانم ببینمش؟ مرا خواهید بخشید آقا! چون شهربانی دقیق و سختگیر است. آهان...! نگاه 
کنید. دخترم یادش رفته است بنویسد که شما برای هواخوری و معالجه اینجا آمده‌اید یا برای 
کارهایتان یا به عنوان یک مسافر جهانگرد. 

ژان: فکر می کنم موضوع جهانگردی در میان است. 

مادر: لابد برای دیدن صومعه؟ خیلی ار صومعه ما تعریف می‌کنند. 

ژان: راستش, برای من هم از آن چیزهایی گفته‌اند. گذشته ازاین. من می‌خواهم این سرزمینی را که 
زمانی می‌شناختم و از آن بهترین خاطرات را دارم از نو ببینم. 

مادر: مگر شما اینجا زندگی کرده‌اید؟ 

یدنه آها مدت‌هاییشی فرصت این را یافتم که از اینجا عیور کنم, فراهوشش نکردهام: 

مدز ونگهی شهر مء شهر کوچک قشنگی است. 

ژان: درست است؛ چون من خیلی از آن خوشم می‌آید. و ازوقتی که درآن هستم خودم را کمی در خانه 
خودم حس کرده‌ام. 

مادر: خیال دارید خیلی اش بمانید؟ 

ژان: نمی‌دانم. این مطلب به نظر شما خیلی عجیب می‌آید. اما راستی نمی‌دانم. برای ماندن دریک 
مکان, آدم باید دلایلش را هم داشته باشد؛ یعنی دوستانی را ومهر و محبت چند نفری را. وگرنه, 
محرکی برای ماندن دریک جا و نماندن در جای دیگ وجود نخواهد داشت. و چون مشکل است که 
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انسان بداند خوب مورد پذیرایی واقع خواهد شدیا نه, طبیعی است اگرمن هنوز ندانم چه می خواهم 
مارتا: ولی این مطلب چیز مهمی را نمی رساند. 

زان: بله. ولی من بهتر از این نمی‌توانم درباره خودم حرف بزنم. 

مادر: خب. شما خیلی زود خسته شده‌اید. 

ژان: نه, من قلب باوفایی دارم و خیلی زود برای خودم خاطراتی گیرمی‌آورم. البته اگر فرصتش به من 
داده شود. 

مارتا: (ازروی بی‌صبری) قلب در این مورد کار مهمی نمی‌تواند بکند. 

ژان: (بی اينکه نشان بدهد شنیده است. به مادر.) شما مثل اینکه کاملا حوصله‌تان سر رفته است. لابد 
مادر: سال‌های سال است. این قدر زیاد. که من دیگر آغا زآن ر نمی‌دانم 9 فراموش کرده‌ام که دران 
وقت چه بوده‌ام. این دخترمن است. در همه این مدت دنبال من بوده است و بی‌شک به همین علت 
است که او را دختر خودم می‌دانم. اگر این مطلب نبود, او هم شاید تاکنون فراموشم شده بود. 

مادر: راست است, مارتا. 

ژان: (خیلی تند) آخر بگذارید. من خیلی خوب احساسات شما را درک می‌کنم. خانم. این احساساتی 
کمکی ببینید. و اگر تکیه‌ای به بازوی مردی داشته باشید. شاید همه اینها تغییر کند. 

مادر: آه! در موقعش این نوع کمک را هم داشته‌ام. ولی کار خیلی ریاد بود. شوهرم و من به زحمت 
می‌توانستیم به آن برسیم. حتی وقت آن را نداشتیم که به یکدیگر بينديشیم. و من حتی پیش از اينکه او 
بمیرد فکر می کنم فراموشش کرده بودم. 

ژان: بله» این را می‌فهمم اما... (پس از لحظه‌ای شک) پسری که بازوی خود را برای کمک آماده کرده 
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باشد چطور؟ شاید او را فراموش نکرده باشید؟ 

مارتا: ماد می‌دانید که خیلی کار داریم؟ 

مادر: پسرا آ من زن خیلی پیری هستم! پیرزن‌ها حتی دوست داشتن پسرهاشان را هم فراموش 
می‌کنند. قلب فرسوده می‌ شود آقا! 

ژان: درست است. اما من می‌دانم که او هرگز فراموش نمی کند. 

مارتا: (میان آن دو قرار می‌گیرد و با تصمیم) پسری هم که به اینجا وارد شود. درست همان چیزی را به 
دست خواهد آورد که یک مشتری نامعلوم مطمئناً خواهد یافت؛ یعنی یک بی‌علاقگی آميخته به لطف 
را. تمام مردهایی را که ما تا به حال پذیرفته‌ايم با این بی‌علاقگی جور درآمده‌اند. همه‌شان قیمت کرایه 
را پرداخته‌اند و کلید اطاقشان را گرفته‌اند و از دیگراز قلبشان صحبت نکرده‌اند (یک لحظه) و این 
رفتار کار مارا هم ساده می کند. 

مادر: ول کن. 

تا (فک کنان) وبا انن رفتار شماء مت زبادی ایتجا مانده‌اند؟ 

مارتا: چند تایشان خیلی زیاد. ما آن چه را که باید انجام داده باشیم تا آنها بمانند. کرده‌ايم. دیگرانی که 
کمترپولدار بوده‌اند. فردایش راه افتادند. ما برای آنها کاری نکرده‌ايم. 

ژان: من خیلی پول دارم و دلم می‌خواهد کمی در این مهمانخانه بمانم. البته اگر مرا درآن بپذیرید. 
فراموش کردم بگویم که می‌توانم پول اجاره‌ام را پیشکی بدهم. 

مادر: آه! ما که همچین چیزی نخواسته‌ايم. 

مارتا: اگرشما پولدا هستید. خیلی خب! ولی دیگرازقلبتان حرف نزنید. ما هیچ کاری برای قلبتان 
نمی‌توانیم بکنیم. لحن شما این قدر مرا خسته کرد که می‌خواستم خواهش کنم تشریفتان را ببرید. حالا 
کلیدتان را بگیرید و از اطاقتان مطمئن باشید. ولی بدانید در منزلی سکونت کرده‌اید که درمانی و 
علاجی براق شمادر آن تیست, مال‌های کیره بسیاری بر این نقطه کوک قلپارهیا: کذشته‌است: 
این سال‌هاء اند ک اند ک این خانه را به سردی نشانده و مزه علاقه و دلبستگی را از ما گرفته است. باز 
هم به شما می‌گویم که در اینجا هیچ چیز شبیه به صمیمیت نخواهید یافت. شما هر آنچه را که ما 
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همیشه برای مسافرهای انگشت‌شمارمان ذخیره کرده‌ایم» خواهید داشت. و آنچه را که ما برای 
مسافرها ذخیره می‌کنیم هیچ کاری با علایق و احساسات قلبی ندارد. کلیدتان را بگیرید (آن را به طرف 
او دراز می‌کند) و این را نیز فراموش نکنید که ما شمارا به خاطر منافع خودمان و با فرغ بال پذیرفته‌ايم 
و اگر شم را نگهداری می‌کنیم نیز به خاطر منافع آن و با فراغ بال است. 

(زان کلید را می‌گیرد. مارتا ببرون می‌رود و او بیرون رفتنش را می‌نگرد.) 

مادر: زیاد به او توجه نکنید آقا. ولی راستی موضوعاتی هست که او هرگز تاب تحملشان را ندارد. 

(بلند می‌شود. ؛آن می خواهد به او کمک کند.) 

مادر: ول کنید پسرم! من که عاجز نیستم. به این دست‌ها نگاه کنید که هنوز قوی است. این دست‌ها 
می‌توانند پای یک مرد را نگه دارند. 

(پس ازیک لحظه, ژان به کلید می‌نگرد) 

مادر: حرف‌های من شما را به فکر انداخت؟ 

ژان: نه. معذرت می‌خواهم. من به زحمت حرف‌های شما را شنیدم اما چرا مرا «پسرم» خطاب 
کردید؟ 

مادر: آه, حواس من پرت است؟! این خطاب از روی آشنایی و الفت نبود. باور کنید. این هم یک طرز 
حرف زدن است. 

زان: همه اینها خیلی طبیعی است. حالا وقت این است که به اطاقم سرکشی کنم. 

مادر: بفرمایید, آقا! خدمتکار پیر در راهرو منتظر شما است. 

(ژان به مادر می‌نگرد و می‌خواهد حرف بزند.) 

مادر: به چیز دیگری احتیاج دارید؟ 

ژان: (با شک) نه, خانم. اما... از پذيرايی شما متشکرم. 
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(مادر تنها است. از نو می‌نشیند. دست‌هایش را روی میز می‌گذارد و آنها را تماشامی کند.) 

مادر: فکر عجیبی بود که با او از دست‌هایم حرف زدم. اگر با وجود اینهاء به دست‌هایم نگاه کرده بود 
شاید آنچه را که در گفته‌های مارتا نخواست درک کند. از آن‌ها درک می‌کرد. 

اما چرا باید این مرد برای مردن این همه جرئت داشته باشد و من برای قتل دوباره» این قدر کم؟ خیلی 
دلم می‌خواست برود تا من بتوانم باز هم امشب را آسوده دراز بکشم و بخوابم. چقدرپیرا من خیلی 
پیرتر از آنم که بتوانم از نو دست‌هایم را دور قوزک پای او بفشارم و لنگر بدن او را در تمام راهی که به 
رودخانه منتهی می‌شود تحمل کنم. من برای این آخرین کوششی که او را در آب خواهد انداخت و مرا 
با بازوهایی آويخته, نفسی قطع شده و ماهیچه‌هایی کرخ. در حالی باقی خواهد گذاشت که قدرت پاک 
کردن قطرات آی را هم که از زیر بدن به خواب رفته او به صورت من خواهد جهید. ندارم. من برای این 
آخرین کوشش خیلی پیرم خیلی پیر! خوب. بگذریم! قربانی کامل است. من باید خوابی را که برای 
شب‌های خودم آرزو می‌کنم به او بدهم. و این است... 

(مارتا ناگهان وارد می‌شود.) 
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صحنه هشتم 

مارتا: بار اختیار را به دست خیال‌های خودت داده‌ای؟ در حالی که این همه کار داریم. 

مادر: به این مرد فکر می‌کنم. یا جور دیگر بگویم, به خودم می‌اندیشم. 

مارتا: بهتراست به فردا فکر کنیم. نگاه کردن به این مرد چه فایده‌ای داشت اگر با همین یک نظر این 
قدر به او می‌باید فکر کنی؟ تو خودت گفتی کشتن کسی که آدم نمی‌شناسدش خیلی آسان‌تر است. 
همیشه کاری و ‌_ مثبت باش. 

مادر: این کلمه پدرت است. مارتا! من به خاطر دارمش. اما می‌خواهم مطمئن شوم که این آخرین باری 
از خود براند و تو فقط آن را فقط برای از بین بردن اندک مزه‌ای که از شرافت به سراغ من می‌آید به کار 
می‌بری. 

مارتا: آنچه را که تو مزه شرافت می‌نامی. فقط میل و آرزوی خوابیدن است. خستگی خودت را تا فردا 
معلق بگذار و بعد. هميشه خواهی توانست هر کاری را که بخواهی بکنی. 

مادر: می‌دانم تو حق داری. اما برای چه باید تصادف این قربانی را که زیاد هم جالب نیست برای ما 
بفرستد؟ 

مارتا: در این مورد تصادف هیچ کاره است. اما راستی این مسافر خیلی سر به هوا و گیج است و در راه و 
رسم بی گناهی هم خیلی مبالغه می‌کند. اگر محکومین به مرگ. دردها و رنج‌های دلشان را برای 
خودم احساس می‌کنم, به کاراو رسیدگی کنم. 

مادر: این کار خوبی نیست ما در کارمان نه خشم را و نه رقت و ترحم راء دخالت نمی‌دهیم و خونسردی 
بد جور شده باشد. باز هم باید خودسری و عناد به خرج داد و به خاطر اندکی پول از سر همه چیز 
گذشت؟ 
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مارتا: نه. نه برای پول. برای فراموش کردن این سرزمین و به خاطر خانه‌ای در مقابل دریا. اگر از 
زندگیات خسته هستی؛ من از مردن در این افق تنگ و بسته بیزارم و حس می کنم که نمی‌توانم بیش 
ازیک ماه دیگر در اینجا زندگی کنم. ما هر دومان ار این مسافرخانه خسته شده‌ایم. و تو که پیر هم 
هستی فقط می‌خواهی چشم‌هایت را ببندی و فراموش کنی, اما من هنوز در قلبم اند کی از 
خواهش‌های بیست ساله زندگی ام را حس میکنم. می‌خواهم طوری عمل کنم که این رنج‌ها و 
خستگی‌ها را برای هميشه ترک کنم؛ حتی اگر به خاطراین کار لازم باشد کمی بیشتر در زندگی و 
حیاتی که می‌خواهیم ترکش کنیم» پیش برویم و تو باید در اینجا به من کمک کنی؛ تو که مرا به این دنیا 
آورده‌ای. آن هم در سرزمینی ابرآلود و نه در سرزمینی پر آفتاب. 

مادر: نمی‌دانم. مارتاآیا به یک معنی بهترنیست همان طور که برادرت مرا فراموش کرده تو هم 
فراموشم کنی, به جای اینکه با لحن متهم کننده‌ای با من حرف بزنی؟ 

مارتا: خوب می‌دانی که نمی خواهم غصه‌دارت کنم. (پس ازیک لحظه - رام نشده) من اگر تو پهلویم 
نباشی چه خواهم کرد؟ دوراز تو چه به سرم خواهد آمد؟ من دست کم. تو را فراموش نکرده‌ام. اگر بار 
گران این زندگی گاهی احترامی را که نسبت به تو داشته‌ام ازیادم می‌برد. مرا ببخش. 

مادر: تو دختر خویی هستی و من نیز فکرمی‌کنم که حرف یک پیرزن را گاهی سخت می‌شود فهمید. 
اما می‌خواهم از این لحظه استفاده کنم و به تو بگویم که - هم‌اکنون کوشش می‌کنم که به تو بگویم 
گت نه اهنت 

مات ها نافردا صیر تیه ۲ تودت ویب مدای که تاکنون هرگ این طور وتا تک دمای مدای 
که نباید به او وقت این را داد که مردم را ببیند. و می‌دانی که تا او را زیر دست خودمان داریم باید اقدام 
مادر: نمی‌دانم. اما نه امشب. این یک شب را برای او بگذاریم. این مهلت را به او بدهیم. شاید به خاطر 
اه نجات بيابيم. 

مارتا: ما جز اینکه برای نجات خودمان بکوشیم. کاری نداریم بکنیم. این لحن مسخره‌ای است. به آن 
چه که تو می‌توانی امیدوار باشی این است که امشب. حق این را به دست بیاوری که بعدش بخوابی. 
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(اطاق ژان. تاریکی شب کم کم دارد اطاق را فرا می‌گیرد. ژان از پنجره به بیرون می‌نگرد.) 

ام ماربا عق داسشت,تحما این ساعت عیلی توالت اس اک لحته ان در آن اطاق 
مهمانخانه‌اش با قلبی فشرده و چشمانی خشک و در حالی که درست در گودی صندلی‌اش فرو رفته 
است چه فکری می کند؟ دم غروب‌های آن پایین وعده‌های خوشبختی هستند. اما اینجا برعکس... 
(اطاق را برانداز می کند) دست بردارم. این اضطراب بیهوده‌ای است. آدم باید بداند چه می‌خواهد در 
هم اطای هه دا هاروی را وه 

(به سختی دررا می کوبند. مارتا وارد می‌شود.) 

مارتا: امیدوارم که مزاحم شما نشده باشم. آقا. می‌خواستم حوله‌ها و آب روشویی‌تان را عوض کنم. 
انن: گمان هی کنم ایرن کار را کرده‌اند. 

مارتا: نه. خدمتکارپیر گاهی حواسش پرت می‌شود. 

ژان: مهم نیست. اما من خیلی به زحمت جرأت می‌کنم بگویم شما مزاحمتی برای من فراهم نمی کنید. 
مارتا: برای چه؟ 

ژان: مطمئن نیستم که این هم جزء قراردادمان باشد. 

مارتا: حالا ملتفت می‌شوید که حتی وقتی به گمانتان کاملاً آشتی و صلح برقرار است. باز هم نمی‌توانید 
مثل همه مردم جواب بدهید؟ 

ژان: (می‌خندد) لارم است که من کاملا به اینجا عادت کنم. به من کمی فرصت بدهید. 

مارتا: (که کارم یکند) جان مطلب مب جااست. 

(ژان برمی گردد و از پنجره نگاه می کند. مارتا او را برانداز می‌کند. ژان همین طور پشتش به او است. 
مارتا همان طور که کارمی‌کند حرف می‌زند) 

مات ساسفم که این لا آن فدرها رات تست که شمایتوانید ان ابیستدید آقا 
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ژان: مخصوصاً تمیز است و این هم اررش خودش را دارد. وانگهی مثل اينکه به تازگی رنگش کرده‌اید, 
مارتا: راست است. به نظر شما چطور است؟ 

ژان: ای بد نیست. 

مارتا: به هر جهت عده زیادی از مشتری‌ها از نبودن آب جاری اظهار تاسف می کنند و راستی هم 
نمی‌شود به آنها ایراد گرفت. مدت‌هاست خیال داریم یک چراغ برق هم بالای رختخواب بگذاريم 
چون به نظرم برای کسانی که عادت دارند در موقع خواب چیزی بخوانند دشوار باشد که از بستر بلند 
شوند و کلید چراغ اطاق را بزنند. 

ژان: (برم ی گردد) راستی من به این مطلب توجه نکرده بودم. ولی این مخمصه بزرگی نیست. 

که نقایص بی‌شمار مسافرخانه ما در نظر شما ناچیز می‌آید و نظر شما را کمتراز ما به خود مشغول 
می‌دارد. من نقایص دیگری را هم می‌دانم که می‌شود آدم ازشان چشم بپوشد. 

ژان: با وجود قراردادمان, بگذارید بگویم که شما خیلی عجیب هستید. راستی, به نظر من وظیفه یک 
مهمانخانه‌دار نیست که عیب‌های مهمانخانه خود را بشمارد و راستش را بخواهید می‌شود گفت که 
مارتا: فکر من اصلا این نیست (تصمیمی می‌گیرد) اما راست است که من و مادرم درباره پذیرفتن شما 
خیلی تردید داشتیم. 

ژان: من دست کم این را توانسته‌ام بفهمم که برای نگه داشتن من زیاد کوششی به خرج نداده‌اید. ولی 
من علتش را درک نمی کنم. نباید شک داشته باشید که من قادر به پرداخت پول اجاره‌ام هستم و 
گمان می‌کنم صورت ظاهر آدمی را هم ندارم که نزدیک شدن به او, زیان‌هایی را دربر دارد. 

مارتا: نه مساله این نیست. اگرراستش را بخواهید بدانید. شما نه تنها هرگز بدی و زیانی ندارید. بلکه از 
پیش هر روز داریم نقشه می کشیم که در عمارت را ببندیم تا به تهیه کار خودمان بپردازیم. و این کار هم 


۲۸ از ۸ 
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برای ما آسان است, چون مشتری خیلی به ندرت به اینجا می‌آید. و دست آخر با آمدن شما بود که 
خوب فهمیدیم تا چه اندازه فکر سر گرفتن شغل قدیمی‌مان را از سر بیرون کرده‌ايم. 

ژان: پس قطعاً می‌خواهید من بروم؟ 

مارتا: به شما گفتم که درپذیرفتن شما تردید داشتیم و بیشترمن شک می‌کردم. راستش حالا دیگر 
همه چیز مربوط به من است و من هنوز نمی‌دانم چه تصمیمی باید بگیرم. 

ژان: فراموش نکنید که من نمی‌خواهم سربار شما باشم. من زندگی خودم را طبق میل شما تغییر 
خواهم داد. با وجود این, باید بگویم که حتی این امررهم به من اجازه خواهد داد که یک یا دو روزی 
اینجا بمانم. کارهایی دارم که باید پیش از دنبال کردن سفرم رو به راهشان کنم و امیدوارم در اینجا 
آسایش و استراحتی را که برایم لازم است بیابم. 

مارتا: خوب می‌دانم چه می‌خواهید. باور کنید. و حالا که میل شما این طور است من باز هم درباره آن 
فکر خواهم کرد. 

(پس از یک لحظه مارتا بی‌اراده قدمی به طرف در برمی‌دارد.) 

مارتا: لابد به همان سررمینی که از آن آمده‌اید. برمی‌گردید؟ 

ژان: بله, اگر لارم باشد. 

مارتا: مملکت خوبی باید باشد. نیست؟ 

ژان: (ازپنجره نگاه می‌کند) بله, مملکت خوبی هست؟ 

مارتا: می‌گویند در آن جا پلاژهای خلوتی هست؟ 

ژان: راست است. هیچ چیز در آنجا خبری از انسان ندارد. صبح‌های زود. روی شن‌های کناره فقط 
جای پای مرغ‌های دریایی را می‌توان یافت. این تنها علامت زندگی در آنجا است. در صورتی که 
عصرها... 

(باز می‌ایستند.) 

مارتا: (به آرامی) در صورتی که عصرها چه آقا؟ 
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ان دربلا ها صحالی برباست. بله مملکت خوی است. 

مارتا: (با لحنی تازه) من خیلی درباره آنجاها فکر کرده‌ام. مسافرها از آنجا برایم خیلی حرف‌ها زده‌اند و 
آنچه را هم که توانسته‌ام خودم خوانده‌ام. و بیشتر اوقات. مثل امروز؛ در میان بهار تلخ این سرزمین, به 
دربا و به گل‌های آن پایین آندیشیده‌ام. (یک لحظه سکوت, با سنگینی) و آتجه که از خیالم می گذرد: 
مرا از دیدن همه آنچه که احاطه‌ام کرده است کور می‌سازد. بیزار می کند. 

(ژان اورا با دقت نگاه می‌کند و به آرامی جلوی او می‌نشیند.) 

ژان: می‌فهمم. بهار آنجا گلوی شما را می‌گیرد. گل‌ها هزار تا هزار تا بر سر دیوارهای سفید می‌شکفند. 
اگریک ساعت روی تپه‌هایی که شهر مرا احاطه کرده است, گردش کنید, عطر و شیره گل‌های زرد. 
لباستان را آغشته خواهد ساخت. 

(مارتا نیز می‌نشیند.) 

مارا خبلی عالی است اجه نماد اینجا بهار می‌نامیم, یک گل وده تا شتوفه ااست که در باغ و 
صومجا می رمیت (و با تیا خعیی کاقی ات مر دها ار مایمن قرار کید هی کاس انا 
روحشان درست شبیه به همین گل‌ها خسیس است. بادی که اندکی تند باشد آنها را پژمرده می کند. 
بهارشان نیز درخور خودشان است. 

ژان: شما تاملا درست قضاوت نمی کنید. چون پاییز اینجا را هم دارید. 

مارتا: مگرپاییز چیست؟ 

ان بهار دومی: که در آن تمام برگ‌هاهتل کل‌ها هستنف (به مازرتا با سماخت نگاه می کند) شاید 
روح‌هایی هم که می‌خواهند گل کرده و شکفته باشند همین طورند؛ فقط اگرشما با صبر و شکیبایی 
خودتان به آنها کمک کنید. 

مارتا: من دیگر برای اين اروپایی که پاییز آن, قیافه بهار را دارد و بهارش بوی بدبختی راه شکیبایی و 
صبری در چنته ندارم. اما در خیال خودم با کمال لذت. آن سرزمینی را مجسم می کنم که تابستانش 
همه خر را تابود می کف و باران‌های رمستانی اش شهرها راغ قه می‌ساردو عاقیت: اشیام د آنها 
همان طورند که هستند. 
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(یک لحظه سکوت. ژان با کنجکاوی بیش از پیش به او می‌نگرد. مارتا متوجه این کنجکاوی می‌شود و 
ناگهان برمی‌خیزد.) 

مات چواایی طور مرا گاهمی کنید؟ 

ژان: معذرت می خواهم. اما چون روی هم رفته قراردادمان را الان کنار گذاشته‌ايم. من می‌توانم بگویم 
که به نظرم. برای نخستین بار, شما بایک لحن انسانی با من حرف زدید. 

مارتا:(با شدت) بی شک اشتباه می‌کنید. اک رایرن طور باشد شمانعق نخواهید داش از این مطلب 
خوشحال باشید. اگر هم لحنی که من الان به خود گرفته بودم آن چیزی است که از انسانیت دارم 
بهترین چیزهایی نیست که دارم. آنچه که من از انسانیت دارم. میل و خواهشی است که دارم و برای به 
دست آوردن آنچه که تمایل دارم فکر می‌کنم همه چیز را در سرراهم خرد خواهم کرد. 

ژان: (می‌خندد) این از آن خشم و غضب‌هایی است که من می‌توانم درکشان کنم و برایم جای ترسی 
باقی نمی‌ماند؛ چون مانعی بر سرراه شما نیستم و هیچ چیز مرا وادار نمی کند که در مقابل امیال و 
آرزوهای شما قرار بگیرم. 

مارتا: شکی نیست. شما حق ندارید در مقابل امیال من قرار بگیرید. اما حتی حق این را هم ندارید که 
به آنها چیزی وام بدهید؛ چون در برخی موارد. این مطلب می‌تواند در همه چیز تسریع کند. 

ژان: چه کسی به شما گفته است که من حق ندارم چیزی به آرزوهای شما وام بدهم؟ 

مارتا: عقل سلیم. و این دلیل که. من شما را ببرون از نقشه‌ها و طرح‌های خودم می‌گذارم. 

ژان: اگر درست فهمیده باشم, دوباره به سر قراردادمان برگشته‌ایم. 

مارتا: بله, و از اينکه از آن پا فراتر گذاشتیم. خطاکار بوده‌ايم. خود شما هم خوب متوجه هستید. من 
فقط ار شما تشکر می کنم که برایم از سرزمین‌هایی که می‌شتاختید صحبت کردید و من از اینکه شاید 
وقت شما را ضایع کرده باشم معذرت می‌خواهم (اکنون نزدیک در اطاق است) با وجود این باید بگویم 
کهاز لحاط من این دعت کاملا خایم دعب بود ای سر قهاء ارروهایی را درم برانگیحت که شاد 
تاکنون خفته بود. گویا شما خیال داشتید اینجا بمانید. بدون اينکه بدانید آیا موفق خواهید شد به 


منظورتان برسید یا نه. اما راستش من وقتی به اینجا آمدم. کمابیش مصمم بودم که از شما بخواهم راه 
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بيفتید. حالا ملتفت هستید که چون خصوصیات انسانی مرا برانگیختید من اکنون آرزو می کنم بمانید. 
علاقه و ذوق من نیز به دربا و سرزمین‌های آفتاب‌گیر با رسیدن به آنها پایان خواهد یافت. 

(ژان لحظه‌ای با سکوت به او می‌نگرد.) 

دات یه آهستگی )لح ما خیلی عحیب است. اما اکر من تمانم واگ ماد شما حم ترساندی من 
اشکالی نبیند. خواهم ماند. 

مارتا: آرزوهایی که مادر من دارد از آرزوهای من کمتر تند و قوی است و این طبیعی هم هست. او برای 
آرزوی حضور شما نیز دلیلی دیگری غیر از دلایل من دارد. او دیگر به دریا وپلاژهای وحشی 
نمی‌اندیشد تا ببذیرد که شما باید اینجا بمانید. این دلایلی است که فقط برای من ارزش دارد, اما در 
عین حال. مادرم دلایل محرک و نیرومندی ندارد که با من مخالفت کند و همین مطلب کافی است 


که مساله را حل کند, 

ژان: اگر خوب فهمیده باشم. یکی از شما مرا به خاطر منافعی که ماندنم دارد می‌پذیرد و دیگری از روی 
بی‌علاقگی؟ 

مارتا: یک مسافر بیش از این چه می‌تواند بخواهد؟ ولی به هر جهت. در آنچه شما گفتید. حقیقتی 
تهفته است. 

(در را با می کند.) 


زان: پس من باید خوشحال باشم, ولی شاید شما هم بپذیرید که دراینجا همه چیز لحن صحبت و 
مارتا: شاید هم این مطلب به آن علت باشد که شما به طرز عجیبی در آن رفتار می‌کنید. 


(خارج می‌شود.) 


۸۲ 1 ۳۳ 
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صحنه دوم 


ی <و۳ 

ژان: (که به طرف در نگاه می‌کند) راستی هم شاید... (به طرف بستر می‌رود و روی آن می‌نشیند) اما 
رفتاراین دختر فقط این میل را به من القا می‌کند که راه بیفتم و ماریا را بيابم تا باز هم خوشبخت 
باشیم. همه این کارها احمقانه است. آخرمن در اینجا چه می‌کنم؟ اما نه, من وظیفه مادر و خواهرم را 
به دوش دارم. مدت‌هااست که آنها را فراموش کرده بودم. (بلند می‌شود) بله در همین اطاق است که 
همه کارها رو به راه خواهد شد. 

اما راستی چقدر سرد است! هیچ چیز اطاق را نشناختم, همه چیر نو شده است. حالا به همه اطاق‌های 
مهمانخانه‌های شهرهای بیگانه شباهت دارد که مردها تنها شب به آنجا می‌رسند. این را هم 
فهمیدهام. به نظرم هنوزیک جواب باقی مانده است که باید پیدا کنم. شاید هم آن را در همین جا 
بیابم. (به خارج می‌نگرد) آسمان گرفته است. در تمام اطاق‌های مهمانخانه‌هاء تحمل ساعات دم 
غروب همین طور برای یک مرد تنها دشوار است. و اکنون, غم دیرین منء مثل جراحتی که ناسور شده 
باشد و کوچک‌ترین حرکتی آزارش بدهد, در چاله بدنم جا گرفته است و ازاین تنهایی جاودان ترس 
دارد. ترسی که برای آن جوابی نمی‌توان یافت. آخر دریک اطاق مهمانخانه چه کسی جواب آدم را 
خواهد داد؟ 

(به طرف زنگ پیش می‌رود. شک می کند. بعد زنگ می‌زند. چیزی شنیده نمی‌شود. یک لحظه 
سکوت. بعد صدای پا. بعد در را می کوبند. در باز می‌شود. در استانه در خدمتکار پیر ایستاده است. 
بی‌حرکت و ساکت می‌ایستد.) 

ژان: چیزی نیست. معذرت می‌خواهم. فقط می‌خواستم ببینم اگرزنگ را بزنم کسی به صدای زنگ 
جواب خواهد داد یا نه؟ 


(پیرمرد او را نگاه می کند. بعد دررا می‌بندد. بعد صدای پایی که دور می‌شود.) 
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صحنه سه م 
ی 


۳ 

ژان: زنگ کار می کند. ولی این مرد حرف نمی‌زند. این را که نمی‌شود جواب دانست. (به آسمان 
می‌نگرد) تاریکی دارد انباشته می‌شود. به زودی تاریکی روی تمام زمین خواهد گسیخت. چه باید 
ی و۲ 


(در را دوباره می‌کوبند. خواهر با یک بشقاب وارد می‌شود.) 


۴ از ۵۸ 
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صحنه جها رم 


صحنه چهارم 

ژان: چه خبر است؟ 

ژان: من چیزی نخواسته بودم. 

مارتا: آه؟ پس پیرمرد بد شنیده است. بیشتر اوقات نصفه کاره می‌فهد. ولی چون چایی تهیه شده فکر 
نخواهد افزود. 

ژان: آه! برای این نیست. حالا که این طور است راضی هستم که برایم چای آورده‌اید. 

مارتا: مطمئن باشید که چیز دیگری در کارنیست. آنچه ما می کنیم به خاطر منافع خودمان است. 
ژان: شما نمی خواهید هیچ خیال باطلی برای من باقی بگذارید. ولی من در تمام این کارهاء اثری از 
مارتا: چراء با این همه, هست. 


(بیرون می‌رود.) 


۳۵ از ۸ 
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صنه بنجم 


(ژان فنجان را برمی‌دارد. نگاهش می‌کند و دوباره می گذاردش.) 

این دنباله همان پذیرایی گرم و نرم است. یک لیوان نوشیدنی, ولی در برابر پولم؛ یک فنجان چای, آن 
هم برای نگه داشتن مسافر ولی باز هم من نمی‌توانم کلماتی را که جستجو می کنم بیابم. در برابراین 
دختر با این لحن صربحش, من بیهوده در جستجوی لحنی هستم که همه چیزها را با هم سازش 
بدهد. و بعد هم همه چیز برای او اسان است. یافتن کلماتی که جدایی می‌افکند خیلی آسان‌تر از یافتن 
کلماتی است که پیوند می‌دهد و جمع و جور می‌کند! (فنجان را بلند می کند ویک لحظه در سکوت آن 
رانگه می‌دارد. بعد با سنگینی) خدای من! کمک کن تامن کلماتی را بیابم ویا کاری کن که من این 
اقدام بیهوده را رها کنم تا بتوانم عشق ماریا را دوباره بیابم. پس نیروی آن را به من عطا کن تا آنچه را 
ترجیح می‌دهم انتخاب کنم و خودم را در آن استوار سازم. (فنجان را بلند می‌کند) این است پذیرایی 
گرم و نرم. دست کم شرافت به خرج خواهم داد و تا راه بیفتم کارم را به انجام خواهم رساند. 
(می‌آشامد. به سختی در را می کوبند.) 

زان: کیه؟ 


(در باز می‌شود و مادر تو می‌آید.) 
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صحنه ششم 

مادر: معذرت می‌خواهم آقاء دخترم گفت که به شما چای داده است. 

ژان: می‌بینید. 

مادر: آشامیده‌ایدش؟ 

ژان: بله. چطور مگر؟ 

مادر: معذرت می‌خواهم آمده بودم ظرفش را ببرم. 

زان: (می خندد) متاسفم که این یک فنجان چایی, این همه جار و جنجال به راه انداخت. 

مادر: این گفته شما کاملا درست نیست. راستش. چایی برای شما نبود. برای شما مقدر نشده بود. 
ژان: آه! پس این طورا دختر شما بدون اینکه دستور داده باشم آن ر برای من آورد. 

مادر: (بایک نوع خستگی) بله. همین طور است. بهتر هم همین بود. ولی به طور کلی, چه شما آن را 
آشامیده باشید چه نه, چندان مطلب مهمی نیست. 

ژان: (شگفت زده) باور کنید خیلی متاسفم! اما دختر شما اصرار داشت. خواست با همه اینها آن را برای 
من بگذارد و من خیال نمی کردم... 

مادر: من هم تأسف می‌خورم! اما روی هم رفته مایل نیستم شما معذرت خواهی کنید. فقط اشتباهی 
رخ داده است. 

(ظرف را مرتب می کند و راه می‌افتد که برود.) 

ژان: خانم! 

مادر: بله. 

ژان: باز هم معذرت می‌خواهم. ولی من هم اکنون تصمیمی گرفته‌ام. فکر می کنم بهتر است همین 
امشب پس از شام راه بیفتم. طبیعی است که قیمت اجاره اطاق را خواهم پرداخت. 

(مادر با سکوت به آو می‌نگرد) 


۳۷ از ار( 
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مسائل هستید. من در برابر شما جز احساساتی علاقه‌آمیز حتی با علاقه‌ای شدید, چیز دیگری ندارم. 
ولی برای اینکه صمیمی باشم, باید بگویم که در اینجا سر حال خودم نیستم و ترجیح می‌دهم که 
اقامتم را در اینجا بیش از این طولانی نکنم. 

مادر: (به آهستگی) مهم نیست. آقا. اصولا شما آزاد هستید. اما وقتی اینجا شام خوردید شاید رأی‌تان را 
عوض کنید. آدم گاهی ازیک احساس آنی خود پیروی می‌کند ولی بعد مسائل جور درمی‌آیند و آدم 
دست آخر به آنها عادت می کند. 

ژان: گمان نمی‌کنم خانم. با وجود این, نمی خواهم تصور کنید که من از اینجا دل چرکین می‌روم. 
برعکس از شما خیلی متشکرم که مرا پذیرفتید و طوری هم پذیرفتید که من در خانه شما یک نوع 
حسن‌نیتی در خودم احساس می کنم. 

مادر: این مساله کاملاً طبیعی بود آقا و شما باید خوب بدانید که من دلایل شخصی معینی نداشتم که 
نسبت به شما دشمنی بوررم. 

ژان: (با هیجانی فرو خورده) راستی هم شاید! ولی اگر من این مطالب را به شما گفتم برای این است که 
می‌خواهم با روی خوش شما را ترک کنم. شاید هم بعدها دوباره برگردم. حتی ازاين مطلب مطمئن 
بازیافتن یکدیگر راضی خواهیم بود. اما اکنون حس می کنم که اشتباه کرده‌ام و در اینجا کاری ندارم. 
بکنم. برای اينکه همه چیز را به شما گفته باشم و با ترس از اينکه مطلب در نظر شما تاریک جلوه کند. 
باید بگویم احساس مخصوصی به من دست داده است که این خانه, خانه من نیست. 

(مادر همین طور او را می‌نگرد.) 

مادر: حرف شما را می‌فهمم آقاء ولی معمولاً آدم قبل از همه چیز, اشیاء را حس می‌کند و من گمان 
می‌کنم که شما برای مشاهده کردن آنها وقت هم صرف کرده‌اید. 

دستم برود به اروپا آمده‌ام و برگشتن به سرزمینی که انسان مدت‌هاست ترکش کرده است: هر در کار 
ساده‌ای نیست. شما باید این مطلب را درک کرده باشید. 


۷ ۸۸ 
۳۷ از ۵۸ 
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مادر: درک می کنم. آقا. امیدوارم کارهای شما مرتب شود اما گمان می‌کنم که از لحاظ خودمان, در 
این مورد هیچ کاری اردست ما برنياید. 

مادر: به هر جهت گمان می کنم ما هر چه را که از دستمان برمی‌آمده است مضایقه نکرده‌ايم. 

ژان؛ آه. مسلم است! و من هرگزشما را سرزنش نمی کنم. شما تنها و نخستین کسانی هستید که من از 
ابتدای مراجعتم. ملاقات کرده‌ام, و طبیعی است که من به همراه شما مشکلاتی که در انتظارم بوده 
است را حس کرده‌ام. و مسلماً همه تقصیرها از من است و من هنوز نابلد و ویلان و سرگردانم. 

مادر: داستان‌هایی هم هست که هميشه بد شروع می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند چیزی از آن درک 
کند. از بعضی لحاظ درست است که این مطلب مرا هم ناراحت می کند. اما به خودم می‌گویم با همه 
اینها دلییی ندارد که اهمیت زیادی به آن بدهم. 

ژان: حالا دیگر شما در غم و غصه‌های من خیلی شرکت کرده‌اید و خیلی سعی کرده‌اید که احساسات 
مرا درک کنید. نمی‌دانم آیا خواهم توانست برای شما بگویم که توجه شما نسبت به من تا چه حد مرا 
مادر: همه رفتار ما کاملاً طبیعی بوده است. شغل ما این است که همه چیز را برای مشتری‌های 
خودمان دلپذیر کنیم. 

ژان: (ا زجا دررفت) حق دارید. (یک لحظه) به طور کلی من باید از شما معذرت بخواهم و اگر هم 
بدتان نیاید خسارت شما را هم جبران می کنم. 

(دستش را روی پیشانی‌اش می کشد. خیلی خسته به نظر می‌رسد. به سختی سخن می کوید). 

ژان: شما می‌توانسته‌اید تهیه رفتن خود را ببینید و مخارج خود را در نظر بگیرید و خیلی طبیعی است 
اه 

مادر: ما جز تهیه‌ای که در این گونه موارد دیده‌ايم کار دیگری نکرده‌ايم و قطعی است که خساراتی 
ندیدیم تا جبران آن را از شما بخواهیم. اگر من به بی‌تصمیمی شما تأسف خوردم. برای خاطر خودمان 
نبود. برای خاطر خودتان بود. 


۳۸ از ار۸ 
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ژان: (به میز تکیه می کند) آه. مهم نیست! اصل این است که ما موافقت داشته باشیم و اينکه خاطره 
بسیار بدی از من در ذهن شما باقی نماند. اگر مرا بگویید. من هرگز خانه شما را از یاد نخواهم برد. 
راستی باور کنید و امیدوارم روزی که به اینجا برمی‌گردم. در بهترین ترتیب و طرز دلخواه باشم. 
(مادر بدون اینکه چیزی بگوید به طرف در راه می‌افتد.) 


ژان: خانم! 
(مادر برمی‌گردد. ژان به سختی حرف می‌زند. اما خیلی آسان‌تراز وقتی که شروع به حرف زدن کرده 
است کلام خود را تمام می کند.) 


ژان: می خواستم... (باز می ایستد).... معذرت می خواهم سفر مرا خسته کرده است. (روی تخت 
ازمن کردید تشکر کنم. این را هم به خاطر آنچه که شما خواهید داشت می گویم؛ که من مثل یک 
مهمان غیرمعین و بی‌علاقه این خانه را ترک نمی کنم. 

مادر: خواهش می‌کنم. آقا. برای من دشوار است اظهار تشکرهایی را که در اثریک اشتباه ایجاد شده 


است. بپذیرم. (بیرون می‌رود) 


۳۹ از ۸۸ 
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(ژان او را می‌نگرد که دارد بیرون می‌رود, به او نگاه می‌کند. حرکتی می‌کند, اما درعین حال علائم 
خستگی دراو ظاهراست. به نظر می‌رسد که از زور خستگی از پا درافتاده است و آرنجش را روی بالش 
می‌گذارد.) 

ژان: باید همه چیزرا ساده گرفت. بله, همه چیزرا ساده گرفت. فردا با ماریا برخواهم گشت و خواهم 
گفت: «اين من هستم.» و به این صورت کسی مانع من نخواهد شد که آنان را خوشبخت سازم. همه 
انتها داضح است. ماریا حق حاشت: 

(آه می کشد و نیمه کاره دراز می‌کشد.) 

آه! این شبی را که همه چیز در آن این قدر دوراست دوست ندارم. (حالا کاملاً خوابیده است. کلماتی را 
که می‌گوید نمی‌توان شنید و صدایش به زحمت قابل درک کردن است) 

بله یا نه؟ 

(می‌جنبد. می خوابد. صحنه تقریبا تاریک است. سکوتی طولانی, بعد در باز می‌شود. آن دو زن با 
چراغی وارد می‌شوند.) 
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مارتا: (بس از اینکه بدن را روشن می‌سازد با صدای خفه) ایناهاش! 

مادر: (با همان صدا که اند ک آندک بلندتر می‌شود) نه. مارتا! من دوست ندارم دستم را این طور توی 
حنا بگذارم. تو مرا به این کار واداشتی. تو شروع کردی و مرا مجبور کردی که تمامش کنیم. من دوست 
ندارم به این طریق از سر همه تردیدهای خودم بگذرم. 

مارتا: این راهی است که با آن, همه چیز ساده می‌شود. اگر فقط یک دلیلی برای بی‌تصمیمی خودت 
توانسته بودی به من نشان بدهی, آن وقت وظیفه من بود که به آن توجه کنم و آن را بسنجم» ولی 
تردیدی که تو داشتی وظیفه من بود که کمکت کنم و مجبورت سارم. 

مادر: می‌دانم که این مطلب آن قدرها اهمیت ندارد و چه او و چه یک نفر دیگر امروزیا دیرتر از این» 
امشب یا فرداء آخر می‌بایست این کارتمام می‌شد. ولی او خودشت ممانعتی نکرد. من این را دوست 
ندارم. 

مارتا: بس است! بیشتر به فردا فکر کن و تندتر کار کنیم. آرادی ما درپایان همین شب است. 

(کت مرد را کند و کاو می‌کند و کیف بغلی را ازآن درمی‌آورد و اسکناس‌های آن را می‌شمارد.) 

مادر: چه خوابيیده مارتا! 

مارتا: او هم مثل همه آنهای دیگر خوابیده است. خوب برویم دیگرا 

مادر: کمی صبر کن! راستی همه مردهای خوابیده مثل این است که خلع سلاح شده باشند. 

مارتا: از ظاهرشان این طورپیداست. ولی هميشه آخر کار بیدار می‌شوند... 

مادر: (مثل اینکه فکر می کند) نه! مردها این قدر قابل توجه نیستند. اما توء نمی‌دانی من چه می‌خواهم 
بگویم. 

مارتا: نه, نمی‌دانم. اما این را می‌دانم که داریم وقتمان را تلف می کنیم. 

مادر: (باایک نوع تمسخر از سر بیزاری.) هیچ عجله‌ای در کار نیست. برعکس حالا وقت آن است که آدم 
خودش را به دست وقایع بسپرد؛ چون کار اصلی انجام شده است حالا این همه خشونت چرا؟ اصلاً به 
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زحمتش می‌ارزد؟ 

مارتا: هیچ چیز به زحمتش نمی‌ارزد, البته اگر آدم فقط حرفش را بزن. بهتر است کار کنیم و استنطاق 
نکنیم. 

مادر: (به ارامی) بنشينيم., مارتا. 

مارتا: اینجاء نزدیک او؟ 

مادر: خوب بله. چرا نه؟ او تاره آن خوابی را شروع کرده است که خیلی دورش خواهد برد و نزدیک 
بیدار شدنش هم نیست که از ما بپرسد اینجا چه می‌کنیم. و اگر بقیه مردم را می‌گویی, از دم اين در 
بسته نمی قهانند نو سایتد. ام و ما می‌قهانيم ازاین احظه و ار این استراحت استفاده کنیم. (مي نشنند.) 
مارتا: شوخی م ی کنی! و حالا نوبت من است که این کارها را دوست نداشته باشم. 

مادر: من حال شوخی کردن ندارم. فقط در جایی که به تو حرارت تب دست داده است. من آرامش و 
خونسردی نشان می‌دهم. وانگهی بنشین. (به طور عجیبی می‌خندند. مارتا می‌نشیند.) و به این مرد 
نگاه کن که در خوابش خیلی بیگناه‌تر از موقع حرف زدنش است. دست‌کم او کارش را با دنیا تمام 
کرده است. از این لحظه به بعد همه چیز برایش آسان خواهد شد. او فقط از یک خواب انباشته از 
تصورات و رویاها به خوابی گذر خواهد کرد که هیچ رویایی ندارد. و آنچه که برای همه مردم دل کندن 
موحشی به شمار می‌رود, برای او جزیک خواب دراز نخواهد بود. 

مارتا: بی گناهی. خوابی دارد که درخور خودش است. نسبت به این یکی دست کم من دلیلی ندارم که 
کینه بورزم. آزاین هم خوشحالم که رنج و دردی نکشیده است. ولی دلیلی هم ندارم که او را تماشا 
کنم. و گمان می‌کنم تو ازاین قدرنگاه کردن به مردی که هم اکنون باید ببریمش, خبال شومی در سر 
داری. 

مادر: (سرش را تکان می‌دهد و با صدای آهسته) ما هر وقت که لازم باشد او را خواهیم برد. ولی باز هم 
هیچ عجله‌ای در کارنیست و اگربه دقت او را بنگریم. شاید دست کم برای او این کار خیال شومی 
نباشد؛ چون هنوز وقت هست. و خواب. غیر از مرگ است. نگاهش کن. در همان لحظه‌ای که حتی 
سرنوشتش نیزاز او بیگانه است. در همان لحظه‌ای که فرصت زندگی او دردست آدم‌های خونسرد و 
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بی‌علاقه‌ای نهاده شده است. ممکن است این دست‌ها همچون دست‌های من که روی ران‌هايم 
افتاده‌اند. همین طور سر جای خود بمانند و او بدون این که چیزی بداند تا سپیده, دم بزند ودوباره 
رته وی اما مکی هم هییت که این دس ها هط کار بیش بوونه ود اطاف هی ک ها بای اه 
چنبرهای سختی بزنند و او برای هميشه در گوری خالی از خاطرات سرازیر شود. 

مارتا: (ناگهان برمی‌خیزد) مادر حالا دیگر فراموش کرده‌ای که شب‌ها تا به ابد طول نخواهد کشید و 
ما کار زیادی درپیش داریم. باید کاغذهایش را وارسی کنیم و او را به اطاق پایین ببریم. باید تمام 

راغ ها را خاموش کنیم, در آستانه در مکتی را که لا م ات کمین بکشيم. 

مادر: بله, خیلی کارها در پیش داریم و همین است اختلاف ما با او که اکنون از بارسنگین زندگی 
شخصی خودش نیز خلاص شده است. او دیگر غم و مخمصه تصمیم‌ها راء سیخ زدن‌ها و کارهایی را 
که باید تمام می کرد. نمی‌شناسد. او دیگر صلیب این زندگی درونی را که استراحت و تفریح و ناتوانی را 
قدغن می‌سازد. به دوش نمی‌کشد. دراین ساعت دیگراز خودش هم توقع و تقاضایی ندارد. و من پیر 
و خسته را بگو که تازه به این وسوسه افتاده‌ام که خوشبختی‌ام در همین کار است. 

مارتا: حالا دیگر وقتش را نداریم که درباره خوشبختی بحث کنیم. تازه وقتی من مدت لازم را در کمین 
ایستادم. هنوز باید راه تا کنار رودخانه را بپیماییم و سرو گوش آب بدهیم که هیچ مست خرایی در 
گودال‌ها به خواب نرفته باشد. آن وقت تازه باید او را با عجله ببریم و تو خودت می‌دانی که کارمان کار 
ساده‌ای نیست. باید چندین بارپیش ازاین که به کنارآب برسد. او را دوباره بگیریمش و هر قدر که 
ممکن است دورتر به طرف گودی وسط رودخانه بفرستیم. بگذاریک بار دیگرهم بگویم که شب 
ابدی نیست. 

مادر: راستش اینها همان چیزهایی است که در انتظار ماست, و من از پیش از آنها خسته بودم, با چنان 
خستگی پیرو فرسوده‌ای که گرمی خون هم نمی‌تواند هضمش کند و از میان ببردش. در چنین مدتی, 
او هرگراز چیزی شک نمی کند و از استراحتی که دارد شادمان است. اگر بگذاريم دوباره بیدار شود 
باید کارها را دوباره از سر بگیرد و آن طور که من دیدم؛ خوب می‌دانم با دیگر مردها فرقی نخواهد 
داشت و نمی‌تواند به سر صلح و آرامش بیابد. شاید هم همین است که ما باید به آنجا ببریمش و در 
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جریان آب بیفکنیمش. (آه می کشد) ولی کاملاً جای تأسف است که برای کندن و خلاص کردن یک 
مرد از دیوانگی‌هایش و برای راهنمایی کردنش به طرف صلح و آرامش قطعی, باید این همه کوشش 
برد 

مارتا: ماد گمان می کنم بی‌منطق حرف می‌زنی. یک بار دیگر می گویم که خیلی کارها در پیش داریم 
و وقتی او را درآب افکندیم تازه باید جاپاها را در کنار رودخانه محو کنیم و نیز جاپاهای خودمان را از 
روی جاده به هم بزنیم؛ جامه‌دان‌ها و لباس‌های زیر او را پاره کنیم و تمام نشانه‌های گذر او را از اینجا 
بزداییم و عاقبت باید همه این علامات را از صفحه زمین پاک کنیم. ساعتی که در آن انجام این چنین 
تخت نشسته‌ای و وانمود می‌کنی این مردها را که به زحمت می‌توانی آنها را ببینی, نگاه می کنی و با 
سماجت. یک حدیث نفس بیهوده و مسخره را دنبال می کنی ؟! 

مادر: راستی مارتا! می‌دانستی که می‌خواست امشب برود؟ 

مارتا: نه, نمی‌دانستم. ولی اگر هم می‌دانستم باز همین طور رفتار می کردم. چون فقط یک بار تصمیم 
به آن گرفته بودم. 

مادر: هم الان این مطلب را به من گفت و من ندانستم چه جوابی به او بدهم. 

مارتا: پس دیدیش؟ 

مادر: بله, وقتی به من گفتی که چایی‌اش ر برده‌اند, بالا آمدم. همان وقت آن را آشامیده بود. اک 
می‌توانستم. او را ازاین کار بازمی‌داشتم. ولی وقتی فهمیدم همه چیز شروع شده است. این فکر را 
مارتا: اگراین فکر را پذیرفته‌ای, دیگر ما دلیلی نداریم اینجا معطل شویم. و من می‌خواهم تو عاقبت 
بلند شوی و مرا کمک کنی تا به این داستانی که مرا آزرده ساخته است. خاتمه بدهیم. (مادر 
برمی‌خیزد.) 

مادر: من آخربه تو کمک خواهم کرد. ولی باز هم به این پیرزنی که خونش آهسته‌تر از خون تو جریان 
دارد, اند کی فرصت بده. از امروز صبح تا به حال تو در همه کار عجله کرده‌ای و می‌خواهی من هم از 


۲ از ۵۸ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


صحنه هشتم 


رفتار تو پیروی کنم. این مرد هم تندتر از این نمی‌توانست برود و پیش از اينکه تصمیم رفتنش را درست 
بگیرد چایی مخصوصی را که تو برايش داده بودی, خورده بود. 

مارتا: حالا که باید به تو گفت. بگذار بگویم؛ او بود که مرا به انجام این کار مصمم ساخت. تو کاری کرده 
بودی که آخرمرا هم به شک و تردید خودت دچار ساخته بودی. ولی او از سرزمین‌هایی که من در 
انتظارشان هستم حرف زد و برای این که بتواند دل مرا به دست آورد دلایلی علیه خودش به دست 
من داد. بی گناهی همین طوری پاداش داده می‌شود؟! 

مادر: و با همه اینها عاقبت فهمیده بود, مارتاء به من گفت که حس می‌کند این خانه, خانه خودش 
مارتا: (با قدرت و ناشکیبایی) راستش هم این خانه, خانه او نیست. نه تنها خانه او بلکه خانه هیچ کس 
ازاین درک کرده بود. معاف شده بود و ما را هم معاف کرده بود. و دراین صورت؛ ما را از این باداشته 
بود که به او بفهمانیم این اطاق برای این ساخته شده است که مردم در آن بخوابند؛ و این دنیا برای 
آنکه مردم در آن بمیرند. بیا مادر! محض خاطر آن خدایی که گاهی برایش دعا می خوانی, این کار را 
تمام کنیم. 

(مادر قدمی به طرف تخت برمی‌دارد.) 

مادر: خب مارتا! اما به نظرم این سپیده‌دم هرگز طلوع نخواهد کردا! 
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صحنه اول 

(مادر, مارتا و خدمتکارپیر در صحنه‌اند. و پیرمرد می‌روبد و مرتب می کند. خواهر پشت پیشخوان است 
و موهای خود را به عقب می‌زند. مادر کف اطاق را می‌پیماید و به طرف در می‌رود.) 

مارتا: دیدی که این سپیده دم آخر در رسید و ما عاقبت به پایان این شب رسیدیم؟ 

مادر: بله, من فردا درخواهم یافت که کار خوبی را تمام کرده‌ايم. اکنون من چیزی جر خواب و جز قلب 
خالی از احساسات خودم را حس نمی کنم. شب خیلی سختی بود. 

مارتا: ولی این صبح پس از سال‌هاء اولین صبحی بود که من در آن نفس راحتی کشیدم. هیچ قتلی این 
قدر کم برای من رنج و زحمت نداشت. به نظرم می‌رسد که هم‌آکنون صدای دریا را می‌شنوم. در من 
شادی چنان برانگيخته شده. که نردیک است مرا به فریاد ردن وادار کند. 

مادر: چقدر خوب. مارتا! چقدر خوب! ولی من الان خودم را آن قدر پیر حس می کنم که هرگز نمی‌توانم 
در شادی تو شرکت کنم. اما گمان می‌کنم فردا برا من نیز همه چیز خوب بشود. 

مارتا: بله. همه چیز خوب خواهد شد. من امیدوارم. اما هنوز شکوه نکن و بگذارمن سر فرصت شادمان 
باشم. من دوباره همان دختر جوانی شده‌ام که بودم. بدنم از نو حرارت خودش را به دست آورده و دلم 
می‌خواهد بدوم. آه! فقط به من بگو... 

(بار می‌ایستد.) 

مادر: چه شد مارتا! رفتار تو را نمی‌فهمم. 

مارتا: مادر... (تردید دارد. بعد با حرارت) آیا من هنوز زیبا هستم؟ 

مادر: امروز صبح به نظرم آمد که هستی. این اعمال تو است که تو را کامیاب می کند. 

مارتا: آه! نه, اینها فقط اعمالی است که به نظر من انجام دادنشان ساده است. اما امروز به نظرم آمد که 
دیگر برای بار دوم خلق نخواهم شد و باید بروم و به سرزمینی که درآن خوشبخت خواهم شد. 
بییوندم. 
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مادر: خوب, خوب. وقتی خستگی من برطرف شد. کاملا راضی و شاد خواهم بود. این جبران همه 
شب‌هایی است که در آن بیدار مانده‌ایم و می خواستیم بدانیم که به زودی همین شب‌ها تو را 
خوشبخت خواهد ساخت. سرانجام امروز صبح استراحت خواهم کرد. فقط حس می‌کنم که شب 
مارتاء چه اهمیت ها رد۱9 در عوض امرور روز بزرگی است. آهای بی مود مواظب باش | کاغ های مسافر 
ممکن است در راه از دستمان افتاده باشد و وقت نداشته‌ايم که جمعشان کنیم. برو آنها را بجو. 

(مادر بیرون می‌رود. پیرمرد زیریک میز را می‌روبد و از آن گذرنامه پسررا بیرون می‌آورد. بازش می کند. 
براندازش می کند و می‌آید و همان طور باز آن را به دست مارتا می‌دهد.) مارتا: من باهاش کاری ندارم. 
بگذارش کنار. همه را با هم خواهیم سوزاند. 

(پیرمرد همان طور گذرنامه را نگه داشته و مارتا آن را می‌گیرد) 

مارتا: چه خبر است؟! 

(پیرمرد بیرون می‌رود. مارتا گذرنامه را مدت بلندی بدون این که عکس‌العملی نشان بدهد می‌خواند 
و با صدایی به ظاهر آرام صدا می‌زند.) 


مارتا: مادر! 

مادر: (از نو) دیگر چه می‌خواهی؟ 

مارتا:بیا: 

(مادر وارد می‌شود. مارتا گذرنامه را به او می‌دهد.) 
مارتا: بخوان! 

مادر:می‌دانی که جشم‌های من کسته است. 

ما تا: بخواد| 


(مادر گذرنامه را می گیرده؛ می‌آید و جلوی میز می‌نشیند دفترچه را مرتب می کند و می‌خواند. مدت 
درازی به ورق‌های آن که جلوی رویش بود. می‌نگرد.) 
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مادر: (با لحنی عادی) خب. من خوب می‌دانستم که روزی ورق به این طریق برمی گردد و می‌دانستم 
که آن وقت باید تمامش کرد. 

مارتا: (می‌آید و جلوی پیشخوان جا می‌گیرد.) مادرا 

مادر: (با همان لحن) بگذار مارتاء من دیگر خیلی زندگی کرده‌ام. خیلی بیشتر از پسرم زیسته‌ام. اين 
قاعده معمول نیست. من اکنون می‌توانم بروم و درته این رودخانه, آنجا که خره‌ها اکنون صورت او را 
پوشانده به او بپیوندم. 

مارتا: مادر! تو نمی‌روی و مرا تنها نمی‌گذاری؟ 

مادر: تو خیلی به من کمک کرده‌ای مارتاه و من متاسفم که تو را ترک می کنم. اگر این تاسف معنایی 
داشته باشد. من این را بایست بگویم که تو با رفتار خودت دختر خوبی بوده‌ای هميشه احترامی را که 
می‌بایست به من بکنی. کرده‌ای. اما اکنون من دیگر بیزار شده‌ام و قلب پیرم که گمان می‌کنم از همه 
یی کشت است. تازه دارد دوباره درد می لیرد من دیگرآن قدر جوان نیستم که به آن برسم. و به هر 
جهت وقتی مادری قادر به شناختن پسرش نباشند؛ معنی‌اش این است که وظیفه‌اش در روی زمین 
پایان یافته است. 

مارتا: نه. اگر هنوز خوشبختی دخترش تامین نشده باشد چطور؟! این طور نیست. و با شنیدن چنین 
لحن ناشناسی از طرف تو که به من آموخته‌ای, به هیچ چیز وقعی نگذارم. به همان اندازه که من 
خودم از دست می‌روم. امیدهایم نیز تباه می‌شود. 

مادر: (با همان لحن بی‌علاقه) این مطلب ثابت می کند؛ در دنیایی که همه چیزرا می‌توان انکار کرد. 
نیروهایی نیز وجود دارد که قابل انکار نیستند و ثابت می کند روی این زمینی که هیچ چیزش مطمئن 
نیست. ما اطمینان‌هایی هم برای خودمان داریم. (با تلخی) اکنون عشق مادر به پسرش اطمینان من 
است. 

مارتا: یعنی مطمئن نیستی که مادرمی‌تواند دخترش را هم دوست داشته باشد؟ 

مادر: مطلب این نیست که حالا من بخواهم دل تو را بشکنم مارتا. اما راست است که این محبت غیراز 


آن است. این محبت ضعیفتر از آن یکی است. و من الان چطور می‌توانم از عشق پسرم در کذرم؟ 
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مارتا: (با شدت) چه عشق زیبایی که بیست سال فراموشش کرده بودی! 

مادر: بله, عشق زیبایی که بیست سال در سکوت زندگی کرد. ولی چه اهمیتی دارد؟! این عشق به حد 
کافی برای من خوب بود؟ چون من خارج از آن نمی‌توانم زندگی کنم. 

ابرمی خوز3) 

مارتا: ممکن نیست که تو این حرف راء جز در اثر هیجان, و بدون آن که فکری برای دخترت بکنی, 
برنی. 

مادر: گرچه این مطلب برای تو خیلی سخت است. ولی ممکن هست. من دیگر فکر هیچ چیز نیستم و 
حتی طغیان و هیجان هم درمن نیست و گمان می‌کنم این مکافات من است و گمان می‌کنم لحظاتی 
هست که تمام جانی‌ها درآن مثل من درونشان؛ خالی. بی‌بر و بدون هیچ گونه آینده ممکن است. به 
همین خاطراست که جانی‌ها را جلب و توفیف می کنند. جانی‌ها به درد هیچ چیز نمی خورند. 

مارتا: لحن صحبت تو را تحقیر می کنم. من نمی‌توانم بشنوم که کسی از جنایت و مکافات صحبت کند. 
مادر: من کلماتی را که می‌خواهم نمی‌جویم و دیگر میان آنها نمی‌توانم رجحانی قائل شوم. اما راست 
است که حرکات و اعمالم دیگر ته کشیده است. من آزادی‌ام را گم کرده‌ام و اکنون جهنم دارد برایم 
9 

مارتا: (به سوی مادر می‌آید و با شدت) این حرف‌ها را پیش از این نمی‌زدی. در تمام این سال‌ها به 
ماندن پیش من ادامه می‌دادی و با دستی مصمم. پای تمام کسانی را که باید می‌مردند. می‌گرفتی. و 
درهمه این مدت. به آزادی و به دوزخ فکر نمی کردی. که روزی باید خودت را از زندگی محروم سازی. 
و همین‌طور ادامه می‌دادی. حالا پسرت کدام یک از اینها را می‌تواند تغییر بدهد؟ 

مادر: راست است که من ادامه می‌دادم» ولی آنچه که مرا اين طور زنده نگه می‌داشت. با مرگ فرقی 
نداشت و آنچه که مرا زنده نگه می‌داشت عادت بود. برای تغییر شکل همه اینهاء, فقط درد و رنج کافی 
بود. وقتی پسرم آمد درست همین را تغییر داد. 

(مارتا حرکتی برای حرف زدن می کند.) 

مادر: می‌دانم مارتاء حرف‌هایم منطقی نیست. درد و رنج برای یک آدم جانی چه معنایی دارد؟ تو 


۵۸ ۶ 
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خودت هم می‌بینی که این رنج من, رنج حقیقی یک مادر نیست؛ چون من هنوز فرباد نکشیده‌ام. این 
درد من هیچ چیز جز رنج دوباره زنده شدن در عشق نیست و با وجود این رنج. از من درمی‌گذرد. من 
این را هم می‌دانم که این رنج نیز دلیلی و منطقی ندارد (با لحن تازه‌ای) ولی خود این دنیا منطقی 

نیست و من که مزه آن را کاملاً چشیده‌ام می‌توانم بگویم که از آغاز خلقت تا انهدام آن همین طور بوده 


3 


انیت 

(با تصمیم به طرف درراه می‌افتد ولی مارتا خود را جلو می‌اندازد و جلوی در را می‌گیرد.) 

مار تاه مادر, ته مرات ک تتواهی کرد قراس نی کد مین همانم که پیش و مانده ام واو همان ارت 
که رفته بود. فراموش نکن که درست یک عمر تو مرا نرد خود داشته‌ای و او تو را با سکوت ترک کرده 
بود. پاداش این عمل باید داده شود. باید این را هم به حساب گذاشت. و تو باید به طرف من برگردی 
نه به طرف او. 

مادرن یه آرامی)راست انست مارا اما می اه را کشتتعام| 

(مارتا اندکی برگشته. سرش را به عقب می‌برد. انگار به در می‌نگرد) 

مارتا: (پس از لحظه‌ای سکوت. با هیجانی افزون) تمام آنچه را که زندگی می‌توانست به یک مرد داده 
باشد, به او داده بود. او این سرزمین را ترک کرد. فضاهای دیگری را شناخت. دریا را و موجودات آزاد را 
دید. اما من اینجا ناچیز سوت و کور غم‌زده و فرو رفته دردل این اقلیم. باقی ماندم و به ضخامت 
خاک چشم دوختم. هیچ کس؛ حتی تو, دهان مرا نبوسید. و بدن مرا برهنه و لخت ندید. مادر به خدا 
قسم که اینها باید جبران شود. و با بهانه پوچ این که مردی مرده است. در لحظه‌ای که من دارم آنچه را 
برایم لازم بوده است به دست می‌آورم. تو نمی‌توانی شانه خالی کنی و کنار بروی. آخر بفهم برای مردی 
که زندگی کرده, مرگ کار کوچکی است. ما می‌توانیم برادرم را و پسر تو را فراموش کنیم. آنچه بر سراو 
آمده است بی‌اهمیت است. او دیگر چیری نداشت که در دنیا بفهمد. و تو مرا از همه چیز محروم کرده 
بودی و آنچه را که موجب شادمانی او شده بود از من گرفته بودی. آیا لازم است او عشق مادرم را هم از 
من بگیرد و تو را برای هميشه در رودخانه یخ کرده‌اش به همراه ببرد؟ 

(با سکوت به هم می‌نگرند. خواهر چشمش را پایین می‌افکند.) 


۵۸ ۱ ۷ 
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مارتا: (خیلی آهسته) من به چیز به این کمی راضی خواهم شد. مادر, کلماتی هست که من هرگز 
نتوانسته‌ام آنها را ادایشان کنم اما به نظر می‌رسد که؛ از سر گرفتن زندگی, همه این روزهایمان 
شیرینی خاصی دربر خواهد داشت. 

(مادر به طرف او پیش می‌رود.) 

مادر: تو شناخته بودیش. 

مارتا: (که ناگهان سرش را برمی‌دارد) نه! نشناخته بودمش. کوچک‌ترین تصویری از او در خاطره‌ام 
نمانده بود و این مطلب همان طور که باید. اتفاق افتاد. تو خودت گفتی که این دنیا عاقلانه نیست. اما 
با پرسیدن این مطلب از من, کاملا خطاکار نیستی, زیرا اگر هم او را شناخته بودمء حالا می‌دانم که این 
مطلب هیچ چیز را تغییر نداده بود. 

مادر: دلم می‌خواهد باور کنم که این مطلب صحیح نیست. هیچ روحی به طور کامل جانی نیست و 
بدترین جنایتکاران هم ساعاتی را می‌شناسند که درآن خلع سلاح می‌شوند. 

مارتا: من نیز این ساعات را می‌شناسم. اما در مقابل یک برادر ناشناس و بی‌علاقه سر فرود نمی‌آورم. 
مارتا: پس در مقابل کی...؟ 

(مارتا پیشانی را خم می کند.) 

مارتا: در مقابل تو 

(سکوت) 

مادر: (به آهستگی) خیلی دیر شده است مارتا. دیگر از دست من کاری برای تو ساخته نیست. (کمی 
برمی گردد.) آه! پس چرا او خاموش شد؟ سکوت کشنده است. ولی حرف زدن هم به همان اندازه 
خطرناک است. چون همان اند ک حرفی هم که او رد همه چیز را به شتاب واداشت. (به طرف دخترش 
برمی گردد) گریه می‌کنی مارتا! نه, تو گریه نخواهی کرد. وقتی که تو را در آغوش می‌کشیدم یادت 
مانده؟ 

مارتا: نه. مادر. 


مادر: حق داری. مدت‌هااست که اراین داستان میس کرد و من خیلی زود فراموش کردم که بازوانم را 


۸ 1 ۳۴۸ 
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به طرف تو دراز کتم, ولی از ۵ وست داشتن و بازنایستاده‌ام, (به آرامی مار تا را که اند ک اند ک راه مقایل 
او را می‌گیرد. کنار می‌زند) حالا این مطلب را می‌فهمم؛ چون تازه وقتی برادرت آمد. شیرینی و محبت 
تحمل‌ناپذیری را هم که اکنون باید با خودم بکشم و نابود کنم در من بیدار کرد! 

راما است) 

مارتا: (صورتش را در دست‌هایش می‌نهد) ولی حالا دیگر چه چیزاز فلاکت دخترت می‌تواند تواناتر 
باشد؟ 

مادر: شاید خستگی... و عطش استراحت. 


(بیرون می‌رودء بدون این که دخترش مخالفتی کند.) 


۴۹ از ۸ 
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صصه دوم 

(مارتا به طرف در می‌رود. آن را به سختی می‌بندد و به روی خودش قفل می‌کند و فریادهایی وحشیانه 
9 

مارتا: نه! من لازم نیست زاغ سیاه برادرم را چوب بزنم. وانگهی من اکنون دروطن خودم تبعید شده‌ام. 
دیگر جایی برای خواب و استراحت من نیست. مادرم نیز مرا طرد کرده است. دیگرلازم نیست همه 
می‌خواسته به دست آورده است» در صورتی که من تنها و دور از دریایی که این همه تشنه‌اش هستم. 
ماندم. آه! که چقدر نسبت به او حسد می‌برم! تمام زندگی‌ام در آرزوی این موجی که انتظار داشتم مرا 
با خود ببرد و به دلم افتاده بود که هرگز نخواهد آمد. گذشته است. اکنون باید در سرزمینی زندگی کنم 
که از چهار سوی آن انبوهی از مردم و ملت‌هاء در صحراها و کوه‌هایی صف کشیده‌اند که جلوی نسیم 
دریا را می‌گیرند و غوغا و صداهای نحسشان آواز مکرر دریا را خاموش کند. (آهسته‌تر) دیگران خیلی 
شانس دارند! جاهایی هست که گرچه از دربا دور است ولی تسیم شامگاهش کاهی بوی خزه ربا 
طلایی رنگ و دم غروب بی‌پایان آنجا حرف می‌زند. ولی نفس باد. پیش از اينکه به اینجا برسد. 
می‌میرد. بند می‌آید و من هرگز آنچه را که باید داشته باشم, نداشته‌ام. حتی وقتی که گوشم را به زمین 
می‌چسبانم ضربه موج‌های یخ کرده را ویا نفس مرتب دریای شاد را نمی‌شنوم. من از آنچه که دوست 
می‌دارم خیلی دورم و دوری من دارویی ندارد. من از او نفرت دارم. من ازاو که آن چه را می‌خواست به 
دست آورده بود نفرت دارم! من به جای وطن؛ این مکان سربسته و زمخت را که آسمانش بی‌افق 
است, و برای رفع گرسنگی‌ام آلوچه سکک‌های «موراوی» را دارم و برای رفع تشنگی‌ام, اگر خونی که 
تأکنون ریخته‌ام نبود, دیگر هیچ چیر نداشتم. این است بهایی که باید در مقابل مهریک مادر پرداخت! 
کاش بمیرد. اکنون که من مورد علاقه‌اش نیستم» کاش بمیرد! کاش این درها به روی من بسته شوندا! 
کاش مرا با خشم به‌جا و مناسبم ول کنند! زیرا پیش از مردن. چشم‌هایم را برای استغاثه به درگاه خدا 
بالا نخواهم کرد. آن کناردریاء که آدم می‌تواند بگریزد. خودش را خلاص کند. در کنار کسی باشد که 
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دوستش دارد. 9 در موج‌ها بغلطد, درآن سرزمین که دریا محافظتش می کند, در آنجا اصلا خدایان به 
ساحل قدم نمی گذارند. اما در اینجا, آه! من نسبت به این دنیا که درآن گرفتار شده‌ام, کیته می‌وررم. 
اما مراء که از بیداد رنج می‌برم. نخواهند توانست به راه راست بیاورند و من هرگز به رانو نخواهم افتاد. 
من که روی این زمین از ماوای خود محرومم و از مادرم مطرود. و در میان جنایت‌هایم تنها مانده‌ام. 
بدون اينکه آشتی کنم. جهان را ترک خواهم گفت. 
(دررا می کوبند) 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


ون ۵ 

ها تاد کیست؟ 

مایا مسای. 

مارتا: دیگر مشتری نمی‌پذيريم. 

ماریا: آخرمن پیش شوهرم آمده‌ام. 

(وارد می‌شود.) 

مارتا: (که به او می‌نگرد) شوهرتان کیست؟ 

ماریا: همان که دیروز به اینجا رسید و قرار بود امروز صبح پیش من بیاید. و من متعجبم چرا این کار را 
نکرده است. 

مارتا: او که می گفت زنش در خارجه است. 

مارباابرای این کارش لبد دلایلی داشته ولی حاا باید بکدیی رامینيم. 

مارتا: ( که از نگاه کردن بازنایستاده) این کار برای شما کار دشواری است. شوهر شما دیگر اینجا نیست. 
ماریا: چه می‌گویید؟! مگر نه اينکه اطاق از شما گرفته بود؟ 

مارتان است است که یک اطاق از ماگ فته بو آما شب ار لنجا رفت. 

ماریا: من نمی‌توانم باور کنم؛ چون من دلایلی را که به خاطر آنها در این خانه مانده بود می‌دانم. اما 
لحن حرف زدن شما مرا مضطرب می‌سازد. آن چه را که باید برای من بگویید. بگویید. 

مارتا: من چیزی ندارم برای شما بگویم. جزاین که شوهرتان دیگر اینجا نیست. 

ماریا: او نمی‌توانست بدون من حرکت کند. من نمی‌فهمم! به طور قطع شما را ترک کرد. یا گفت 
برمی گردد؟ 

مارتا: به طور قطع مارا ترک کرد. 

ماریا: گوش کنید. من از دیروز تا به حال, در این سرزمین بیگانه, در انتظاری به سر می‌برم که تمام صبر 
و قرار مرا از کفم ربوده است. اضطرابم مرا واداشت که بیایم اینجا و تصمیم دارم بدون دیدن شوهرم و 
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یا بدون اینکه بدانم او را در کجا می‌توان یافت برنگردم. 

مارتا: این کار مربوط به خود شما است. به من ربطی ندارد. 

ماریا: اشتباه می کنید. کار مربوط به شما هم هست. نمی‌دانم شوهرم آنچه را که من الان خواهم گفت. 
تایید خواهد کرد یانه. ولی من دیگر از این بازی‌ها و معماها بیزار شده‌ام. مردی که دیروز صبح پیش 
شما آمده بود. همان برادری است که سال‌هاست از او چیزی نشنیده بودید. 

مارتا: چیز تازه‌ای برای من نگفتید. 

مازیاء (با شدث )ایس آخر چه اتقافی اففاده است؟ و آگر همه مطالب عاقبت روشن فده اس جرا 
برادرتان در این خانه نیست؟ شما نشناختیدش؟ و مادرتان و خود شما از این برگشت او خوشحال 
نشدید؟ 

مارتا: برادرم دیگر اینجا نیست؛ چون مرده است. 

(ماریا جام رده لصفه‌ای ساکت می‌ماند در حالی کید ما تا جفم دوخته بعد قسکمی کند که 
به او نزدیک شود و می‌خندد) 

ماریا: شوخی می‌کنید. نیست؟ ژان اغلب برای من می گفت که شما وقتی دختربچه‌ای بیش نبوده‌اید 
برای از جا در کردن مردم خیلی شوخی می کرده‌اید. ما تقریبا خواهر... 

مارتا: به من دست نزنید. سر جای خودتان بایستید. هیچ چیز مشترکی میان مانیست. (یک لحظه) 
شوهر شما دیشب مرده است و من به شما اطمینان می‌دهم که این مطلب شوخی نیست. شما هم 
دیگر هیچ کاری در اینجا ندارید. 

ماریا: مگر دیوانه شده‌اید؟ دیوانه زنجیری! آدم وقتی که کسی در انتظارش هست به این سادگی 
نمی‌میرد. اين خیلی ناگهانی است و من نمی‌توانم حرف شما را باور کنم. کاری کنید که من ببینمش. 
فقط آن وقت ممکن است آن چه را که تصورش را هم نمی‌توانم بکنم» باور کنم. 

مارتا: این کارنشدنی است. او اکنون در ته رودخانه است... 

(ماریاحرکتی به طرف او می کند.) 

مارتا: به من دست نزنید و همان جا که هستید بمانید... او در ته رودخانه‌ای است که دیشب پس از 
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اينکه خوابش کردیم. من و مادرم توی آن انداختیمش. رنجی نبرد, اما این مطلب مانع مردن او نشده 
است. و این ما دو نفن من و مادرش هستیم که او را کشته‌ایم. 

ماریا: (عقب می‌رود) حتما من دیوانه شده‌ام و کلماتی به گوشم می‌خورد که هرگز روی پهنه زمین به 
تکلم درنیامده است. می‌دانستم هیچ خوبی و خیری دراین سرزمین به انتظار من نیست ولی دیگراین 
جنون را حاضرنیستم باور کنم. در همان لحظه‌ای که حرف‌های شما تمام زندگی و حیات را دررمن 
می‌کشد. گمان می‌کنم شما از موجود دیگری غیراز آن کسی که با شب‌های من شریک بوده است. و یا 
از افسانه کهنی حرف می‌زنید که دل من از آن هیچ گونه طرفی نمی‌بندد. حرف می‌زنید. 

مااتا ظتقه می نیست که شما را قانع کنمومی فقط باید به شما خی بد هی مطلب عاقیت برای شم 
روشن خواهد شد. 

ماریا: (با سربه هوایی) آخر چرا؟ چرا این کارا کردید؟ 

مارتا: به نام کی این سوال را از من می‌کنید؟ 

ماریا: (با فریاد) به نام عشقم! 

مارتا: این کلمه چه معنایی دارد؟ 

ماریا: این کلمه یعنی همه آن چه که اکنون مرا می‌درد و می‌فشارد. یعنی این هذیانی که دست‌های مرا 
بای جتایت باز می کند. این کلجه خوشحالی گذشعه مرا و رنج تا های را که شمایرای هی به هبراه 
آورده‌اید می‌رساند. آنچه را که این کلمه می خواهد بگوید این دیرباوری سمجی نیست که در قلب من 
مانده است. 

می‌فهمی؟ دیوانه؟ دیر باور کردن اینکه حس می کنم صورتت زیر ناخن‌های من دارد پاره پاره می‌شود. 
مارتا: شما مسلما به زبانی حرف می‌زنید که من درکش نمی کنم. معنای کلماتی مثل عشق و شادی و 
رنج را من درست درک نمی کنم. 

ماریا: (با کوشش زیاد) گوش کنید. این بازی را اگرراستی یک بازی است. ول کنیم. خودمان را با 
حرف‌های بیهوده سرگردان نکنیم. پیش از آن که من از خودم دست بشویم. آنچه را که می خواهم 
بدانم خیلی روشن برایم بگوید. 
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مارتا: خیلی دشوار است روشن‌ترازآن چه من گفتم حرف زد. ما شوهر شما را دیشب کشته‌ايم. برای 
اینکه پولش را برداریم. همچنان که پیش از او با چند نفر مسافر دیگر هم این کار را کرده بودیم. 

ماریا: پس مادر و خواهرش آدم‌های جنایتکاری بوده‌اند؟ 

مارتا: بله, اما این کاری است مربوط به خودشان. 

ماریا: (بار هم همان کوشش) فهمیده بودید که برادر شما است؟ 

مارتا: اگرراستش را می‌خواهید بدانید سوءتفاهمی رخ داده بود و با همه معرفت کمی که شما به دنیا 
دارید از این مطلب تعجب نخواهید کرد. 

ماریا: (به طرف میز برمی گردد مشت‌هایش روی سینه‌اش و با صدای سنگین) آه خدای من! 
می‌دانستم که این مضحکه حتماً خونین خواهد بود. می‌دانستم که من و او ازاين که به این کارراضی 
شدیم مکافات خواهیم دید. بدبختی در آسمان بود. (جلوی میز می‌ایستد و بدون آنکه به مارتا منود 
حرف می‌زند) او می‌خواست خودش را به شما معرفی کند. خانه‌اش را باز بیابد و برای شما خوشبختی 
بیاورد. ولی نمی‌دانست سر صحبت را چطور باز کند (شروع به گریه می‌کند) و شما مثل دو نفر 
بی‌شعور و کور, در مقابل پسری عالی که به سویتان برگشته بود... چون عالی بود و شما نمی‌دانستید 
چه قلب مهربان و باوفایی داشت و چه روح مشکل‌پسندی داشت, کشته‌ایدش. او می‌توانست افتخار 
شما باشد. همچنان که افتخار من بود. اما افسوس! شما دشمن او بودید. از کجا قدرت آن را یافتید که 
با چنین خونسردی و آرامشی از موضوعی حرف بزنید که شما را دیوانه کند و از هردوی شما فریادهایی 
همچون ضجه حیوانات برآورد؟ 

مارتا: بی‌خود قضاوت نکنید؛ چون همه چیزرا نمی‌دانید. در این لحظه که ما داریم حرف می‌زنیم 
مادرم نیز به پسرش پیوسته است. اکنون هر دوی آنها به تخته‌های سد چسبیده‌اند و موج آب که دیگر 
دارد بدنشان را فرسوده می کند و بی‌هیچ مهلتی, به چوب‌های پوسیده فشارشان می‌دهد. به زودی 
بیرونشان خواهند آورد و آن دو خودشان را دوباره درون خاک خواهند یافت. اما من در این مساله دیگر 
چیزی نمی‌بینم که مرا وادار به فرباد زدن. کند. من پیش خودم درباره قلب آدمی فکر دیگری 
می‌کردم. و درستش را بگویم؛ اشک‌های شما متنفرم می‌سازد. 
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(با کینه به طرف او برمی گردد) این اشک‌ها, اشک شادمانی و سروری است که برای ابد ازدست رفته, 
اشک خوشبختی حرام شده است. این اشک ریختن برای شما بهتر از آن رنج سردی است که به زودی 
به سراغ من خواهد آمد. رنج سردی که می‌تواند شما را یی‌هیچ لرزشی بکشد. 

مارتا: در همه این مطالب چیزی نیست که مرا متأثر کند و راستی مطالب بی‌اهمیتی است؛ زیرا من نیز 
که به اندازه کافی از این‌ها دیده‌ام و شنیده‌ام. من نیز به نوبه خودم تصمیم گرفته‌ام. بمیرم ولی 
نمی‌خواهم خودم را با آنان مخلوط کنم. راستش من چه کار دارم که با آنان همراهی بکنم؟ من آنان را 
به مهرو محبت بازیافته‌شان و به ناز و نوازش تیره و تارشان وامی‌گذارم. 

نه شما و نه من دراین میان هیچ سهمی نداریم. آن دو هميشه برای ما بی‌وفا بوده‌اند. خوشبختانه 
برای من اطاقم باقی مانده است و تیرک اطاقش نیز محکم است. 

ماریا: حالا که به خاطر اشتیاه شماء من آن کسی را که دوست داشته‌ام از دست داده‌ام و حالا که باید در 
این تنهایی وحشتناکی زندگی کنم که در آن خاطره‌ها نیز شکنجه آورند به چه کار من می‌خورد که شما 
بمیرید پا اصلا همه دنیا خراب شود؟ 

(ماریا پشت سراو می‌آید و ازبالای سرش حرف می‌زند) 

مارتا: مبالغه نکنیم. شما شوهرتان را از دست داده‌اید و من مادرم راء ذمه هر دوی ما بری است. ولی 
نشما شوهرتان را فقط یک باره آن هم پس ارایره که سال‌ها با او به شادی گذ راندهاید و ثیز او شمارا 
طرد نکرده است. از دست داده‌اید. اماء مرا مادرم طرد کرده بود و اکنون که او نیز مرده است من در 
حقیقت او را دو باراز دست داده‌ام. 

ماریا: استش, شاید کر در لحطاتی که شماداشنید وسایل مر کش را آماده می کردید: او در اطاقش؛ 
تنهاء آنچه را انتظارش می کشید., می‌دانستم. شاید مایل می‌بودم که پیش شما شکوه و ناله کنم و شما 
را در رنج و عذاب خودم شریک سارم. 

مارتا: (با لحنی ناگهان نومید شده) ذمه من نسبت به شوهر شما هم بری است؛ زیرا من فلاکت او را 
دریافته بودم. من هم مثل او گمان می کردم ماوای خودم را دارم. تصور می کردم جنایت کانون ماست 
و جنایت است که مرا و مادرم را برای ابد متحد ساخته است. من آخر در این دنیا به طرف چه کسی 


۴ از ۸ 


[ررژ: 91-16 اب )۱ 


صحنه سهم 
27 


می‌توانستم رو کنم؟ جز به طرف کسی که در همان آن و با من آدم کشته بود؟ اما من اشتباه می کردم. 
خود جنایت, تنهایی است. حتی اگر برای کامل کردن آن هزار بار اتفاق بیفتد. و خیلی عادلانه است که 
من پس زاین که تنها زندگی کرده‌ام و تنها آدم کشته‌ام تنها هم بمیرم. 

(ماربا اشک ریزان به طرف او برمی‌گردد.) 

مارتا: (عقب می‌رود و صدایش را سخت م ی کند) همین الان گفتم که به من دست نزنید. از فکر اينکه 
یک دست انسانی پیش از مرگم می‌تواند حرارت خودش را به من تحمیل کند؛ از فکر اینکه فرق 

نمی کند هر چیز شبیه به مهرو محبت کریه انسان‌ها می‌تواند باز هم مرا دنبال کند؛ حس می‌کنم تمام 
خشم شدیدی که در خونم نهفته است در شقیقه‌هایم سخت‌تر می‌زند. 

(ماریا بلند می‌شود و هر دو خیلی نزدیک به هم روبه روی هم می‌ایستند.) 

ماریا: هیچ نترسید. من می‌گذارم همان طور که دلتان می‌خواهد بمیرید؛ چون به نظرم می‌رسد با اين 
درد قصی و بی‌رحمی که درون مرا می‌فشارد. کور خواهم شد و همه آنچه که اطراف مرا احاطه کرده 
است از رم مجو خواهد گردید: و هرگزنه مادر شم نه شما جو یاقه‌های فراری که میآیند و 
می‌روند و انسان در ضمن تماشای غمنامه‌ای که پایان ندارد می‌بیندشان. چیزی نخواهید بود. من 
نسبت به شما نه کینه‌ای حس می کنم و نه ترحمی. من دیگر نه می‌توانم کسی را دوست بدارم و نه از 
کسی متنفر باشم (ناگهان صورتش را در دست‌هایش پنهان می‌کند) و راستش من به زحمت وقت این 
را داشته‌ام که رنج ببرم یا طغیان کنم. این بدبختی سخت بزرگ‌تر از من بوده است. 

(ماریا که برگشته و چند قدم به طرف در برداشته به طرف ماریا برمی گردد.) 

مارتا: ولی هنوزآن قدر بزرگ نیست؛ چون اقلا اشک را برای شما گذاشته است. من پیش ا زآن که برای 
ابد شمارا ترک کنم. حس می‌کنم کار دیگری هم با شما دارم و آن اين که شما را نومید سازم. 

ماریا: (با ترس او را می‌نگرد) آه! ولم کنید! بروید پی کارتان و مرا ول کنید! 

مارتا: من عاقبت شما را هم رها خواهم کرد و این کاربرای خودم نیز تسلایی خواهد بود. چون من 
خیلی به سختی عشق شما را و اشک‌های شما را می‌توانم تحمل کنم. اما نمی‌توانم بمیرم و گمان این را 
برای شما بگذارم که خیال کنید حق دارید و عشق بیهوده نیست. و این کار ما در اثر اتفاق بوده است. 
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ون متا دسالا به اصل و قاعده رسیده‌ايم. باید شما را قانم کرد. 
ماریا: چه اصل و قاعده‌ای؟ 

مارتا: این اصل که هرگر کسی شناخته نمی‌شود. 

ماریا: (سرگردان) برای من چه اهمیتی دارد؟ من به زحمت حرف شما را درک می‌کنم. قلب من پاره 
شده است و کنجکاوی‌اش جزبه خاطرآن کس که شما او را کشته‌اید تحریک نمی شود. 

مارتا: (با شدت) خفه شوید! من دیگر نمی‌خواهم چیزی از او بشنوم؛ زیرا از او متنفرم. او دیگر برای شما 
هم وجود ندارد. او اکنون به سر منزل تلخ و زننده‌ای وارد شده است که انسان برای ابد به آن تبعید 
می‌گردد. احمق! او آن چه را که می‌خواست داشت و آن چه را که می‌ جست یافت. و اکنون ما همه‌مان 
به آن اصل رسیده‌ايم. این را درک کنید که نه برای او و نه برای ماء نه درزندگی و نه درمرگ, نه وطنی 
هست ونه صلح و آرامشی. (با خنده‌ای تحقیرکننده) زیرا این خاک زمخت و ناهنجار را که از نور محروم 
است و در آن آدم‌ها درپی غذا دادن به چارپایان کوری هستند. نمی‌توان وطن نامید. نیست؟! 

ماریا: (اشک ریزان) من نمی‌توانم. نمی‌توانم لحن شما را تحمل کنم. و او نیز نتوانسته بود تحمل کند. 
او به خاطریک وطن دیگر قدم در راه گذاشته بود. 

مارتا: ( که به دررسیده است. ناگهان برمی‌گردد) این دیوانگی ما پاداش خود رایافت. شما هم به زودی 
پاداش خود را خواهید یافت. (با همان خنده) به شما گفتم که ما دزد زده‌ایم. این ندای عظیم وجود, 
این حاضرباش ارواح به چه درد می‌خورد؟ برای چه باید به سوی دربایا به سوی عشق فریاد کشید؟ 
این کار ریشخندآمیزی است. شوهر شما اکنون جواب این سوال‌ها را می‌داند. و آن خانه خوفناکی را که 
ما آخرش در آن. کنار هم فشرده خواهیم شد. می‌شناسد. 

(با کینه) شما نی زآن را خواهید شناخت و آن وقت اگر هم بتوانید این روزی را که گمان می‌کنید در 
دلخراش‌ترین تبعیدها وارد شده‌اید با لذت به خاطر خواهید آورد. درک کنید که رنج و درد شما هرگز 
با بیدادی که برانسان می‌رود قابل قیاس نیست. دراین دست آخر پند مرا گوش کنید؛ زیرا چون 
شوهرتان را کشته‌ام. به عهده من است که شما را نصیحتی کنم. 

از خدای خودتان بخواهید که شما را همچون سنگ کند. خوشبختی این است که آدم به جای سنگ 
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گرفته شود؛ تنها خوشبختی حقیقی. مثل سنگ عمل کنید. در مقابل تمام فریادها کر باشید و هر گاه 
وقتش شد به سنگ بپیوندید. ولی اگر حس کردید که برای ورود در این آرامش کور خیلی لش هستید. 
به ما بپیوندید؛ به ما در خانه عمومی‌مان. خدا نگهدار خواهرم! همه چیز آسان است. خواهید دید. شما 
باید میان سعادت احمقانه گرفتاریهای دنیا و بست لرج 9 چسبنده‌ای که ما دران به انتظارتان هستیم. 
یکی راانتخانب کنید. 

(بیرون می‌رود و ماریا که با سرگردانی گوش می‌داده است. روی پای خودش نوسانی می‌کند و 
دست‌هایش به جلوست) 

ماریا: (با فریاد) آه! من نمی‌توانم در این بیابان برهوت زندگی کنم. من با تو حرف خواهم زد و کلماتی را 
خواهم یافت. (به زانو می‌افتد) زیرا تنها به توست که من خودم را می‌سپارم. به من رحم کن. رویت را به 
سوی من بگردان! بزرگوارا! حرف مرا گوش کن, دستت را به من ده! به کسانی که یکدیگررا دوست 
می‌دارند ها هم جدا شده‌اند ‏ حم کر 

(در باز می‌شود و خدمتکارپیر ظاهر می‌گردد) 
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پیرمرد: (با صدای واضح و محکم) مرا صدا کردید؟ 

ماریا: (به طرف او برمی گردد) آه! نمی‌دانم! اما باشد, مرا کمک کنید. چون احتیاج دارم که کسی کمکم 
کند. رحم کنید و کمک کردن به مرا بپذیرید! 

پیرمرد: (با همان صدا) نه! 
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